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۶۴

من و جدا شدن از كوى تو 
خدا نكند

يادداشت سردبير

قاب خيمه
گالرى جهان اسلام

تقويم 
ماه داغ هاى بزرگ

جلدهايى كه سوگوارند
ــير عرض ارادت به  خيمه در مس
ساحت سيد الشهدا  ديگر خود را 

تنها نمى بينند

روضه مادر وهب را نخواندى!
درباره مرحوم احمد شمشيرى، 
ــعر در  ذاكرى كه صدها ديوان ش

سينه داشت

اهل منبر نقشــه مذهبــى ايران را 
ندارند

ــلام فرحزاد معتقد  حجت الاس
ــت كه اصل را رها مى كنيم و  اس

پى تصويرها هستيم 

بقيه حرف ها بماند براى بعد
ــانى به  ديدار عصرانه با على انس

صرف انار!

جاى خالى شب نوحه
ــت  وضعي ــى  بررس ــرد  ميزگ

نوحه(بخش دوم)

شــاعران در تيــررس منتقــدان 
مداحى نوين نيستند

رفيعا،پژوهش گر  ــين  غلامحس
ــت  ــش هداي ــر از نق ــوزه ذك ح
ــاعران در مداحى امروز  گرانه ش

مى گويد 

دعوت به شهادت
تاريخ تحليلى دوران امامت امام 
ــان دكتر  ــلام از زب رضا عليه الس

رجبى دوانى شنيدنى است
عالم آل محمد

ــد علمى  ــت وجويى در بع جس
شخصيت امام رضا عليه السلام

از مدينه تا مرو
ــى  ــير حركت على بن موس مس

الرضا عليه السلام 
پايتخت معنوى

تحولات حرم مطهر امام رضا عليه 
السلام از زمان شهادت تا امروز

رسم و رسوم اين خانه
ــوم  ــن رس ــم تري ــاره مه درب
ــرم مطهر  ــى كه در ح وآئين هاي

رضوى انجام مى شود
رقابت با ملائكه

ــد درباره  ــه آنچه مى خواهي هم
ــى حضرت رضا  خدمت و خادم

عليه السلام  بدانيد
آمده ام اى شاه پناهم بده

ــى كريمخانى  ــتاد محمدعل اس
ــراى امام رضا  ــا خواندن 3بيت ب ب

ماندگار شد
بايد بزرگى شفاعت مان را بكند

آريا عظيمى نژادبا يادى از خاطرات 
ساخت قطعه اى از بهشت

يك ساعت مسلمان باشيم
ــتاد على اكبر  درجلسه قرآن اس
حشمتى امكان حضور بانوان هم 

فراهم است

قارى ممتــازى از اين جلســات 
بيرون نمى آيد

ــت  ــى معتقد اس ــدى عادل مه
ــنتى قرآن بادهى  ــات س جلس

چندانى ندارد

رقابت فاميلى
ــواده قرآنى  ــى با خان گپ و گفت

هادوى
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قرآن موضوع ويژه

٢٨

بقيه حرف ها بماند 
براى بعد

ديدار عصرانه با على 
انسانى به صرف انار!

محمدعلى كريمخانى با خواندن 
3بيت براى امام رضا ماندگار شد

حجت الاسلام لطفى نياسر از ١۴٠
راديو معارف مى گويد

بسم االله 

صفر 1433 ، دى1390

صاحب امتياز و مديرمسئول: ٨٣
محمد رضا زائري 

جانشين مد يرمسئول و سردبير: 
مهدي خداجويان 

مشاوران سردبير: 
ابراهيم زاهدى مطلق

محمدرضا دوست محمدى
حميد محمدى محمدى

دبير تحريريه: 
عطاء االله اسماعيلي

تحريريه: 
حميد محمدى محمدى ، هيئت
زينب السادات شاه صاحبى  ،زينبيه

راحله شاكر ، فرهنگ
فاطمه مرشدي ، اهل بيت و موضوع ويژه 

مريم مرتضوى، محمد رسولى ،جواد 
نصيرى، سيدميلاد اوصيا،زهرا سلطانى، 
متين انصارى، ريحانه فدايى،زهرا اشرفى

شيما شيبانى، زهره كهن دل

طراح نامواره: حميد عجمي
طراح اونيفورم: روح اله گيتي نژاد

صفحه آرا: محمد عاشق
اموراجرايى تحريريه:فاطمه بوجار

عكاس:  حسين موسوي فراز،هدى زعيمى
اداري و  مالي: رسول كريمي

هماهنگي:  محمدعلى خطيب
روابط عمومي:  محمدجواد رزاقي

انفورماتيك:  اميد مقتصدى
حروفچين: عفت الماسى

با تشكر از: 
حجت الاسلام حسين فتحي
حجت الاسلام مرتضى وافى

سيدياسر حيدرى، مهدى زنگنه
سيدعلي صالحي، صدرا امانى

حسين سعيدى،مهدى توكليان

چاپ: رواق
توزيع: نشرگستر امروز

صندوق پستي: 1941- 15815

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


سلم برتو كه وارث تمام انبيايى 
نگاهى به زيارت مهم اربعين كه 
ــانه هاى  ــش يكى از نش خواندن

ايمان است

پيامبرى از جنس خودمان
ــه زندگى پيامبر  نگاهى كوتاه ب
اسلام صلى االله عليه و آله و سلم از 

بعثت تا وفات

آنكه بر هدايت شما حريص بود
گفت و گو با دكتر مهدى دزفولى 
ــر صلى االله  ــاره رحلت پيامب درب

عليه وآله وسلم

اينجا چراغى روشن است
ــن  ــارت امام زادگان ابوالحس زي
ــين عليهما  الحس ــداالله  وابو عب

 السلام در غرب تهران

اينجا بهشت روى زمين است
ــذرى هاى  ــترده ن ــش گس پخ
ــاده هاى منتهى با  مختلف در ج

كربلا در ايام اربعين

٩٠

٩٢

٩۴

١٠٠

١٠۴

اهل كار نيستيم
ــگاه مطالعات جهان  استاد دانش
ــن روزهاى  ــواى اي ــال و ه از ح

مسلمانان آمريكا مى گويد
ســمبوليزم رنگ در لباس شــبيه 

خوانان
ــگاه رنگ و  ــه اى درباره جاي مقال

رنگ شناسى در تعزيه
تفسير نگاه تو 

نگاهى مجدد به مجموعه ارزشمند 
ــروده  ــك و جبرئيل،س گنجش

مرحوم سيد حسن حسينى 
درلبنان راحت تر فيلم مى سازيم

ــال و هواى  ــورجه از ح جمال ش
ــاره مقاومت  ــاختن درب فيلم س

لبنان مى گويد
يــك زنــگ ارادت يــك خيمــه 

معرفت
ــت   ــام هيئ ــون، ن ــه هام هيم
ــه هيئتى هاى  ــجويى  بچ دانش

دانشكده صدا و سيماست
گفتند:اسم ورسم نداريد حمايت 

نمى كنيم
ــر انجمن  ــى دبي ــدى مومن مه

پژوهشى-مذهبى كادح

١١٠

١١٨

١٢٢

١٢۶

١٣٠

١٣٢

قربون كبوتراى حرمت
ته مقاله

١۶٠ زينب ولى فقيه زمان بود
ــلمين  ــلام والمس ــت الس حج
موسوى هوايى از رسالت حضرت 
زينب سلام االله عليها در روزهاى 

پس از عاشورا مى گويد

مى شــود اين مرد به خواستگارى 
من بيايد؟ 

ــلان  اص ــه  فاطم ــا  ب ــدار  دي
بيك،همسر آزاده و جانباز شهيد 

يداالله رحمان زاده

١۴٨

١۵٢

فرهنگ صفحات آخرزينبيهاهل بيت عليهم  السلام

١۵٠

تاريخ تحليلى دوران امامت امام ١١٠٢٢۴٢
رضا عليه السلام

حجت الاسلام فرحزاد معتقد 
است كه اصل را رها مى كنيم و پى 

تصويرها هستيم 
استاد دانشگاه مطالعات جهان 

از حال و هواى اين روزهاى 
مسلمانان آمريكا مى گويد

١١۶ ١٨

٣٠٠٠۶٩۶١ پيامک  بفرستيد 

آدرس: خيابان سميه / نرسيده به خيابان 
استاد نجات اللهي/ پلاك 241 / طبقه چهارم

تلفن: 73 - 88934969

خيمه در ويرايش و تلخيص مطالب آزاد است. 
برگشت دادن مطالب ارسالي امكان پذير نيست. 
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در اين چند شماره اى كه توفيق پيدا كردم در نشريه 
مرتبط با حضرت سيدالشهدا عليه السلام قلم بزنم و 
ــارگاه قدم بزنم، نكته اى مدام ذهنم  در اين خيمه و ب
ــت. نكته اى بسيار مهم تر از اين  را مشغول ساخته اس
ــد و توزيع را چه  ــماره بعد چه باش كه موضوعات ش
كنيم و راه ارتباط با مخاطبان را چگونه هموار كنيم و 
غيره. نكته اى حتى مهم تر از اين كه در اين وانفساى 
نزديك به انتخابات و افزايش هزينه هاى چاپ و كاغذ 
و... و ديگر هزينه هاى موجود و موجودى هاى كم چه 
بايد كرد. ماجرا سخت تر از اين حرف هاست. حكايت 
چراغى است كه روشن به دستت داده اند و نمى دانى 
تا كى و كجا مى توانى از نورش بهره ببرى. دغدغه اين 
ــت كه چقدر فرصت داريم و تا كى رخصت حضور  اس

در اين آستان نصيبمان خواهد شد.
ــاز و كار حضور در مجلس نام و  ــت كه س شكى نيس
ــلام، برگرفته از روابط و ضوابط  ياد آل االله عليهم الس
ــتن قابليت هايى بتوان در  سازمانى نيست كه با داش
اين مجموعه بود و يا عدم برخوردارى از قابليت هايى 
منعى براى حضور باشد. حكايت خدمت در دستگاه 
سيدالشهدا عليه السلام حكايت غريبى است. حساب 
و كتاب اين خيمه وبارگاه، از مجالس و محافل ديگر 
ــرف اول و آخر  ــتگاه، دل ح ــن دس ــت. در اي جداس
ــرو خاندان عصمت  ــت دل در گ را مى زند. كافى اس
ــى؛ خودشان  ــته باش ــلام داش و طهارت عليهم الس
ــتان  ــت مى كنند. مقامات و درجات اين آس دل داري
ــتگى  ــتگى فراوان به ميزان دل دادگى و دل بس بس

دارد.
ــنيده ايم بزرگانى را كه در  چنان كه بسيار ديده و ش
نوكرى ارباب بى كفنشان به پيرى رسيدند و نه صداى 
ــتند و نه از چهره زيبايى بهره مند بودند؛  خوشى داش

ــين، كه با ذكر نام اربابشان  ــى داشتند آتش ولى نفس
آتش در دل و جان مستمع مى انداختند. آه آتشينى 

كه خواستگاهى جز دل سوخته شان ندارد.
از سوى ديگر كم نبوده و نيستند كسانى كه خواسته 
و ناخواسته توفيق خدمت را از دست مى دهند وسر از 
بازار ديگرى در مى آورند. چنان كه مى بينيم كسانى 
ــهيدان را گرم  ــالار ش را كه چندى مجلس عزاى س
مى كردند و اكنون آتش بيار معركه ديگران شده اند. 
كافى است سرى بگردانيم و در همين اطراف كسانى 
ــزارى مجالس  ــه روزى لباس خدمتگ ــم ك را ببيني
ــتند و امروز جامه رنگين ديگرى  حسينى بر تن داش
بر قامت خود مى پسندند. در اين ماجرا فرق چندانى 

هم بين واعظ و مداح و مدير و غيره نيست.
ــتگاه سيدالشهدا عليه  البته ماجراى خدمت در دس
السلام ماجراى پيچيده اى هم نيست. داشتن اندكى 
ــت در اين  ــن حضور و خدم ــلاص مى تواند ضام اخ
ــد كه نمونه بارز اين اخلاص را مى توان  دولتسرا باش
در صورت و سيرت پيرغلامان ارباب ديد. حسرت پير 
ــدن در غلامى و نوكرى حضرت، دغدغه اى است  ش
كه لحظات حضورم در ماهنامه خيمه را مشغول خود 

مى كند.
ــى دم زدن و قدم زدن و براى  اين روزهاى آخرالزمان
ــت نام و ياد اهل  ما اهالى مطبوعات قلم زدن در بهش
بيت عليهم السلام فرصت مغتنمى است كه بايد قدر 
ــت. فرصتى كه گاه با اندكى خودبينى از دست  دانس
ــانى كه در اين راه با مشكل مواجه  خواهد رفت. كس
مى شوند كه خود را ببينند. لاجرم خادمى كه خود را 

ديد، مخدومش را نمى بيند.

* مصرعى از غلامرضا سازگار

مهدی خداجويان

من و جدا 
شدن از 
کوی تو 
خدا نکند*
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يادداشت

ــتاد  ــت و همكار والبته اس ــه را دوس ــن واقع 1 ـ  اي
گرانمايه ام جناب فريدون صديقى تعريف مى كرد؛ 
ــوول  مى گفت:اوايل دهه 60 بود. يك روز مدير مس
ــم به ديدار  ــه كيهان گفت: مى خواهي وقت روزنام
ــه برويم. مى  ــام خمينى رحمه االله علي حضرت ام
ــت  ــواب دادم: حتما كه مى آيم. يادم هس آيى؟ ج
ــور در فرودگاه تهران خيلى  روز ورود ايشان به كش
ــا آن كراوات هاى  ــر بودند. جبهه ملى ها ب ها منتظ
منظم، موتلفه اى ها با آن شكل سنتى شان، نهضت 
آزادى ها با آن شمايل ملى مذهبى شان و... هر گروه 
ــبك خود منتظر بود احتمالا امام  و دسته اى به س
بيايد و از آنها سان ببيند و بگذرد؛ اما امام بدون هيچ 
ــم االله ... را گفت  يك از اين تعارفات آمد و وقتى بس

خيلى ها گريه كردند. 
ــه كردم  ــودم كه هرچ ــاله اى ب ــن جوان 28 س م
نفهميدم اين گريه چه معنى دارد! چرا آدم بايد به 
ــم االله گريه كند؟ اين جا كات! تا برسيم به  يك بس
ــال بعد.(روز ورود رهبر كبير انقلاب به  يكى دو س
كشور فريدون صديقى خبرنگار اعزامى كيهان به 

فرودگاه مهرآباد بود.) 
ــد، من عضو  ــال بع ــى مى گفت: يكى دو س صديق
ــوراى تيتر روزنامه بودم.  ــردبيرى و ش شوراى س
ــدار با امام  ــوول و دي ــنهاد مدير مس ــاره پيش درب
ــا صحبت كرديم و  ــى (ره) با بقيه برو بچه ه خمين
ــد. فقط يكى از  ــتياق گفتند كه مى آين همه با اش
ــى به حضرت امام  ــتان كه اتفاقا ارادت خاص دوس
داشت، گفت كه نمى آيد. وقتى علت را پرسيديم، 
ــى از درون  ــتم. كس جواب داد: من پر از گناه هس
ــان همين كه به چشم من نگاه  من خبر ندارد. ايش
ــت! من  كنند، مى فهمند كه درون من چه خبراس
ــى نگاه كنم كه در  ــم كس جرات نمى كنم به چش
ــته و روزى دو بار براى زيارت حضرت  تهران نشس
اباعبداالله عليه السلام به كربلا مى رود. شما خيلى 

جرات داريد كه مى رويد. 
ــه من اصلا  ــى مى گفت ك ــت عزيزم صديق دوس
ــى چه كه  ــد. يعن ــه مى گوي ــدم او چ نمى فهمي
ــم؟! به هرحال  ــام نگاه كن ــم ام نمى توانم به چش
ــيد و ما رفتيم. وقتى نزديكى هاى  روز موعود رس
ــم او نگاه كردم.  ــتم، همان اول به چش امام نشس
عظمت و شكوه عجيبى موج مى زد. چشم او انگار 
انتهايى نداشت. ناگهان  وهمزمان به ياد فرودگاه 
و گريه هاى حاضران وحرف آن دوستمان افتادم. 
ــام نگاه كنم.  ــم ام ــر جرات نكردم كه به چش ديگ
ــادا درون مرا  ــرم پايين بود كه مب تا آخر ديدار س

ببيند.

ــود؛ براى  ــلا ب ــازم كرب ــزى ع ــت عزي 2 ـ  دوس
ــراغ  خداحافظى آمده بود. مى گفت يكى يكى س
ــا تاكيد مى كرد  ــت. مخصوص برو بچه ها رفته اس
ــده از عمليات  ــى مان ــاز و باق ــراغ رفقاى جانب س
ــت. مى گفت از همه آنها اجازه  كربلاى 4 رفته اس
ــد. مى گفت به  ــان زيارت كن گرفته كه از طرف ش
ديدن هر كدام كه رفته است، گريه كرده و التماس 
ــه كرده اند و من  ــته اند. مى گفت آنها گري دعا داش
ــته ام كه داده ام  هم دستمال سفيدى همراه داش
اشك هاى شان را پاك كنند. مى گفت دستمال را 
ــك كرده ام تا به ضريح بگذارم كه به جاى  پر از اش
ــت كه  ــرف بزند. ازمن هم مى خواس من و آنها ح
ــخنى دارم، به زبان بياورم. اگر خواسته اى  اگر س
ــت: هرچه مى خواهى بگو، به  دارم، بگويم. مى گف
يادت هستم. اين سفر را به نيت همه دارم مى روم. 
هرچه كردم چيزى به يادم نيامد. چه خواسته اى؟ 
ــيدى  چه حرفى؟ چه نيتى؟ ناگهان گفتم: اگر رس
ــى، بگو كه ... نه.  ــرات كردى به ضريح نگاه كن و ج
نه. از طرف من هيچ چيز نگو. به ضريح نگاه نكن. از 

طرف من فقط سرت را پايين بينداز.        

ابراهيم زاهدی مطلق

ضريحچشم 
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تصويرى از روضه منوره حضرت 
ثامن الحجج على بن موسى الرضا 
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تصويرى ازاقامه نماز جماعت 
در صحن عتيق  حرم امام رضا 

عليه السلام
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نمايى از گنبد مدرسه علميه 
دو در و گنبد و گلدسته 

مسجد گوهرشاد؛ مهر 1345
عكاس: محمد صانع 
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ماه صفر دومين ماه قمرى 
بعد از ماه محرم است. در 
دوران جاهليت به آن ناجز 
مى گفتند. صفر از ريشه «صفر» 
به معنى تهى و خالى است. 
دليل نامگذارى ماه صفر اين 
است كه چون اين ماه بعد از 
ماه محرم است و مردم دوران 
جاهليت در ماه محرم - به دليل 
اينكه از ماه هاى حرام بود- از 
جنگ دست مى كشيدند، با 
رسيدن ماه صفر به جنگ روى 
مى آوردند و خانه ها خالى 
مى ماند.

داغ های ماه 
بزرگ

 روزشمار وقايع ماه صفر

ــى را فراوان از شما مى شنوم. سبب چيست؟  فارس
ــلمان فارسى. بگو سلمان محمدى.  فرمود: نگو س
ــت كه او  ــل آنكه او را زياد ياد مى كنم اين اس دلي
به سه خصلت بزرگ آراسته بود: اول آنكه خواسته 
ــته خود مقدم  مولايش اميرالمؤمنين را بر خواس
ــت؛ ديگر اينكه فقرا را دوست مى داشت و  مى داش
آنان را بر ثروتمندان ترجيح مى داد و سوم اينكه به 
علم و علما محبت داشت. سلمان در اواخر خلافت 
عثمان در سال 35 هجرى فوت كرد و روايت شده 
ــلام بدنش را غسل داد،  كه حضرت على عليه الس
كفن كرد و بر آن نماز خواند. قبر سلمان كنار طاق 
ــرى در شهر مدائن عراق، در 5 فرسخى بغداد  كس

قرار دارد. 

 شهادت عمارياسر
 ٩صفر- ١٣ دی
ستم پيشگان تو را خواهند كشت

عمار حدود 57 سال قبل از هجرت پيامبر در قبيله 

بنى مخزوم به دنيا آمد. عمار در حدود 48 سالگى 
در اولين سال هاى بعثت اسلام آورد. به خاطر اينكه 
ــاب مى شد در مكه جايگاه  از مهاجران يمنى حس
مهم و طبقه اجتماعى بالايى نداشت. عمار به خاطر 
ــكنجه هاى كفار مكه همراه با گروهى از  شدت ش
ــه هجرت كرد و كمى كه مكه  مسلمانان به حبش
ــد برگشتند و بعد به مدينه هجرت كردند.  آرام ش
عمار در ساخت مسجد النبى حضور فعالى داشت. 
ــأن او  وقتى عثمان به او توهين كرد، پيامبر در ش
گفت: تو از اهل بهشت هستى. ستم پيشگان تو را 
خواهند كشت. بعد از رحلت پيامبر صلى اله عليه 
ــلمان فارسى، ابوذر و مقداد  و آله، عمار در كنار س
ــيعيان بود. او از مخالفان  از اعضاى اصلى گروه ش
و معترضان به ماجراى شوراى سقيفه بنى ساعده 
بود. براى دفاع از اسلام در جنگ يمامه در سال 12 
ــركت كرد و گوشش در اين جنگ قطع  قمرى ش
ــد. عمار مدت كوتاهى از طرف عمر ابن خطاب  ش
ــود. در زمان خلافت عثمان، عمار  فرماندار كوفه ب
ــهور حكومت بود و در اين راه براى  از مخالفان مش

 شهادت حضرت رقيه 
سلام االله عليها- ۵ صفر- ٩ دی

اين دختر را چه كسى بزرگ كند؟ 
ــهادت  ــان خاندان نبوت ش ــورا، زن پس از عاش
پدران را از فرزندان خردسال پنهان مى داشتند 
ــفر رفته اند؛ تا اينكه  و مى گفتند: پدرانتان به س
ــين  ــراى خويش درآورد. حس يزيد آنان را به س
ــام رقيه  ــاله به ن ــلام دخترى چهارس عليه الس
ــت و با حالتى  ــبى از خواب برخاس ــت. ش داش
پريشان گفت: پدرم كجاست كه من اكنون او را 
در خواب ديدم. چون زنان اين سخن را شنيدند 
گريستند و صداى شيون برخاست و يزيد بيدار 
ــت؟ مأموران بررسى  ــد و پرسيد چه خبر اس ش
ــد و ماجرا را براى يزيد گفتند. يزيد گفت:  كردن
ــر مقدس را  ــزد او ببريد. آن س ــر پدرش را ن س

ــرار داده و در برابرش نهادند.  ــش ق در زير پوش
ــيد: اين چيست؟ گفتند: سر پدرت  كودك پرس
ــت. آن را برداشت و در دامن نهاد و  حسين اس
مى گفت: «چه كسى تو را به خون خضاب كرده 
ــت  اى پدر؟ چه كسى رگ گلوى تو را بريده  اس
ــه اين كوچكى  ــى مرا ب ــت  اى پدر؟ چه كس اس
ــى  ــت پدر؟ پس از تو به چه كس يتيم كرده اس
ــن دختر يتيم را چه  ــيم  اى پدر؟ اي اميدوار باش
ــده  ــى بزرگ كند؟  اى كاش من فدايت ش كس
ــده بودم!  اى كاش  ــودم،  اى كاش من نابينا ش ب
ــن به خون  ــن در خاك آرميده بودم و محاس م
خضاب شده تو را نمى ديدم.» آن گاه لب كوچك 
خود را بر لب هاى پدر نهاد و گريه شديدى كرد 
ــت. هر چه تلاش كردند به هوش  و از هوش رف
ــام به شهادت  نيامد و او در   همان خرابه هاى ش

رسيد .

منابع: 
1- نفس المهموم، صفحه 259.
2- بحار الانوار. جلد48 و 45. 
3- سلمان فارسى، جواد محدثى.
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بار دوم جانباز شد. وقتى عثمان با سخنان منطقى 
ــلمانان از  عمار و انتقاد صريح او از غارت ثروت مس
ــد، او را به شدت شكنجه  طرف حكومت مواجه ش
ــد او به  ــكم عمار باعث ش كرد و لگدهاى او به ش
ــرى در 94  ــال 37 هج ــود. او س بيمارى مبتلا ش
ــالگى در جنگ صفين به شهادت رسيد و خبر  س
ــد. اميرالمؤمنين را سخت  غيبى پيامبر محقق ش
در كنار پيكر او فرمودند: خدا عمار را رحمت كند، 
روزى كه به دنيا آمد، روزى كه كشته شد و روزى 

كه دوباره مبعوث مى شود.

شهادت اويس قرنی
 ١٨صفر- ٢٢ دی

نور خدا در يمن
ــال دهم هجرت كه پيامبر صلى االله عليه و آله و  س
سلم مشغول تبليغ گسترده تر دين اسلام بودند، امام 
على عليه السلام را به يمن فرستادند. اويس بن عامر 
ــن بود، با ديدن امام  قرنى كه اهل منطقه قرنِ يم

على عليه السلام و شنيدن نداى حقّ پيامبر صلى 
ــلمان شد. او هميشه آرزو داشت  االله عليه و آله مس
كه پيامبر صلى االله عليه و آله را ببيند. يك بار هم از 
مادر پيرش كه كسى را جز او نداشت، اجازه گرفت و 
به سمت مدينه رفت. مادر خواسته بود كه اگر پيامبر 
ــى االله عليه و آله در مدينه نبود، برگردد. وقتى  صل
ــيد، پيامبر صلى االله عليه و آله  اويس به مدينه رس
شهر را ترك كرده بود و اويس موفق به ديدن پيامبر 
صلى االله عليه و آله و سلم نشد. وقتى پيامبر صلى االله 
عليه و آله به خانه برگشت، فرمودند: اين نور اويس 
ــت كه در خانه ما هديه گذاشته شده و خودش  اس
رفته است. پيامبر صلى االله عليه و آله اويس را «نفََس 
الرحمان» مى خواند و گاهى مى فرمود: «من از سوى 
يمن، بوى خدا مى شنوم» و وقتى مى پرسيدند اين 

بوى كيست؟مى فرمودند: اويس قرنى. 

اربعين امام حسين عليه السلام
٢٠  صفر- ٢۴دی

سرى كه به سامان رسيد
ــا عبداالله  ــهادت اب ــن روز ش ــن چهلمي روز اربعي
ــلام است. اما يكى از مهم ترين  الحسين عليه الس
اتفاق هايى كه در اين روز افتاده است، ملحق شدن 
سر مبارك امام به بدنشان است. بعد از اينكه پيكر 
مطهر امام توسط قبيله بنى اسد دفن شد و سر ها 
ــدند، روز اربعين  ــام حركت داده ش ــمت ش به س
ــر مبارك امام به بدنشان ملحق شد. البته اين  س
مشهور ترين نظر مورخين است. اگر نه نجف، شام، 
مدينه و رقّه از ديگر مكان هايى است كه مورخين 
احتمال دفن سر مبارك امام و بقيه شهداى كربلا 
ــر در كربلا، ديدگاه  ــن س ــا داده اند.دف را در آن ه
ــهور بين علماى شيعه است و علامه مجلسى  مش
ــهرت اشاره كرده است.  رحمه االله عليه به اين ش
{بحارالانوار، ج 45، ص 145}. برخى ديگر چنين 
گفته اند: امام سجاد عليه السلام در بازگشت از شام 
ــرمبارك را در كنار بدن مطهر  ــن  س در روز اربعي
سيدالشهداء دفن كردند يا روزى غير از آن، سر را 

در كربلا در كنار بدن دفن كرد. 

 ولادت امام موسی کاظم عليه السلام
 ٧ صفر- ١١دی

بهترين هديه الهى
ــتايى  ــلام هفتم صفر در روس امام كاظم عليه الس
بين مكه و مدينه به نام ابواء به دنيا آمدند. ابوبصير 
مى گويد: در سال ميلاد امام موسى كاظم در معيت 
ــلام به حج مشرف شديم. در  امام صادق عليه الس
ــديم و در نزد  ــتقر ش ــت وقتى در ابواء مس بازگش
ــتاده  ــوردن بوديم، فرس ــغول غذا خ حضرت مش
ــفر  ــر گرامى آن حضرت كه در س حميده - همس
ــد و گفت: حميده مى گويد  همراه ما بود - وارد ش
زايمان من نزديك است و شما قبلا فرموده بوديد 
در خصوص اين فرزند شما را مطلع سازم. حضرت 
ــاد و پس از مدت  ــدان به راه افت ــحال و خن خوش
كوتاهى در حالى كه آستين ها را بالا زده بود شاد و 

خندان وارد شد. ما گفتيم: خدا هميشه دهانت را 
ــم هايت را روشن بدارد. از همسرتان  خندان و چش
چه خبر؟ امام فرمودند: خداوند حميده را به سلامت 
داشت و پسرى به من عطا فرمود كه بهترين خلق 
ــت: «هو خير من برأ االله». امام كاظم عليه  خداس
السلام در 21 سالگى به امامت رسيدند و 35 سال 

امام شيعيان بودند.

 وفات حضرت سلمان
 ٨ صفر- ١٢دی

بگوييد سلمان محمدى
روزبه يا سلمان فارسى احتمالا در جى اصفهان به 
دنيا آمده است ولى مطمئنا كودكى اش را در جى 
اصفهان گذرانده است. پدر او فروخ بن مهيار يكى از 
روحانيون زرتشتى بود. او بعد از ترديد درباره درستى 

دين زرتشت تصميم گرفت دينش را عوض كند. اما 
ــش ماه با  وقتى فهميد در ازاى تغيير دين، او را ش
اعمال شاقه زندانى مى كنند و اگر به آيين نياكانش 
ايمان نياورد اعدامش مى كنند، با همكارى عمه اش 
ــد و چون از كشيشان  ــيحى ش فرار كرد. بعد مس
ــنيده بود كه به زودى پيامبرى ظهور مى كند،  ش
به دنبال حقيقت به راه افتاد. در سرزمين هاى عربى 
به اسارت قبيله بنى كلب در آمد و مردى يهودى 
ــى خريد و به مدينه برد. در مدينه و  او را به بردگ
به دعوت پيامبر با دين اسلام آشنا و مسلمان شد. 
پيامبر كمك كرد كه سلمان آزاد شود. در جريان 
جنگ خندق و ابتكار سلمان، مهاجران مى گفتند: 
ــت و انصار مى گفتند او از ماست.  سلمان از ما اس
پيامبر  فرمودند: سلمان از اهل بيت ما است. شيخ 
ــى از منصور بن رومى روايت مى كند، روزى  طوس
به امام صادق گفتم:  اى مولاى من، سخن سلمان 
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جلدهايي كه سوگوارند
خيمه در مسير عرض ارادت به ساحت سيدالشهدا ديگر خود را تنها نمي بيند

با نگاهي گذرا به دكه هاي مطبوعاتي در ماه محرم به سادگي مي شد چهره اي متفاوت از مطبوعات ايران را ديد. در محرم سالهاي گذشته 
ماهنامه خيمه از ده سال قبل به دليل رسالتي كه براي خود تعريف كرده است و با طرح جلدهايي عاشورايي و حسيني روانه بازار 

مطبوعات مي شد اما يكي دو سال است كه علاوه بر خيمه نشريات ديگر نيز به احترام ماه عزاي سيدالشهدا با روي جلدهاي عاشورايي 
منتشر مي شوند.

سعيد موسوي

ــمي  رس ــريات  نش ــن  دربي
ــهري بچه ها» با روي  «همش
ــتني و  ــت داش جلدي دوس
ابتكاري نو منتشر شد. حامد 
سليماني و مرجان فولادوند، 
ــردبيران اين مجله ترجيح دادند كه روي جلد  س
ــان تصويري ساخته شده از چند نوجوان  مجله ش
ــياهپوش كردن هيئت شان  ــد كه درحال س باش
ــه با عبارتي  ــار مجله يك كليش ــتند. در كن هس
عاشورايي هم براي بچه ها طراحي كرده بودند كه 
ــر پارچه اي قابل  ــر روي لباس يا ه ــادگي ب به س
ــتفاده بود. ذوق و سليقه سردبيران اين مجله  اس
ــه نامه  ــر هفت ــويي ديگ ــت.در س ــتودني اس س
ــورايي  ــهري جوان» هم با طرح جلد عاش «همش
ــه آنچه از  ــد، اما اين هم ــر ش ــاده منتش ولي س
همشهري جوان توقع مي رفت نبود و جواني ها با 
ــتر كه تصويرسازي شهر كوفه در دوران  يك پوس
ــان مي داد و نيز  ــين عليه السلام را نش امام حس
پرونده اي درباره كوفه و نقش آن در واقعه عاشورا 

ارادت شان به سيدالشهدا را اعلام كردند.
ماهنامه ديگري هم به مراسم و آئين هاي عاشورايي 
ايران پرداخت. «سرزمين من» كه ويژه ايرانشناسي 
و ايران گردي است، در شماره محرم سنگ تمام 
گذاشت و با روي جلدي از آئين عزاداري در جنوب 
ايران به روي دكه رفت.رضا مختاري كه بي شك 
ــت داشتني  ترين مجلات  سردبيري يكي از دوس
ــتر با  ــي را بر عهده دارد، غير از اين يك پوس ايران
تصويري از حرم امام حسين عليه السلام هم براي 
خوانندگانش تدارك ديده بود. در كل صفحات اين 
مجله تصاوير بسياري از آنچه انسان را به ياد عاشورا 

مي اندازد به چشم مي خورد.
ــماره اش را با  ماهنامه «آيه» هم روي جلد اين ش
تيتر ما همه عاشورايي هستيم به محرم وعزاداري 
ــريات ديگر هم ماه  ــاص داد.اما در بين نش اختص

ــود. دوماهنامه «روضه» با تلاش  محرم پر رنگ ب
بر و بچه هاي موسسه فرهنگي روضه الزهراسلام 
ــر مي شود و بيشتر مطالبش هم  االله عليها منتش
ــت. روضه هم در  درباره هيئت و هيئت داري اس
عرض ارادات به ساحت امام حسين عليه السلام 

پررنگ ظاهر شد.
«هيات امروز» نام دوروزنامه اي است كه در قزوين 
منتشر مي شود و بچه هاي هيئت شهداي گمنام 
ــروز در ماه محرم  ــد. هيات ام آن را اداره مي كنن
ــوگوار براي  ــار با صفحه اولي س ــر دو روز يك ب ه

قزويني ها چاپ شد.
ــر  ــلام هم ماهنامه اي منتش هيات رزمندگان اس
مي كند با نام «هيات». اسماعيل سعادت نژاد رئيس 
شوراي سياست گذاري و مدير مسئول هيات است 
و دغدغه اش در مجله پاسخ به نيازهاي حوزه مدح و 
مداحي است. گفتگو با مداحان، شاعران و منبري ها 
عمده مطالب اين ماهنامه را تشكيل مي دهد. طرح 
ــماره محرم هيات هم تركيبي از كتيبه ها  جلد ش

محتشم و نمادهاي عاشورايي است.
ويژه نامه «كشتي نجات» مجله اي است كه زير نظر 
ــينيه هدايت در ماه محرم به  واحد فرهنگي حس

چاپ رسيد و از آنجا كه استاد انصاريان سالهاست 
در اين مجموعه فعال است برخي از مطالب ربط 
ــتقيمي به ايشان پيدا مي كرد. البته گفتگو با  مس
مداحان و نوكران ديگر اباعبداالله هم در اين مجله 
به چشم مي خورد. تصاوير متنوع از استاد انصاريان 

از جذابيت هاي اين نشريه است.
ــداح را روي جلد هفته نامه  وقتي تصوير چند م
«يكشنبه» مي بيني ترديد نمي كني كه وادي عشق 
به اباعبداالله اقيانوسي است كه هر كسي مي تواند از 
ــد. و هر كس مي تواند به زبان و شيوه اي  آن بنوش
عرض ارادت كند. يكشنبه اي ها گفتگوهايي با چند 
ــام داده بودند كه خواندني بود  مداح معروف انج
ــاره مداحي براي  ــن ترتيب پرونده اي درب و به اي

خوانندگان شان دست و پا كرده  بودند.
بي شك در فضاي مطبوعات كشور تعداد نشرياتي 
كه ترجيح دادند در ماه محرم، محرمي باشند بسيار 
بيشتر از اين هاست و جاي شكرش باقي است كه 
در اين وادي ديگر «خيمه» تنها نيست. حالا با هر 
محرم مي شود مطمئن بود كه هستند گوش هايي 
كه هنوز نداي هل من ناصر ينصرني؟ را مي شنوند 

و با آنچه در توان دارند لبيك مي گويند.
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روضه مادر وهب را نخواندى!
درباره مرحوم احمد شمشيرى، 
ذاكرى كه صدها ديوان شعر در 

سينه داشت

جاى خالى شب نوحه
ــي وضعيت نوحه  ميزگرد بررس

(بخش دوم)

بقيه حرف ها بماند براى بعد
ــانى به  ديدار عصرانه با على انس

صرف انار!

شــاعران در تيــررس منتقدان 
مداحى نوين نيستند

غلامحسن رفيعا، پژوهشگر حوزه 
ذكر از نقش هدايتگرانه شاعران 

در مداحى امروز مى گويد

اهل منبر نقشــه مذهبى ايران را 
ندارند

ــلام فرحزاد معتقد  حجت الاس
است كه اصل را  رهامى كنيم و 

پى تصويرها هستيم
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روضه مادر وهب را نخواندی!درباره مرحوم احمد شمشيری، ذاکری که صدها ديوان شعر در سينه داشت
پرسيده باشند: بين اين همه مداح، كدام را از همه بيش تر قبول دارى؟ گفته باشد: خودم!

اين جمله او هرچند در آن سال ها به خودستايى تعبير شد، اما بعد از آنكه احمد شمشيرى در شب هفتم سيدالشهدا عليه السلام، پس 
از روضه خوانى در اصفهان دنيا را بدرود گفت، همه دانستند كه پاسخ قاطعانه او به سئوال كننده، بيراه نبوده است. بعد از آن، ديگر 

كسى نظير او را نديد و مادر روزگار، مردى به بزرگى او در مداحى اهل بيت عليه السلام نزاد ـ كه اين تمجيد در برابر كوشش چند ده 
ساله او در حوزه ذكر و مدح، به حافظه سپردن صدها غزل و قصيده و هزاران هزار تك بيت، ابداع سبك هاى جانسوز و قوام مداحى 

كلاسيك، ستايشى مبالغه آميز نيست. وقتى به جهان ابدى پناه برد و در حفره قبر آرميد، كسى گفت كه گويى كتابخانه اى را دفن 
مى كنيم. اين بهترين تعبير از مرگ مردى بود كه قلبش ديوان هاى بزرگى را در خود جا داده بود كه اگر همت و كوشايى مهدى آصفى 

نبود، اينك «نوادر» يا همان «سفينه شمشيرى» هم به زيور طبع آراسته نشده بود.

مريم مرتضوی

از راست:احمد شمشيرى،خوشدل تهرانى و محمد هراتى
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هيئت

حاشيه

شمشيرى و دورى گزينى از 
روضه هاى تكرارى

ذبيح االله ترابى ، مداح
مداحان و ذاكران اهل بيت عليهم السلام به 
طور معمول، روضه هايى را ادامه مى دهند 
ــرى در آن مجلس  كه مداح ماقبل يا منب
ــه اگر قرار  ــد. به اين ترتيب ك خوانده باش

ــد كسى در  باش
بخواند  مجلسى 
ــر بنا به  و پيش ت
روضه  مناسبت، 
حضرت على اكبر 
م  ــلا لس عليه ا
ــند،  خوانده باش
ــز  ــداح ني آن م
ــود را مؤظف  خ
ــه  ك ــد  مى بين

همان روضه را ادامه دهد و به نقطه ديگرى 
سوق دهد.

ــيرى، با احترام به اين قاعده  احمد شمش
هميشگى و مرسوم، از خواندن روضه هاى 
تكرارى و شنيده شده دورى مى كرد. مايل 
ــزى بخواند كه زياد خوانده و زياد  نبود چي
ــت. بنابراين سراغ زواياى  شنيده شده اس
گمشده اى از تاريخ اهل بيت عليهم السلام 
ــد كه تنها  ــه اى مى خوان ــت و روض مى رف
ــتند به آن عرصه  فحول مداحان مى توانس

وارد شوند.
ــز دريكى از همين روضه ها رقم  مرگ او ني
ــهر  ــبى در دهه دوم محرم در ش خورد. ش
ــلمان  اصفهان، روضه وهب، جوان نومس
سپاه سيدالشهدا عليه السلام را خواند و به 
ــب، روضه مادر  مردم وعده داد كه فردا ش
ــرش كفاف نداد و  ــب را بخواند، اما عم وه
ــت.  ــه رحمت ايزدى پيوس ــب ب همان ش
همين كه مداحى بتواند يك شب از وهب 
ــبى ديگر از مادر وهب روضه بخواند،  و ش
ــلط او  ــر هنرمندى و توانايى و تس روايتگ
ــت. شمشيرى  بر فنون مداحى اصيل اس
صاحب چنين هنرى بود و نه تنها امروز كه 
حتى در زمان زندگى شمشيرى نيز كمتر 

كسى چنين تبحرى در مداحى داشت.

ــيرى، اندكى اخم  احمد شمش
داشت، كم حرف بود و از ديده ها 
نهان. با همه كس نمى جوشيد 
و هركسى را در خور معاشرت و 
دوستى نمى يافت. حتى نسبت 
به مجامع مداحى، نگاهى از سر اعتنا و توجه نداشت؛ 
ــعرهاى ناب و دست  چون بيش از آنكه به خوانش ش
ــته باشند، سروده هاى اختصاصى و  اولش توجه داش
كمياب او را رونويسى مى كردند و پيدا بود آنطور كه او 
مى تواند، ديگران نمى توانستند اين شعرها را بپرورانند 

و زحمت شاعر را به بار بنشانند.
ــيرى، يكى از  احمد شمشيرگران معروف به شمش
پيرغلامان مكتب ائمه اطهار عليهم السلام بود. عرض 
ارادت صادقانه اش به محضر اهل بيت عليهم السلام و 
روانى بيان و خلوص نيتش  حين مداحى، به گونه اى 
بود كه همه به راحتى با او انس مى گرفتند و ساعت ها 

در مجلس ذكر او مى نشستند. 

حــاج محمدحســن كور شــد تا 
كشف حجاب را نبيند

ــوى بود كه  ــت پهل دوران حكوم
ــرد، قصد دارد  ــان اعلام ك رضاخ
حجاب را از بين فرهنگ مردم ايران 
ــن  ــذف كند. حاج محمدحس ح
ــيرگران ـ پدر حاج احمد ـ  شمش
ــش از اين ماجرا گرفته بود،  كه دل
از خدا خواست، كور شود و روزى 
ــر مى گيرند  را كه زن ها چادر از س
را نبيند. همين اتفاق افتاد! مدتى 
ــت زمانى كه نيروهاى  بعد، درس
ــر زن ها  ــوى چادر از س رژيم پهل
ــن  مى گرفتند، حاج محمدحس

شمشيرى بر اثر عارضه اى بينايى اش را از دست داد و 
به اين ترتيب روزگار بى حجابى اجبارى مردم را نديد. 
ــاه  ــتين حكومت رضاش ــال هاى نخس در همان س
ملعون، احمد به دنيا آمد. سال 1307 هجرى شمسى، 
در محله گذر لوطى صالح تهران بود كه او در خانواده 
مذهبى حاج محمدحسن متولد شد. پدرش، مدتى 
بعد از دنيا رفت و مادرش به تنهايى تربيت و پرورش 

فرزندانش را گردن گرفت.
ــى و نوجوانى،  ــان دوران كودك به اين ترتيب از   هم
عشق و ارادت نسبت به ائمه اطهار عليهم السلام و به 
ويژه حضرت سيدالشهدا عليه السلام در وجود احمد 

شكوفا شد. 

حافظ قصايد طولانى 
حاج احمد شمشيرى، قدرتى داشت كه قصيده هاى 
ــى حفظ مى كرد. او  ــى را در مدت زمان كوتاه طولان

اهميت زيادى براى اين كار قائل بود؛ به طورى كه هر 
ــب و كارش را پياده طى  روز فاصله منزل تا محل كس
ــرد و در عين پياده روى، حداقل يك غزل هفت  مى ك
بيتى را حفظ مى كرد تا بتواند آن را در مجلس روضه 

حضرت سيدالشهدا عليه السلام ارائه دهد. 
هميشه در گفت و گو با هيئتى ها تأكيد مى كرد: «اگر 
مداحان اهل بيت عليهم السلام، روزى يك بيت شعر 
ــالانه 365 بيت شعر در حافظه خود  حفظ كنند، س
ــراى ارائه آن  ــت و در مجالس مذهبى ب خواهند داش

موفق تر خواهند بود.
ــعار و مطالب را از روى  ــت كسى تمام اش بد مى دانس

نوشته   بخواند. 
ــون، قائم آل  ــاج احمد در هيئت مهديون، فاطمي ح
ــريف، حضرت رقيه  ــج االله تعالى فرجه الش محمد ع
ــلام االله عليها و ابوالفضلى هاى غرب تهران به طور  س
ــهرهاى  ــى مى پرداخت و بارها در ش ثابت به مداح
گوناگون از جمله اصفهان و كاشان 
به اقامه عزاى حضرت سيدالشهدا 

عليه السلام مشغول مى شد.  
ــعار  حاج احمد بر حفظ كردن اش
ــى  ــت. اگر كس خيلى اصرار داش
ــاگرد  ــه عنوان ش ــت ب مى خواس
ــوزد، اول از او  ــى را بيام از او مداح
ــعر  ــت كه چند بيت ش مى خواس
ــد او را ببيند. چون  حفظ كند، بع
معتقد بود كه مدح گفتن اهل بيت 
ــى االله عليه و آله و  پيامبر اكرم صل
ــلم، تنها به بازگو كردن مطالب  س
ــت؛ بلكه حفظ بودن شعر و  نيس
بجا استفاده كردن آن بسيار مهم 

است. 
ــتان  حاج مهدى آصفى، از دوس
ــاره مى گويد: «اينكه  قديمى حاج احمد در اين ب
ــوت شاگردى حاج احمد درنيامد، به  كسى به كس
ــنه حقيقى نديد.  ــل بود كه او طالب و تش اين دلي
ــعر داشت و با  حاج احمد تأكيد زيادى بر حفظ ش
ــعار و مطالب مخالف بود؛ معتقد بود  روخوانى اش
ــت و به ترتيب  ــداح به حفظ خوانى اوس احترام م
است كه مطالبش اثرگذار خواهد بود؛ چرا كه اگر 
مشكلى در جريان مجلس ايجاد شد، مثلاً اگر برق 
ــت و يا اگر  ــد و تاريكى همه جا را فرا گرف قطع ش
ــرد، بتواند باز هم  ــعرش را گم ك مداح، دفترچه ش
مجلس را اداره كند و اين كار، مستلزم حفظ بودن 

اشعار است.»
ــان حاج احمد  ــروزه تمام مداح ــه همين دليل، ام ب
ــيرى را به همين صفت مى شناسند كه تمام  شمش
مدت مجلس او به شعرخوانى و ارائه مطالب به صورت 

حفظ و بدون مراجعه به نوشته طى مى شد. 

استخاك دفن شده حديث در زير شعر و روايت و كتابخانه اى از حاج احمد، بلكه معتقد بودند كه نه رفت، بسيارى شمشيرى از دنيا وقتى حاج احمد 
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   وقتى هيئت جلسه امتحان مى شود
دوستان و همنشينان حاج احمد شمشيرى، تعريف 
كرده اند كه در يكى از مجالس روضه، اهل هيئت باهم 
ــتند تا حفظيات حاج احمد را بسنجند و  قرار گذاش
ــعر حفظ است و بر ارائه اشعار  بدانند او تا چه اندازه ش
ــلط دارد. مجلس روضه كه شروع شد،  موضوعى تس
ــهدا  ــعرى در مدح حضرت سيدالش ــاج احمد ش ح
ــلام خواند. هنوز چند بيتى نخوانده بود كه  عليه الس
يكى از حاضران در جلسه خطاب به حاج احمد گفت: 
«حاج آقا! اين شعر را چند شب قبل در يكى از مجالس 

خوانده ايد. يك شعر ديگر بخوانيد!»
حاج احمد شعر ديگرى از حفظ خواند. بار ديگر، يكى 
از مستمعان بلند شد و گفت: «حاجى! لطفا يك شعر 
ديگر بخوانيد. اين را هم خوانده ايد.» حاج احمد شعر 
ــد و  ديگرى را از حفظ خواند. اين كار چند بار تكرار ش
ــعر جديدى را از حفظ و بى وقفه  حاج احمد هر بار ش

مى خواند.
ــيرى گرد او  ــد، دوستان شمش وقتى هيئت تمام ش
ــاج احمد از  ــدند و قصه را تعريف كردند. ح جمع ش
امتحان ساده دوستانش سربلند و با نمره بيست بيرون 

آمده بود.
ــعر را  وقتى دنبال مرثيه و مطلبى بود، ده ها ديوان ش
ــتانش از جمله  ــاعران و دوس رديف مى كرد و يا از ش
ــر اصفهانى  ــارف يكدل و صغي ــدل تهرانى، ع خوش
ــعرى  ــت كه برايش درباره آن موضوع، ش مى خواس
بسرايند. به اين ترتيب معمولاً شعرهاى دسته اول و 
نابى را در مجالس مداحى ارائه مى كرد؛ به طورى كه 
كسى تا به حال آن شعر را از جايى نشنيده و نخوانده 

بود. 
ــى در مجلس روضه اش،  به همين دليل بود كه وقت
كسى را مى ديد كه مشغول نوشتن شعرهاى اوست، 
ــد و مى گفت: «من اين اشعار را از ميان  دلخور مى ش
ده ها ديوان شعر و يا از شاعران توانا دريافت كرده ام تا 

در مجلس امروز بخوانم. شما كجا مى خواهيد اين را 
خرج كنيد؟ بايد براى تهيه شعر ها زحمت بكشيد تا در 

حدى كه لازم است بر مخاطبانتان اثرگذار باشد.»
شبيه اين ماجرا در مجلسى اتفاق افتاد كه يك نفر از او 
خواست تا شعرهايى بخواند كه براى عوام قابل درك 
باشد؛ حاج احمد جواب داده بود: «چرا من شعرهاى 
سطح پايين بخوانم؟ مستمع سطح درك و فهم خود 

را بالا بياورد.»
ــيرى از  به اين ترتيب بود كه وقتى حاج احمد شمش
دنيا رفت، بسيارى معتقد بودند كه نه حاج احمد، بلكه 
كتابخانه اى از شعر و روايت و حديث در زير خاك دفن 

شده است. 

خوشدل تهرانى خانه زاد او بود
يكى از دوستان بسيار نزديك حاج احمد شمشيرى، 
خوشدل تهرانى بود. خوشدل، يكى از شعراى تواناى 
پيش از انقلاب اسلامى است كه اشعار و مخمس هاى 
ــعدى  ــى دارد و حتى در جايى او را «س ــيار زيباي بس
ــت  زمان» خوانده اند. هر بار كه حاج احمد قصد داش
در مجلس روضه يا عزا شركت كند، ماجرا را به تفصيل 
براى خوشدل تعريف مى كرد و از او مى خواست تا آن 
ــا ذكر تمام جزئيات موضوع به نظم درآورد.   همان  را ب
ــدل تهرانى  موقع و در كوتاه ترين زمان ممكن، خوش
شعرى درباره آن ماجرا مى سرود و مداح نامى تهران، 
آن را در كم ترين وقت و در يك پياده روى دلچسب به 

حافظه عجيب خود مى سپرد.
حاج مهدى آصفى در اين باره مى گويد: «حاج احمد 
ــعرى را هم براى خوشدل تعيين  ــبك ش گاهى س
مى كرد. مثلاً به او سفارش مى داد كه مشابه وزن يكى 
از شعرهاى حافظ شيراز، شعرى در مدح امام حسين 
عليه السلام بسرايد. خوشدل هم با توانايى كم نظيرى 
كه در سرودن شعر داشت، مدح يا مرثيه اى در   همان 

وزن و با همان رديف و قافيه مى سرود.»

ــفينه» چاپ شده اند كه  كتاب هاى زيادى با عنوان «س
عموماً دربرگيرنده اشعار، مواعظ و سروده هاى شاعران 
بوده اند. از «سفينه طالبى» منتشر شده در سال 1311 
ــامل تذكره شعراى هند يا  گرفته تا «سفينه هند» ش
ــتمل بر غزليات انجوى شيرازى،  ــفينه غزل» مش «س
ــر شده اند و  همگى با همين نام و عنوان روانه بازار نش

استفاده از اين واژه، در تاريخ ادبيات ما ريشه دارد.
ــتمل بر محفوظات احمد شمشيرى  نوادر، كتابى مش
ــت و به همين علت، در نوع خود كم نظير است. چه  اس
اينكه تاكنون، كم تر كتابى منتشر شده كه دربردارنده 
ــيونر شعر باشد. اما  حفظيات يك مداح يا حتى كلكس
ــعرهاى جمع آورى  آنچه در «نوادر» مى بينيم، صرفاً ش

شده يك شخص نيست؛ وگرنه ممكن بود همين شعرها 
ــته باشند و با اندك  ــت داش را افراد ديگرى هم در دس
تقلايى بتوانند اين مجموعه را به دست چاپ بسپارند. 
سفينه شمشيرى، شعرهايى است كه تقريباً تمام آنها 
ــيرى بوده و  فقط و فقط در اختيار مرحوم احمد شمش
ــرودن اين شعرها، خود به شاعر سفارش  حتى براى س
داده است.آنطور كه در وصف حال اين مداح بزرگ گفته 
مى شود، اين است كه او شاعران گوناگونى را به استقبال 
ــاعران نامى ايران تشويق مى كرده است. خوشدل  از ش
ــاعرانى است كه با شمشيرى،  تهرانى، يكى از همان  ش
مراودات ادبى فراوانى داشته و حتى سال ها در كنار وى 
زيست مى كرده است. شمشيرى از اين شاعر مى خواسته 

سفينه چهاردهم

چرا جوابم را نمى دهيد؟
ــه اطهار  ــدان ائم ــات ارادتمن ــى از خصوصي يك
عليهم السلام اين است كه در هر شرايطى با ايجاد 
ــا به دامان آن بزرگان  كوچك ترين گرفتارى، تنه
ــز از اين قاعده پيروى  پناه مى برند. حاج احمد ني
مى كرد؛ هرگاه موفقيتى به دست مى آورد يا دچار 
دشوارى مى شد، خاندان نور را واسطه فيض الهى 
ــد. زمانى  ــان متوسل مى ش ــت و به ايش مى دانس
ــت خانه قبلى اش  خانه اى خريده بود و مى خواس
ــنده خانه دوم را بدهد، اما  را بفروشد و پول فروش
ــا به زيارت امام  خانه قبلى فروش نمى رفت. بار ه
ــودش اعتقاد  ــود، اما خ ــلام رفته ب رضا عليه الس
ــت، تا زمانى كه دلش از همه جا كنده نشود و  داش
مانند درماندگان حقيقى به حضرت توسل نكند، 

گرفتارى اش حل نخواهد شد. 
يك ماه گذشت. حاج احمد ديگر آنقدر مستأصل 
شده بود كه جز ائمه اطهار عليهم السلام واسطه اى 
ــتجابت دعايش نمى شناخت. به مشهد و  براى اس

 محسن شمشيرى:حاج احمد هميشه براى گرفتن تذكره كربلا
واسطه مى شد، اما براى كار دنيايى هيچ تلاشى نداشت

خارج  از متن

احمد شمشيرى،محسن شمشيرى و مرشد امير
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هيئت

  زانوى ادب
خوشدل تهرانى، هادى رنجى و مرحوم حاج محمد 
ــبك  ــه از جمله افرادى بودند كه بر زندگى و س علام
ــاج احمد با  ــتند. ح مداحى حاج احمد تأثير گذاش
افرادى مثل مرشد اسماعيل، پرتو بيضايى و مشفق 
كاشانى نيز همنوا بود و به استادى آنها سر مى نهاد. در 
محضر مرحوم حاج محمد علامه نيز مدتى شاگردى 
كرد و علامه در مراسم عزاى او گفته بود: «حاج احمد با 
چنان تبحرى وارد عرصه مداحى شد كه به همه نشان 

داد مداحى خودساخته است.»
دكتر حسين آهى، شاعر، استاد ادبيات فارسى و فرزند 
حاج على آهى معروف به ابن آهى، يكى ديگر از دوستان 
ــيرگران،  ــن شمش حاج احمد بود كه به گفته محس
ــتى اش با او افتخار مى كند  هنوز هم به رفاقت و دوس
و حسرت روزهاى گذشته بر دلش نشسته است.يكى 
ديگر از افرادى كه به طور غيرمستقيم بر حاج احمد 
اثرگذار شد، حسين جوهرى صاحب كتاب «گلبانگ 
محبت» و «سفينه شجره طوبى» بود. حاج احمد از او 

الگو مى گرفت. 

   مرد سفارش ناپذير
ــنايانى كه داشت، هميشه  حاج احمد به واسطه آش
ــلا ميانجى گرى مى كرد. در  براى گرفتن تذكره كرب
ــوى و زمان جنگ تحميلى، هركس  دوران رژيم پهل
براى رفتن به زيارت كربلا دچار مشكل مى شد، حاج 
ــن  احمد تذكره كربلا را برايش فراهم مى كرد. محس
ــيرگران مى گويد: «حاج احمد هميشه براى  شمش
گرفتن تذكره كربلا واسطه مى شد، اما براى كار دنيايى 
هيچ تلاشى نداشت. زمانى براى خدمت سربازى به 
شهر پلدختر اعزام شده بودم و خيلى دلتنگ خانواده 
بودم. مى دانستم كه پدرم براى اين گونه امور وساطت 
نمى كند. به همين دليل به امام حسين عليه السلام 
متوسل شدم و به مداحى و نوكرى پدرم دلخوش بودم 

كه حضرت عنايت كند. مدتى بعد خبر دادند كه 200 
نفر از افراد تنومند را به تهران اعزام مى كنند. من هم 

نفر صد و نود و هشتم بودم و به تهران برگشتم.»

خبرى كه در شهر پيچيد
ــال 1370 بود. حاج احمد، دهه اول محرم را در  س
ــال هاى قبل، دهه  بندر انزلى منبر رفت و مطابق س
ــده داد تا در مجالس عزادارى  دوم را در اصفهان وع
ــهر اقامه عزا كند. پنجم مرداد آن سال با شب  آن ش
ــين عليه السلام و ياران آن  هفتم شهادت امام حس
ــد روى منبر رفت  ــرت مصادف بود. حاج احم حض
ــردم خواند. آخر مجلس  و ماجراى وهب را براى م
ــب ماجراى مادر  ــد، فرداش گفت: «اگر عمرى باش

وهب را مى خوانم.»
ــب، وقتى به منزل  ــود اما. همان ش عمرى باقى نب
رسيد، حالش دگرگون شد و مدتى بعد از دنيا رفت. 
فرداى آن روز جنازه حاج احمد را به تهران آوردند. 
ــازارى در خانه او جمع  فوج فوج مداح و هيئتى و ب
شدند تا تشييع جنازه را از خانه  شروع كنند. همسر 
حاج احمد كه بسيار منقلب شده بود، با صداى بلند 
گفت: «اگر تو نوكر امام حسين عليه السلام هستى، 

من سوم تو را نبينم.»
جنازه حاج احمد را تشييع و در آرامگاه ابن بابويه شهر 
رى دفن كردند. هنگام برگشت از مراسم خاكسپارى 
و حين پذيرايى از مهمانان، همسر حاج احمد دچار 
ايست قلبى شد و در راه بيمارستان از دنيا رفت. او ديگر 
به خانه برنگشت و فرداى آن روز پيكرش را در   همان 
ــداح قديمى و مخلص  ــن بابويه در جوار م آرامگاه اب
اهل بيت (ع) دفن كردند.حاج محسن شمشيرگران 
مى گويد: «امام حسين عليه السلام دعاى مادرمان را 
رد نكرد و در عين حال، نوكرى پدرمان را تاييد كرد.»

خبر مثل توپ در شهر پيچيد. ارباب، نوكرى مداح 63 
ساله را مهر زده بود.

ــعارى  ــاس حديث يا روايات متعدد، اش كه بر اس
منطبق بسرايد تا بتواند در مجالس مداحى خود 
از شعرهاى شنيده نشده و اختصاصى بهره ببرد.با 
اينكه خوشدل صاحب ديوانى وزين و فاخر است، 
اما آن دسته از شعرهاى او كه در سفينه شمشيرى 
آمده، پيش تر از طرف خود او نيز منتشر نشده و از 
اين باب، «نوادر» كتابى استثنايى و همانند ديوان 

گلچين شده اى از شاعران متعدد است.
اين كتاب براى اولين بار در سال 1373 ـ سه سال 
پس از درگذشت پيرغلام اباعبداالله عليه السلام ـ به 
چاپ رسيد. مهدى آصفى، مداح، شاعر و پژوهشگر، 
ــد هراتى (از  ــر گرانبها را با همكارى محم اين اث

ــيرى) گردآورى، تصحيح و  بستگان احمد شمش
منتشر كرد. او در مقدمه كتاب به تمام ارتباطات و 
تعاملات ادبى شمشيرى با شاعرانى چون خوشدل 
ــخن  تهرانى و مرحوم هادى رنجى به تفصيل س
ــيرى، قصايد،  ــت.نوادر يا سفينه شمش رانده اس
مسمط ها، تركيب بندها، ترجيع بندها، تضمين ها، 
مثنوى ها، مراثى، رباعيات و سروده هايى در مرگ 
ــه تنوع اين كتاب  ــيرى را در برمى گيرد ك شمش

حجيم به 800 صفحه ختم شده است.
اين كتاب را انتشارات جمهورى به چاپ رسانده و 
اينك پس از 17 سال از انتشار چاپ نخست آن به 

چاپ چهارم رسيده است.

ــلام رفت. وارد صحن  پابوس آقا امام رضا عليه الس
مطهر شد و طبق عادت هميشگى، در اولين گوشه 
ــت. رو به ضريح مطهر  خلوتى كه پيدا كرد، نشس
ــو زد و با لحنى عاجزانه توأم  كرد، با درماندگى زان
با قاطعيت گفت: «آقا! مگر من نوكر شما نيستم؟ 
ــرا جوابم را نمى دهيد؟  مگر نوكر بدى بوده ام؟ چ

چرا هرقدر در مى زنم، خبرى نمى شود؟»
گريه كرد و همه درد هايش را بى واسطه و با زبان ساده 
دلش به امام رضا عليه السلام گفت. مدتى بعد به خانه 
ــت. به محض ورود، پسر بزرگش خبر آورد كه:  برگش

«مشكل حل شد.»
مى گفت: «وقتى بچه اى بايستد و به بزرگترش بگويد: 
ــس به او توجه نمى كند، اما وقتى  مرا بگيريد، هيچ ك
ــد، هركس به هر  ــتأصل ش واقعاً به خطر افتاد و مس
ــك مى كند تا نجاتش دهد.  نوعى كه بتواند به او كم
رابطه انسان با ائمه اطهار عليهم السلام هم به همين 
صورت است؛ تا درمانده نشوى صدايت سخت شنيده 

مى شود.»

 مهدى آصفى:گاهى سبك شعرى را هم براى خوشدل تعيين
 مى كرد. مثلاً به او سفارش مى داد كه مشابه وزن يكى از شعرهاى
حافظ شيراز، شعرى در مدح امام حسين عليه السلام بسرايد

احمد شمشيرى و فرزندانش
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حجت الاسلام حبيب االله فرحزاد از محققان و فضلاى حوزه علميه قم و از خطيبان سرشناس كشور است. اين منبرى 55 ساله، منبر رفتن را حدود 
20 سال قبل به طور رسمي شروع كرده و حالا از واعظان شناخته شده مملكت است كه خيلي  از جوان ها طرفدار منبرهاي او هستند.

استاد فرحزاد از 12 سالگى وارد حوزه شده و نزد اساتيد درسش را ادامه داده است كه از ميان اساتيد او مي توان به عارف بزرگ، آيت االله بهاءالديني 
اشاره كرد. او كه از سخنرانان ثابت مسجد اعظم قم، حرم مطهر حضرت معصومه سلام االله عليها و مسجد مقدس جمكران است، روى مباحث روز 
تسلط دارد و ارتباط و تعامل او با مخاطبانش از طريق ابزارهاى نوين اطلاع رسانى از جمله سايت ها و پايگاه هاى مذهبى، موجب شده تا در خارج 

از مرزهاى ايران نيز به خوبى شناخته شود.
چند و چون منبر رفتن، كاركردهاي منبر و نيازهاي منبري، موضوع اصلي گفتگوي ما با حاج آقا فرحزاد است.

حسن صدرايی عارف
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هيئت

مذهبی نقشه اهل منبر 
ايران را 
ندارند

ورود شـما به حـوزه، جريان 
خاصي دارد؟

ــا هيچ كدام روحاني  خانواده م
ــان زياد با  ــد، ولي پدرم نبودن
ــت. با اين   علما رفت و آمد داش
كه روحاني نبود، عبا مي انداخت و كار روحاني را در 
ــجد محل مي كرد. در واقع او يكي از مشوقان  مس
من، روحانيوني بودند كه مهمان منزل ما مي شدند و 

آن ها مرا تشويق مي كردند.

   شما دقيقا از چه زماني منبر را تجربه كرديد؟ 
ــلاب برمي گردد.  ــن به قبل از انق منبرهاي اول م

حجت الاسلام فرحزاد معتقد است که
 اصل را  رهامی کنيم و پی تصويرها هستيم

ــهيد  ــودم. خدا رحمت كند ش ــاله ب تقريبا 19  س
ــذب مبلّغان به مناطق محروم  جابريان را! او در ج
ــيار موفق بود. بنده و تعدادى ديگر را به استان  بس
فارس و منطقه فيروزآباد برد و آنجا روستاهايي بود 
ــايد روحاني نديده بودند. آنجا  كه قبل از انقلاب ش
اولين منبري بود كه داشتم و حدود 5 سال محرم و 
صفر و ماه رمضان آنجا بودم. آنجا منطقه بكر و دست 
ــروع كرديم. بيشتر از   نخورده اى بود و ما از صفر ش
تأثير منبر، نفس حضور روحاني كه آنجا رفت و آمد 
داشت، خيلى تأثير داشت. از مسائل ابتدايي شروع 

كرديم و نماز جماعت و قرائت قرآن ياد آنها داديم.

  بعضي معتقدند كه طلبه از همان سال هاي اول و 
دوم طلبگي بايد وارد عرصه تبليغ شود. شما با اين 

موضوع موافقيد؟
ــمي؛ مثل اينكه  ــر كارهاي تبليغي غيررس نه؛ مگ
بتواند با خردسالان و نوجوانان سروكار داشته باشد 
ــوزش دهد، ولي در  ــائل ابتدايي را به آن ها آم و مس

عرصه تبليغ رسمي بايد شرايطي فراهم باشد.

  چه شرايطي؟
اگر بخواهيم مفصل در اين مسئله وارد شويم، يكي 
از شرايط بسيار مهم آن است كه واقعاً بنيان علمي 
و ايماني و تقواي طلبه خيلي بالا باشد. چون كسي 
ــرد، الگوى ديگران  كه در عرصه تبليغ قرار مي گي
ــود. چنين فردى طبق آيه قرآن بايد از يك  مي ش
خشيت و تقواي فوق العاده  برخوردار باشد، فقط از 
خدا بترسد و خدا را در نظر بگيرد. اين يكي از شرايط 
اساسي و بنيادي است. يعنى يك مبلّغ خودش بايد 
واقعاً خداترس باشد تا بتواند در ديگران تقوا و ايمان 

ايجاد كند.

  اگر مبلّغ اين ويژگي را نداشته باشد، چه اتفاقي 
مي افتد؟

ــد؛ يعني يك حالت  دقيقا برعكس نتيجه مي ده
ــيار  منفى و دفعى در مردم ايجاد مي كند. كلام بس
زيبايي از آيت االله سيستاني ـ حفظه االله ـ هست كه 
يكي از بزرگان قم، وقتي در نجف خدمت او شرفياب 
مى شود، فرموده اند: عموم مردم دين شان را از چه 
ــي بيش از 90 درصد مردم  طريقي مي گيرند؟ يعن
ــق و پژوهش نمي آيند ببينند در دنيا  از روي تحقي
ــت و در ميان مذاهب،  ــن افضل دين هاس كدام دي
ــت يك  ــت؟ ممكن اس ــب افضل اس ــدام مذه ك
پژوهشگر يا استاد دانشگاه يا محقق اين كار را بكند، 
ــان را از رفتار علما و مبلغان  ولي عموم مردم دين ش
مي گيرند؛ يعني رفتار يك عالم، مبلّغ و روحاني مهم 
است. مي بينند اين روحاني واقعاً از خدا مي ترسد، 
واقعاً دروغ نمي گويد، واقعاً خيانت نمي كند، واقعاً 

70 سال زندگي كرده و به ناموس مردم نگاه نكرده 
ــت و  ــت يا برعكس. اين خود، تبليغ عملي اس اس
قطعاً اثر دارد. عموم مردم واقعاً اعتقاد به خدا، معاد 
ــق رفتار علما،  ــلام را از طري و اهل بيت عليهم الس

روحانيون و مبلغّان مي گيرند.

  گويا تقليد در اصول دين هم اگر به اين نحو باشد، 
ايراد ندارد.

ــاً اعتقاد دارد؛ يعني  هيچ ايرادى ندارد، چون واقع
ــت و يقين شده است يا كسى  براي او جا افتاده اس
مثل آيت االله بهجت را به چشم ديده و برايش قيامت 
ــت، خدا را باور كرده. اين حتي از دليل  باور شده اس
و برهان هم محكم تر است. ما افراد عوامي داريم كه 
شايد يك دليل و برهان براي معاد نتوانند بياورند، 
ــدا يا حضرت اباالفضل يا  ولي چنان اعتقادي به خ
ــا هيچ چيزي  ــلام دارند كه ب اهل بيت عليهم الس
ــايد ايمان  نمي توان اين اعتقاد را از آنها گرفت و ش
و استدلالشان قوي تر از بقيه هم باشد. يعني ديده 
ــت ديده، يا  ــهود كرده اند. معجزه ديده،  كرام و ش
افراد برجسته اي را ديده اند كه واقعاً دين را با عمل 
به اين ها فهمانده اند. پيامبر صلي االله عليه و آله وسلم 
واقعاً با عمل و رفتارش جامعه خود را متحول كرد؛ 
ــماني را بياوريد  ــما بالاترين كتاب هاي آس والاّ ش
ــيد، اثر  ــان داراي خلق و خوي الهي نباش و خودت
منفي دارد. بنده معتقدم چه رفتار علما و روحانيون 
ــم و  يا محققان و چه آن هايي كه در رأس و در چش
نظر هستند، مي تواند مردم را بي دين، دين گريز و 
دين زده كند يا اين  كه جذب دين كند. اين ها خيلي 
مهم است. بنابراين يكي از شرايط ويژه و مخصوص 
ــان را در اين مي بينم كه فعل او، قول او را  براي مبلّغ
ــته  تاييد كند؛ اگر گفتار او با رفتار او همخواني داش
باشد. ما نمونه هايي داشتيم مثلاً اينكه مبلّغي كه 
ــلاص صحبت كرده، ولي مثلاً  يك  ماه در مورد اخ
او را تحويل نگرفته اند يا از نظر مادي به او رسيدگي 
نكرده اند، با اهل محل دعوا كرده، در حالي كه يك 
ــود! مبلّغان ما  ــاره اخلاص صحبت كرده ب ماه درب
ــر و محتوا و مطالب  ــش از زحماتي كه براي منب بي
منبر مي كشند، بايد براي رفتار خود بكشند. طبق 
ــلام، بهترين انسان ها  روايتى از امام على عليه الس
ــه اول خير به خود  ــتند ك براي مردم آن هايي هس

مي رسانند.

  در ايـن بـاره بيش تر توضيح بدهيـد. اينكه به 
خودشان خير برسانند يعنى چه؟

ــوا، باايمان و  ــاً متدين، باتق ــان واقع اينكه خودش
ــند، زيرا قطعا اثر آن بيشتر است. در  بااخلاص باش
سفري خدمت آيت االله بهاءالديني به اصفهان رفته 
بوديم، يكي از دوستان ما به نام حاج  آقاي شوشتري 
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از آيت االله بهاءالديني پرسيدند: كتابي درباره اخلاق و 
عرفان به ما معرفي كنيد. آيت االله بهاءالديني مكثي 
كردند و پاسخ خيلي زيبايي دادند. ايشان فرمودند: 
ــت.» ما  «راه انبياء، عرفان عملي و اخلاق عملي اس
ــان و اخلاق، نظري  ــولاً فكر مي كنيم كه عرف معم
ــت و بايد تئوري پردازي كنيم و از اصطلاحات و  اس
الفاظ و كلمات استفاده كنيم؛ در حالى كه اينگونه 
ــال  درباره اخلاق  ــما اگر ميليون ها س ــت. ش نيس
صحبت كني و كتاب بنويسي، تا خودت مودب به 
آداب اخلاقى نباشي و آن را لمس و مزه نكني به هيچ 

جا نخواهي رسيد

  رهبر معظم انقلاب، سـال گذشته در سفري كه 
به قم داشـتند، خيلي به عرفان عملي در حوزه ها 
تأكيد كردنـد و گفتند: منظـور از عرفان، عرفان 

نظري نيست.
بله، يك انسان جاسوس يا يك صهيونيست يا يك 
آدم صددرصد منحرف اگر استعداد و حافظه خوبي 
داشته باشد، مي تواند تمام دوره دانشگاه يا حوزه ما را 
بگذراند و نمره خوبي هم بياورد و مدرك هم بگيرد.

  چنانكه نمونه هايى هم داشتيم.
ــتيم. ممكن است استاد يا مدرس دانشگاه  بله داش
ــا در قم  ــن، يك روحاني نم ــود. پيش از اي هم بش
ــيعه وارد اينترنت  ــاره ش ــبهات را درب بدترين ش
مي كرد كه عامل وهابي ها و سعودى ها بود. اين فرد 
ــاس  از نظر علمي قوي بود، اما ضددين بود. پس اس

كار، عرفان عملي است و عرفان نظري نيست.

   به منبر برگرديم. شما در منبر براي خود سَبكي 
داريد. آيا از اول همين طور منبر مي رفتيد؟ يعني 
زماني كه فيروزآباد هم منبـر مي رفتيد با همين 
سـبك و سـياق بود يا بـه تدريـج در منبر رفتن 

صاحب سبك شديد؟
ــتم و  در منبرهاي اوليه من تجربيات زيادي نداش
ــبك نبود. خيلي ساده تر بود. حتي  شايد به اين س

ــا از رو  ــتم يا دفتر مي بردم و چه  بس كاغذ مي نوش
مي خواندم.

  يعني منبرى داشـتيد كه كل آن را از روي متن 
بخوانيد؟

ــي از روايت ها و  ــب بعض ــه نه، ولي خ كل آن را ك
حديث ها را شايد مي نوشتم، اما تدريجاً بر اثر تمرين 
ــت پيدا كردم و طبعا  ــتكار به تجربياني دس و پش

هركسي تجربه يافته بهتر مي شود.

  منظـورم براي آيـات و روايـات نبـود، اين  كه 
بعضي ها نت برداري مي كنند كه در واقع از مدار و 

مسير منبر خارج نشوند.
ــتر استفاده كنند،  اگر بتوانند از حافظه خود بيش
ــت. چه شعرا، چه مداحان و چه سخنرانان  بهتر اس
اگر از حفظ بخوانند قطعاً بهتر است؛ ولي ما ايراد هم 
نمي گيريم و افرادي را كه از روي نوشته مى خوانند 
كه مطلب را گم نكنند، سرزنش نمى كنيم، اما حفظ 

كردن را بهتر مي بينيم.

  از چه زمانى منبرهاي شـما شـلوغ شد؟ البته 
وقتي با اهل منبر كه به جايي رسـيده اند صحبت 
مي كنيم، مي گويند فرقي نمي كند مخاطب دو نفر 
باشـد يا دو هزار نفر. شايد هم سرّ اين  كه به جايي 
رسـيده اند، همين خلوص باشد، ولي از چه زماني 

منبرهاي شما به اين صورت شلوغ شد؟
ــال قبل بود كه كسي ما را  شايد حدود 15 ـ 16 س
ــناخت و دعوت هم نمي كرد. من اهل اين  نمي ش
نبودم كه بروم خودم را در معرض ديد ديگران قرار 
ــزام مي كردند،  ــاتي كه مبلغّ اع دهم و يا به مؤسس
ــنهاد بدهم. حدود 15 يا 16 سال قبل بود كه  پيش
ــلام االله عليها مرا  حرم مطهر حضرت معصومه س
دعوت كردند و من ايام ماه رمضان آنجا منبر رفتم. 
ــد. از آن  ــر از طريق راديو هم پخش مي ش اين منب
ــتر افراد مرا  زمان منبر من خيلي اوج گرفت و بيش
شناختند؛ چه در استان قم و چه در شهرستان ها؛ 

ــم ها و  ــيما بعضي از مراس و از همان زمان صداوس
ــخنراني هايم را پخش كرد و بيشتر توانستم با  س
ــتم  مردم ارتباط برقرار كنم. من خودم نمي دانس
ــور هم طرفدار دارم. يكي ـ دو سفر  كه خارج از كش
به مشهد مشرف شدم. دوستاني كه آنجا هستند، 
ــه براي  پخش اينترنتي از حرم دارند و چند جلس
ــئوال هايي كه از طريق اينترنت  ــخ دادن به س پاس
ــدم. وقتى مجري اعلام  مطرح مي شود، حاضر ش
كرد كه فلاني آمده است، براي من واقعاً جاي تعجب 
بود كه ديدم از آمريكا، آلمان و كشورهاي مختلف 
تماس مي گرفتند و سئوالاتي مي پرسيدند. بعد با 
ــما همان فرحزاد هستيد؟  شگفتي مي گفتند: ش
ــيد؟ گفتند  مى گفتم: بله، از كجا من را مي شناس
ــجد  ــه حضرت معصومه و مس ــتانه مقس كه آس
ــخنراني هاي شما را در سايت  مقدس جمكران س
ــته اند؛ از اين طريق استفاده كرده ايم. تشكر  گذاش
ــاگرد مرحوم  ــتند كه من ش مي كردند و مي دانس
آيت االله بهاءالديني و مرحوم آقاي دولابي هستم و 
اصرار داشتند كه از شرح حال آن بزرگان براي آن ها 
بگويم. من خودم فكر مي كردم همان محدوده هايي 
كه منبر مي رفتم، مرا مي شناختند، ولي ديدم واقعاً 
در كشورهاي مختلف رصد مي كنند و منبرهايي را 
ــته باشد و تأثيرگذار باشد،  كه محتوا و مطلب داش

پيگيري مي كنند.

  با اين حسـاب، شما نقش رسـانه هاي عمومي 
مثل صداوسـيما و سايت هاي اينترنتي را در نشر 

منبرهاي ما خيلي مؤثر مي دانيد.
بله، خيلي مؤثر است، ولي حضور در منبر به صورت 
ــري دارد. چون  ــه چهره تأثير خيلي مهم ت چهره ب
بعضي ها دعاي ندبه را فقط پاي تلويزيون مي شنوند 
ــب هاي قدر هم همين طور. مثلاً برنامه هاي  يا ش
مهديه تهران را خيلي ها از طريق اينترنت مي بينند. 
براي آن هايي كه امكان حضور ندارند، عيب ندارد، 
ــا باعث از بين رفتن روش چهره به چهره  ولي اين ه
ــتقيم مى شود.  و ديدن طرف مقابل به صورت مس

در روايت داريم كه عالم، 
طبيب دين است و حب مال 

دنيا، درد دين. اگر 
ديديد كه طبيب 
درد را به خود 

مي كشد، سراغ 
 چنين طبيبي 

نرويد

بعضي ها دعاها و 
روضه ها را فقط از 
تلويزيون مى بينند. 

اين ها باعث 
از بين رفتن 
روش چهره 
به چهره 

مى شود

مداحان و سخنرانان 
اگر از حفظ بخوانند 

بهتر است؛ ولي ايراد 
نمي گيريم و 

افرادي را كه 
از روي نوشته 

مى خوانند 
سرزنش 
نمى كنيم
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هيئت

نکته

منبرى بايد مستمعش را
دوست بدارد

دو ـ سه چيز رمز موفقيتم بوده است؛ يكي اين  
كه من از اوائل طلبگي با قرآن و حديث خيلي 
ــته ام. در  ــوده ام و مباحثه روايي داش مأنوس ب
مباحثه روايات سعي مي كردم روايات را جمع 
كرده و نت برداري و موضوع بندي و دسته بندي 
كنيم كه در مواقع خاص از آن روايات استفاده 
ــت كه در  ــعي بنده اين اس ــود. بنابراين س ش
منبرهايم از روايات اهل بيت عليهم السلام و از 
ــير قرآن زياد استفاده كنم. خودم  قرآن و تفس
ــت اين نكات را بگويم، ولي يكي از  خوب نيس
بزرگان اخيراً مي گفت: منبر شما مثل گوشت 
ــغال زياد ندارد و دست  لخم مي ماند؛ يعني آش

مردم محتوا مي دهد كه اين يك رمز است.
ــاعت  بعضي ها يك حديث مي خوانند و نيم  س
ــد و صحبت مي كنند.  روي آن مانور مي دهن
ــا 10 دقيقه  ــث مي توان 5 دقيقه ي روي حدي
ــرح زيادي است.  صحبت كرد، ولي اضافه تر ش
ــت، يكي اخلاص  ــي از رموز، محتواس پس يك
است كه البته مى خواهم در مسير اخلاص باشم 
ــيده ام. اخلاص  ــاً به اخلاص كامل نرس و قطع
خيلي مهم است. يكي هم اين است كه گوينده 
بايد مستمع را دوست بدارد و خيرخواه و دلسوز 
ــام جماعت و  ــد. ما حديث داريم كه ام او باش
مأمون، اگر همديگر را دوست نداشته باشند، 
ــقف بالا نمي رود. هم  نماز جماعت آن ها از س
گوينده بايد مستمعين را دوست داشته باشد 
و خيرخواه و دلسوز آن ها باشد و هم مستمعين 
بايد گوينده را دوست داشته باشند. به همين 
ــر گوينده ها و  ــل توصيه مي كنم پاي منب دلي
مداح هايي كه دوستشان نداريد، نرويد. چون 
اين رفتن ها بى اثر است و نتيجه خاصى ندارد. 
ــي چهل  مرحوم آقاي قاضي فرمودند: اگر كس
ــتاد ورزيده پيدا  سال زحمت بكشد و يك اس
كند، در اين چهل سال هيچ ضرر نكرده است؛ 
ــاله را ممكن است استاد يك  چون راه چهل س
ــاي دنيا از  ــبه به او تعليم بدهد. تمام كاره  ش
ــود. مرحوم آيت االله  طريق استاد انجام مي ش
مجتهدي در تهران فرموده بودند: ما سخنران 
ــخنران در  زياد داريم، ولي واعظ كم داريم. س
ــخنراني مي كند، بايد واعظ  عين حالي كه س

هم باشد.

برداشت زنده اثر ديگري دارد.

  تفاوت اين روش ها در چيست؟
تفاوت در اين است كه وقتى انسان در جلسه است 
و واعظ و منبرى را مي بيند، خيلي اثر بهتري دارد. 
ــما را ببينم يا عكس شما را  مثل اين  كه من خود ش
ــما نبايد باعث شود من خود شما  ببينم. عكس ش
ــاي دولابي را خدا رحمت كند!  را نبينم. مرحوم آق
ــخصي عكس هايي را از او گرفته بود و مي گفت  ش
ــت! مرحوم دولابي هم  ــما زيباس چقدر عكس ش
گفتند: من خودم اينجا نشسته ام و اين عكس من 
ــود مرا فراموش  ــت. يعني عكس من باعث نش اس
ــتان، فرزندان يا  كني. خيلي اوقات بعضي از دوس
ــيما تصوير ما پخش  نزديكان ما وقتي در صداوس
مي شود، ما را خوب نگاه مي كنند. من مي گويم من 
خودم اين جا هستم و آن عكس و تصوير من است. 
يك آقايي مي گفت ما به فتوكپي مي چسبيم و اصل 

را رها مي كنيم.

  پس به نظر شـما همين منبري كه از آن به منبر 
سنتي تعبير مى شـود، بايد حفظ شود. بعضي ها 
مي گويند دوره اين ها گذشـته اسـت. نظر شـما 

چيست؟
ــنتي و  ــر! بنده معتقدم همين منبرهاي س نه خي
ــعر خواندن ها به طريقه سنتي بايد  مداحي ها و ش
حفظ شود. معتقدم اين ها از همه شبكه هاي ارتباط 
ــد  ــتري دارند و مي توانند مفاس جمعي تأثير بيش
آن ها را خنثي كنند، جلوي هجمه هاي فرهنگي را 
ــما و ديگر رسانه هايي  بگيرد و من واقعاً به مجله ش
كه مي توانند با جوان ها ارتباط برقرار كنند توصيه 
مي كنم همين مجالس سنتي را احياء كنيد. الآن ما 
بعضي از شهرها را داريم كه نوار بعضي از آقايان را به 
عنوان دعاي ندبه و سخنراني و ... مي گذارند! يعنى 

اصلاً روحاني و مداح دعوت نمي كنند.

   واقعاً چنين كارى مى كنند؟

 بله. يكي از دوستان ما مي گفت در يكي از شهرهاى 
ــت كه نوار سخنراني  ــال اس گيلان، حدود 30 س
آقاي كافي را مي گذارند. اين خوب است البته. من 
ــانى به  نمي گويم اين كار ترك كنند، اما وقتي انس
ــا يك مداحي  ــده بيايد و صحبت كند ي صورت زن
ــخصيتي كه  قوي بيايد، خيلي فرق مي كند. آن ش
آدم وارسته، باتقوا و باايماني باشد، حضور و ديدارش 
ــما مقام معظم رهبري را از  ــت. اين  كه ش مؤثر اس
تلويزيون ببينيد يا از نزديك، فرقى نمى كند؟ مثلاً 
وقتى ايشان كرمانشاه تشريف داشتند، آن هايي كه 
از نزديك او را مي ديدند، چقدر ذوق و شوق داشتند. 
ــره تأثيري دارد كه در  ديدار نزديك و چهره به چه

وسائل ديگر نيست.

  الآن نهاد «منبـر» تقريباً منحصر در روحانيون 
ارجمند اسـت؛ يعني صنـف حوزه پرچمـدار و 
علمدار منبر در كل كشـور هست. به نظر شما در 
خودِ نهاد حوزه، يعنى سـازمان و مديريت حوزه، 

منبر و منبري چه جايگاهي دارد؟ 
بله، اينجا واقعاً جاي گلايه هست كه در حوزه هاي 
ــا جايگاهي كه بايد اعطاء  ما به مبلّغان و گوينده ه
شود، نشده است. در حوزه هاي ما بيشتر به مسائل 
ــي تأكيد شده و بيشتر  علمي، پژوهشي و آموزش
ــته فقه و اصول تأكيد شده است. ولي  هم روي رش
ــته هاي كلامي، عرفاني و اخلاقي آن  بهايي  به رش
كه بايد مى دادند، داده نشده است. مرحوم آيت االله 
بهاءالديني فرمودند: اصول  دين و علم كلام و معارف 
ــت.  ــت، چون اصول دين اس ــه مراتب مهم تر اس ب
بعضي هستند كه در فروع دين مجتهدند، ولي در 
ــي در فقه خيلي ميدان داري  اصول دين مقلد. يعن
مي كنند، ولي در مسائل عرفاني و اخلاقي يا اصول 
ــت. ما  ــن وا مي مانند. در صورتي كه آن اصل اس دي
گاهي اصول را آن قدر اهميت نداده ايم. مثلاً تفسير 
قرآن و خود قرآن را اهميت نداده ايم و فقط به احكام 
و فروعات چسبيده ايم. به نظر من، مباحث عرفاني و 

اعتقادي در حوزه يك مقداري كمرنگ است و 

فكر مي كردم 
محدوده هايي كه منبر 

مي روم، مرا 
مي شناسند، ولي 

در كشورهاي 
مختلف منبرهارا 

پيگيري 
مي كنند

مرحوم دولابي مي فرمود: 
بعضي از افراد مي گويند به 
بركت اهل بيت 
عليهم السلام ما 
خانه و زندگي 
مرفهى داريم. 
اين چه حرف 
زشتي است شما 
مي زنيد؟
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به نظر من، مباحث عرفاني و اعتقادي در حوزه 
يك مقداري كمرنگ است و بايد پررنگ تر شود

بايد پررنگ تر شود. متاسفانه در حوزه روي مسائل 
ــرمايه گذاري كرده ايم  علمي و آموزشي بسيار س
ــدارد، ولي معتقدم پا به پاي اين ها  كه اين ايرادي ن
ــد.  ــد كنار آن «يزكيهم و يعلمهم الكتاب» باش باي
ــه خورده ايم از  ــب خود ضرب ــا هرچه كه در مكت م
عالمان بي عمل بوده است؛ عالماني كه سواد بالايى 
ــته اند عده اي را جذب كنند، ولي  داشته اند و توانس
چون خودشان آن تقوا و تزكيه نفس را نداشته اند، اثر 
منفي روي افراد داشته اند. بنده معتقدم كه اخلاق و 
ــده و كنار گذاشته  تزكيه در حوزه، بحث جنبي ش
ــت و يكي از آن موضوعات هم بحث تبليغ  شده اس
ــند، زحماتي  ــت. اگر مبلّغان اصلاً نباش و مبلغّ اس
ــين و مراجع ما در قم مي كشند، چطور  كه مدرس
ــود؟ اين در حالى است كه انتقال اين  منتقل مي ش
ــهرهاي كلان و چه در روستاها و  مسائل چه در ش
جاهاي مختلف به وسيله مبلّغان و وعاظ است و اگر 
اين بزرگواران نباشند، واقعاً دين به مقصد و به مردم 

نخواهد رسيد.

  ولـي با اين  حـال، مـا جايـگاه لازم را در حوزه 
نمي بينيم.

نمي بينيم و نيست. تبليغ و تشويق و امكاناتي كه در 
اختيار آن ها بگذارند، نيست. مثلاً يكي از گلايه هاي 

ما اين است كه يك جغرافياي تبليغي نداريم.

  يعنى يك اطلس تبليغى كه مختصات هر منطقه 
و نيازهاى تبليغى آنها را ترسيم كرده باشد.

ــركت  ــركت آب و فاضلاب و ش بله. الان ببينيد ش
ــه تمام ايران و كوچه و خيابان هايش را با  برق، نقش
ــا در اختيار دارند، اما  هر امكاناتي در دورترين جاه
ــتان ها يا شهرها ما  يك مبلغّ نه! مثلاً در بعضي اس
را دعوت مي كنند كه نمي دانيم اين جا چند درصد 
ــب ديگر و يا  ــا از اديان و مذاه ــتند. آي متدين هس
ــتند يا نه. اطلاعات نداريم.  فرقه هاى انحرافى هس
ــئولاني كه در امر تبليغ  اين موضوع مي طلبد، مس
ــائل بيشتر توجه  در حوزه كار مي كنند، به اين مس

كنند.

  مدت هاست بخشـى به نام «سفيران هدايت» 
در حـوزه ايجاد شـده و در آنجا تا حـدودي آيين 
منبرداري را مي گويند، ولي قاطبه طلبه ها و فضلا 
در واقع با ذوق شخصي خود در منبرداري به جايي 
مي رسند. در حقيقت جاى آموزش منبردارى در 

متون اموزشى حوزه خالى است. 
بله نوعاً افرادي كه موفق شده اند، خودشان زحمت 
ــودم را  ــي گفتند: من خ ــيده اند. آقاي قرائت كش
ــرآن را پاي تخته راه  ــوزه جدا كردم و كلاس ق از ح
انداختم. يعني خودم ابتكار به خرج دادم. البته دفتر 

تبليغات و سازمان تبليغات اسلامى و معاونت تبليغ 
ــلاً برنامه اي براي  حوزه يك برنامه هايي دارند؛ مث
ــت كرده اند و جمع مي شوند و  جامعه مبلّغان درس
گفتگوهاي دوستانه اي دارند، ولي اين ها واقعاً كافى 

نيست.

  شايد همين توجه نداشتن به نهاد منبر در حوزه 
علميه باعث شده برخى شبهه كنند كه منبرى ها 
از سـواد كافى برخـوردار نيسـتند و گويا ارزش 

اجتماعى را در تدريس و تحقيق مى بينند.
بله يكي از اشكالات و گلايه ها اين است كه بعضي ها 
ــر مي روند و موعظه  ــر مي كنند افرادي كه منب فك
ــواد كافي ندارند. شبهه اي به ذهن ها  مي كنند، س
ــواد ندارد. در حوزه نجف  مي افتد كه مثلاً اين آقا س
ــم كمتر. در صورتي  ــتر بود و در ق اين موضوع بيش
كه مراجع، بزرگان و محققان ما اهل منبر بوده اند. 

ــيخ عبدالكريم  مرحوم حاج ش
ــس حوزه علميه  حائري، مؤس
ــاه رمضان منبر رفتند  قم يك م
ــورد معاد صحبت كردند.  و در م
فرمودند: من ديدم مردم نسبت 
به قيامت و معاد ضعف اعتقادى 
ــد. آيت االله مكارم به  پيدا كرده ان
ــع تلقيد منبر  عنوان يك مرج
مي روند يا ديگر مراجع از جمله 
آيت االله وحيد خراساني ساليان 
ــت كه منبر مي رفتند  سال اس
ــبت هايي كه  ــم مناس و الآن ه
ــل عيد غدير  پيش مي آيد، مث
ــر مى روند.  ــعبان منب و نيمه ش
اصلاً منبري هاي موفق كساني 
ــن تدريس و  ــه بي ــد ك بوده ان

ــع كرده اند. اين  ــاي حوزه و امر تبليغ جم برنامه ه
ــرد. ما علماي بزرگ  ــبهه را بايد واقعاً برطرف ك ش
ــته ايم كه اهل مناظره و بحث بوده اند و  فراوان داش
در علوم مختلف تبحر داشته اند و در عين حال منبر 

هم مي رفته اند.

  مرحوم فلسفي از نمونه هاى بارز است. او در عين 
حال كه يك منبرى تمام عيار بود، آثار مكتوب قابل 

توجهى هم داشت .
ــنده بود و هم عالم؛ مثل حافظ كه  بله، او هم نويس
ــاعر مطرح بوده ـ كه بسيار  تا الآن به عنوان يك ش
ــته ، اهل عرفان، عالم و  اشتباه است. او عارف وارس
ــت،  ــمند و با 14 قرائت، حافظ قرآن بوده اس دانش
ــخصيت او را تحت الشعاع  ولي وجه ادبي او بقيه ش
ــاس قمي از  ــيخ عب ــت. يا مرحوم ش قرار داده اس
ــوده و منبر او خيلي  منبري ها و وعاظ درجه يك ب

ــاً او اخلاص عجيبي هم  ــت. اتفاق هم مؤثر بوده اس
داشته است. در حالات او نقل كرده اند كه زمانى پدر 
او وقتي به زيارت حضرت معصومه سلام االله عليها 
آمد، ديد شيخ عبدالرزاق آنجا منبر مي رود، راجع به 
قيامت سخن مى گويد و روايت هاي بسيار زيبايي 
ــره نقل مي كند. وقتي پدر او به  از كتاب منازل الآخ
منزل برمي گردد به پسرش مي گويد: «عباس! بيا از 
شيخ عبدالرزاق ياد بگير. در حرم منبر رفته بود و از 
كتاب منازل الآخره مطالب عالي مي گفت. كاش تو 
هم بلد بودي و چنين كتابي مي نوشتي يا مطالبى 
ــرام پدر نگفت كه اين كتاب،  مي گفتي.» او به احت
كتاب من است. تا آخر عمر هم اين نكته را به پدرش 
نگفت. واقعاً اخلاص عجيبي داشت. از اساسي ترين 
و مهم ترين ركن تبليغ، اخلاص است. معتقدم اگر 
ــيار موفق است. بنده  ــد، روحاني بس اخلاص باش
معتقدم افرادي كه صددرصد به خاطر دنيا و مسائل 
ــد، اگر نروند  مادي تبليغ مى رون
بهتر است. تا حركت انسان الهي 
نباشد، كار پيش نمي رود و درست 

نمي شود.
شيخ مرتضي زاهد، پنج شنبه ها 
ــت. صاحب  ــر مي رف جايي منب
مجلس به او هديه اي نداد. هفته 
ــوم هم گذشت. ميزبان  دوم و س
ــتقامتي بود. دو سال  خيلي بااس
ــه پاكتي داد و  به او نه هديه اي، ن
ــكري كرد و شيخ مرتضى  نه تش
ــه ابرو بياورد،  بدون اين  كه خم ب
ــد و بدون  ــال مرتب مي آم دو س
هيچ تغييري در حالش سر وقت 
ــي اين منبرها  منبر مي رفت. ول
ــود ميزبان را  ــه را از جمله خ هم
متحول مي كرد. بعد از دو سال هدايايي به او دادند 
ــرا داد و در كارهاي خير صرف  و او هم هدايا را به فق
ــت  كرد. ما در روايت داريم كه عالم، طبيب دين اس
و حب مال دنيا، درد دين. اگر ديديد كه طبيب درد 
ــد، سراغ  چنين طبيبي نرويد كه  را به خود مي كش
ــت؛ دنبال  ــودش دنبال جمع كردن مال دنياس خ
شهرت و پست و مقام است. من معتقدم افرادي كه 
مي خواهند سخنران دعوت كنند، اگر محققان يا 
مداح و سخنران، اهل ماديات هستند، اصلاً دعوت 
ــخني كه به  نكنند كه قطعاً اثر منفي دارد. اصلاً س

خاطر پول باشد، ارزشي ندارد.

  امـا الآن بعضي هـا مي گويند فلان مبلـغ را به 
حسـاب ما واريز كنيد تا ما بياييم و مجلس شما را 

اداره كنيم!
ــت. معتقدم ميزبان ها  ــتباهي اس ــيار اش كار بس

آنها گرفتاين اعتقاد را از چيزي نمي توان دارند كه با هيچ عليهم السلام به خدا يا اهل بيت ولي چنان اعتقادي نتوانند بياورند، دليل براي معاد داريم كه شايد يك افراد عوامي 
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ــراغ اين ها مي روند.  ــتباه مي كنند كه س بسيار اش
مرحوم آقاي دولابي مي فرمود: بعضي از گوينده ها، 
ــه بركت  ــا مي گويند ب ــا يا مداح ه روضه خوان ه
ــه و زندگي مرفهى  ــلام ما خان اهل بيت عليهم الس
ــت شما  ــتي اس داريم. او فرمود: اين چه حرف زش
ــما و  ــودي بي دين كه بيش از ش ــد؟ آن يه مي زني
ــما دارد. آيا برداشت شما از امام حسين  صد برابر ش
عليه السلام و از اهل بيت عليهم السلام همين خانه 
ــت؟ اين خيلي حرف بدي  ــين و زندگي اس و ماش
است. هيچ وقت دين و مذهب را وسيله ارتزاق دنيا 
و ماديات نبايد قرار دهيم و اين صدمه بزرگي است 
ــخنران و بهترين مبلّغ و  كه اگر مقصد بهترين س
مداح، پول و دنيا باشد، هيچ  اثري ندارد و بلكه تأثير 

معكوس دارد.

  بعضي ها براي همه به يك صورت منبر مي روند؛ 
بـراي بچـه، زن، مرد، جـوان و 
مناطـق مختلف، به نظر شـما 
توجـه به صنـف و نيـاز فكري 
مخاطـب چقـدر مي توانـد در 

توفيق منبرى مؤثر باشد؟
يكي از بزرگان فرمايش زيبايي 
ــد كه بعضي از  دارند. مى فرماين
مبلّغان، خصوصاً تازه كارها 10 ـ 
ــيك  20 تا منبر به صورت كلاس
آماده مي كنند و اين چند منبر را 
همه جا مي روند. اين اشتباه است. 
ــائل  ــغ بايد از همه مس يك مبلّ
ــه اي در وجود خود  ــي نمون دين
داشته باشد؛ مثل مسائل عرفاني، 
اعتقادي، اخلاقي، تاريخي، سيره 
پيامبر و اهل بيت عليهم السلام. 

ــع افراد و  ــه مي خواهد منبر برود به وض او هر جا ك
مخاطب خود نگاه كند؛ يعني مخاطب شناس باشد 
ــا به كار ببرد.  ــه دارو و درماني بايد اين ج و ببيند چ
ــن بزرگان ما همان موقعي كه روي  حتي پيش از اي
منبر مي نشستند، در مورد موضوع صحبت تصميم 
مي گرفتند. من خودم هم واقعاً نمي دانم در مورد چه 
ــي دي  موضوعي مي خواهم صحبت كنم. اخيراً س
ــردم. او  ــي را گوش مي ك ــاي كاف صحبت هاي آق
مى گفت: يك رفيقي دارم كه خيلي از ارادتمندهاي 
ــت و پاي منبر ما زياد مي آيد. به من مي گفت:  ما اس
آقاي كافي! هر وقت كه شما مطالعه نكردي و براي 
منبر مطالب را دسته بندي نكرده بودي، من آن منبر 
شما را دوست دارم! گفتم: چرا؟ گفت: چون آن موقع 
توكل به خدا مي كني و به داده ها و اندوخته هاي خود 
ــل و توكل شما  اعتماد نداري و چون آن موقع توس
بيشتر است، بهتر از آب در مى آيد. آقاي كافي تأييد 

مي كرد و مي گفت: آن شخص درست مي گفت. هر 
وقت كه خسته ام و حال و حوصله ندارم، ولي با خودم 
ــي مدد» مي گويم، منبر من خيلي بهتر  يك «يا عل
مي شود. ما معتقد هستيم كه واقعاً در منبر بايد به 

خدا توكل كرد.

   يعني شـما مخالف يك مطالعـه و برنامه ريزي 
نظام مند براي منبر هستيد؟

ــد و كليات در دست انسان  اين مطالعات بايد باش
ــرايط  ــد، ولي بايد ببيند در اين موقعيت و ش باش
چه مطالبي را بايد بگويد. جمله اي از مرحوم آقاي 
فلسفي نقل شده است كه خيلي زيباست. او فرمود: 
ــه «ميم» داشته باشد؛ مختصر باشد،  منبر بايد س
مفيد باشد و مفت باشد! اين سه «ميم» اگر كنار هم 
قرار بگيرد، من معتقدم همه مريد انسان مي شوند. 
مختصر باشد، چون اين اختصار خيلي مهم است. 
ــخنرانان و  ــي از س ــاً بعض واقع
مداح ها پدر مردم را در مي آورند 

و خيلى كِش مى دهند!

  يعنـي آن حرف خـوب را هم 
ضايع مي كنند.

ــلاً  ــد؛ مث ــع مي كنن ــه، ضاي بل
شب هاي احياء يا شب عاشورا دو 
ساعت يا سه ساعت منبر مى روند. 
ــت؟ مردم كه از  مگر چه خبر اس
ــب آمده اند تا سحر  ساعت 8 ش
ــه نيم  ــوند. برنام ــته مي ش خس
 ساعت تا يك ساعت كافي است. 
ــي مي رفت.  ــي منبر طولان آقاي
جواني به او گفت: من نيم ساعت 
ــما را گوش مي دهم،  اول منبر ش
ــاعت  ــم و لذت هم مي برم، اما نيم س حفظ مي كن
بعدي مطالب اولي را هم فراموش مي كنم. محدث 
قمي درباره پيامبر صلى االله عليه وآله وسلم آورده كه 
سخنراني ها و خطبه هاي پيامبر ـ كه عقل كل بودند 
و كامل تر از ايشان در عالم وجود نيست ـ كوتاه بوده 
است؛ به غير از خطبه غدير خم كه مسئله ولايت و 
رهبري امت در ميان بوده و مي طلبيده كه طولانى 
باشد. من جايى براي سخنراني دعوت شدم. به من 

ــما يك آقايي اين جا آمده  گفتند: قبل از ش
ــي مردم  ــول مي داد، ول ــه خيلي ط بود ك

نمي توانستند به او بگويند كه كوتاه كند.

  اگر بخواهيد به نمونه هايى از منبرهايتان كه 
تبديل به يك خاطره شيرين شده باشد اشاره 

كنيد، موردى هست؟
ــد از منبر  ــت. افرادي كه بع نمونه هايي هس

ــن  كه منبر ما  ــكر كرده اند؛ از اي آمده اند و از ما تش
ــت. مثلاً زماني  ــت آن ها را عوض كرده اس سرنوش
ــده  بودم زيارت حضرت  جواني آمد و گفت: من آم
معصومه سلام االله عليها، ولي صداي شما در حياط 
ــد و شما درباره مباحث  مسجد اعظم پخش مي ش
خانوادگي صحبت مي كرديد؛ من عزم جدي داشتم 
كه از همسرم جدا شوم، اما صحبت هايي كه از بيرون 
پخش مي شد، مرا جذب كرد. پاي منبر شما آمدم و 
با مباحثي كه مطرح كرديد، عوض شدم و باعث شد 
دست از جدايي و طلاق بكشم و به زندگي خود ادامه 

دهم. از اين نمونه ها زياد بوده است.

  تا حالا در منبر اتفاق عجيبي براي شـما افتاده 
است؟

يادم نمي آيد مسئله غيرعادي و فوق  العاده اي باشد، 
ولي نمونه هاي زيادي از افرادي بوده كه حالت رواني 
يا جنون دارند. پاي منبر ما بوده اند و مثلاً مجلس را 
به هم زده اند يا اظهار ارادت به ما كرده اند. از اين قبيل 

نمونه زياد بوده است.

  عكس العمل شما چه بوده است؟
من سعي مي كنم منبر را جمع كنم؛ چون افرادي 
كه رواني هستند و حالت جنون دارند، نبايد سر به 
سرشان گذاشت. سعى مى كنم با آرامش و متانت 
ــن آرامش روي منبر خيلي  منبر را كنترل كنم. اي
مهم است كه منبرى در اختيار داشته باشد و بتواند با 
طمانينه مجلس خود را كنترل كند. مي گويند آقايي 
جايي منبر رفت. ديوانه اي پاي منبر او شلوغ مي كرد 
و منبر را به هم مي زد. روحاني ناراحت شد و جلوي 
جمعيت به ديوانه گفت: خدا ان شاءاالله نابودت كند، 
ــين! ديوانه از جاي خود بلند شد و  سر جايت بنش
گفت: اين چه دعايي است كه براي من كردي؟ بگو 

ــد و به من عقل  خدا هدايتم كن
بدهد. بعد ديوانه به مردم رو 

كرد و گفت: مردم شما به 
من مي گوييد ديوانه و به 
اين آقا مي گوييد عاقل؟ 

اين دعا بود براي 
من كرد؟

اخلاق عملي استعرفان عملي و دادند: راه انبياء، كردند و پاسخ كنيد. ايشان مكثي عرفان معرفي درباره اخلاق و پرسيدند: كتابي بهاءالديني ما از آيت االله يكي از دوستان 
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و كامل تر از ايشان در عالم وجود نيست ـ كوتاه بوده 

رهبري امت در ميان بوده و مي طلبيده كه طولانى 
باشد. من جايى براي سخنراني دعوت شدم. به من 

ــي مردم  ــول مي داد، ول ــه خيلي ط بود ك

تبديل به يك خاطره شيرين شده باشد اشاره 

بدهد. بعد ديوانه به مردم رو 
كرد و گفت: مردم شما به 

من كرد؟
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بقيه حرف ها بماند برای بعد
ديدار عصرانه با علی انسانی به صرف انار!

 عصر سرد يكى از چهارشنبه هاى دى ماه است كه بروبچه هاى حجره، تازه كركره را بالاكشيده و ما را از باران تند و مورب پناه داده اند. چشم 
به راه مردى هستيم كه صداى خسته و حزن آلودش، بيش از نيم قرن در هيئت هاى مذهبى تهران و شهرستان ها شنيده مى شود. نه ما، كه هزاران 

هزار نفر نواى گرم و پرسوز و گداز او را به خاطر دارند و مى دانند كه او چگونه با دل مستمعش بازى مى كند و از او اشك مى گيرد.

ــت يك  مى گويد: «ممكن اس
شعر را خيلى ها داشته باشند، 
ــور  ــك ج ــه آن را ي ــا هم ام
ــم  ــن مى دان ــد. م نمى خوانن

چه طور شعر را عمل بياورم.»
على انسانى، 22 سال پيش در روز ميلاد حضرت 
ــد از ارتحال بنيانگذار  ــلام االله عليها، بع صديقه س
جمهورى اسلامى در محضر رهبر انقلاب ايستاد و 

شعرى در رثاى امام (ره) خواند؛ با اين آغاز:
الا اين مى كشان مى دارد اين پير

سبوى مى پياپى دارد اين پير

همين بيت ورودى شعر را نه يك بار كه چند بار 
ــنونده اش بنشيند. گمانم  تكرار كرد تا بر جان ش
ــس فاخر حضور  ــه در آن مجل ــانى ك تمام كس
داشتند، اين غزل را مى شناسند و ابياتى از آن را 
به خاطر دارند.على انسانى، سرانجام از راه مى رسد. 
ــنايش را از سر برمى دارد و پشت  پالتو و كلاه آش
ميز خودش مى نشيند. بعد مهمانمان مى كند به 
انارى كه دانه هايى چون ياقوت دارد. شكفتن انار 
و تعارف آن به مهمانانش موجب مى شود شعرى 
ــه لاى گفته هاى  ــار بخواند.لاب ــى درباره ان سياس
ــاد نكته هاى  ــانى، او به ي ــده ما با على انس پراكن

ــوزى مى افتد كه براى خود او  جالب و حكمت آم
ــته رخ داده است، اما گويا قرار  در سال هاى گذش
ــود و  ــت همه حرف ها و گفته هاى او درج ش نيس
بايد بماند براى بعد! ـ كه شايد اين «بعد» خيلى 

هم دور نباشد.

 از سه «پ» دورى كن!
مداح بايد بسوزد و بسوزاند. چه سبك جديد بخوانى 
چه سنتى، چه روضه خوان باشى چه نوحه خوان، 
ــناس، اگر لقب  ــى چه ناش چه مداح معروف باش
«مداح» اهل بيت عليهم السلام را دارى، بايد بتوانى 

حميد محمدي محمدي
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هيئت

ــان را  به قلب مردم نفوذ كنى و با خواندنت دلش
بلرزانى و با سوز صدايت اشكشان را دربياورى. چه 
سعدى باشى، چه بيدل، چه عمان سامانى باشى و 
چه على انسانى، اگر شاعرى شعرت بايد در خاطر 

مردم بماند و بر دلشان بنشيند.
ــانىِ شاعر نيازى به معرفى  حاج علىِ مداح يا انس
ــعرهايى است كه  ــنامه اش همان ش ندارد. شناس
ــراغ صاعقه» و  ــاب «چ ــم در كت ــت ه دهه هاس
ــده و هم از زبان مداحان  دفاتر شعرى خوانده ش
ــده است. جلوه اش  ــنيده ش و از جمله خودش ش
ــت كه سال هاست با گوش  هم همان صدايى اس

هيئتى ها آشناست و با آن اشك ها ريخته اند.
ــدون آن كه  ــند؛ ب ــانى را همه مى شناس على انس
ــد يا آن كه  ــده باش ــمش روى بنرى ديده ش اس
ــده باشد؛  تصويرش در جعبه جادو زياد ظاهر ش
چه اينكه خودش مى گويد بايد از سه «پ» حذر 
كرد؛ پول، پوستر و پررويى! كه منظور او از پوستر، 

تلاش براى مطرح شدن است.
با اين كه بعد شاعرى انسانى بيش از بعد مداحى اش 
ــت، اما سوز صداى حاج  ــته اس بروز و ظهور داش
ــد و در عمق  ــعرهايش را زيباتر مى كن ــى، ش عل
ــاند. اين سوز صدا، سوختن  جان مستمع مى  نش
مى خواهد و همان چيزى است كه سال ها خاك 
خوردن در اين راه را مى طلبد و انصافا بعد از پنجاه 
و چند سال خواندن، اين سوز در مداحى حاج على 
احساس مى شود. اين سوز و آه را چند سالى است 
ــان،  ــينيه هايى مثل صنف لباسفروش كه در حس
ــاج على حس  ــل هاى مختلفى پاى منبر ح نس

كرده اند و با روضه خوانى او بزرگ شده اند.

 سابقه خواندنش 52 ساله شد
انسانى پيش از محرم امسال يكى ـ دو بار به دفتر 
ــتيم.  ــه» آمد و گپ و گفت هايى با او داش «خيم
نهايتا قرار بر اين شد كه با طرح سئوالات كليدى 
به سراغ حاج على برويم و با او گفت وگو كنيم كه 
به محرم و صفر رسيديم و با توجه به خستگى اى 
كه در اين ايام براى مداحان پيش مى آيد، باز هم 
ــد گفت وگو را در  ــنهاد خودش قرار ش بنابر پيش

شماره هاى آينده به سرانجام برسانيم.
ــه حجره حاج على  ــنبه بارانى ماه صفر ب چهارش
ــرد بود  ــران رفتيم. هوا س ــانى در خيابان اي انس
ــابى  ــه او ما را به آن مهمان كرد، حس و انارى ك
ــاعت در مغازه اش به گپ و  چسبيد. حدود دوس
گعده نشستيم و حرف هاى زيادى از گوشه و كنار 
ــعر و مداحى زديم. در اين مدت حاج  قضاياى ش
ــعر خواند و  على هم براى ما صحبت كرد، هم ش

هم خواند !
ــانى حرف هاى زيادى در اين وادى دارد  على انس

كه شايد تا حالا از زبان او شنيده نشده باشد. اين 
ــت يا اين كه چرا  كه چرا خيلى در انظار نبوده  اس
مى گويد من هيچ شاگردى ندارم، هركدام دلايل 
خودش را دارد. ما دست نوشته اى از او گرفتيم كه 
ــت كوتاهى است از شرح حال اين مداح  سرگذش

قديمى و نوحه خوان باسابقه تهران.
ــال 1338 در مدرسه اسلامى  على انسانى در س
ــه يك بار به  ــا اين ك ــرآن مى خواند ت ــه ق صادقي
ــه اش شعرى  ــبت 13 رجب از مدير مدرس مناس
ــه خواند. همين موضوع باعث  گرفت و در مدرس
شد تا او احساس كند توانايى خواندن در دستگاه 
اهل بيت عليهم السلام را دارد. اين شروع خواندن 
حاج على انسانى بود. در ادامه اين زندگى نامه حاج 
على نوشته  است كه: «خانواده اى مذهبى داشتم 
ــود. به ياد دارم  ــوق من ب و مادرم در خواندن مش
يك بار مادرم بعد از نماز ظهر و عصر بر سر سجاده 
ــروع كرد به خواندن روضه شب يازدهم محرم  ش
ــاربان را  خواند و گريه كرد. من هم گوشه اى  و س
ــدم و گريه  ــته بودم و اين صحنه را مى دي نشس
مى كردم. اين شراره اى بود كه از آن كم كم آتشى 

در جانم شعله ور شد.»
ــته ايم و او از روى كاغذ  ــاج آقا نشس در مغازه ح
ــته را مى خواند: «بعد از تحصيلات  ادامه اين نوش
ــايد هم فقر  ــى بر اثر فرهنگ كمرنگ و ش ابتداي
ــه حوزه و قم  ــدم و ب از ادامه تحصيل محروم ش
ــدرم موافق رفتنم به قم نبود  فكر مى كردم كه پ
ــاجد تهران  ــد كه به دروس حوزوى مس و اين ش
ــتن انگيزه كافى و  ــا به علت نداش روى آوردم، ام
ــط درس از ادامه  ــى و ناهمرنگى با محي بازيگوش
ــق آن را در  ــرباز زدم. مادرم كه خواندن و عش س
ــته و پير دير  من يافته بود مرا به مداحى كاركش
ــر ماه به منزل ما  ــت  و چهارم ه كه روزهاى بيس
مى آمد و روضه مى خواند، سپرد و من هم به دنبال 
او به خانه ها و روضه هاى ماهيانه مى رفتم، اما اين 
ــاگردى طولى نكشيد. جايى بود كه صبح هاى  ش
جمعه براى خواندن مى رفتيم و به ايشان 2 تومان 
صله مى دادند و به من 5 تومان و همين باعث شد 
كه از استاد محروم شوم. مادى گرايى اين موفقيت 
را از من گرفت و براى خود حسابى پوچ باز كردم 

و خود را بى نياز از استاد ديدم.»

 شاگردى ندارد
ــانى بيش از هرچيز شايد از نوچه پرورى  على انس
ــه اى  بدش بيايد. معمولاً وقتى به هيئت يا جلس
مى رود، همراه و دنباله اى ندارد؛ تنها مى رود و تنها 
برمى گردد. كنار منبر او هم افرادى براى گرم كردن 
مجلس حاضر نيستند كه در بزنگاه هاى گوناگون 
مصيبت، گريبان چاك كنند و مستمع را به گريه 

ــعر و نثر  وادارند. خودش با هنرمندى، چنان با ش
بازى مى كند كه مجلسى پرشور حاصل مى شود.
انسانى شاگرد ندارد. ممكن است خيلى از مداحان 
ــته  ــره او در خيابان ايران رفت و آمد داش به حج
ــى قبل و بعد از او بخوانند يا  باشند يا در مجالس
ــراى منبر با او همكارى كنند، اما هيچ يك  در اج
شاگرد او نيستند. حاج على به صراحت مى گويد كه 
شاگردى ندارد. حتى وقتى نامى از مداحى مى برم 
كه خود را شاگرد او مى داند، مى گويد: «خيلى ها 

مى گويند شاگرد من اند، اما تأييد نمى كنم.»
بعضى ها البته جسارت همراهى با على انسانى در 
اجراى منبر را نوعى شاگردى او مى دانند، اما زانو 
زدن در محضر استاد، فقط اين نيست كه يك بند 

از شعر را تو بخوانى و يك بند ديگرش را انسانى!

 پخش سيماى مداح از سيما خطر بزرگى است!
از انسانى مى پرسم: يعنى امكان دارد كه يك پاكت 
اين طور نابودكننده باشد. او پاسخ مى دهد: «از اين 
هم مهم تر است؛ پاكت و پول و پوستر و پلاكاردى 

يا پخش از سيما خطرهاى بزرگى دارد.»
حاج على تا اين جاى شرح  حالش را براى ما نوشته 
ــه اين معرفى فقط در خصوص  بود و خواند. البت
ــان. چون  ــاعرى ايش خواندن حاج على بود نه ش
بيشتر از آن كه انسانى در باب مداحى حرف داشته 

باشد، در زمينه شعر و شاعرى صاحب نظر است.
ــعراى آيينى نمى شناسند،  ــانى را فقط ش انس
ــتاد مى خوانند.  ــعراى آزاد هم او را اس بلكه ش
ــيم بندى شاعر آيينى  البته خود حاج على تقس
ــت كه  ــى را قبول ندارد و معتقد اس و غيرآيين
ــاعر  ــور ما، ش ــعراى حال حاضر كش بيش تر ش
ــت شعرهايى كه  آيينى اند؛ با اين كه ممكن اس
ــلام گفته اند،  ــدان عصمت عليهم الس براى خان
ــزا و هيئت ها را  ــات ع قابليت خواندن در جلس
ــد؛ يعنى همان تقسيم بندى شعر  ــته باش نداش

كنگره اى و شعر هيئتى.
ــانى، اهل  ــد، على انس ــه پيش تر گفته ش چنانك
گفت وگو با رسانه ها نيست و اين كار را نمى پسندد. 
ــداح بايد حرف هايش را روى منبر  به گمان او، م
ــته باشيم با او  ــرط مى كند كه اگر خواس بزند. ش
به سخن بنشينيم، با سئوالات كليدى مهمانش 
شويم. از پرسش هاى كليشه اى خسته است و بارها 
به اين سئوالات معمولى و تكرارى خبرگزارى ها و 

ساير رسانه ها جواب داده است.
پيش درآمد بحث و گفت وگو با على انسانى، صرفاً 
ــك ديدار عصرانه با اين مداح قديمى و  گزارش ي
ــت و اميدواريم كه در شماره هاى  نامدار ايران اس
ــه بلند و  ــك مصاحب ــده ي ــده، انعكاس دهن آين

همه جانبه با اين شاعر باشيم.

على انسانى بيش از هرچيز شايد از نوچه پرورى بدش بيايد. 
معمولاً وقتى به هيئت يا جلسه اى مى رود، همراه و دنباله اى ندارد
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مهدی زنگنه  ـ  محمد رسولی

در سال هاي اخير، مسأله آهنگ نوحه يا به اصطلاح، سبك هاي مداحي در بين اقشار مذهبي، به ويژه علما، شعرا و مداحان مورد توجه قرار گرفته است. اين 
بحث آنقدر داغ شده كه مي بينيم حتي افراد و رسانه هايي كه تخصصي در اين موضوع ندارند به راحتي وارد آن مي شوند و نظر خود را اعلام مي كنند. آنچه 
باعث پررنگ شدن اين موضوع شده، توليد سبك هاي جديد توسط نوحه سرايان جوان و پخش گسترده آن است و شايد افراد نه چندان مذهبي هم يكي 
 ـدو بار سبك هاي روز مداحي به گوششان خورده باشد. با وجود اين كه در چند سال اخير، نواها و نغمه هاي نو و خلاقانه اي توسط نوحه سرايان جوان 

ساخته شده كه خيلي از آن ها توسط مداحان مشهور هم خوانده مى شوند، اما ديده مي شود كه در سطح عمومى، سبك هايي گل كرده اند و نماد نوحه هاي 
امروزي شده اند كه از حداقل هاي يك نوحه استاندارد، چه در شعر و چه در موسيقي بهره مند نيستند. اين مسأله باعث شده تا بعضي از علما و پيشكسوتان 

وارد عرصه شوند و تذكرهاي جدي در اين خصوص بدهند و حتي بعضاً به طور عام با هر نوع سبك جديدي مخالفت كنند. خيمه در ماه گذشته، 
ميزگردى با موضوع موسيقى و نوحه برگزار كرد كه طى آن، استاد غلامرضا سازگار، سيدمحسن حسينى و محمد صميمى و با جلسه گردانى مهدى زنگنه 

به بحث و گفت وگو در اين باب پرداختند، اما به دليل طولانى بودن بحث و رعايت ايجاز و اختصار، اين ميزگرد در دو بخش تقديم حضور خوانندگان 
خيمه شد.ضمنا در بخش دوم ميزگرد استاد سازگار به دليل مشغله فروان تنها دقايقى ميهمان ما بود و جلسه را پس از نخستين سئوال ها ترك كرد.

جای خالی شب نوحهميزگرد بررسي وضعيت نوحه (بخش دوم)

 محمد صميمى سيد محسن حسينى غلامرضا سازگار
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هيئت

نـام  بـه  بحثـى  زنگنـه: 
مجلس شناسـى هست؛ يعنى 
اينكه چه نوحه اى مناسب چه 
جلسه اى اسـت. آيا يك نوحه 
را كه مى سازيم، مى توانيم همه جا بخوانيم يا اينكه 

بايد جنس مخاطب را در نظر داشته باشيم؟
صميمى: به نظر من اين مسأله در حوزه نوحه سرايى 
ــوزه نوحه خوانى معنا  ــود؛ بلكه در ح تعريف نمى ش
ــرا بخواهد اين موارد ريز را  پيدا مى كند. اگر نوحه س
در نظر بگيرد، كارش سفارشى مى شود و نتيجه كار 
ــت، اما نوحه خوان حتما  سفارشى در هنر معلوم اس
ــته باشد كه چه  ــش گزينش داش بايد طبق مجلس
ــرا بايد يك مدلى را  نوحه اى را كجا بخواند. نوحه س
براى خودش در نظر بگيرد كه امضاى پاى كارهايش 
ــه فرق كند، آن  ــت. اگر قرار باشد جلسه به جلس اس

نوحه سرا ديگر هنرمند نيست.

  زنگنه: يعنى اگر كسـى به شما زنگ بزند و بگويد 
آقـاى صميمى! مـن مى خواهم در مجلسـى در قم 
بين علما بخوانم و شـما برايم نوحه بگو، شما چون 

سفارشى است، نمى گوييد؟
ــايد اين كار را بكنم، اما امضاى من  صميمى: چرا ش
ــت يك نوحه اى  ــت. ممكن اس پاى كارم معلوم اس
ــرايم كه معمولاً اين كار را هم  ــه بس خاص آن جلس
ــورى مى گويم  ــان نوحه را هم ط ــم، اما هم نمى كن
ــتى هم آن را بخواند، آثار  كه اگر آن مداح در بهزيس

خودش را داشته باشد.
ــعى من بر اين است كه براساس جلسه  حسينى: س
ــاعرى  ــن، اين كار ديگر ش ــازم. به نظر م ــه نس نوح
ــى وظيفه نوحه خوان است.  ــت. مجلس شناس نيس
ــد. بعضا ديده ايم  ــد صاحب نظر باش نوحه خوان باي
ــازند، مى دهند  ــه را مى س ــه نوح كه در خود جلس
ــلاً يك بار آن  ــت نوحه خوان؛ و او بدون آنكه قب دس
ــروع مى كند  ــد، همان جا ش نوحه را نگاه كرده باش
ــتثنا هم پيش  ــش. البته بعضى اوقات اس به خواندن
ــرا در جلسه، فى البداهه  ــاعر و نوحه س مى آيد كه ش
چيزى به ذهنش مى آيد و آن را به مداح مى دهد، اما 

اين با سفارشى گفتن فرق مى كند.

   زنگنه: قبل از اينكه وارد بحث موسـيقى شويم، 
مى خواستم نظر دوستان را درخصوص رابطه شعر و 
نوحه سرايى بدانم. شاعرانگى چقدر در نوحه وجود 

دارد و نوحه سرا را بايد شاعر بدانيم يا خير؟
صميمى: من ابتدا يك تعريف از زيرمجموعه بگويم. 
زيرمجموعه يعنى مجموعه اى كه هرچه در آن هست 
ــت، اما هرچه در مجموعه  در مجموعه مادر هم هس
ــت.  ــد، لزوماً در زيرمجموعه موجود نيس مادر باش
ــعر  ــت كه ش با اين تعريف به نظر من قابل اثبات اس

زيرمجموعه نوحه است. به خاطر اينكه نوحه آهنگ 
ــت، اما هرچه كه در شعر  ــعر نيس هم دارد كه در ش
ــت در نوحه هم وجود دارد. همه تخصص هاى  هس
ــعرى، لازمه نوحه است، اما نوحه موسيقى و ريتم  ش
ــعر كه زيرمجموعه نوحه  هم دارد. حالا اينكه چرا ش
ــت از نوحه پررنگ تر است، دليلش قابليت ثبت و  اس
ضبطى است كه شعر دارد، اما نوحه ندارد. او توانست 
خودش را ماندگار كند، اما اين يكى دستش به جايى 
بند نبود و سينه به سينه جلو آمد؛ مثل شاگردى كه 
ــتر است؛ چون استاد تريبون  جلوه اش از استاد بيش

نداشته و شاگرد داشته. 

  زنگنه: البته فكر مى كنم اين مسأله دليل ديگرى 
هم دارد. اينكه خود دوسـتانى كـه در زمينه نوحه 
تـلاش كردند خيلى بـه بعُد شـاعرانگى اش توجه 
نكردند. يعنى نوحه سراها شعر نسرودند، بلكه نظم 

گفتند و ناخودآگاه به مرور زمان 
به حاشيه رفتند.

حسينى: من فكر مى كنم سختى 
ــت.  ــر از اين حرف هاس كار بالات
ــه  ــرا در يك بند بايد س نوحه س
ــعر بگويد كه وزن هر فراز  فراز ش
با وزن ديگرى فرق مى كند، ولى 
وزن يك غزل ثابت است. بعد هم 
ــما بايد حرف ده ـ دوازده بيت  ش
ــد نوحه بزنى،  ــزل را در يك بن غ
ــودى را هم حفظ كنى،  محور عم
ــودى ات هم باهم  ــون و مل مضم
ــاء معانى  ــند تا الق هماهنگ باش
ــى چيزهاى  ــاق بيفتد و خيل اتف
ديگر. وقتى غزلى را مى سراييم، 
ــوم  ــه بيت اول را در بيت س دنبال

ــم مى گوييم؛ يعنى دست شاعر  ــد در بيت شش نش
ــى، چون بايد جواب  ــت، اما در نوحه نمى توان باز اس
ــت كه كار را خيلى مشكل مى كند،  بگيرى. اين اس
ــب فكر مى كنند نوحه گفتن كار  اما در جامعه ما اغل
ساده اى است. يعنى اگر من بنشينم چند بيت شعر 
ــوم تا اينكه نوحه   ــاعرتر محسوب مى ش بخوانم، ش
ــتم نوحه اى با مضامين  ــب خواس بگويم. من يك ش
كعبه و طواف و حجر و اين چيزها براى حضرت رقيه 
ــور توانش را ندارم كه  (س) بگويم، اما ديدم هيچ ج
اين مضامين را در نوحه بياورم؛ پس غزلش را گفتم:

هم دختر تو هستم و هم عاشق توام
در مُلك عشق پيرى و طفلى ملاك نيست

تو كعبه اى و من به طوافت در اين طواف
ذكرم به غير گفتن روحى فداك نيست

گفتم زنم به جاى حجر بوسه بر لبت
اما حجر به مثل لبت چاك چاك نيست

ــد چه غزل  ــت بگوي ــنود، ممكن اس حالا هر كه بش
زيبايى! اما نمى داند كه من مى خواستم نوحه بگويم 

و نشد و نتيجه اش اين غزل از آب درآمد.

  زنگنه: البته اين مسـأله در عموم مردم نيسـت. 
اتفاقـاً عمـوم مـردم نوحه خوان هـا را مداح تر از 
روضه خوان هـا مى دانند، اما در شـعرا چنين جوى 
هسـت كه نوحه سـرايى را سـاده مى بينند. برويم 
سراغ موسيقى. ايرادها را همه گرفته اند و گفته اند. 
ما الان نمى خواهيم وارد آسيب شناسى  شويم تا از 
سلبى ها به اثباتى ها برسيم. بحث ما اينجا اين است 

كه نياز امروز ما در عرصه موسيقى نوحه چيست؟
ــان عزيز دارم. من  سـازگار: من يك توصيه به جوان
نمى گويم كه سبك نو نگوييد. اولاً سبك هاى سنتى، 
سبك هايى است كه يك بار مصرف نيست، در حالى 
ــار مصرف اند؛  ــاى جديد يك ب ــر نوحه ه كه بيش ت
ــد، فردا  يعنى امروز كه خوانده ش
ــر آن را نمى خوانند. بايد اگر  ديگ
ــاخته مى شود،  ــبك جديد س س
ــبك ها و روش هاى  ــان س با هم
ــد. بايد نوآورى باشد،  سنتى باش
ــأله ديگر،  ــن درآوردى! مس نه م
محتواست. اصلاً مردم از ما سبك 
نمى خواهند. چيزى كه از ما توقع 
ــت. ما بايد حرف  دارند، محتواس
ــخن  ــلام، س اهل بيت عليهم الس
ــلاب را در نوحه  ــرات انق روز و نظ
ــى در هر زمانى،  ــيم؛ يعن زده باش
حرف همان زمان را. زمانى قبل از 
انقلاب بود و بايد ضد رژيم حاكم 
ــدا مرحوم  ــه مى گفتيم. خ نوح

منتظر را رحمت كند! گفته بود:
اين كوفه شهر مردگان است
دست اجانب در ميان است

زير فشار اين و آن است
ــيار اذيتش  ــه او را گرفتند و بس ــر همين نوح كه س
ــه مى توانيم حرف روز بزنيم. اگر يك  كردند. در نوح
ــنگى هم داشته باشد، اما  نوحه هر چقدر سبك قش
ــد، به درد نمى خورد. ما در نوحه  محتوا نداشته باش
ــوز مى خواهيم.  طرب نمى خواهيم؛ حال حزن و س
در قديم برخى از نوحه ها آنقدر جانسوز بود كه مردم 
ــتاده  ــوان همين كه كنار كوچه ايس بدون نوحه خ
ــى الان اين محتواها كم  ــد، گريه مى كردند، ول بودن
ــبك اند، نه محتوا.  ــت. چون اغلب دنبال س شده اس
ــى  ــاختى؟ كس ــبكى س مى آيند مى گويند چه س
ــاختى. من واقعاً از اين  ــد چه محتوايى س نمى پرس
ــودش نوحه را  ــأله خ ــوع رنج مى برم. اين مس موض

تضعيف مى كند.

به خواندنشجا شروع مى كند كرده باشد، همان بار آن نوحه را نگاه بدون آنكه قبلا يك نوحه خوان و او مى دهند دست نوحه را مى سازند، در خود جلسه بعضا ديده ايم كه 
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ــاره  ــازگار به آن اش ــه اى كه آقاى س صميمـى: نكت
ــان الان  ــوا و آهنگ بود. ايش ــاره محت ــد، درب كردن
ــد و خوب و بد  ــوت نظارتى در زمينه نوحه  دارن كس
ــر بخواهيم به  ــخيص مى دهند، ولى اگ كارها را تش
ــلاوه بر محتوا بايد  ــگاه كنيم، در نوحه ع طور فنى ن
ــون اگر فقط  ــگ هم توجه كنيم. چ به ظرفيت آهن
محتوا را بخواهيم كه خب، غزل ها و اشعار كلاسيك 
هستند. ما اول بايد موسيقى را براى خودمان تعريف 
كنيم. موسيقى، هنرى است مستقل. ابزار اين هنر و 
ابعاد روانشناسى و زيبايى شناسى اش معلوم است. ما 

در موضوع مداحى با ابزار حنجره 
ــتفاده  مى خواهيم از اين هنر اس
ــتر از ابعاد  ــدر بيش ــم. هرق كني
ــى  ــى يا روانشناس زيبايى شناس
ــه  ــتر ب ــم، بيش ــيقى بداني موس
ــد. حالا يا با مطالعه  كارمان مى آي
ــخصى. زمانى بود  يا تجربيات ش
ــردن واژه آهنگ قبيح  كه به كار ب
ــى مى گفت، آهنگ  بود و اگر كس
ــن گفته را  ــت، اي نوحه ات چيس
زشت مى دانستند، اما رهبر معظم 
ــتند و از  انقلاب اين قبح را شكس
ــاى جديد» در  عبارت «آهنگ ه
ــد. يعنى  ــتفاده كردن نوحه ها اس
ــت؛ بلكه  ــگ، چيز بدى نيس آهن

ــا از اين آهنگ  ــن اصوات. م ــت بي هماهنگى اى اس
ــترده اى بكنيم. همانطور كه  مى توانيم استفاده گس
ــرفت كنيم،  ــعر در نوحه هرچقدر پيش در حوزه ش
ــت.  ــت. در بحث آهنگ هم همين طور اس خوب اس
ــيد ما در اين قضيه هنوز در ابتداى راه  مطمئن باش
ــت كه تمام نوحه هايى  ــتيم. قابل اثبات اس هم نيس
ــد بر اثر اتفاق  ــدگار و عالى نام گرفته ان كه نوحه مان
ــه و آهنگ  ــت كه بين مضمون، كلم ــتركى اس مش
ــايد محتواى نوحه «سقاى دشت  ــت. ش افتاده اس
ــح داد، اما براى  ــلا» را در چند خط بتوان توضي كرب

آهنگش 10 صفحه مى توان نوشت.
حسـينى: من با صحبت هاى آقاى صميمى موافقم. 
ــم و مضمونش هم  ــا نوحه را مى گويي بعضى وقت ه
ــون مى چربد. اين  ــت، ولى آهنگ به مضم خوب اس

است كه تاثيرگذارش مى كند.

   زنگنه: يك مسـأله ديگر هم هسـت. به نظر من، 
بعضى وقت ها خيلى از سـبك هايى كه با آن خاطره 
داريم و برايمان جذاب است، به خاطر نوستالژى اى 
است كه نسبت به آن سـبك داريم و با شنيدن آن 
خاطراتمان زنده مى شـود. يك 
بخـش ديگـرش هم اين اسـت 
كه خيلى وقت ها سـينه زن هاى 
مخلص امام حسين عليه السلام 
پاى ايـن نوحه ها گريـه كرده اند 
و ايـن علـت بركـت آن نوحـه 
شـده اسـت؛ وگرنه ممكن است 
يك سـبكى كه چند سـال پيش 
سـاخته و خوانده شـده و در آن 
زمان خيلى مورد اسـتقبال قرار 
گرفتـه و هنـوز بـا شـنيدن آن 
تحت تاثير قرار مى گيريم، ديگر 
امروز ملودى اش به درد كارهاى 
جديد نخورد و اگر امروز كسـى 
مثل آن را بسازد، مورد استقبال 
قرار نگيرد. چون آن سـبك بـراى آن زمان بوده و 
در تاريخ خودش جـواب داده و دليل ماندگارى اش 

نوستالژى است.
ــائل  ــى اين مس صميمى: من فكر مى كنم در بررس
ــى نمى توانيم بحث نفََس و گريه و اين چيزهاى  خيل
ماورايى را وارد كنيم. اول بايد به صورت علمى روى 
موضوع بحث كنيم و بعد سراغ اين مسائل برويم. آن 
ــتالژى را هم من اين طور تفسير مى كنم  بحث نوس
ــرى اگر در زمان و  ــر مى گويد، هر اثر هن كه علم هن
ــل بهره بردارى  ــرش را بگذارد، قاب مكان خودش اث

براى نسل هاى بعد هم هست.

  زنگنه: يكى از اسـاتيد موسـيقى دنيا چند سال 
پيش به ايران آمد. يك تيم مى خواسـت كنسرتى 
برگـزار و موسـيقى هاى آيينـى ما را نت نويسـى 
و اجـرا كند. در ايـن كار تحقيقاتى، نـت نوحه را به 
او دادند تا آن ها را بنويسـد و بعد اجـرا كند. اتفاقاً 
يكـى از پرشـور و حال تريـن نوحه هايى كـه او به 
آن برخـورد كرده بـود، نوحه هاى حـاج ناظم بود. 
خيلـى جالب بود كه اين اسـتاد موسـيقى، تقريبا 
همه نوحه هاى حاج ناظم را نتُ نويسـى و اجرا كرد. 
سواى متن خود موسيقى، برخى نوحه ها تشخصى 
دارند. آهنگ بعضى از اين نوحه ها را كه مى شنوى، 
بدون اينكه شـعر رويش باشد، ميخكوبت مى كند. 
الان نمى خواهيـم خيلى بحـث فنى بكنيـم و آن 
بحث هـاى روانشناسـى را وارد كنيـم. از آن طرف 
هم نمى خواهيم خيلى ماورايى اش كنيم. بلكه يك 
خط وسط را دنبال مى كنيم. شما وقتى مى خواهيد 
نوحه بسازيد، در موسـيقى به چه مولفه اى بيشتر 

توجه مى كنيد؟
ــما انتقاد دارم.  صميمى: من البته به اين صحبت ش
ــات آيينى را  ــه مى خواهند ادبي ــتند ك عده اى هس
ــد. اين موضوع،  ــى از ميراث فرهنگى ما بدانن بخش
ــت  ــت. براى همين اس ــدى اى اس ــيار ج بحث بس
ــنت ها برگرديد؛  ــغ مى كنند كه به س ــه دائم تبلي ك
ــى را موجودى  ــيقى آيين ــه ادبيات و موس چون ك
ــام ابيانه كه خالى از  پويا نمى دانند. دهى داريم به ن
ــت. دليل اينكه به اين ده توجه شده است،  سكنه اس
ــى نمى كند  ــى آنجا زندگ ــت كه ديگر كس اين اس
ــت. ولى با  ــده اس و به نوعى يك ميراث فرهنگى ش
ــن كار را بكنند؛  ــان نمى توانند اي جايى مثل اصفه
ــود و زندگى جارى  ــون آنجا هنوز زاد و ولد مى ش چ
ــت. بعضى ها به ما اجازه نمى دهند در نوحه هاى  اس
ــنت هاى  قديمى تصرف كنيم و مى گويند اين ها س
ماست. در صورتى كه موسيقى مذهبى ما پوياست و 

نوحه  بگويممى شوم تا اينكه شاعرتر محسوب بيت شعر بخوانم، من بنشينم چند است. يعنى اگر گفتن كار ساده اى فكر مى كنند نوحه در جامعه ما اغلب 

بايد اگر سبك 
جديد ساخته 

مى شود، با 
همان سبك ها 

و روش هاى 
سنتى باشد. 

بايد نوآورى 
باشد، نه من 

درآوردى!

زمانى بود كه به كار 
بردن واژه آهنگ 

قبيح بود و اگر 
كسى مى گفت، 

آهنگ نوحه ات 
چيست، اين 

گفته را زشت 
مى دانستند

نوحه سرا در يك بند بايد 
سه فراز شعر بگويد 

كه وزن هر فراز با 
وزن ديگرى فرق 

مى كند، ولى وزن 
يك غزل ثابت 

است
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هيئت

محدوديتى براى پيشرفت ندارد. اينكه به نوحه هاى 
سنتى براى مقابله با نوحه هاى جديد بها بدهند، كار 

خوبى نيست.

  زنگنه: بله با شـما موافقم. اصلاً همين سبك هاى 
قديمـى در دوره خودشـان نوآورانـه بوده اسـت. 
سـبك هاى حاج اكبر ناظم الان قديمى است، ولى 
در زمـان خودش پر از نوآورى بوده اسـت. صحبت 
مـن اين بود كـه برخى از موسـيقى هاى مذهبى ما 
قابليت جهانى شـدن دارند؛ يعنى بـر پايه اصول و 
فنون ساخته شـده اند. اجازه بدهيد درباره همين 
پويايى كمى صحبت كنيم كه موسـيقى نوحه را به 

چه سمتى بايد ببريم؟
ــيند. زمانى، حاج  ــه دل بنش حسـينى: نوحه بايد ب
محمدرضا طاهرى ساعت 8 شب به من زنگ مى زد و 
مى گفت: «تا 20 دقيقه ديگر روى اين سبك سه بند 
ــر مى آيد پايين من اين نوحه  بگو! تا وقتى آقا از منب
ــعر را هرجور بود،  را بتوانم بخوانم.» حالا من اين ش
ــعر و شاعرى نيست؛ چون  مى گفتم، اما اين ديگر ش
ــاعت ندارد. در موسيقى ها  از دل برنيامده. شعر، س
هم سعى مى كنم بيشتر موسيقى اصيل تر را انتخاب 
ــم يا  ــه اينكه با پاپ مخالف باش ــم تا پاپ. البته ن كن

نسازم.

  زنگنه: اين دعواى بين موسـيقى سنتى و پاپ را 
چه كار بايد كرد؟

صميمى: هر دوى اين ها بسيار گسترده هستند و در 
ــيقى سنتى اى بوده است  طول هم. يعنى ابتدا موس
ــيقى پاپ به وجود آمده است. تعريف من از  كه موس
موسيقى پاپ، مركب خوانى بيش از حد است. يعنى 
ــيقى پاپ ممكن است يك تكه اش  يك خط از موس
همايون، يك تكه اش شور و يك تكه اش ماهور باشد. 
يعنى دستگاه هاى مختلف در هم تركيب شوند. من 
ــأله  ــرا خودم را درگير اين مس به عنوان يك نوحه س
ــين بودن نوحه  نمى كنم. اول و آخر براى من دلنش

ــير از يك سرى تكنيك هاى  ــت. در اين مس مهم اس
ــتفاده مى كنم؛ نمى دانم كجايش مال  موسيقى اس
پاپ است يا كجايش سنتى است. اين ها ديگر برايم 
مهم نيست. دعواى موسيقى سنتى و پاپ يا دعواى 
ــت. به خاطر  ــبك جديد و قديم هميشه بوده اس س
ــهود وجود دارد. ممكن است من با  اينكه در هنر ش
شهود خودم در موسيقى سنتى به مرحله اى رسيده 
ــم ما درگير اين  ــم و از آن دفاع كنم، اما مى گوي باش
ــويم. ما فضاى نوحه اى كه مى خواهيم  دعوا نمى ش
ــه صورت علمى  ــيم مى كنيم و بعد ب بگوييم را ترس

ــا يك  ــو مى رويم ت ــى جل و حس
ــازيم.  ــى را بس ــيقى مذهب موس
ــم نوحه حضرت  ــلاً مى خواهي مث
ــلام بگوييم كه  على اكبر عليه الس
ــد،  ــته باش فلان ويژگى ها را داش
فلان حرف جديد درش زده شود و 
... بعد مى آييم سراغ ابزار كه از چه 
نوع موسيقى اى بايد استفاده شود 
ــروع  كه به اين فضا بخورد. بعد ش
ــاختن نوحه كه باز  مى كنيم به س
هم مى گويم، اول و آخر بايد به دل 

بنشيند.

  زنگنه: بـدون در نظـر گرفتن 
عمومـى  اوضـاع  مصاديـق، 

موسيقى نوحه ها در حال حاضر چگونه است. از اين 
اتمسفر راضى هستيد؟

ــد برنامه  ــش مى آي ــه. بعضاً پي حسـينى: خيلى ن
ــت، اما آهنگى خوانده مى شود كه شاد است يا  عزاس
برعكس. يا اينكه برنامه عزاست، آهنگ هم عزاست، 
ــت. آنچه كه بايد باشد، الان  اما مناسب مجلس نيس
ــت. دليلش كار نكردن، وقت نگذاشتن و استاد  نيس

نديدن است.

  زنگنـه: يك دليلش هـم مى تواند اين باشـد كه 

نوحه سـرا زياد شـده، ولى خوب رشـد نكرده اند. 
كارهاى خوب زياد است، اما چون كثرت آن بيشتر 

است، خوب ها به چشم نمى آيند.
ــفر ناهمگن است.  ــفر يك اتمس صميمى: اين اتمس
ــت كه به  ــت اس ــت. درس چون اين پديده جوان اس
ــين عليه السلام اين قصه  ــهادت امام حس قدمت ش
ــت، اما اين رشد و توجه ويژه اي كه  وجود داشته اس
الآن به آن مي شود، خيلي جوان است و هنوز به بلوغ 
ــت. الآن همه در يك شوك اند و  خودش نرسيده اس
ــازماندهي كنند. اين قصه  هنوز نرسيده اند آن را س
ــازماندهي پيدا كند. الان  بايد س
ــازي  كارهاي زيادي در نوحه س
ــايد ما در  ــه ش ــود ك دارد مي ش
ــت  ــيم. ممكن اس جريان نباش
ــد  ــا بگوي ــد اين ج ــي بياي جوان
ــت دارم نوحه  ــال اس من 10 س
ــيم اش.  ــا نشناس ــازم و م مي س
ــرا ها باهم در  ــه نوحه س الان هم
ــتند و از كارهاي هم  ارتباط نيس
ــا جوان و  ــر ندارند. چون فض خب
ــوز تكليف  ــت و هن ناهمگن اس
ــي وقت ها  ــت. بعض معلوم نيس
مي شود من كارهايي را مي شنوم 
ــا چقدر  ــودم مي گويم م و به خ
ــي دارند  ــه كارهاي ــم و چ عقبي
ــتيم؛ كارهايي كه  ــد و ما از آن بي اطلاع هس مي كنن
ــده اند. گاهي هم مي شود چيزهايي را  مطرح هم ش
ــف مي خورم كه چرا چنين كارهاي  مي شنوم و تاس
ــن راحتي  ــس به اي ــود. پ ــاخته ش ضعيفي بايد س
ــر قطعي داد.  ــود نتيجه گيري كرد و يك نظ نمي ش
ــوند،  اينكه چرا كارهاي خيلي ضعيف مطرح مي ش
ــاي خيلي قوي  ــت كه صداي كاره دليلش اين اس
ــد. البته منظورم از سازماندهي  به همه جا نمي رس
ــت كه ارگان خاصي بيايد و كار را در دست  اين نيس
ــت كه بحث نوحه سرايي هنوز  بگيرد.  حرفم اين اس

گريه مى كردندايستاده بودند، كه كنار كوچه نوحه خوان همين كه مردم بدون جانسوز بود از نوحه ها آنقدر در قديم برخى 

پيشنهاد مي كنم در 
كنار اين همه شب 

شعر، يك شب 
نوحه هم برگزار 

شود و خود 
نوحه سراها 
كارهايشان 

را بخوانند

سبك هاى سنتى، يك بار 
مصرف نيست، در 
حالى كه بيش تر 

نوحه هاى 
جديد يك بار 

مصرف اند

من به عنوان يك نوحه سرا 
خودم را درگير اين 

مسأله نمى كنم. 
اول و آخر براى 

من دلنشين بودن 
نوحه مهم است
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در فرهنگ عمومي جامعه جا نيفتاده است.

  زنگنـه: بحث رابطـه بين نوحه سـراها و مداح ها 
هم در اين قضيه دخيل است. چون نوحه سراهايى 
هسـتند كه دارند مداح هـا را تغذيـه مي كنند، اما 
بيشـتر نگاه ها و حساسـيت ها روي مداح  هاست و 
همه به دنبال اين هستند كه مداحي را سازماندهي 
كنند در صورتي كه نوحه سـرايي جلوتر از مداحي 
است. فكر مي كنم بحث خوبي شد و به عنوان اولين 
ميزگرد نوحه حرف هاي خوبي زده شـد. دوسـتان 

اگر صحبت ديگري هم دارند بفرمايند.
ــن همه  ــم در كنار اي ــنهاد مي كن حسـيني: پيش
ــب نوحه هم برگزار شود و خود  ــعر، يك ش شب ش
نوحه سراها كارهايشان را بخوانند. ممكن است من 
غزلي گفته باشم و فلان مداح حتما بهتر از من آن را 
ــب شعر خودم بايد آن را بخوانم. در  بخواند، اما در ش
شب نوحه هم بايد اين طور باشد كه خود نوحه سراها 

كارهايشان را بخوانند.
ــه نوحه، كلمه  ــن مي گويم به جاي كلم صميمي: م
ــمولش بيشتر باشد؛  ــتفاده كنيم كه ش ديگري اس
ــون ارجوزه هم بايد در اين  مثلاً تصنيف مذهبي. چ
ــه در اين فضا با  ــته بندي قرار گيرد و هرچه را ك دس
آهنگ خوانده مي شود، در برمى گيرد. اگر بخواهيم 
نوحه را جايي بخوانيم، حتماً بايد با آهنگش خوانده 

ــوان خواند  ــدون آهنگ اصلاً نمي ت ــود. چون يا ب ش
ــد و بدون  ــته باش ــا اگر وزن هم داش ــدارد ي و وزن ن
ــعرايي  ــود، آن كارايي را ندارد. ش آهنگ خوانده ش
ــتند، معمولاً توانايي خواندن هم  ــرا هس كه نوحه س
ــان مي توانند كارشان را پياده كنند،  دارند و خودش

اما اين شب نوحه، قبلش حداقل 
ــي  كارشناس كار  ــاعت  س  40
ــون كار جديدي  ــد؛ چ مي خواه
است و اگر كار قوي اي بشود، برد 

بي نهايتي خواهد داشت.

   يـك سـئوالي كـه بعضي ها 
مي پرسـند، اين اسـت كـه آيا 
نوحه سـراها براي كارهايشـان 
صلـه اي از مداح هـا دريافـت 
مي كننـد يـا خير. بـه خصوص 
اينكـه مداحان خودشـان صله 

مي گيرند!
صميمي: مداح هايي كه ما با آن ها 
ــعر ما صله اي  كار مي كنيم، از ش

نمي گيرند كه بخواهند به شاعرش بدهند. چون اين 
ــان مي خوانند و چيزي  ــات خودش مداح ها در جلس
دريافت نمي كنند. آن هايي كه به قول معروف پاكت 
ــاي مختلف  ــتند كه جاه مي گيرند، مداحاني هس

ــا آن ها كار  ــد و مي روند. ما هم ب ــان مي كنن دعوتش
نمي كنيم، اما كسي مثل حاج محمود كريمي فقط 
ــي نمي رود. از  ــات خودش مي خواند و جاي در جلس
ــاعر هم سهمي  اين رو، وقتي مداح چيزي نگيرد، ش
ندارد، اما اين را من اين جا بگويم كه اگر من نوحه سرا 
ــر بود.  ــع مالي ام بدت ــودم، وض نب
ــا  ــه مداح ه ــور ك ــون همانط چ
ــا آدم هاي  ــطه اين نوحه ه به واس
ــاي  ــوند و از راه ه ــژه اي مي ش وي
ديگر موقعيت هاي مالي برايشان 
ــود، نوحه سراها هم  درست مي ش
چند مرحله پايين تر همين وضع 
ــه بعضي ها  ــد. همانطورك را دارن
ــت دارند به بازيكنان فوتبال  دوس
ــوند، عده اي هم در اين  نزديك ش
فضا دوست دارند به من نوحه سرا 
نزديك شوند و مي آيد در كاري با 
من شريك مي شود. البته مي شود 

كه بعضاً هديه مي گيريم.
حسيني: من اگر براي فلان مداح 
ــهور چيزي مي سازم، او در جلسه خودش اين ها  مش
ــه خودش چيزي  ــه تنها براي جلس را مي خواند و ن
ــد، اما  ــم خرج مي كن ــه از جيب ه ــرد، بلك نمي گي

مداحان غير مشهور معمولاً پاكت مي گيرند.

نوآورى بوده استخودش پر از ولى در زمان الان قديمى است، حاج اكبر ناظم سبك هاى 
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شاعران در تيررس منتقدان 
مداحی نوين نيستند

پرداختن به مقوله مداحى و توجه به جايگاه اين امر در تاثيرگذارى و تاثيرپذيرى آن از تمام مسائل جامعه از مباحثى است كه از منظرهاى 
مختلف به آن پرداخته شده است. اگرمداحى را يك رسانه بدانيم كه هم زمان با مسائل روز پيش مى رود، بايد بيشتر از گذشته نسبت به مطالبى 

كه در مداحى ها عنوان مى شود، حساسيت به  خرج دهيم.غلامحسن رفيعا كه كارشناس ارشد الهيات و پژوهشگر و نويسنده مقالات 
گوناگونى در حوزه مداحى و ذاكرى است، پيش از اينها مسئوليت دفتر ادبيات آئينى حوزه هنرى را در زمان تصدى محمدعلى زم در حوزه 
هنرى عهده دار بود و در همين دفتر، پنج دوره يادواره بزرگ ستايشگران عشق و ولايت را برگزار كرد. به علاوه اين تجربه گران سنگ او در 

حوزه بزرگداشت مداحان و ذاكران نامدار كشور، آثار و كتاب هايى از او منتشر شده كه «پيروزى در سيماى شكست» از آن جمله است.
اين پژوهشگر 54 ساله هم اكنون عضو هيئت علمى بنياد دعبل خزاعى و عضو هيئت مديره خانه مداحان است. تحقيق و پژوهش او درباره 

نظرات رهبر انقلاب در خصوص مداحى و شعر آيينى و تدوين محورهاى سخنان ايشان، موجب شد تا انگيزه هاى ما براى همنشينى و گفتگو 
با او بيشتر شود.

غلامحسن رفيعا، پژوهشگر حوزه    ذکر    از نقش هدايتگرانه شاعران در مداحی امروز می گويد

محمد رسولی
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هيئت

با توجه به اينكه شما با فضاى 
از كلاسـيك ترين  مداحـى 
شكل ممكن تا امروزى ترين 
حالـت آن آشـنايى كاملـى 
داريد، به نظر شـما در اين حوزه چه كارهايى بايد 
صورت بگيرد كه تا الآن به آن توجه نشده است؟ 
ــما چند محور دارد، ولى من تمايل دارم  سئوال ش
ــما را اين طور بدهم كه امروز  ــخ سئوال ش كه پاس
مداحى جايگاه بسيار برجسته اى در كشور و حتى 
خارج از كشور دارد. امروز شما مى بينيد كه طيف 
ــم حج به  ــه اى از مداحان ما در موس قابل ملاحظ
عربستان مى روند و آن جا برنامه اجرا مى كنند. در 
ــبت هاى گوناگون، مداحان ما به كشورهاى  مناس
ــفر مى كنند. امروز در صداوسيماى ما  خارجى س
ــه اى را به  ــاى مداحى وقت قابل ملاحظ برنامه ه
ــت. اين موضوع حاكى  خودش اختصاص داده اس

ــد خيلى  ــه ما باي ــت ك از آن اس
بيشتر از گذشته به برنامه ريزى 
ــت  ــى اهل بي ــون مداح پيرام
ــه  ــم؛ ب ــلام بپردازي عليهم الس
ــه محتوا در  ــوص در زمين خص

مداحى.
ــد در  ــا باي ــيما حتم صداوس
ــه ويژه اى  ــوص توج ــن  خص اي
ــى از  ــد؛ چون يك ــته باش داش
ــاى  برنامه ه ــن  پربيننده تري
صداوسيما برنامه هاى معارفى 
ــاً برنامه هاى مداحى  و خصوص
ــه  عنوان  ــيما ب ــت. صداوس اس
پرنفوذ ترين  ــن،  پرمخاطب تري
ــانه جمعى  و تاثيرگذار ترين رس
ــور، نيازمند توجه جدى  در كش

ــه امر مداحى  ــجم در موضوعات مربوط ب و منس
ــيما  ــات و فرصت هاى صداوس ــت. بايد امكان اس
ــن  ــانه و هم چني ــن رس ــاى اي و محدوديت ه
مقبوليت هاى اين سازمان را در يك حوزه در نظر 
ــيما كه خود را آرمان گرا  ــيم. صداوس داشته باش
ــر مداحى فرصت محور  ــد، حتما بايد در ام مى دان
ــتوانه فكرى و انديشه عميق براى  ــد. يك پش باش
ــازمان صداوسيما  توليد برنامه هاى مداحى در س
ضرورى و لازم است تا به يك برنامه مطلوب و قابل 
ــت پيدا كنيم. گاهى برنامه هاى مداحى  قبول دس
كه روى آنتن مى رود، خنثى و بى خاصيت است و 
صرفاً وقت مخاطب را پر مى كند. پيشنهاد مى كنم 
ــيما يك راديو، ويژه برنامه هاى  ــازمان صداوس س
ــد  ــن همانن ــد. هم چني ــدازى كن ــى راه ان مداح
ــكيل و راه اندازى  شوراى عالى قرآن ضرورت تش
شوراى عالى مداحان و ستايشگران بيش از پيش 

ــود تا تمام امور مربوط به مداحى  ــاس مى ش احس
در سراسر كشور و مخصوصاً برنامه هاى مربوط به 
ــيما را حمايت، نظارت و هدايت  سازمان صداوس
ــانه ملى  ــاى مداحى از رس ــش برنامه ه كند. پخ
ــاتيد،  ــود. حتماً از اس بايد پخته تر و برگزيد ه تر ش
پيرغلامان و پيشكسوتان نظرخواهى شود و با يك 
ــليقه صحيح و متقن مديريت شود. امروز بيش  س
از هر زمانى احساس مى شود بايد به تبيين ضوابط 
ــيما  ــش برنامه هاى مداحى صداوس ــد و پخ تولي

بپردازيم. 

 در خصوص فرصت  محورى كه گفتيد، بيشـتر 
توضيح بدهيد. 

فرصت محورى به اين معناست كه ما در هر زمانى 
به  خصوص در مسائلى كه در داخل يا خارج كشور 
ــلاً امروز ما  ــيم. مث ــاس باش اتفاق مى افتد، حس
بيدارى اسلامى را در كشورهاى 
ــتيم. در اين  ــاهد هس منطقه ش
ــه برنامه هايى كه  ــرايط هم ش
ــود  ــيما پخش مى ش از صداوس
ــوص برنامه هاى معارفى  به خص
ــد كه ما  ــدا كن ــد نظمى پي باي
ــت  ــا را از دس ــن فرصت  ه اي
ــا برنامه هايى در  ندهيم. چه بس
ــته نياز بوده و  ــال هاى گذش س
ــت. امروز ما بايد  امروز نياز نيس
محتوايمان را همگون و همزمان 
ــان پيش ببريم.  با مقتضيات زم
فرصت محورى يعنى فرصت ها را 
از دست ندهيم. بايد برنامه ريزى 
شود تا برنامه ها را توليد كنند؛  نه 
ــه برنامه  هايى را كه از قبل  اين ك

ضبط شده پخش كنيم.
 

 پـس معتقديـد كـه اكنـون صداوسـيما در 
الگوسازى براى مداحى نقش دارد؟ 

ــت. جوانان مداح ما در سراسر  قطعاً همين طور اس
ــيارى از برنامه هاى مداحى تلويزيون  ــور بس كش
ــد مى كنند؛ هم  ــد و   همان را تقلي را نگاه مى كنن
ــيما از مداحان پخش  ــه صداوس ــى ك برنامه  هاي
ــه از هيئات ارائه  ــم به طور خاص آنچ مى كند و ه
ــورا برنامه هيئت هاى  مى دهد. وقتى در ايام عاش
ــتان يزد، زنجان، تبريز،  ــتانى مثل شهرس شهرس
ــود، خيلى  ــون پخش مى ش ــهد و... از تلويزي مش
ــد.  ــت. اين هيئت مى  تواند الگو باش تاثيرگذار اس
ــترين برنامه اى كه تلويزيون از هيئت ها  البته بيش
ــت كه  ــدگان اس ــت رزمن ــد هيئ ــش مى كن پخ

برنامه هاى خوب و قابل استفاده اى است. 

ضرورى استمداحى در سازمان توليد برنامه هاى عميق براى فكرى و انديشه باشد. يك پشتوانه فرصت محور در امر مداحى مى داند، حتما بايد خود را آرمان گرا صداوسيما كه 

زاويه

حكمت فراتر از ادبيات
ــام گرفتم، اين  ــات آقا اله آنچه بنده از فرمايش
ــد شعر حكمت  آميز و  است كه به  نظر مى رس
معناگرا در مداحى جايگاه بسيار بلند و رفيعى 
ــت مى كنيم،  ــت از حكم ــى صحب دارد. وقت
ــئوال شود كه منظور از  شايد براى بعضى ها س
ــت و حكيم كيست. ثمره و  اين حكمت چيس
محصول حكمت، تجارب بشرى است. ارتباط 
ــام و با ادبيات عرب  حكمت با ادبيات به طور ع
به طور خاص يك محور است. محور ديگر شعر، 
ــزى و موضوعاتش در عصر حاضر  حكمت آمي
است. مثلاً شما شعر حكمت آميز را در بررسى 
كارنامه سنايى غزنوى به خوبى مى بينيد. اندرز 
و سخنان حكمت آميز در شعر رودكى جايگاه 
ــيار بلندى دارد. در شعر عطار جهان بينى  بس

نوينى به شيوه سنايى پايه گذارى شده است.
ــد حكمت قضايا،  علامه طباطبايى مى گوين
ــى كه به گونه اى  ــت؛ قضاياي مطابق با واقع اس
ــانى را دربر مى گيرد؛ مثل معارف  سعادت انس
الهى مربوط به مبدا و معاد. ايشان اين طور ادامه 
ــش هاى  مى دهند كه حكمت از جمله بخش
ــت. خداوند به  ــد در دنيا به صالحان اس خداون
برخى از بندگانش كه تشنه حقيقت و جوياى 
معرفتند به پاس عبوديتشان حكمت مى بخشد 
ــرمايه اى به  ــيراب مى كند. هيچ س و آنان را س
ــت. خداوند متعال دنيا را  ارزش حكمت نيس
متاع قليل مى داند؛ در حالى كه حكمت را خير 
كثير در نظر مى گيرد.آيه 289 سوره بقره چنين 
مى گويد: «و من يؤتى الحكمة فقد أوتى خيراً 
كثيرا» هركس از حكمت برخوردار شود، از خير 
ــده است. اين نكته باز از بيان  كثير برخوردار ش
علامه طباطبايى در تفسيرالميزان در ذيل آيه 
ــت. ما در ادبيات آيينى به چيزى  269 بقره اس
فرا تر از علم نيازمنديم و آن، حكمت است. اگر 
جايگاه علم خير باشد، مرتبه حكمت خير كثير 
است و تنها خردمندانند كه به حقيقت حكمت 
ــت پيدا مى كنند. خلاصه در يك جمله،  دس
«حكمت علم تصفيه شده است.» عصاره علم، 
حكمت است. حالا با اين مقدمه ما ببينيم كه 
وقتى شعرى را درباره اهل بيت عليهم السلام يا 
مناجات يا درباره ارزش هاى انقلاب مى خوانيم، 

چقدر حكمت آميز است.
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 از نظر شما جايگاه شعر در مداحى و اهميت آن 
براى مداحان چقدر است؟

از قديم اين طور بوده كه وقتى مداحى مى خواسته 
ــد، از زبان  ــتمع خودش بگوي ــى را به مس موضوع
ــت؛ برخلاف امروز كه  ــتفاده مى كرده اس شعر اس
ــزى كه هم  ــر مى گويند. چي ــا زبان نث خيلى ها ب
ــكار عمومى از  ــوتان تاكيد دارند و هم اف پيشكس
ــعر بخواند.  ــت كه ش يك مداح توقع دارند اين اس
ــتمعش  اگر مى خواهد پنديات و موعظه براى مس
ــلام را متذكر  بگويد يا مناقب اهل بيت عليهم الس
شود با شعر بگويد. الان مداحان حرفه اى فقط شعر 
مى خوانند. محفوظات شعرى شان آنقدر بالاست 
كه وقتى يك سخنران راجع به موضوعى صحبت 
ــب با    ــعرى را متناس مى كند، بلافاصله بعد از او ش
ــعرى را  همان موضوع مى خوانند و در ادامه هم ش
مى خوانند كه سخنران مرثيه اش را خوانده است.

ــرى و به  ــه در منويات رهب آنچ
ــان  ــتورات ايش تعبير بنده دس
ــت،  ــه مداحان هس ــه جامع ب
ــعر  ــت كه در انتخاب ش اين اس
ــند و هر شعرى را  سختگير باش
ــعر ضعيف  ــد. بعد هم ش نخوانن
ــى نمى تواند  ــوى را هركس و ق
تشخيص دهد؛ بايد كار شناس 
و شعر شناس باشد و اين نيازمند 
آن است كه ما انجمن هاى ادبى 

گوناگونى ايجاد كنيم.

 شـايد مداحـى بخواهـد كه 
شـعرى دربـاره مثـلاً بيدارى 
اسـلامى بخواند اما شعرخوبى 
كه شعارى هم نباشد پيدا نكند. 

تكليف چيست؟
ــت. بايد مداحان را تغذيه كنيم.  ــت اس اين درس
يك بحث، كميت و كيفيت شعر است و يك بحث 
ــعر بايد حكمت آميز  موضوعات روز. در   نهايت، ش
ــاعر است و تخيل  ــد؛ چون ش و مطابق با واقع باش
ــلام نمى توانيم  او. البته درباره اهل بيت عليهم الس
ــل اينكه  ــد، بگوييم. مث ــان آم ــه در تخيلم هرچ
بعضى ها شعر درباره اميرالمومنين يا امام حسين 
ــلام گفته اند و كفرآميز بوده است. پس  عليهم الس
ــعرى است كه مطابق با واقع  شعر حكمت آميز، ش

است.
ــع بخوانيم، الا  ــعر مطابق با واق وقتى بخواهيم ش
ــام معظم رهبرى  ــد بايد آن توصيه اى كه مق و لاب
ــا كردند را  ــال جارى به مداح ه به خصوص در س
ــه مداح ها  ــان خطاب ب ــرلوحه قرار دهيم. ايش س
گفتند كه شما با قرآن انس بگيريد، با نهج البلاغه 

ــجاديه را مطالعه كنيد.  ــس بگيريد، صحيفه س ان
حتى فرمودند اصول كافى را مطالعه كنيد. كتاب 
ــه را ببينيد. خب اين در درجه  من لا يحضره الفقي
ــت. يعنى شاعرى كه دارد  اول براى شعرا هم هس
ــلام شعر مى گويد، قطعا  براى اهل بيت عليهم الس
بايد شعرش منطبق با قرآن، نهج البلاغه و صحيفه 
ــد. با توجه به مقدمه اى كه عرض كردم امروز  باش
ــاعر  ــت به ش بيش تر و پيش تر از هر زمان لازم اس
آيينى توجه داده شود تا شعر خوب و متعالى توليد 
ــعر  ــد. بى ترديد مداح نيز مجبور به خواندن ش كن

اوست. 
ــار  ــتر به مداح فش ــى نوين بيش ــدان مداح منتق
ــاعر. در واقع، مداحان در تيررس  مى آورند تا به ش
ــتند. در حالى كه  ــر آنان هس ــاعران پشت س و ش
ــف توليد  ــخيف و ضعي ــعر س ــاعر، ش چنانچه ش
ــته از  ــمت خواندن اين دس ــداح هم به س كند، م
ــود.  ــوق داده مى ش ــعار س اش
ــعراى آيينى در نگرشى نو به  ش
ــدان عصمت  ــدح و مرثيه خان م
ــد چند هدف  ــلام باي عليهم الس
ــرار دهند.  ــى را مدنظر ق اساس
اول، هدفمند ساختن شعر مدح 
ــيدن به  ــتاب بخش و مرثيه و ش
پيشرفت آن است. يعنى اين كه 
ــام موضوعاتى كه امروز به  در تم
آن ها نياز است توليد انبوه كنند 
تا دست مداح پر باشد. شايد اين 
يكى از وظايف نشريه خيمه هم 
ــد. دوم، فتح قله هاى تازه تر  باش
ــت.  ــعر مذهبى اس در عرصه ش
سوم، ايجاد زبان و محتواى لازم 
و روزآمد و روى آورى به مضامين 
ــنهاد  فاخر و نو، آن هم از نوع ابداع نه بدعت. پيش
ــعراى آيينى اين سه  ــت كه در شعر ش من اين اس
محور به خصوص مورد توجه قرار گيرد. يك،  عزت 
و حماسه. دو، انديشه بيدارگرى، عرفانى و اخلاقى 

و سه، احساس و عاطفه. 

 آقا در ديدار شـعراى آيينى اشـاره داشتند به 
اينكه مثلاً شـعر صائب در جلسات خوانده شود. 
خب اين يـك مقداركار مداح را سـخت مى كند. 
چون شـاعرى مثل صائب هم شعر همه فهم دارد 
و هم شـعر پيچيده. مداح چگونه بايد تشـخيص 
دهد كه كدام شـعر او براى جلسـه خوب است و 
كاربـرد دارد؟ اين صحبت آقـا را كه مى فرمايند: 
«شـعرهاى مفاخر كه شـايد مسـتقيما هم شعر 
آيينـى نباشـند در جلسـات خوانده شـود» را 

چگونه بايد پيگيرى كرد؟ 

پيام باشدكرده اند كه داراى سرود ها هم تاكيد روى نوحه ها و كرده اند. ايشان مطرح كرده نقد دو مطالبى را كه او به صورت دو به با يك سخنران حدود 20 دقيقه اتفاق افتاده كه آقا 

چيزى كه پيشكسوتان 
از يك مداح توقع 

دارند اين است 
كه شعر 

بخواند

از سال 75 ـ 76 شايد صد ها 
كنگره و 

گردهمايى 
براى مداحان و 

شعرا برگزار 
شده است

شعر ضعيف را 
هركسى 
نمى تواند 
تشخيص 
دهد؛ بايد 
كار شناس 
باشد

شعر بايد 
حكمت آميز و 

مطابق با واقع 
باشد؛ چون 

شاعر است 
و تخيل او
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هيئت

ــت. در  ــه كليدى اس ــك نكت ــما ي ــن حرف ش اي
ــه مداحان و  ــه جامع ــه رهبرى ب توصيه هايى ك
ــته اند، روى سبك هندى تاكيد  اصحاب شعر داش
ــعر صائب و بيدل، سبك هندى است.  كرده اند. ش
قطعاً بايد مجموعه اى از كار شناسان شعر آيينى و 
نقادان ادبى جمع شوند و آن اشعارى از دوره هاى 
گذشته را كه مناسب است يك مداح در جلساتش 
ــد نكته هم در  ــش كنند. من چن ــد را گزين بخوان
ــعرا بايد  ــروز مى گويم. ش ــعرهاى ام خصوص ش
ــول و متكى به  ــروده هايش متقن، محكم، معق س
ــه  ادبى بر احاديث  ــد. پيراي اصول و واقعيت ها باش
و واقعيت هاى تاريخى ايراد و نقص نيست، اما اين 
ــه پيرايه ها اصل  ــد ك پيرايه ها بايد به گونه اى باش
نشود. از تاريخ و مستندات نبايد غفلت كنيم. اين 
ــعر صائب و امثال او مى توانيم  مساله را عينا در ش

ببينيم.
سروده ها روحيه انقلابى و دفاع 
ــلام و انقلاب و ارزش ها را  از اس
ــد. محور ديگر،  بايد تقويت كن
ــن آهنگ و آوا به  انتخاب بهتري
ــت مفاهيم  منظور القاى درس
ــه اى كه  ــت. به گون و محتواس
ــوا و درونمايه  ــتمع، محت مس
ــم  ــى مه ــن خيل ــد. اي را درياب
ــت. تكيه فراوان به آهنگ و  اس
ــيقى، مانع فهم و دريافت  موس
ــى  ــون بعض ــود. چ ــعر نش ش
ــر محتوا  ــن ب جا ها صوت حس
ــد و آن چيزى كه  ــه مى كن غلب
مى خواهيم به مستمع بگوييم، 
ــود. بحث  خيلى كمرنگ مى ش
چهارم، پرهيز از خواندن اشعار 

ــت. نكته آخر هم اين است كه  ــيوه لهوى اس به ش
ــروده ها و گفته ها همخوان با زمان و زبان امروز  س
ــعر با پيشرفت ها و  ــد. بايد سرود و آهنگ و ش باش

نيازهاى زمان هماهنگ باشد. 

 ايـن زبـان و آهنـگ امـروز از نظـر شـما چه 
شاخصه هايى دارد؟ 

پيرامون اين موضوع كلى كه من مطرح كردم، بايد 
ــانى كه در اين عرصه ورود دارند و  اهل  نظر و كس
زحمت كشيده اند، نظر بدهند و تراز ها را مشخص 
ــا كجا مى توان پيش  ــد. آنها بايد بگويند كه ت كنن

رفت. 

 مقـام معظـم رهبرى مسـائل اصلى كشـور را 
بـه دقت زيـر نظر دارنـد. اينكه ايشـان در طول 
سـال يك جلسـه با مداحان و يكى ـ دو جلسـه 

با شـاعران مى گذارند، نشـان مى دهد كه مساله 
مداحـى و شـعر آيينـى در نظر ايشـان مسـاله 
مهمى اسـت. هر دفعه هم در اين ديدار ها نكاتى 
را گوشـزد كرده اند. آيا طبق نظرات آقا منشورى 

براى مداحى و شعر تهيه شده است؟ 
ــه  ــعرا جلس ــان با مداحان و ش اين نكته را كه ايش
ــورد توجه خود  ــتر از همه بايد م مى گذارند، بيش
ــد كه ببينند رهبرى اين طور  مداحان و شعرا باش
ــاله اهتمام مى ورزند و وقت مى گذارند.  به اين مس
ــدارك ديده  ــاى خوبى ت ــروز برنامه ه ــه ام البت
ــكل هاى مردم نهاد،  ــازمان ها و تش شده است. س
ــور  ــر كش ــروز دارند پيرامون مداحى در سراس ام
ــال 75 ـ  فعاليت هاى خوبى مى كنند. از حدود س
ــره و گردهمايى  ــايد صد ها كنگ 76 تا به امروز ش
ــعرا برگزار شده است. از طرفى  براى مداحان و ش
ــت كه دارند  ــده اس ــكيل ش ــاتى تش هم موسس
ــراى مداحان كار  به طور خاص ب
ــى مثل  ــد. مجموعه هاي مى كنن
خانه مداحان و بنياد دعبل. ولى 

اين ها كافى نيست.
 

 دقـت رهبـرى در مسـائل 
مربوط به مداحى چقدر اسـت؟ 
آيا ايشـان به صورت جزيى هم 

مطلبى را گوشزد مى كنند؟ 
ــان، به  ــر و اهتمام ايش دقت نظ
ــه مى گويند  ــا ك ــوص آنج خص
ــلام  معارف اهل بيت عليهم الس
مطابق با واقع گفته شود، مشهود 
ــخيص دهند  ــا تش ــت. هرج اس
ــت مطلبى گوشزد شود  نياز اس
ــب ضعيف و  ــك وقت مطل كه ي
ــود، نظرشان را به صراحت  بدون سندى گفته نش
ــان حتى وارد ريز ترين مسائل  اعلام كرده اند. ايش
ــان اهل بيت  ــع زم ــه در نقل وقاي ــوند. چ مى ش
عليهم السلام و چه در شعرى كه خوانده مى شود. 
ــود، دقت  ــه خوانده مى ش ــه اى ك ــى در نوح حت
ــى را مداحان  ــر نكات خوب ــد و متقابلا اگ مى كنن
ــد. يكى از  ــويق مى كنن عنوان كنند، آن ها را تش
آقايان مداح در ابتداى منبرش مى گفت: «السلام 
ــوه» و فرازهايى از زيارت  ــا اهل بيت النب عليكم ي
جامعه را مى خواند يا اگر شب جمعه بود، فرازهايى 
ــان پيش  از دعاى كميل را مى خواند. يك بار ايش
آقا خواندند و بعد از مراسم آقا گفتند خيلى خوب 
بود، اما كاش اين عبارات را شما ترجمه مى كرديد 
تا مردم بفهمند. اين دقت نظر ايشان را مى رساند. 
درباره اشعار هم همين طور است. يكى از مداحان 
ــهور محضر آقا برنامه اجرا كرد. ابتدا شعر امام  مش

مى شناسندمداحان جلسه را همه سخنرانان و كه رهبرى دارند، خاطر تاكيداتى برنامه هاست. به و پرثمر ترين پرشور ترين بيت، يكى از برنامه هاى 

در توصيه هايى كه 
رهبرى به جامعه مداحان 

و اصحاب شعر 
داشته اند، روى 

سبك 
هندى 

تاكيد 
كرده اند

جوانان مداح در سراسر 
كشور برنامه هاى 

مداحى تلويزيون 
را نگاه 
مى كنند و   
همان را تقليد 

مى كنند

هيئت هاى ما بايد 
ترقى كنند و به 

قرآن و معارف 
قرآنى بيشتر 
بپردازند

شعرا بايد 
سروده هايشان 

متقن، محكم، 
معقول و 

متكى به 
اصول و 

واقعيت ها 
باشد
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دهند، حتما مى  گويندبعدا اگر تشخيص مخدوش شود. ولى و شخصيت آن طرف نمى دهند كه مبادا شأن را در حضور جمع ايشان هيچ وقت تذكر 

ــريف خواند، بعد  ــان عجل االله تعالى فرجه الش زم
ــت هم نوحه و  ــعر مصيبت خواند. بعد از مصيب ش
ــور خواند و برنامه تمام شد. بعد از برنامه  واحد و ش
ــب همه شعرهايى كه  ــان گفتند: «امش آقا به ايش
ــان مى دهد كه ايشان  خواندى آبكى بود!» اين نش

در تمام قالب هاى شعرى دقت نظر دارند.
ــر را در حضور جمع  ــان هيچ وقت تذك  البته ايش
ــخصيت آن طرف  ــأن و ش نمى دهند كه مبادا ش
مخدوش شود. ولى بعدا اگر تشخيص دهند، حتما 
مى  گويند. حتى اتفاق افتاده كه ايشان حدود 20 
ــخنران به صورت دو به دو مطالبى  دقيقه با يك س

ــان روى  ــرده، نقد كرده اند. ايش را كه او مطرح ك
ــد كرده اند كه داراى  ــرود ها هم تاكي نوحه ها و س

پيام باشد. 

 دو نكته اى كه ايشان به آن اشاره كرده اند يكى 
در خصوص شعر فولكلور بوده است كه اگر خوب 
باشد، روى شنونده تاثير مى گذارد و ديگر اين كه 
شعرهاى اول جلسه در خصوص اخلاقيات و تذكر 
به مردم باشـد. در اين دو مورد هـم اگر صحبتى 

هست، بفرماييد. 
ايشان گفتند كه خوب است در ابتداى برنامه تان با 
تناسب مجلس و تكيه بر روانشاسى مخاطب، شعر 
ــود. اين روان شناسى  اخلاقى و پنديات خوانده ش
مخاطب   همان مجلس شناسى است كه خيلى مهم 
ــعر به درد هر جلسه اى  است. ممكن است يك ش
ــعر نيمايى هم چند جا تاكيد  نخورد. ايشان بر ش

ــب هايى  كرده اند. در يكى از ش
ــه بود، يكى از  كه در بيت برنام
ــه اى خواند با اين  مداحان نوح
ــك  ــل من اش مطلع كه «غس
ــامه/ كفنم پيرهن سيامه/  چش
ــر/  ــم تو محش ــه مى گ به هم
ــين آقامه» بعد از  بدونيد حس
ــم آقا به اين مداح گفتند  مراس
ــعرى كه خوانديد را  كه اين ش
ــر بخوانيد. اولش  ــار ديگ يك ب
ــود گفتند اين  ــان ب هم يادش
شعر «غسل من اشك چشامه» 
ــد. وقتى كه  ــاره بخواني را دوب
ــه اين  ــا فرمودندك ــد، آق خوان
ــت، ولى اين نوع  شعر خوب اس
ــعر ها را در برنامه ها رقيق تر  ش

ــود. گاهى خوانده شود،  كنيد و همه اش اين ها نش
خوب است.

 برنامه هـاى عـزادارى در بيت رهبـرى در چه 
سطحى از مخاطب و مستمع است؟ 

ــور ترين،  پرش از  ــى  يك ــت،  بي ــاى  برنامه ه
ــت. به  ــن و پرثمر ترين برنامه هاس پرجمعيت تري
خاطر تاكيداتى كه رهبرى دارند، همه سخنرانان 
ــند. چهره جمعيت  و مداحان جلسه را مى شناس
ــاتى كه  ــت. به نظر من يكى از جلس هم جوان اس
ــد، همين  ــل ديگر الگو باش ــد براى محاف مى توان

برنامه است. 

 به انتهاى گفت وگو رسـيديم. اما اجازه بدهيد 
چند جمله هم درباره مجلـه باهم صحبت كنيم. 

شما «خيمه» را مطالعه مى كنيد؟

ــت مطالعه  ــما را به دق ــماره هاى اخير ش ــن ش اي
كرده ام.

 نقاط قوت و ضعف مجله را در كجا مى بينيد؟
ــت اندكاران مجله  ــكر مى كنم از دس من اول تش
ــيده اند  ــال زحمت فراوانى كش كه در اين چند س
ــماره هاى اخير، خيلى  ــن ش ــرم مى آيد اي و به نظ
ــت. پيشرفت و رشد  ــال هاى اول اس متفاوت با س
ــريه ديده مى شود. شكل و  خوبى در محتواى نش
طراحى آن هم خيلى بهتر شده است. مجله خيمه 
ــت كه مخاطب خاص دارد. به نظرم  نشريه اى اس
ــد نقاط قوت زيادى در مجله است. معرفى  مى رس
ــن به موضوعات  ــخصيت ها، پرداخت چهره ها و ش
ــى و هيئت هاى مذهبى  خاص به خصوص مداح
ــى توجه مرا جلب كرد و به  و چيزى كه اخيراً خيل
نظرم آمد كار شايسته اى است، پرداختن به قرآن 
و جامعه قرآنى است. هيئت هاى 
ــه قرآن و  ــد ترقى كنند و ب ما باي
ــتر بپردازند.  ــارف قرآنى بيش مع
نكاتى هم به نظرم مى رسد كه در 
قالب پيشنهاد به دست اندركاران 
ــر مى كنم  ــه عرض كنم. فك مجل
ــه يك  ــا ب ــه حتم ــريه خيم نش
ــد  ــرى نيازمن ــى و بازنگ بازخوان
ــير حركت مجله رو  ــت. مس اس
ــيدن  ــوده، ولى تا رس ــد ب به رش
ــلا تخصصى  ــريه كام به يك نش
ــتانداردهاى لازم  ــت اس و رعاي
ــالات، گفتگوها و ...  پيرامون مق
فاصله اى نسبتاً طولانى پيش رو 
ــراى مجله يك  ــم ب دارد. نمى دان
ــده يا نه  ــت علمى تعريف ش هيئ
ــتيابى و تبيين  ــى براى دس ــا اين هيئت علم و آي
استراتژى هاى بلندمدت و كوتاه مدت اقداماتى را 
انجام داده است يا خير. به عبارت ديگر، اين نشريه 
ــه حد پرداخته و به  به ماموريت هاى خودش تا چ
ــت؟ با توجه به محدوديت هاى  آن دست يافته اس
موجود آيا توفيق بهره بردارى از فرصت ها را داشته 
ــت؟ پرداختن به موضوعات مبنايى و ريشه اى  اس
در حوزه مداحى و پرهيز از پرداختن به موضوعات 
ــه دار با مقتضيات زمانى از  فرعى و تكرارى و فاصل

وظايف حتمى مجله خيمه است.
ــه كه يك  ــر اين مجل ــم علاوه ب ــنهاد مى كن پيش
ــت، براى راه اندازى يك نشريه  نشريه كاغذى اس
الكترونيكى نيز برنامه ريزى كنيد تا محصول كار، 
ــتفاده و دائمى براى جامعه مداحان  منبعى پراس
ــلام و نهايتا  ــت عليهم الس ــگران اهل بي و ستايش

مخاطبان اصلى نشريه باشد.

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


رسم و رسوم اين خانه
ــوم و  ــن رس ــاره مهم تري درب
ــرم مطهر  ــى كه در ح آئين هاي

رضوى انجام مى شود

پايتخت معنوى
تحولات حرم مطهر امام رضا عليه 

السلام از زمان شهادت تا امروز

از مدينه تا مرو
ــى  ــير حركت على بن موس مس
ــلام از سرزمين  الرضا عليه الس

حجاز تا شهرهاى ايران

عالم آل محمد
ــد علمى  ــت وجويى در بع جس
شخصيت امام رضا عليه السلام با 

مرورى بر مناظره هاى ايشان

دعوت به شهادت
تاريخ تحليلى دوران امامت امام 

رضا عليه السلام از زبان دكتر 
رجبى دوانى شنيدنى است
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دعوت به شهادتتاريخ تحليلی دوران امامت امام رضا عليه السلام از زبان دکتر رجبی دوانی شنيدنی است 

اگر موافق باشيد، گفت و گو را 
ابعـاد  پيرامـون  بحـث  از 
شخصيتى حضرت ثامن الحجج 
امام رضا عليه السلام شروع 

كنيم. 
ــلام  ــارك امام رضا عليه الس ــورد وجود مب در م
ــيدن  ــوان گفت كه آن حضرت پيش از رس مى ت
ــده دار اين  ــمى به مقام امامت، به نوعى عه رس
ــدند و آن هم به سبب در  ــئوليت سنگين ش مس
ــان،  ــارت بودن پدر عاليقدر و عظيم الشأن ش اس
ــلام، بود.  ــى كاظم عليه الس ــرت امام موس حض
ــلام در  ــى كاظم عليه الس مى دانيم كه امام موس
ــال آخر عمر شريف شان در زندان بصره و  چند س
ــارت گرفتار بودند و لذا  بعد از آن در بغداد به اس
امام رضا عليه السلام به نيابت از پدر، مأموريت و 
مسئوليت امامت را بر عهده داشتند و در آن دوران 
اختناق هارونى، به رتق و فتق امور مربوط به شيعه 
مشغول بودند. البته به نوعى عمل نكردند كه بهانه 
ــت هارون الرشيد بيفتد و بخواهند با او هم  به دس
مقابله اى داشته باشند. پس از آن با شهادت امام 
ــى كاظم عليه السلام، رسما امامت امام رضا  موس
عليه السلام آغاز مى شود. هارون الرشيد به دليل 
اينكه متهم به شهادت امام كاظم عليه السلام بود 
و از اين جهت اعتبارش مخدوش شده بود، سعى 

«دكتر محمدحسين رجبى دوانى» 
نامى است كه خيلى ها آن را با 
تحليل هاى دقيق تاريخ اسلام 
مى شناسند. همه كسانى كه به 
دنبال آشنايى با تاريخ صحيح 
و تحليلى اسلام و زندگى نامه 
پيغمبر اكرم و ائمه اطهار عليهم 

السلام هستند، حتما از مصاحبه ها 
و گفت و گوهاى رسانه اى اين 

استاد تاريخ اسلام بهره برده اند. 
به مناسبت سالروز شهادت 

حضرت ثامن الحجج امام رضا 
عليه السلام از ايشان درخواست 

گفت و گو داشتيم كه با وجود 
مشغله هاى فراوان شغلى شان 

پذيرفتند و با سعه صدر به تك تك 
سوالات ما پاسخ دادند. 

مريم مرتضوی
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موضوع ويژه

ــلام  كرد كه رفتارى را كه با امام كاظم عليه الس
ــته باشد.  ــلام نداش ــت، با امام رضا عليه الس داش
هرچند كه اختناق هارونى همچنان وجود داشت 
و همانطوركه اشاره شد امام رضا عليه السلام كه 
بخش قابل توجهى از امامت شان در دوران هارون 

بود بهانه اى به دست او نمى دادند. 

 عموما از امام رضا عليه السـلام، با عنوان عالم 
آل محمد صلى االله عليه و آله ياد مى شود. چرا به 

آن حضرت چنين لقبى داده شده است؟ 
امام رضا عليه السلام از اين جهت عالم آل محمد 
ــدند كه در دوران  ــى االله عليه و آله ناميده ش صل
ــد. همانطوركه تمام  ــم تمام مردم بودن خود، اعل
امامان ما در زمان خودشان اعلم همه مردم در آن 
عصر بودند و چون چهره شاخص خاندان پيغمبر 
اسلام صلى االله عليه و آله بودند، نه تنها عالم آل 
محمد صلى االله عليه و آله هستند بلكه عالم و اعلم 
تمام بشريت هستند؛ منتها در برخى موارد، برخى 
چهره هاى ذوات مقدس ائمه اطهار عليهم السلام 
در يك بعد خاصى بيشتر جلوه مى كردند. وجود 
ــلام به سبب اينكه در  مقدس امام رضا عليه الس
دوران امامت خود با عالمان برجسته اديان مختلف 
ــتند و عمق علمى  ــى داش ــرات و مباحثات مناظ
حضرت در اين عصر و در ملاء عام مشخص شد و 
تراوشات علمى ايشان دوست و دشمن را فراگرفت 
ــدند كه چه معدن بزرگ علمى  و همه متوجه ش

هستند، با اين عنوان خاص شناخته شدند. 
ــن لقبى  ــاى چني ــت كه معن ــه داش ــد توج باي
ــلام، اين نيست كه  درخصوص امام رضا عليه الس
ايشان نسبت به امامان ديگر برترى دارند؛ بلكه هر 
ــك از امامان در عصر خود عالم آل محمد صلى  ي
االله عليه و آله هستند، هركدام در عصر خود صادق 
آل محمد صلى االله عليه و آله هستند، هركدام در 
عصر خود كاظم و هادى آل محمد صلى االله عليه 
و آله هستند. اما شرايط ايجاب مى كند كه در عصر 
هريك از اين بزرگواران يكى از اين ويژگى ها بيشتر 
شاخص شود كه امام رضا عليه السلام در اين بعد 

بيشتر جلوه گر شدند. 

 كمى به اوضاع سياسى و فرهنگى مدينه النبى 
در دوران امامت امام رضا عليه السلام بپردازيم. 

موقعيت علويان در آن دوران چگونه بود؟ 
ــى و فرهنگى مدينه در دوران امام  اوضاع سياس
ــامل دو مرحله است: مرحله  رضا عليه السلام ش
ــت و  ــت آن حضرت اس ــش از امام اول دوران پي
ديگرى دوران امامت ايشان. دوره امامت امام رضا 
ــت با اوج گيرى نهضت  عليه السلام مصادف اس
ترجمه. نهضت ترجمه، جريانى بود كه جرقه هاى 

ــد، در زمان  ــى زده ش ــان منصور عباس آن از زم
ــترش پيدا كرد و در دوران مأمون به  هارون گس
اوج رسيد. اين جريان شامل ترجمه آثارى علمى 
ــان قديم، هند و ايران بود كه در زمينه هاى  از يون
ــفه، فقه، نجوم، رياضيات و حتى ادبيات وارد  فلس
ــلام شده بود. هرچند كه اين امر مختص  عالم اس
به مدينه نبود، اما با نگاهى به تاريخ مى بينيم كه 
اين بحث ها در مدينه كه ائمه اطهار عليهم السلام 
ــتر مطرح است؛  ــهر ساكن بودند، بيش در آن ش
ــخنان و مناظراتى با  ــلام س امام صادق عليه الس
افرادى دارد كه تحت تأثير اين افكار وارداتى قرار 
گرفتند. اين روند در دوران امام رضا عليه السلام 
هم وجود دارد. در آن زمان بيت الحكمه تأسيس 
شد. بيت الحكمه همانطوركه از نامش پيداست، 
ــتر در  يعنى خانه علم و حكمت و دانش كه بيش
ــورت مى گرفت و  ــه آثار گوناگون ص آنجا ترجم
ــغول به كار بودند. بيت  دانشمندانى در آنجا مش

الحكمه ظاهرا در بغداد است اما 
ــوارض آن به مدينه هم  آثار و ع
مى رسيد؛ لذا در مدينه هم شاهد 
وجود گرايش هاى مختلف فكرى 
و عقيدتى هستيم كه بعضا تحت 
تأثير آن افكار، حتى مادى گرايى 
ــرد كه برخى از  هم رواج پيدا ك
امامان معصوم عليهم السلام كه 
ــتند، با  با اين جريان مواجه هس
ــدند  آن ها درگير بحث علمى ش
ــتند و  ــا آن ها مناظراتى داش و ب
ــلام نيز از اين  امام رضا عليه الس
ــتثنى نبودند. بنابراين  روند مس
شخصيت آن حضرت در مدينه 
ــود و مردم  ــالا و گيرا ب ــيار ب بس
ــدس آن حضرت  گرد وجود مق

ــدند. به خصوص بعد از مرگ هارون  جمع مى ش
ــد هارون. امين فرد  ــدن امين، فرزن و روى كار آم
ــاش و هرزه اى بود و با برادرش، مأمون، درگير  عي
ــلام  جنگ قدرت بودند و لذا از امام رضا عليه الس
ــدند و امام عليه السلام از اين فرصت كه  غافل ش
حدود پنج سال بود،   نهايت بهره بردارى را كردند، 
ــاگردانى را پرورش دادند، به ترويج مكتب اهل  ش
ــلام با   نهايت شدت و حدت ادامه  بيت عليهم الس
دادند. آن حضرت از مدينه وكلايى در نقاط مختلف 
عالم اسلام دارند و لذا زمانى كه مأمون مى خواهد 
ــه من مى خواهم  ــرت منت بگذارد ك بر آن حض
ــما را به خلافت يا وليعهدى برسانم، امام عليه  ش
السلام قريب به اين مضمون رامى فرمايند كه: «تو 
نمى توانى منتى بر من داشته باشى، قبل از حكم 
تو فرمان من در نقاط مختلف عالم اسلام اطاعت 

مى شود و امضاى من مورد توجه واقع مى شود.» و 
اين نشان دهنده معرفى امام رضا عليه السلام در 
جاى جاى جامعه اسلامى است كه توجهات آن ها 

به سمت امام عليه السلام جلب شده است. 

 از ايـن به بعد، امامـان ما از امام جـواد تا امام 
حسـن عسكرى عليهم السـلام را به عنوان ابن 

الرضا عليه السلام مى شناسند. 
ــط  ــان دهنده بس ــت. اين تعبير نش ــت اس درس
ــه عنوان چهره  ــلام ب ــهرت امام رضا عليه الس ش
ــلام صلى االله عليه  ــاخص خاندان پيغمبر اس ش
ــان است كه اولاد  ــتره علم فراوان ايش و آله و گس
ــوادگان آن حضرت با عنوان ابن الرضا خوانده  و ن
ــه وقتى امام  ــلا در روايات آمده ك ــوند. مث مى ش
هادى همراه امام حسن عسكرى عليهماالسلام به 
سامراء احضار شده بودند، زمانى كه از جسر بغداد 
عبور مى كردند، مردم ازدحام كرده بودند، مردمى 
ــد و آن  ــنت بودن ــه اهل س ك
ــوان امام  ــه عن ــواران را ب بزرگ
ــد ولى بخاطر مقام  قبول ندارن
ــان كه نوادگان  و عظمت ايش
ــلام هستند  امام رضا عليه الس
ــكوهى كه از  در استقبال پرش
ايشان مى كنند، فرياد مى زدند 
ــن الرضا آمد». با تعبيرى از  «اب
ــواران ياد مى كنند كه  آن بزرگ
ــهرت  ــان مى دهد دايره ش نش
ــلام در چه  امام رضا عليه الس
ــيعى پخش شده و  گستره وس
اين ها همه ناشى از آن است كه 
امام رضا عليه السلام از فرصتى 
ــت،  ــه در مدينه وجود داش ك
ــرى امين و  ــى زمان درگي يعن
ــود. درواقع در دوران هارون  مأمون، بهره گرفته ب
ــختگيرى هارونى به امام رضا عليه السلام  آن س
نسبت به امام كاظم عليه السلام كمتر بود و ايشان 
ــت. اما اينكه امام رضا  ــن فرصت ها بهره گرف از اي
عليه السلام توانست شخصيت عظيم و علمى خود 
را بنماياند، در   همان دوران خلافت امين بوده كه 
با مأمون درگير است و يكى دو سال ابتدايى غلبه 
ــلام را  مأمون بر امين كه هنوز امام رضا عليه الس
به عنوان وليعهد به مرو فرانخوانده بود. اين دوران، 
ــلام در  فرصت طلايى بود كه امام رضا عليه الس
ــته و از آن بهره بردند. حتى امام رضا  اختيار داش
عليه السلام سفرى به سرزمين عراق داشتند، به 
بصره و به نقلى به كوفه كه با استقبال پرشور مردم 
ــدند و در اين سفر ها به تبيين معارف و  مواجه ش
ــلام و  حقايق الهى، معنويت اهل بيت عليهم الس

باشد.با امام رضا نداشته عليه السلام داشت، را كه با امام كاظم كرد كه رفتارى شده بود، سعى اعتبارش مخدوش بود و از اين جهت شهادت امام كاظم دليل اينكه متهم به هارون الرشيد به 

مأمون، فرد باهوش و زيركى بود و شايد به جرأت بتوان 
گفت در ميان خلفا كه همه آن ها غاصب هستند 
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آشنا كردن مردم با اين حقايق مى پردازند. 
مأمون از همين فعاليت هاى امام رضا عليه السلام 
واهمه پيدا كرد و به ظاهر با عنوان دادن قدرت به 
امام عليه السلام و درحقيقت به منظور دور كردن 
آن حضرت از پايگاه هاى مردمى ايشان اقدام كرد. 

 كمى در مورد شـخصيت مأمون صحبت كنيد. 
شنيده ايم مأمون علاقه زيادى نسبت به امام رضا 
عليه السلام داشت و در عين حال انسان باهوش 

و آشنا به سياست بود.
ــاره كرديد مأمون، فرد باهوش و   همانطوركه اش
زيركى بود و شايد به جرأت بتوان گفت در ميان 

ــا غاصب  ــه آن ه ــا كه هم خلف
هستند -البته درحاليكه ما امام 
على و امام حسن عليهماالسلام 
را از دايره خلفا خارج و ايشان را 
امام تلقى كنيم- مأمون در ميان 
ــمند تر بود.  ــا از همه دانش خلف
ــردى ملا، عالم و باتجربه بود و  ف
حتى بر فقه و حديث مسلط بود. 
ــخ آمده كه وقتى مأمون  در تاري
ــنيد قاضى بغداد، شخصى را  ش
ــه خليفه اول  به دليل توهين ب
مجازات كرد، به شدت برآشفت 
ــراى او ثابت  و با بحث علمى، ب
كرد كه اگر توهين اين چنينى 
ــو غلط  ــد كار ت ــده باش هم ش
ــكل  ــوده و نبايد او را به اين ش ب

مجازات مى كردى. به اين ترتيب خواست قاضى 
ــيوه كه آن شخص را مجازات كرده  را به   همان ش
بود، قصاص كند اما علماى ديگر از او عذرخواهى 
ــد كه اگر تو قاضى القضات را مجازات كنى،  كردن
ــى براى اهل علم نخواهد ماند. به اين  ديگر آبروي
صورت مأمون از قصاص او صرفنظر كرد. در عين 
ــات  حال در برخى نقل ها آمده كه مأمون گرايش
شيعى داشت؛ به طورى كه شيخ مفيد، از اعاظم 

ــيعه، معتقد بود كه مأمون شيعه بود و  علماى ش
لذا حاضر نيست او را به عنوان قاتل امام رضا عليه 
ــد، با اين استدلال كه شيعه هرگز  السلام بشناس
امام خود را نمى كشد. البته من معتقدم كه مرحوم 
ــيخ مفيد در اين مورد دچار اشتباه شده چون  ش
گرايشات شيعى داشتن و علم و وقوف به حقانيت 
اهل بيت عليهم السلام يك مسئله است و شيعه 
ــئله ديگرى است. چراكه حتى در مورد  بودن مس
ــهادت امام  ــور، آن جنايتكارى كه عامل ش منص
ــلام، نقل شده است كه وقتى در  صادق عليه الس
دوران بنى اميه از امام صادق عليه السلام در يك 
ــم شنيد كه با سقوط  محفل خصوصى بنى هاش
ــت در بين ما  ــى اميه، خلاف بن
ــه داراى قباى زرد  ــى ك به كس
ــيد و در آن  ــت خواهد رس اس
جمع فقط منصور قباى زرد به 
ــت، خود او مى گويد از  تن داش
ــنيدم براى  وقتى آن نكته را ش
ــزى كردم  ــه ري ــت برنام خلاف
ــتم كه او صادق  چون مى دانس
ــد صلى االله عليه و آله  آل محم
ــت و هرچه مى گويد محقق  اس
ــد. يعنى منصور هم  خواهد ش
چنين اعتقادى داشت اما قاتل 
امام صادق عليه السلام هم شد. 
ــا علم  ــع آن ه ــن درواق بنابراي
ــبت به اينكه ائمه  داشتند نس
اطهار عليهم السلام، برحق بوده 
ــتند، اما به خاطر علاقه به  ــرآمد خلقت هس و س
قدرت حاضر نبودند كه به ائمه اطهار عليهم السلام 
ايمان بياورند. در همين مورد از مأمون پرسيدند 
ــد كه گرايشات شيعى پيدا  كه چه چيز باعث ش
كنى؟ جواب داد: «پدرم، هارون.» گفتند: «هارون 
ــود!» و او  ــلام ب ــمن اهل بيت عليهم الس كه دش
داستانى نقل كرد كه: «پدرم از عظمت مقام اين 
ــيدم كه با  خاندان به من مى گفت و من مى پرس

وجود اين خاندان، ما چه كاره هستيم كه قدرت را 
در دست داريم؟ پدرم جواب داد: اى فرزند! قدرت 
ــت كه تو هم كه فرزند من و پاره تنم  چيزى اس
ــتى، اگر در مقابل من بايستى، چشمانت را  هس

درمى آورم؛ و مى گفت الملك عقيم.» 
ــن نه تنها هارون و مأمون، بلكه همه خلفا  بنابراي
ــتند كه اهل بيت عليهم السلام حقيقت  مى دانس
ــتند كه نمى توان ايشان را انكار كرد،  والايى هس
ــتند چون اگر اعتقاد  اما اعتقاد به آن جايگاه نداش
داشتند و ايشان را قبول داشتند، ديگر نسبت به 
ايشان ظلمى روا نمى داشتند. نمى توانيم بگوييم 
ــخص  ــيعه بودند. در هر صورت مأمون، ش كه ش
عالمى بوده كه نسبت به جايگاه ائمه اطهار عليهم 
السلام وقوف داشت. لذا برخى تصور كرده اند كه 
مأمون كنفرانس بين الاديان را به قصد مچ گيرى 
از امام رضا عليه السلام برگزار كرد. درصورتى كه 
ــه علماى اديان  ــدم كه براى پز دادن ب من معتق
ــلام اين چنين  ــان بدهد كه اس ديگر بوده كه نش
قدرت و شخصيت علمى را دارد، نه اينكه بخواهد 
ــلام را در تنگنايى قرار  در آنجا امام رضا عليه الس
ــان نتوانند به سوالات پاسخ بدهند.  دهد كه ايش
درواقع مأمون علم داشت كه امام رضا عليه السلام، 
ــخ  عالم آل محمد صلى االله عليه و آله بوده و پاس
ــوالى را مى دانند. البته قدرت هم افراد را به  هر س
تباهى مى كشاند و مأمون هم درگير همين قدرت 
ــيدن به قدرت با برادرش، امين،  بود. او براى رس
درگير شد و او را به قتل رساند. حتى سر برادرش 
را مقابل خود نصب كرده بود و به مردم مى گفت 
ــد و او را لعنت و نفرين كنيد! پس طبيعى  بيايي
ــلام هم  ــت كه اگر از جانب امام رضا عليه الس اس
ــود را در خطر ببيند، با آن حضرت هم  قدرت خ

مقابله خواهد كرد. 

 آيا به هميـن دليل بود كه مأمـون از امام رضا 
عليه السـلام به اجبار دعوت كرد تا از مدينه به 

مرو هجرت كنند؟ 

مواجه شدند پرشور مردم كه با استقبال و به نقلى به كوفه داشتند، به بصره سرزمين عراق السلام سفرى به حتى امام رضا عليه 

پاورقی

ــين عليه السلام  ــرايطى كه منجر به قيام امام حس ش
ــد، در هيچ دوره ديگرى به وجود نيامد. در غير اين  ش
ــاير ائمه  ــلام بلكه س صورت، نه تنها امام رضا عليه الس
اطهار عليهم السلام هم قيام مى كردند. به اين دليل كه 
حاكميت يزيدى درصدد نابودى اساس اسلام بود. اين 
ملعون وقتى سر مقدس امام حسين عليه السلام را در 
ــعارى از سر شادى مى خواند  مقابل خود مى گذارد، اش
كه: «ليت اشياخى ببدر شهدوا؛ اى كاش آن بزرگان من 
كه در جنگ بدر كشته شدند، مى ديدند كه من انتقام 
ــلام با شرك بود و يزيد با  بدر را گرفتم» بدر، جنگ اس
وقاحت مى گويد كه انتقام از پيغمبر اسلام صلى االله عليه 

ــت. به طورى كه ابن ابى الحديد،  و آله وسلم گرفته اس
شارح سنى نهج البلاغه، به صراحت مى گويد اين موضوع 
دلالت بر كفر و شرك يزيد دارد. بنابراين يزيد لعنت االله 
ــلام را نابود مى كرد.  ــه اگر فرصت پيدا مى كرد، اس علي
ــه تا اين اندازه  ــى داريم كه پدر او، معاويه، ك حتى نقل
تظاهر به ضديت با دين نمى كرد در سخنان خصوصى 
كه با مغيره بن شعبه دارد، به صراحت مى گويد تا زمانى 
ــم مقدس پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله  كه من اس
را در زير پاهاى خودم دفن نكردم، از پا نخواهم نشست؛ 
و اين در حالى است كه او خليفه پيغمبر اكرم صلى االله 

عليه و آله است! 

از امام حسين تا 
امام رضا عليهما السلام
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موضوع ويژه

بله؛ هجرت امام رضا عليه السلام از مدينه به مرو، 
ــارى و الزامى بود كه آن  ــع يك دعوت اجب درواق
حضرت مخير نبودند تا آن را بپذيرند يا رد كنند. 
درگيرى مأمون با امين كه دو برادر بودند، بى سابقه 
ــرى وليعهد بود و  ــون يكى خليفه و ديگ بود، چ
ــنن مشروع بوده  خليفه اى كه از ديدگاه اهل تس
و قدرت را در دست دارد، توسط وليعهدش كشته 
شود و او قدرت را به دست بگيرد. درست است كه 
از نظر نظامى، مأمون غلبه پيدا كرده بود اما از نظر 
اهل تسنن، مشروعيت خلافت او زير سوال بود. از 
اين جهت مأمون احساس مى كرد كه قدرتش زير 
ــوال است و اكثريت عالم اسلام كه اهل تسنن  س

هستند، او را خليفه مشروعى نمى دانند. 
ــام رضا عليه  ــون به چند دليل ام در نتيجه مأم

السلام را به مرو فراخواند: 
ــب مشروعيت براى خلافت  اول: او به دنبال كس
ــتن برادرش امين به  خود بود، خلافتى كه با كش
ــت آورده بود. دوم: قصد مقابله با تهديد اهل  دس
ــنن، به خصوص خاندان بنى عباس را داشت  تس
كه با كشتن امين مخالف بودند و اين اقدام مأمون 
را برنمى تابيدند. درواقع مأمون از جانب خويشان 
خودش هم احساس خطر مى كرد و مى خواست 
آن ها را هم تهديد كند كه اگر با من درگير شويد و 
سر ناسازگارى داشته باشيد، خلافت را از كل بنى 
عباس بيرون خواهم كرد و آن را به آل على عليه 
السلام مى سپارم. سوم: به منظور مقابله با انقلاب ها 
و قيام هاى متعدد علويان بود كه حكومت او را به 
شدت تهديد مى كرد. چراكه بعد از تسلط مأمون 
ــوى علويان  ــت، قيام هاى متعددى از س به خلاف
صورت گرفت. در يك مرحله اى ابن طباطبا موفق 
ــد، ابوسرايا سرى  ــد كه در كوفه به قدرت برس ش
بن منصور شيبانى كه از سرداران سابق عباسيان 
ــت و  و مرد دليرى بود، به قيام هاى علويان پيوس
ــران امروز، يمن و  ــى از عراق، اي بخش هاى مهم
ــت اولاد حضرت اميرالمومنين امام  حجاز به دس

على عليه السلام افتاد. 

مأمون با رنج و سختى فراوان توانست اين انقلاب 
ــت كه اين  ــركوب كند، اما خودش مى دانس را س
ــت و علويان باز هم قيام  ــتر اس آتش زير خاكس
خواهند كرد. همانطوركه در عرض همين انقلاب، 
قيام ديگرى صورت گرفت. درنتيجه مأمون براى 
ــان را بگيرد، بزرگ  ــوى قيام هاى علوي اينكه جل
ــلام بود را  ــان كه حضرت امام رضا عليه الس ايش
ــه با اين بهانه كه  ــه دربار خود دعوت كرد، البت ب
ــما واگذار كنم، تا از اين  مى خواهم قدرت را به ش
ــلاح كند كه شما بر ضد  طريق علويان را خلع س
كدام دولت مى جنگيد؟ حكومتى كه وليعهد آن، 

بزرگ شماست؟ 
حتى در آغاز مأمون اعلام كرده 
بود كه من كناره گيرى مى كنم و 
خلافت را به شما واگذار مى كنم. 
ــديد امام   اما زمانى كه با انكار ش
ــد،  ــلام مواجه ش رضا عليه الس
اصرار داشت كه بايد ولايتعهدى 
را بپذيريد و ديگر راهى جز اين 

نداريد. 

 مأمـون كـه علاقه بسـيارى 
به قدرت داشـت و حتـى براى 
رسـيدن به حكومـت، برادرش 
را هم به قتل رسـانده بود. با چه 
انگيزه اى به امام رضا عليه السلام 
پيشنهاد خلافت داد تا خودش از 

خلافت كناره گيرى كند؟ 
ــهرت امام رضا عليه  ــان، دايره علم و ش در آن زم
السلام گسترش پيدا كرده بود و مردم با آن حضرت 
آشنا شده بودند. البته اين آشنايى تا اندازه اى نبود 
كه مطيع اوامر امام باشند و در راه آن حضرت جان 
بدهند. در غير اين صورت، امام بر اساس احساس 
مسئوليت خود، حتى اگر مأمون چنين پيشنهادى 
ــود اقدام كرده و حكومت  نمى داد آن حضرت خ

اصيل الهى و اسلامى را اجرا مى كردند. 

ــت و درواقع مى خواست  مأمون اين ها را مى دانس
ــرت به دنبال  ــا بداند آن حض ــام را بيازمايد ت ام
قدرت است يا خير. چون كسى كه براى رسيدن 
ــاند به همين  به قدرت، برادرش را به قتل مى رس
ــادگى قدرت را به امام رضا عليه السلام واگذار  س
ــت مأمون به دنبال حذف امام  نمى كند. درحقيق
ــرت خلافت را  ــود، البته درصورتى كه آن حض ب

بپذيرد! 

 اما چرا امام رضا عليه السلام، خلافت را در آن 
موقعيت نپذيرفتند؟ چه چيز مانع از اين كار شده 
بود كه هرچه مأمون اصرار كرد، امام عليه السلام 

آن را قبول نكردند؟ 
ــلام درحقيقت  ــام عليه الس ام
ــى را كه در اثر  خلافت و قدرت
ــم و زور و ارعاب  حاكميت ظل
ــد، نمى تواند  ــده باش پديد آم
ــرد. حكومت تمام خلفا از  بپذي
ــون، حكومتى نبود  جمله مأم
ــت و اعتقاد  ــا رغب ــه مردم ب ك
ــند؛  پذيرفته و بيعت كرده باش
ــنن  ــدگاه اهل تس ــه از دي بلك
ــگان جامعه از  تعدادى از نخب
ــزرگان اقوام از  ــه علما و ب جمل
ــا مصلحت و يا به  روى ترس ي
ــوه ها و موقعيت هايى  دليل رش
ــت مى آوردند، اين  ــه دس كه ب
خلفا را به رسميت مى شناختند 
ــاير مردم هم حجت شرعى مى شد تا با  و براى س
ــا بيعت كنند. لذا اينطور نبود كه مردم از  آن خلف
ــند؛ خصوصا در  روى ميل با خلفا بيعت كرده باش
مورد مأمون كه براى رسيدن به قدرت، برادرش را 
هم به قتل رسانده بود. ائمه اطهار عليهم السلام نه 
اينكه از پرداختن به امر حكومت سر باز مى زدند، 
بلكه آنان حكومت را حق خود دانسته و حكومت 
غير اهل بيت عليهم السلام را باطل مى دانستند. 

«ابن الرضا آمد»فرياد مى زدند ايشان مى كنند، پرشكوهى از بودند واستقبال سنت ازدحام كرده مى كردند، اهل جسر بغداد عبور عسكرى از همراه امام حسن وقتى امام هادى 

ــلام  ــاس اس بنابراين بنى اميه كمر به نابودى اس
ــرايط  ــا معاويه جرأت نكرد و ش ــته بودند، ام بس
ايجاب نكرد كه اين را عملى كند. اين مسئوليت 
شوم را به فرزند نابكارش، يزيد، سپرده بود و يزيد 
بنا داشت كارى را كه جد نابكارش، ابوسفيان، در 
ــام دهد، او در  ــته بود انج دوران جاهليت نتوانس
ــلام انجام دهد و اسلام را به دست خود  دوران اس
مسلمانان نابود كند. در چنين شرايطى بر امام و 
ــب بود كه در برابر اين وضع  هركس ديگرى واج
ــتد. اين را امام حسين عليه السلام براى حرّ  بايس
ــنگرى مى كند كه: «پيامبر خدا  مى فرمايد و روش

ــه فرمودند كه هركس حاكم  ــى االله عليه و آل صل
جائرى را ببيند كه عهد و پيمان الهى را شكسته 
ــرده و حرام هاى خدا را حلال  و بدعت ها ظاهر ك
كرده و... در چنين موقعيتى اگر سكوت كند و با 
ــتد،  قول و فعل در برابر چنين حاكم جائرى نايس
ــت كه در روز قيامت او را همين حاكم  بر خداس
جائر در آتش جهنم بيفكند.» يعنى همه وظيفه 
دارند در برابر چنين حاكم جائرى بايستند. اما آن 
شرايط خاص زمان امام حسين عليه السلام ديگر 
پديد نيامد. خون مطهر و مقدس آن حضرت بقاى 

اسلام را تضمين كرد. 
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منتها آن بزرگواران مى خواستند مردم با معرفت 
ــان رهبران الهى هستند، به  و اعتقاد به اينكه ايش
ــوى آن ها آمده و مطيع آنان باشند. بر همين  س
ــد از قتل عثمان هم امام على  ــاس بوده كه بع اس
عليه السلام خلافت را نمى پذيرفتند. با وجودى كه 
ــان روى آورده بودند، اما آن حضرت  مردم به ايش
نيز مى دانستند كه مردم از روى نااميدى از عملكرد 
عثمان درخواست خلافت ايشان را دارند؛ نه با اين 
ــلام برحق بوده و  ــت كه امام على عليه الس معرف
ــند. درواقع لازمه امامت،  ــان باش بايد مطيع ايش
ــام را بپذيرند اما از  ــت و اگر مردمى ام اطاعت اس
دستورات ايشان تبعيت نكنند، نمى توانند آرمان ها 
و ارزش هاى الهى را در جامعه اجرا كنند. حضرت 
اميرالمؤمنين عليه السلام هم با اين مشكل مواجه 
بودند. بعد از اينكه احساس تكليف كرده و خلافت 
ــت مردم مواجه  ــد، وقتى با عدم اطاع را پذيرفتن
ــدند فرمودند: «لا رأيا لمن لا يطاع». حكومت  ش
ــئولان و ارتش  ــون هم با زور برقرار بود و مس مأم
ــامل جنايتكارانى بود كه خون ها ريخته و به  او ش
ــلام  مردم ظلم كرده بودند. اگر امام رضا عليه الس
با قبول خلافت، اين افراد را تثبيت مى كردند كه 
خلاف حق بود، اگر مى خواستند بركنارشان كنند 
كه آن ها نمى پذيرفتند. مردم هم افرادى نبودند كه 
مطيع امر امام باشند تا بتوانند اين جباران را كنار 
ــى براى امام رضا  بگذارند. بنابراين   همان وضعيت
عليه السلام پيش آمد كه براى جد بزرگوارش، امام 
حسين عليه السلام، بوجود آمده بود. لذا امام رضا 
ــلام، به اين دلائل نمى توانست پيشنهاد  عليه الس
كنار رفتن مأمون و روى كار آمدن خود را بپذيرد. 

 پس موضوع پذيرش خلافت به كلى رد مى شود. 
اما چـرا امام رضا عليـه السـلام، ولايتعهدى را 

پذيرفتند؟ 
امام رضا عليه السلام حتى موضوع ولايتعهدى را 
هم نمى پذيرفتند. اما مأمون، آن حضرت را بر سر 
يك دو راهى قرار داد و حتى روايت شده كه ايشان 
ــرد كه بايد ولايتعهدى را قبول كنيد  را تهديد ك
وگرنه با برخورد سخت من مواجه مى شويد. حتى 

نقل شده كه امام را تهديد به قتل كرد. 
البته آن حضرت صريحا به مأمون فرمودند كه من 
سال ها از تو بزرگ تر هستم؛ وليعهد كسى مى شود 
كه از خليفه كم سن تر باشد، من پيش از تو از دنيا 
ــاره فرمودند كه من قاتل خودم  مى روم. حتى اش
را هم مى شناسم. حتى مأمون اصرار كرد كه چه 
ــما را  ــى جرأت خواهد كرد كه قصد جان ش كس
كند، اما آن حضرت فرمود من مى شناسم اما اعلام 
نمى كنم؛ منظور اين بوده كه خود تو خواهى بود. 
در عين حال امام رضا عليه السلام كنايه هايى در 

ــتند و مأمون كه آدم باهوشى  سخنان خود داش
بود، متوجه منظور امام شد. اما چون امام تصريح 

نكردند، او هم به روى خودش نياورد. 

 بنابراين امام رضا عليه السـلام از سر ناچارى، 
ولايتعهـدى را بـه طور مشـروط پذيرفتند. اين 

شرط ها چه بود؟ 
ــرطى  ــام فرمودند كه من ولايتعهدى را به ش ام
مى پذيرم كه «در هيچ عزل و نصبى دخالت نكنم، 
هيچ فرمانى صادر نكنم و هيچ مسئوليت رسمى 
ــم.» اين در حالى است كه  ــته باش به عهده نداش
ــا بايد ضمن دخالت در امور، با حكومت  وليعهد ه
ــند.درواقع آن حضرت با اين شرط ها به  آشنا باش
اهل بصيرت مى فهمانند كه من از روى ناچارى و 
اضطرار، ولايتعهدى را قبول مى كنم. مأمون هم به 
همين امر راضى است، چون هم جلوى قيام علويان 
ــرد و هم بنى عباس را در حالت خوف و  را مى گي
رجا قرار مى دهد تا با او سر ناسازگارى نگذارند. در 
ــردم هم از اين قضيه  ــن حال در برابر عموم م عي
بهره برد كه معنوى ترين شخص عالم اسلام، نواده 
پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله وليعهد ماست و 
ــروعيت كه از ديدگاه اهل تسنن  لذا آن عدم مش
در جامعه وجود داشت مى توانست تعديل شود. از 
ــت و مى تواند  اين جهت مأمون به ظاهر پيروز اس
به اهدافش نائل شود. اما پس از مدتى كه متوجه 
ــروط امام رضا عليه السلام شد، دريافت كه آن  ش
ــه مردم مى فهماند كه من در اين نظام  حضرت ب
و تصميمات آن دخالتى ندارم، به اين مفهوم كه 
ــرع بوده و الهى نيست. درنتيجه  اين ها خلاف ش
مأمون احساس كرد كه اهدافش عملى نمى شود 
ــه قصد جان امام رضا عليه  ــن جهت بود ك و از اي
السلام را كرد.در عين حال چون بنى عباس نسبت 
به مأمون مشكوك بودند، از اين جهت برآشفتند و 
بر ضد او در بغداد قيام كردند؛ در اين قيام، مأمون 
ــيان فرزند منصور  ــرده و يكى از عباس را خلع ك

عباسى را به عنوان خليفه معرفى مى كنند. 
ــه ضعف مهم  ــيان، مأمون دو نقط ــد عباس از دي
ــت: يكى اينكه با ولايتعهدى امام رضا عليه  داش
السلام، خلافت را از عباسيان خارج مى كنى. دليل 
ــن بود كه به ايرانيان ميدان داده بود؛ وزير  دوم اي
اعظم او فضل بن سهل، شخصى ايرانى بود و برادر 

او، حسن بن سهل، فرمانرواى بغداد بود. 
 در  نهايت مأمون براى جلب رضايت عباسيان در 
بغداد، هر دو خواسته آن ها را عملى كرد؛ اولا فضل 
ــت؛ داستانى دارد كه  ــهل را از ميان برداش بن س
عوامل مأمون در حمامى او را كشتند. ثانيا امام رضا 
عليه السلام را با اين دليل كه مى خواهيم مركزيت 
خلافت را از مرو به بغداد بازگردانيم، از شهر خارج 

مأمون گرايشات 
شيعى داشت؛ به 
طورى كه شيخ 

مفيد،معتقد 
بود كه مأمون 

شيعه بود 

ائمه  مى خواستند مردم 
با معرفت به اينكه ايشان 

رهبران الهى 
هستند، به 
سوى آن ها 
آمده و مطيع 
باشند. 

نه تنها هارون و مأمون، بلكه 
همه خلفا مى دانستند كه 

اهل بيت حقيقت والايى 
هستند كه 

نمى توان ايشان 
را انكار كرد

تا آنجا كه به 
خاطر دارم در 

مرو تنها اباصلت 
هروى كه از 

علما و محدثين 
بود، به 

خدمت امام 
رضا عليه 

السلام 
حاضر 

مى شد 
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موضوع ويژه

ــادت رساند.  كردند و در توس آن حضرت را به ش
ــت كه  ــيان در بغداد نامه نوش پس از آن به عباس
هر دو خواسته شما عملى شد؛ من هم به محض 
ورود به بغداد لباس علويان را از تن بيرون مى كنم 
و شعار عباسيان را كه لباسى سياه است را به تن 
ــم كرد. به اين ترتيب آن ها را قانع كرد و در  خواه
سال 203 هجرى قمرى كه امام رضا عليه السلام 
ــهادت رساند، به بغداد آمد و تا سال 218  را به ش

هجرى قمرى در آنجا حكومت كرد. 

 اشـاره كرديد كه يكى از شروط امام رضا عليه 
السـلام براى پذيرش ولايتعهدى اين بوده كه در 
عـزل و نصب ها و امـور حكومتى دخالت نكنند. 
سـوال ما اين اسـت كه در آن مـدت حدود يك 
سـال و چند ماهى كه آن حضرت در ايران به سر 

مى بردند، به چه فعاليتى مشغول بودند؟ 
ــون در اين مدت، امام  ــت كه مأم  بايد توجه داش
ــلام را در حصر قرار داده بود. يعنى  رضا عليه الس
ــوده، درحاليكه تمام ورود  امام به ظاهر وليعهد ب
و خروج ها كنترل شده بود، هركسى نمى توانست 
ــا آن حضرت ارتباط برقرار كند حتى گروهى از  ب
علويان هم كه همراه امام رضا عليه السلام به مرو 
آمده بودند، مأمون آن ها را از امام جدا كرد، امام را 
در يك كاخى كنار كاخ خودش ساكن كرد كه با 
يك دربى خودش با آن حضرت ارتباط داشت اما 
ملاقات هاى امام تحت كنترل نيروهاى حكومتى 
بود. تا آنجا كه به خاطر دارم در مرو تنها اباصلت 
ــروى كه از علما و محدثين بود، به خدمت امام  ه
رضا عليه السلام حاضر مى شد و شايد حلقه اتصال 
آن حضرت با شيعيان بود. اما به دليل ارتباط زياد 
ــلام، برخى به غلط تصور  ــا امام رضا عليه الس او ب

كردند كه او خدمتكار آن حضرت است. 
از ديگر موارد شاخص اقامت امام رضا عليه السلام 
ــت كه  در ايران، ماجراى خواندن نماز استسقاءاس
باران نمى باريد و متوسل به آن حضرت شدند و با 

معجزه ايشان، بارندگى شروع شد. 
مورد ديگر برگزارى كنفرانس بين الاديان بود كه 
ــتور مأمون  علماى همه مذاهب و مكاتب به دس
ــده بود و امام رضا عليه السلام با قدرت  جمع ش

بر تر علمى خود، همه را از صحنه خارج كردند. 
دعوت امام براى اقامه نماز عيد فطر يا قربان مورد 
ــت كه در مدت اقامت ايشان در ايران،  ديگرى اس
ــاخص بود. زمانى كه امام رضا عليه السلام به  ش
اصرار مأمون به قصد اقامه نماز عيد از كاخ مأمون 
خارج مى شدند، چون با هيئت و شمايل پيغمبر 
ــرون آمدند، مردم  ــه و آله بي ــرم صلى االله علي اك
آنچنان تحت تأثير قرار گرفتند كه نيروهاى مأمون 
به او خبر رساندند كه اگر امام با اين هيئت نماز را 

برگزار كنند، ديگر جايى براى تو باقى نمى ماند و 
موقعيتت به خطر مى افتد. به همين دليل مأمون 
دستور داد كه امام رضا عليه السلام را برگردانند. 

ــبت  ــنى كه به مناس ــم جش به اين ها بايد مراس
ــد را  ــلام برگزار ش ولايتعهدى امام رضا عليه الس
ــكوهى به  ــم بطور باش هم اضافه كنيم. اين مراس
دستور مأمون و با دعوت شعرا برگزار شد. از شعرا 
خواستند در وصف چنان روزى شعر بسرايند و به 

نام ولايتعهدى امام سكه زده شد. 

 پذيـرش ولايتعهدى از سـوى امـام رضا عليه 
السلام چه فوايد و يا زيان هايى را متوجه شيعيان 

كرد؟ 
برخى از اصحاب امام رضا عليه السلام به راحتى و 
در ملاء عام تظاهر به تشيع مى كردند، درحاليكه 
پيش از اين چنين امكانى نداشتند. دعبل خزاعى 
به راحتى در وصف ائمه اطهار عليهم السلام شعر 
مى سرود و براى همه مى خواند. درحاليكه هشام 
بن عبدالملك در زمانى كه وليعهد بود به حج رفته 
بود و وقتى مى خواست براى استلام حجرالاسود 
برود ازدحام جمعيت به او اجازه عبور نمى داد. در   
همان حال نگاهى كرد و شخص به ظاهر عادى را 
ــد كه مردم با احترام راه را برايش باز مى كنند  دي
ــام شگفت زده شد  ــود رسيد. هش تا به حجرالاس
ــه راه را براى او  ــت ك ــى اس كه اين مرد چه كس
ــه! كه فرزدق در همانجا  ــاز كردند و براى من، ن ب
ــجاد عليه السلام سرود  ــعرى در وصف امام س ش
ــان را معرفى كند. هشام با شنيدن شعر،  كه ايش
فورا او را به زندان انداخت. اما در زمان ولايتعهدى 
ــل در مدح اهل بيت  ــلام، دعب امام رضا عليه الس
عليهم السلام شعر مى سرود و شعرش به سرعت 
در بين مردم پخش مى شد. از طرف ديگر مأمون 
به دليل ولايتعهدى امام رضا عليه السلام، علويانى 
كه به زندانى شده بودند را آزاد كرد. از سوى ديگر، 
حضور فراوان علويان و امامزادگان در ايران، يكى 
از بركات ولايتعهدى امام رضا عليه السلام است. 
ــلام با  به عنوان مثال حضرت معصومه عليها الس
ــدند. همچنين  ــان وارد ايران ش گروهى از علوي
ــى عليه السلام، برادر امام  حضرت احمد بن موس
رضا عليه السلام، و تعداد زيادى از امامزادگانى كه 
در ايران داريم، همه به بركت ورود امام رضا عليه 
السلام به اين خطه و پذيرش ولايتعهدى است. اما 
در مورد زيان هاى ولايتعهدى، مى توان گفت كه 
اين قضيه موجب شد كه جلوى قيام هاى علويان 
ــاخص ترين  ــود؛ چراكه بزرگ ترين و ش گرفته ش
چهره شيعه يعنى امام رضا عليه السلام، به عنوان 
نفر دوم خلافت محسوب مى شدند و به اين صورت 

قيام علويان به نوعى خاموش شد. 

هجرت امام رضا از مدينه 
به مرو، درواقع يك 
دعوت اجبارى بود 
كه آن حضرت 
مخير نبودند تا آن 
را بپذيرند يا رد 
كنند. 

مأمون با سختى 
توانست اين 
انقلاب را 
سركوب كند، 
اما مى دانست 
كه اعلويان 
قيام خواهند 
كرد

امام ولايتعهدى را به شرطى 
پذيرفتند كه «در هيچ عزل و 
نصبى دخالت نكنم، 
هيچ فرمانى صادر 
نكنم و هيچ 
مسئوليت رسمى 
به عهده 
نداشته 
باشم.» 

از ديد عباسيان، مأمون دو 
نقطه ضعف داشت: يكى 
اينكه با 
ولايتعهدى امام 
رضا خلافت را 
از عباسيان خارج 
مى كند دوم 
اين كه به 
ايرانيان 
ميدان داد
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مناظره كنند دعوت كرد تا با او كرد و از حضار ابيطالب معرفى پيامبر و على بن فرزندان دختر عموى خود، و از را با عنوان پسر مأمون عباسى، امام 

از حسن بن محمّد نوفلى نقل 
ــت كه وقتى امام رضا عليه  اس
ــدند،  ــلام به مرو وارد ش الس
مأمون به وزير خود دستور داد 
تا علماى برجسته ديگر را گرد 
ــه اى براى مناظره ميان ايشان و  هم آورده و جلس

امام رضا عليه السلام تشكيل دهد. 
ــى از امام براى شركت در  پس از آنكه مأمون عباس
ــه دعوت به عمل آورد، امام عليه السلام  اين جلس
ــتند، با اين  به او پيغام دادند كه از نيت او آگاه هس

وجود در جلسه حاضر خواهند شد.
ــبت به مواجهه   نوفلى در ادامه مى گويد، وقتى نس
ــان اظهار نگرانى  ــران ديگر ادي و مناظره امام با س
كردم، امام به من اطمينان خاطر داده و فرمودند: 
وقتى كه مأمون ببيند كه با اهل تورات با توراتشان 
و با اهل انجيل با انجيلشان و با اهل زبور با زبورشان 
ــتيان به فارسى و با  و با صابئين با عبرى و با زردش
ــه اى از علما به زبان  ــى و با هر فرق روميان به روم
خودشان بحث مى كنم، و وقتى كه ببينند همه را 
ــدم و تمام  مجاب كرده و در بحث بر همه چيره ش
ايشان سخنم را پذيرفتند، درخواهد يافت آنچه به 

دنبال آن مى باشد، درخور او نيست. 
ــيمان خواهد شد، لا  ــت كه او پش در اين زمان اس

حول و لا قوّة إلاّ بااللهَّ العلىّ العظيم. 
ــت كه در جلسه مناظره رخ  و اين   همان اتفاقى اس

داد. 

 مناظرات با جاثليق 
 مأمون عباسى، امام را با عنوان پسر عموى خود، و 
از فرزندان دختر پيامبر و على بن ابيطالب معرفى 
ــا او مناظره كنند.  ــار دعوت كرد تا ب كرد و از حض
نخستين كسى كه براى مناظره قدم پيش گذاشت، 
ــيحيان بود. هر چند او در ابتدا  جاثليق؛ بزرگ مس

ــمانى  ــل آنكه كتاب آس ــه دلي ب
ــلام را قبول  ــن اس ــر دي و پيامب
ــت،قرآن را مبناى واحدى  نداش
ــت، اما  ــراى مناظره نمى دانس ب
ــه او اطمينان  پس از آنكه امام ب
داد، كه براى مباحثه با او از متن 
ــد كرد،  ــتفاده خواه انجيل اس
صحت مناظره را پذيرفت و بدين 
صورت گفتگوى ايشان با پرسش 

جاثليق آغاز شد. 
ــت جاثليق در مورد  سؤال نخس
قبول يا رد نبوت حضرت عيسى 
ــلام بود. امام در پاسخ  عليه الس
ــه به نبوت حضرت  تأكيد كرد ك
ــان دارد،  ــى و كتاب او ايم عيس
اما پيامبرى را كه نبوت حضرت 

محمد صلى االله عليه و آله و سلم را انكار كند، قبول 
ندارد.» جاثليق پرسيد: «آيا شاهدى وجود دارد كه 
حضرت عيسى عليه السلام به آمدن محمد صلى 

االله عليه و آله و سلم مژده داده است؟» امام پس از 
آنكه در خصوص جايگاه والاى يوحناى ديلمى، از 
جاثليق تأييد گرفت، گفت: «آيا يوحنا نگفته است 
ــلام او را به دين محمد عربى  ــى عليه الس كه عيس
ــه حواريون گفته و  ــارت را ب مژده داده و او اين بش
ــد ايمان آورده اند؟!» جاثليق اين  آنان نيز به محم
ــال اعلام كرد كه  ــئله را تصديق كرد، با اين ح مس
ــد.  او پيامبر عرب را نمى شناس
ــلام با قرائت  امام رضا عليه الس
سفر سوم انجيل، تسلط خود را 
ــه جاثليق اثبات  بر اين كتاب ب
كرده و پس از آن مطالب مربوط 
ــرم صلى  ــول اك به حضرت رس
االله عليه و آله و سلم و اهل بيت 
ايشان عليهم السلام و امتش را 
ــپس  از انجيل قرائت كرده و س
ــورد آن ها  ــر جاثليق را در م نظ
ــود. جاثليق ايمان  جويا مى ش
خود را به محتواى انجيل اعلام 

مى نمايد. 
ــامى ياران نزديك  - جاثليق اس
عيسى را از امام رضا عليه السلام 
ــان را  ــود، امام ايش جويا مى ش
ــپس مى افزايند: «ما به عيسى،  معرفى كرده و س
به جهت ضعفى كه در عبادت و روزه و نماز داشت 
ــخن آشفته مى شود  معترضيم.» جاثليق از اين س

وقتى نام حضرت على بن موسى الرضا عليه السلام به گوش مى رسد، پيش از هر چيز حضورى پابرهنه در صحن جامع رضوى 
مقابل تابلوى اذن دخول به ذهن خطور مى كند و گنبدى زرين كه در ميانه صحنى سفيد خود مى نمايد. دست حاجتى مقابل 

ديدگان آدم مجسم مى شود كه در ضريحى طلايى گره خورده است، و چشمانى كه خيس اشكند و محو حرم. اما اين، همه ماجرا 
نيست؛ اگر نام سلطان على بن موسى الرضاعليه السلام را در صفحات تاريخ جستجو كنيم به صفحه اى  برخواهيم خورد كه در آن 

حكمت و دانش تبلورى ديگرگونه دارند. شرايط ويژه دوران امامت امام رضا عليه السلام و ولايتعهدى آن حضرت در دستگاه 
مأمون، موجب شده است تا آن بزرگوار بتوانند آزادانه تر از ساير ائمه عليهم السلام با مردم ارتباط برقرار كرده و به نشر افكار خود 

بپردازند.  

عليه السلامّعالم آل محمدجست و جويی در بعُد علمی شخصيت   امام رضا عليه السلام  با مروری بر مناظره های ايشان

وجيهه محمد طاهری
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و در مقام دفاع از حضرت عيسى برآمده، مى گويد: 
ــب ها بيدار بود و همه روز ها روزه  «عيسى همه ش
مى گرفت و از هيچ عبادتى فروگذار نمى كرد.» در 
ــه مى فرمايند: «اگر چنين  اين لحظه امام بى وقف
ــاز مى خواند  ــى نم ــراى چه كس ــت، پس او ب اس
ــبت خدايى  ــما كه به او نس يا روزه مى گرفت؟! ش
ــخى براى  مى دهيد؟!» در اين زمان، جاثليق پاس

گفتن نداشته، پس سكوت مى كند. 
ــوال كند؛  ــد تا از جاثليق س - نوبت به امام مى رس
ــد.  امام بحث زنده كردن مردگان را پيش مى كش
ــردگان از افعال  ــد: زنده كردن م جاثليق مى گوي
خداوندى و شايسته پرستش است. امام رضا عليه 
السلام فهرستى از ديگر انبيائى كه به اذن خداوند 
متعال توان زنده كردن مرده را يافته بودند، اعلام 
مى كنند؛ پيامبرانى چون اليسع، حضرت حزقيل، 
ــلم، حضرت  ــر اكرم صلى االله عليه و آله و س پيامب
ابراهيم و... در ادامه مى گويند: اما هيچ يك از اقوام 
ــان را به خدايى نپرستيدند؛ آيا  اين پيامبران، ايش
هر كس مردگان را زنده كند، بايد پرستش شود؟! 
اينجاست كه جاثليق به صداقت امام اذعان كرده و 

مى گويد: خدايى جز خداى يگانه نيست. 

مناظره امام با رأس الجالوت
ــه امام رضا  نوفلى نقل مى كند كه در همين جلس
عليه السلام با رأس الجالوت؛ بزرگ قوم يهود، نيز 
ــره پرداخته و از تورات و انجيل و زبور به او  به مناظ
پاسخ مى گويد. رأس الجالوت از نبوّت محمّد صلى 
ــد. امام مى فرمايد:  ــلم مى پرس االله عليه و آله و س
ــى بن مريم و داود نبى،  ــى بن عمران، عيس موس
ــه به نبوت او گواهى داده اند. رأس الجالوت  هر س
ــى  ــخ به گفته موس دليل مى خواهد؛ امام در پاس
اشاره مى كند كه گفته است: «پيامبرى از برادران 
ــما خواهد آمد، او را تصديق كرده و از او پيروى  ش
نماييد»، و سپس مى گويد اسرائيل (يعقوب نبى) و 
اسماعيل هر دو فرزندان ابراهيم هستند. پس بنى 
اسرائيل برادرانى به جز فرزندانى اسماعيل ندارند 
و غير از محمد صلى االله عليه و آله و سلم، پيامبرى 
ــت.  ــده اس ــرائيل مبعوث نش ــرادران بنى اس از ب
ــز اثبات كرده و  ــئله را در تورات ني امام همين مس
ــت  ــد: «آيا در تورات اين مطلب آمده اس مى گوين
ــاعير  ــينا آمد و از كوه س كه نورى از جانب طور س
ــكار شد؟»  ــيد و از كوه فاران بر ما آش بر ما درخش
ــوت اين گفته را تأييد كرد، امام  و چون رأس الجال
ــير آن چنين گفت: «نور  رضا عليه السلام در تفس
از جانب طور سينا اشاره به وحى خداوند بر موسى 
در كوه سينا دارد، و جمله از ساعير بر ما درخشيد 
ــاره به كوهى كه خدا در آن بر عيسى بن مريم  اش
ــاره به كوهى در حوالى  وحى كرد، و كوه فاران اش

مكه دارد كه خداوند در آن بر حضرت محمد صلى 
االله عليه و آله وحى كرد.» 

عصمت انبياء درآيات قرآن
اباصلت هروى نقل كرده كه در جلسه مناظره امام 
ــلام با علماى فرق مختلف، على بن  رضا عليه الس
ــته  ــد بن جهم از متكلمان آن دوران برخاس محم
ــلام در مورد عصمت انبياء سؤال  و از امام عليه الس
مى كند و چون نظر مساعد حضرت را در خصوص 
ــرآن را كه به  ــان مى بيند، چند آيه ق عصمت ايش
ــت، مطرح كرده  ظاهر با بحث عصمت در تضاد اس
ــه مى   گوييد: «وَ  ــد: در مورد اين آيات چ و مى گوي
َّهُ فَغَوى ؛ آدم پروردگار خود را نافرمانى  عَصى  آدَمُ رَب
ــف:  كرد و به بيراهه رفت» و يا درباره حضرت يوس
ــف كرد  تْ بهِِ وَ هَمَّ بهِا؛ زليخا قصد يوس «وَ لقََدْ هَمَّ
ــف نيز قصد او» و نيز درباره حضرت محمّد  و يوس
ــكَ  ــلم «وَ تخُْفِى فىِ نفَْسِ صلى االلهَّ عليه و آله و س
ــزى پنهان مى  كنى كه  ُ مُبْدِيهِ؛ در خود چي ــاااللهَّ مَ
ــخ او  ــكار خواهد كرد.» امام در پاس خدا آن را آش
ــرس و كتابش را  ــد: «اى مرد! از خدا بت مى فرماين
ــير نكن كه «وَ ما  با رأى و نظر خودت تأويل و تفس
اسِخُونَ فىِ العِْلمِْ؛ تأويل آن  ُ وَ الرَّ يعَْلمَُ تأَْوِيلهَُ إلاَِّ االلهَّ

را، جز خدا و راسخون در علم نمى  دانند». 
ــوص حضرت  ــه در خص ــت ك ــورد آيه نخس در م
ــت، خداوند حضرت آدم را به عنوان  آدم آمده اس
ــت  ــر روى زمين آفريده و او را براى بهش حجتى ب
ــت  نيافريده بود، حال آنكه اين عمل آدم در بهش
ــد نه در روى زمين؛ عصمت در زمين لازم  واقع ش

ــد، و آنگاه كه  ــت تا ميزان امر خدا به اتمام برس اس
ــد، معصوم  آدم به عنوان خليفه به زمين آورده ش
ــت: «إنَِّ  ــه در اين آيه آمده اس گرديد، آنچنان ك
ــاً وَ آلَ إبِرْاهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ  َ اصْطَفى  آدَمَ وَ نوُح االلهَّ
عَلىَ العْالمَِينَ؛ خداوند، آدم، نوح، آل ابراهيم و آل 
عمران را بر عالميان برگزيد.» و آنچه در خصوص 
ــاه كرد و  ــى، زليخا قصد گن ــف گفت حضرت يوس
ــر چاره اى  ــى تصميم گرفت اگ ــف از ناراحت يوس
ــاند، پس خدا او را از ارتكاب  نيافت او را به قتل برس
ــت:  ــا دور كرد كه در اين آيه آمده اس قتل و فحش
وءَ وَ الفَْحْشاءَ؛ اين چنين  «كَذلكَِ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّ
ــاء را از او دور كنيم»  ــوء و فحش عمل كرديم تا س
ــلام گفتى، خداوند  ــا آنچه در مورد پيامبر اس و امّ
اسامى همسران آن حضرت در دنيا و آخرت را به او 
اطّلاع داد، و نيز اعلام كرد كه آنان «امّ المؤمنين» 
ــتند، يكى از آنان، زينب دختر جحش بود كه  هس
در آن اياّم همسر زيد بن حارثه بود، حضرت نام او 
را در دل نهان فرمود و آشكار نكرد تا مبادا منافقين 
بگويند: او زن شوهردارى را يكى از همسران خود 
مى  داند، و حضرت از اين گفته احتمالى ترسيدند، 
ُ أحََقُّ  ــاسَ وَ االلهَّ ــى النَّ لذا خداوند فرمود: «وَ تخَْشَ
ــاهُ» اين آيه قرآن هم به همين عقد اشاره  أنَْ تخَْش
ا قَضى  زَيدٌْ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها؛ و آنگاه  دارد: «فَلمََّ
ــد كام خويش از او برگرفت (و طلاقش داد)،  كه زي
ــم». اباصلت مى گويد: در  ــه عقد تو در آوردي او را ب
ــت و از  ــگام علىّ بن محمّد بن جهم گريس اين هن
اينكه در مورد انبياء الهى حرفى بزند جز آنكه امام 

عليه السلام فرموده است، توبه كرد.

49

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


50
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مدينه و مكه
  برمن بگرييد... 

 حضرت رضا عليه السلام همراه رجاء ابن ابو ضحاك 
كه از سران لشكر مامون بود، نخست از مدينه به سوى 
مكه رفتند. شيخ صدوق نقل مى كند كه شخصى امام 
ــلام را در مكه ملاقات كرد و به حضرت  رضا عليه الس
ــتم، براى فرزندت «محمد  گفت: «عازم مدينه هس
تقى» پيغامى داريد؟ حضرت نامه اى براى فرزندش 
ــپس به طرف  ــلام نوشتند و س امام جواد عليه الس

خراسان حركت كردند. 
ــاب «عيون اخبار  ــيخ صدوق در كت علاوه بر اين ش
ــت: امام عليه السلام هنگامى كه  الرضا» نوشته اس
قصد خارج شدن از مدينه را كرد، دستور داد اهل بيت 
عليهم السلام و خاندانش در اطراف ايشان گردآمدند، 
آنگاه فرمود: «بر من بگرييد تا صداى شما را بشنوم.» 
ــفر مى رود امرى  ــافرى كه به س گريه كردن بر مس
است غير متعارف، اما اينكه امام عليه السلام چنين 
دستورى مى دهد قصد دارد به اهل بيت (خود بگويد 
من ديگر از اين سفر باز نخواهم گشت. اين موضوع را 
مسعودى در كتاب اثبات االوصيه و ابن شهر آشوب در 

المناقب به تصريح بيان كرده اند).

  توقف در قادسيه
ــلام بعد از به جا آوردن حج، همراه   امام رضا عليه الس
ــوى عراق حركت كرد تا به  ــگريان مامون به س لش
محلى در غرب كوفه رسيدند كه قادسيه نام داشت. 
بر اساس اخبارى كه وجود دارد، امام رضا عليه السلام 
چند روزى در اين شهر توقف كردند و بعد از راه كوير 
روانه بصره شد. روايات مختلفى نقل شده كه چند نفر 

از شيعيان كوفه زمانى كه متوجه شدند.
ــلام در قادسيه چند روزى اقامت   امام رضا عليه الس
ــيه با امام عليه  ــتافتند و در قادس كرده به ديدار او ش
ــلام ديدار كردند. طبق اسناد، حضرت امام رضا  الس
ــلام بعد از چند روز توقف در قادسيه از راه  عليه الس
ــا اينكه در چند  ــره حركت كرد ت كوير به طرف بص
ــيد. اين محل  ــه دهكده «نباج» رس منزلى بصره ب
كاروان سرايى بود كه حاجيان و مسافرانى كه از بصره 
ــمت مكه حركت مى كردند چند روزى در اين  به س

مكان به استراحت مى پرداختند. 
ــت حضرت در مسجد اين دهكده  در روايت آمده اس
ــت و به سوالات آن ها  براى مردم سخنران كرده اس
ــت، اما درباره اين كه امام عليه السلام  پاسخ داده اس
چند روز در دهكده نباج اقامت داشت، اخبارى وجود 

ندارد. 

  از بصره تا اهواز 
 روايت است امام رضا عليه السلام زمانى كه به اتفاق 
ــد در باغى اقامت كرد و  همراهان خود وارد بصره ش

ــلام  ــردم هم در   همان باغ به ملاقات امام عليه الس م
مى رفتند.

 روايتى از «ابن شهر آشوب» در المناقب است كه به 
نقل از ابن علوان مى گويد: «در خواب ديدم كسى به 
ــول خدا به بصره آمده اند. گفتم به كجا  من گفت رس
وارد شدند؟ گفت در حياط بنى فلان. به آنجا رفتم و 
ديدم پيامبر اكرم صلى االله عليه وآله جلوس فرموده 
و مقابل طبقى از خرما نشسته است. حضرت با دست 

مبارك خود از آن خرما برداشتند و به من دادند... 
چندى نگذشت كه باخبر شدم على بن موسى الرضا 
ــد و در   همان جا جلوس  ــلام به بصره آمدن عليه الس
ــرت در   همان جايى  ــد. به ملاقاتش رفتم حض كردن
ــول خدا صلى االله عليه  نشسته بود كه در خواب رس
ــته بود و تعدادى خرما به من داد. به اخبار  و آله نشس
معتبر هشتمين امام شعيان بعداز چند روز حركت 
در كوير بصره وارد «سوق الاهواز» خوزستان امروزى 

ــد. گويا امام عليه السلام چند  ش
روزى در اهواز اقامت داشته است.

  مسجد الرضا عليه السلام در 
روستاى اريق 

روستاى اريق محلى است كه بين 
شهرستان رامهرمز و بهبهان قرار 
دارد. طبق اسناد تاريخى امام عليه 
ــلام چند روزى در اين محل  الس
ــده اريق كنار  توقف كردند. دهك
ــت كه روى آن پل  رودى قرار داش
ــد. اكنون نيز در  نصب كرده بودن
ــجدى وجود  ــل مس همين مح
دارد كه نامش مسجدالرضا است 
و ساكنان اين محل هم معتقدند 
كه امام عليه السلام مدتى در اين 

مكان حضور داشتند.
ــام را از  ــت ام ــتور داش ــكر مامون دس  فرمانده لش
ــاند، براى همين راه  نزديك ترين مسير به مرو برس
ــتخر فارس امام را  كوير را انتخاب كرد و از طريق اس

به يزد رساند. 
ــيخ صدوق به نقل از محمد بن حفص گفته است:  ش
ــن موسى بن جعفر  «غلامى از عبد صالح ابى الحس
ــان با حضرت رضا عليه  مى گويد با جماعتى در بياب
السلام همراه بودم. تشنگى و سختى به ما و حيوان ها 
غالب شده بود تا اينكه بر خودمان ترسيدم. حضرت 
محلى را براى ما وصف كرد و فرمود برويد در آن موضع 

آب بيابيد. به آن مكان رفتيم و به آب رسيديم.

   قدمگاه امام در نيشابور
امام عليه السلام ازطريق شهر «طبس» و «ترشيز» 
كه اكنون به آنجا كاشمر مى گويند، به شهر تاريخى 

ــاس روايت «ابن شهر آشوب»  نيشابور رسيد. بر اس
ــلام به شهر نيشابور رسيد،  زمانى كه امام عليه الس
خانه اى در اختيارش قرار دادند تا مدتى در آنجا اقامت 

كند. 
مردم از امام عليه السلام استقبال چشمگيرى كردند، 
به صورتى كه شبانه روز اطراف خانه امام عليه السلام 
ــتند و از حضرت ديدار مى كردند. حاكم  حضور داش
ــخصيت هاى ممتاز  ــزرگان و ش ــابورى كه از ب نيش
ــيارى دارد در كتاب  ــت و تاليفات بس ــابور اس نيش
«مفاخر رضا» نوشته است: «مردم نام خانه امام عليه 

السلام را «خانه پسنديده گذاشته بودند. »
ــت به  ــى خاصى داش ــراى مردم تقدس اين خانه ب
صورتى كه سال هاى بسيارى آن مكان محل عبادت 
نيشابورى ها بود تا اينكه مغولان به ايران حمله كردند 
و خانه امام عليه السلام هم مانند خيلى از خانه هاى 
ــد. اين انديشمند در  ديگر شهر نيشابور تخريب ش
ــد: على بن  ــه روايت مى گوي ادام
موسى الرضا عليه السلام با دست 
مباركشان در حياط خانه درختى 
كاشت كه بعد از مدتى اين درخت 
به بار نشست و ميوه داد. مردم هم 
از ميوه اين درخت به عنوان تبرك 

و شفا استفاده مى كردند. 
ــداز 6 ماه  ــلام بع ــام عليه الس ام
ــابور به قصد مرو از  اقامت در نيش
ــهر حركت كردند. كاروان كه  ش
ــهر رسيد، گروهى  به بيرون از ش
ــابور از  ــان نيش ــا و محدث از علم
جمله اسحاق بن ابراهيم مروزى و 
محمد بن اسلم طوسى خودشان 
ــانند و  ــلام رس را به امام عليه الس
ــتند حديثى از  از حضرت خواس
پيامبر اكرم صلى االله و عليه و آله نقل كند. امام عليه 
ــله الذهب را براى آن ها  السلام حديث معروف سلس
بيان فرمودند: از پدرم شنيدم و او از پدرش نقل كرد و 
تا رسيد به پيامبر اكرم كه خداوند متعال مى فرمايد: 
كلمه لا اله الا االله حصنى فمن دخل حصنى امن من 
عذابى. امام عليه السلام اين حديث را خواند و شتر را 
به حركت درآورد. اندكى كه جلو تر رفت سر خود را از 
كجاوه شتر بيرون آورد و فرمود: به شرطها و شروطها و 
انا من شروطها. يعنى فقط گفتن ذكر لااله الا االله كافى 

نيست و بلكه بايد به آن عمل كرد.

    شفاى بيمار در رباط سعد
ــلام از نيشابور كه خارج شدند، به  امام رضا عليه الس
ــيدند. اين ناحيه در يك منزلىِ شهر  رباط سعد رس
ــت. اكنون هم روستايى در همين  نيشابور قرار داش
منطقه وجود دارد كه نامش سعدآباد است و بعضى 

شما را بشنومبگرييد تا صداى فرمود: «بر من گردآمدند، آنگاه اطراف ايشان و خاندانش در بيت عليهم السلام دستور داد اهل از مدينه را كرد، قصد خارج شدن امام هنگامى كه 
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از مورخان معتقدند اين روستا   همان رباط سعد است 
كه در جنوب قدمگاه معروف نيشابور واقع شده است. 
بر اساس كتاب مسند الامام رضا عليه السلام آيت االله 
ــخصى به نام عبدالرحمان  عطاردى در اين مكان ش
ــلام  ــختى مبتلا بود، به امام عليه الس كه بيمارى س
مراجعه كرد و از حضرت خواست از خدا بخواهد تا او 
را شفا دهد. حضرت هم عبدالرحمان را دعا كرد و به او 
دستورات دارويى داد تا آن را بكار بندد. عبدالرحمان 
دستورات امام عليه السلام را اطاعت كرد و بيماريش 

بهبود يافت.
 امام عليه السلام بعد از عبور از رباط سعد به ده سرخ 
ــت كردند. ده  ــد و از آنجا به طرف طوس حرك آمدن
ــت كه تا 50  ــرخ آبادى بزرگ و معتبر تاريخى اس س
ــير به  ــال قبل كاروان هاى زيارتى از اين مس و 60 س
مشهد مى رفتند و بناهاى بسيارى براى اقامت زائران 
ــاخته شده است، اما با  از قرن ها قبل در اين مكان س
پيدايش وسيله موتورى اكنون ديگر اينجاده متروك 
شده و ديگر كسى از اين مسير به شهر مقدس مشهد 

نمى رود.

  باغ سناباد در طوس
ــد در  ــهر طوس ش ــه وارد ش ــرت هنگامى ك حض
نزديكى شهر نوقان باغى قرار داشت كه به آن سناباد 
ــان حضرت چند  ــه روايت تاريخ نويس مى گفتند. ب
روزى در اين باغ كه به باغ «حميد بن قطبه» مشهور 

بود اقامت داشت. 
ــلام روزى بر سر قبر  ــت امام رضا عليه الس روايت اس
هارون الرشيد رفت و به يكى از ياران خاصش فرمود 
به زودى در همين باغ از دنيا مى روم و كنار قبر هارون 

الرشيد به خاك سپرده خواهم شد.

   استقبال مأمون در مرو
ــلمانان بود و از  ــال ها مرو مركز خلاف مس در آن س
ــرق ايران محسوب مى شد، براى  شهرهاى بزرگ ش

همين زمانى كه امام عليه السلام وارد شهر شد، 
مامون از امام عليه السلام استقبال و خانه اى 

براى او تعيين كرد تا در آن زندگى كند. 
ــام عليه  ــد روز از ورود ام ــوز چن هن

ــت كه مامون  ــلام نمى گذش الس
ــدن امام عليه  موضوع خليفه ش
ــرد، اما امام  ــلام را مطرح ك الس
عليه السلام نپذيرفت. مامون 
براى اينكه نقشه هايش از بين 
ــدى را به امام  نرود ولايت عه
پيشنهاد داد و امام عليه السلام 
ــرط هاى ولايت  هم طبق ش

عهدى را پذيرفت.

  زيارتگاه عاشقان
اگرچه مأمون فقط براى كنترل اوضاع سرزمين هاى 
ــه عنوان ولايت  ــلام را ب زير خلافتش امام عليه الس
عهدى انتخاب كرد،اما گروه هاى از بنى عباس از اين 
كار مامون ناراضى بودند، به همين دليل بعد از كشته 
ــدن امين، بنى عباس «ابراهيم بن مهدى» را به  ش

عنوان خليفه در بغداد معرفى كردند. 
ــت داد و  ــيد او تغيير سياس ــه مامون رس خبر كه ب
ــب كند. مامون  ــعى كرد توجه بنى عباس را جل س
ــگريانش به طرف بغداد در حركت بود براى  كه با لش
رضايت بنى عباس ابتدا زيد «بن موسى بن جعفر» 
را مسموم كرد و به شهادت رساند. «فضل بن سهل» 
ــراى همين 4 غلام را  هم مغضوب بنى عباس بود، ب

مامور كرد تا او را در حمام سرخس از بين ببرند. 
مامون زمانى كه به دهكده سناباد رسيد چند روزى 
ــناباد ماند.   همان جا بود كه تصميم  در باغ مجلل س
گرفت براى جلب رضايت بنى عباس امام رضا عليه 
السلام را به شهادت برساند و نقشه خود را عملى كرد. 
امام عليه السلام در همين مكان به شهادت رسيد و 
به خاك سپرده شد، شهرى كه اكنون به مشهد الرضا 

معروف است.
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پايتخت معنوىتحولات حرم مطهر امام رضا عليه السلام از زمان شهادت تا امروز
 بناى حرم مطهر امام رضا عليه السلام از زمان شهادت آن حضرت تاكنون تغييرات بسيارى كرده است. آن طور كه در تاريخ نوشته اند، 
در سال هاى نخستى كه پيكر پاك امام رضا عليه السلام در باغ «سناباد نوقان طوس» به خاك سپرده شد آن باغ محافظ و دربان داشت 
و افراد متفرقه را به آنجا راه نمى دادند، زيرا حاكمان و اميران ناحيه طوس در آنجا اقامت داشتند. طبق روايات مستندى كه وجود دارد 
از روزهاى نخست شهادت امام عليه السلام، فردى به نام «حسين بن على بن صاعد بربرى» كه پدرش از نزديكان و وراويان حضرت 
بود، نگهدارى و نگهبانى قبر مطهر را برعهده گرفت. آن روز ها به دليل مسايل امنيتى باغ، تا زمانى كه نگهبان باغ اجازه نمى داد كسى 
نمى توانست براى زيارت قبر مطهر وارد باغ شود. تا اينكه در اواسط قرن سوم گروهى از علويان و سادات موسوى به طوس آمدند و 
در نوقان اقامت كردند. آنان با توجه به موقعيت هايى كه داشتند با حاكمان ناحيه طوس ارتباط برقرار كردند و در اواخر اين قرن در 

باغ سناباد به روى مردم گشوده شد.

زکيه سعيدی
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موضوع ويژه

مشهد رضا
ــود كه  ــرن چهارم ب ــل ق اواي
گروهى از علويان وسادات در 
ــكونت كردند و كم كم  باغ س
ــناباد به «مشهد رضا»  باغ س
ــهد طوس» معروف شد. در   همان سال ها  و «مش
ــايش زائران در جوار بارگاه  بود كه براى رفاه و آس
ملكوتى حضرت رضا عليه السلام مسجد، مدرسه، 
زائرسرا و بازار ساخته شد و علماى بسيارى براى 
تدريس و اقامه نماز روانه قصبه سناباد شدند. درآن 
ــه نام «كراميه» كه  ــنت ب زمان گروهى از اهل س
بيشتر در شهر هاى نيشابور، طوس و طابران اقامت 
داشتند با زيارت قبر امام عليه السلام مخالف بودند 
ــتند، براى همين  ــى بدعت مى دانس و آن را نوع
ــبكتكين»  ــال 366 هجرى «س زمانى كه در س
حكومت خراسان را تسخير كرد، گروه كراميه هم 
ــدند و سبكتكين را وادر كردند تا  به او نزديك ش
روضه مباركه را تخريب كند. هرچند معلوم نيست 
دقيقا چه سالى روضه مطهره تخريب شده است، 
اما زمان حكومت سبكتكين، ماموران او زيارت قبر 
ــلام را ممنوع و حرم و مشهد الرضا  امام عليه الس

عليه السلام را ويران كردند.

تجديد بنا و نصب گنبدى هزار ساله
ــت پسرش سلطان  ــبكتكين كه بعد از درگذش س
ــلاف پدرش راه  ــيد. برخ محمود به حكومت رس
ــتور داد روضه  ــش گرفت و دس ــدال را در پي اعت
مبارك رضويه را تجديد بنا كنند، قصبه سناباد را 
ــهد رضا معروف بود، دوباره از نو بسازند  كه به مش
و مردم آزادانه قبر امام را زيارت كنند. آن طور كه 
مورخان نوشته اند سلطان محمود غزنوى شبى امير 
ــلام را در خواب مى بيند  المومنين على عليه الس
ــرت به او فرمودند: «اين وضع تا كى بايد  كه حض
ادامه داشته باشد.» همين خواب باعث شد كه او 
به كارگزارانش دستور دهد تا دوباره همه چيز را از 
نو بنا كنند. گنبدى كه اكنون روى قبر مطهر قرار 
ــت كه محمود غزنوى بنا  دارد  ، همان گنبدى اس
كرده است و با اينكه بيش از هزار سال از نصب آن 
مى گذرد هيج خللى در آن به وجود نيامده است. 
ــلطان محمود  مناره كنار گنبد هم از آثار عصر س
ــاب تاريخ  ــل بيهقى» در كت ــت كه «ابوالفض اس
مسعودى به آن اشاره كرده است. مسجد بالاى سر 
هم اگرچه بار ها تجديد بنا شده، ولى خشت بناى 

آن در   همان سال ها گذاشته شده است.

 حرم آتش گرفت
از زمان سلطنت «محمود غزنوى» تا ايام پادشاهى 
«سنجر سلجوقى» يعنى حدود صد سال مشهد 

ــا رخ نداد.  ــود و حادثه اى در آنج ــدس آرام ب مق
ــلام ارادت  ــلجوقيان به حضرت رضا عليه الس س
داشتند و به زيارت قبر مطهر آن حضرت مى رفتند. 
حاكمان و اميران هم به مشهد توجه ويژه اى داشتند 
و عقل و خرد بر جامعه اسلامى حكومت مى كرد، 
ــال 510 هجرى، روز عاشورا ميان يك نفر  اما س
علوى و يكى از فقهيان اهل سنت مشاجره اى به 
وجود آمد كه آتش اين نزاع لفظى باعث درگيرى 
و زد خورد طرفدارانشان و به آشوب كشيدن شهر 
ــتر افرادى كه در شهر مقدس  ــد. اگرچه بيش ش
مشهد زندگى مى كردند شيعه بودند، ولى پيروان 
ــتاهاى اطراف جمع  ــنت از شهر ها و روس اهل س
ــهد حمله كردند. تعدادشان چند  شدند و به مش
برابر شيعيان بود. شهر ويران شد و حرم مطهر در 
ــوخت. خبر به سلطان سنجر رسيد، او از  آتش س
ــفت و دستور داد حرم را بازسازى  اين خبر بر آش

و مشهد مقدس را بارديگر آباد 
كنند. خيلى زود داخل حرم با 
كاشى هاى الوان كه به سنجرى 
معروف بود و هنوز هم در حرم 
مطهر وجود دارد، آراسته شد و 
ــوان و اميران  نام تعدادى از بان
ــى ها نقش  بر كاش ــلجوقى  س
ــال 510 باعث  بست. حادثه س
شد يكى از اميران ناحيه جرجان 
ــعيان  (گنبد كاووس) كه از ش
امام رضا عليه السلام ،بود براى 
ــهر مقدس با  حفاظت از اين ش
هزينه شخصى خودش گرداگرد 
شهر بارويى بسازد و دروازه اى 
بنا كند. اين بارو با توسعه شهر 
ــب برده  ــب به عق ــهد مرت مش

مى شد و تا زمان حكومت قاجاريه وجود داشت.

 مسجد گوهرشاد از حمله مغولان مصون ماند
ــان حكومت  ــم يعنى زم ــرن هفت ــهد در ق  مش
خوارزمشاهيان اوضاع خوبى داشت. محراب هاى 
ــاى رنگارنگ و  ــى كارى ه ــا، كاش ــس و زيب نفي
ــاى مختلف كه اكنون نيز در حرم مطهر  كتيبه ه
وجود دارد يادگار هاى عصر خوارزمشاهيان است. 
سال 617 زمانى كه مغولان به ايران حمله كردند 
ــهر طوس رسيد، چنگيز به  و سپاه چنگيز به ش
ــتور داد كه وارد مشهد الرضا  سران لشكرش دس
عليه السلام نشوند و به مردم آنجا آسيب نرسانند. 
ــاه برده، جان  ــهد پن همچنين هركس كه به مش
ــنادى كه در  ــت. طبق اس ــان اس ــش درام و مال
ــود دارد زمان حكومت  ــى وج ــاى تاريخ كتاب ه

ــده» كارهاى  ــلطان محمد خدابن ايلخانيان، «س
بسيارى در شهر مشهد انجام داده است، اما ظاهرا 
در نوسازى هايى كه در قرون بعد انجام شده است 
اين بنا ها ويران شدند. زمان حكومت تيموريان در 
قرن نهم سلطنت هرات برعهده «شاهرخ » فرزند 
امير تيمور بود. اين سلطان و همسرش گوهر شاد 
ــتند و از خود  به روضه مطهره توجه خاصى داش
يادگارهايى برجاى گذاشتند كه هنوز باقى است 
و مورد استفاده زائران قرار مى گيرد. مسجد جامع 
ــياده، دارالحفاظ و  ــاد، رواق هاى دارالس گوهر ش
دارالسلام از جمله بناهايى است كه به همت گوهر 

شاد در محدوده حرم ساخته شده است.

عصر امراى صفويه و افشاريه
 پادشاهان صفويه كه به حكومت رسيدند بيشتر 
ــهد در اختيار علماى  ــى شهر مش كارهاى سياس
ــت و نماينده  ــيعه قرار گرف ش
ــوى رتق و  ــب دولت صف منتخ
ــتان قدس رضوى  فتق امور آس
ــه ويژه زمانى  را انجام مى داد. ب
كه شاه عباس به حكومت رسيد 
ــه عمران و  ــهد مقدس روب مش
ــن متبرك  ــاد و اماك آبادى نه
اطراف حرم توسعه يافت. او روى 
گنبد عصر غزنوى گنبد ديگرى 
ساخت و آن را با طلا مزين كرد. 
ــه دور گنبد نام  اكنون در كتيب
شاه عباس آمده و به پياده آمدن 
او از اصفهان تا مشهد اشاره شده 
است. شاه عباس صندوقى مزين 
به آيات قرآنى و مهذّب روى قبر 
مطهر گذاشت كه تا سال 1307 
روى قبر آن حضرت قرار داشت. اين پادشاه صفويه 
آب چشمه اى را از شش فرسنگى مشهد مقدس 
ــهر آورد كه پس از عبور از صحن عتيق  به اين ش
ــمت مزارع آستان قدس رضوى در بيرون از  به س
شهر جارى بود، اما سال 1340 اين آب قطع شد. 
از پادشاهان عصر صفويه هم رواق ها و كتيبه هاى 
نفيس بسيارى در حرم مطهر برجاى مانده است. 
همچنين زمان حكومت نادر شاه افشار، سقاخانه 
ــد و مناره كنار ايوان  اسماعيل طلايى ساخته ش
«عباسى» و ايوان «امير على شير نوائى» طلاكارى 

شدند. 

روضه متبركه در چند قرن اخير
 زمان حكومت قاجار ها نيز رواق ها و صحن هايى 
ــد كه از جمله آن مى توان به  در حرم مطهر بنا ش
صحن چهار ايوانى، رواق دارالسعاده و دارالضيافه 

كرده استمحمود غزنوى بنا گنبدى است كه قرار دارد  ، همان روى قبر مطهر گنبدى كه اكنون 
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ــاه نخستين  ــاره كرد. در زمان مظفر الدين ش اش
ــهد راه اندازى و حرم  ــهر مش كارخانه برق در ش
ــال 1304 بعد  ــى شد. س مطهر رضوى برق كش
ــواد كوهى» معروف به رضا  از اينكه «رضاخان س
ــاه پهلوى در زمان حكومتش به مشهد رفت و  ش
ــتان مقدس را تاسيس كرد تا  صندوق درآمد آس
همه درآمدهاى موقوفات، مستغلات، و نذورات را 
در اين صندوق جمع كنند. همچنين نائب التوليه 
هم فرمان داد خادمان لباس متحد الشكل به تن 
كنند. كم كم مكتب خانه هاى آستان قدس تبديل 
ــد و معلمان دولتى در آنجا به كار  ــتان ش به دبس
گرفته شدند. زمان رضا شاه موزه، كتابخانه، سالن 
ــريفات ساخته شد. ساخت  اجتماعات و تالار تش
ــيخ بها الدين عاملى و  مقبره مجلل و باشكوه ش
بيمارستان شاه رضا به جاى دارشفا سنتى آستان 
ــت كه در زمان رضا  قدس از ديگرى كارهايى اس
شاه پهلوى انجام شده است. پس از حوادث خونين 
مسجد گوهر شاد كارگزاران حكومتى اداره آستان 
رضوى را برعهده گرفتند و جواهرات و قنديل هاى 
ــتور رضا شاه به تهران  طلائى حرم مطهر به دس
منتقل شد و در اختيار بانك ملى قرار گرفت، اما 
سال 1327 اين اموال با تشريفات خاصى به حرم 

مطهر برگردانده شد. 

تحولات در قرن پانزدهم
ــا ورواق هاى  ــاخت كتابخانه رضويه، صحن ه س
مختلف، موزه هاى متعدد، حوزه علميه، دانشگاه 
علوم اسلامى و راه اندازى ده ها موسسه  فرهنگى 
ــه در قرن پانزدهم در  ــت ك از جمله اقداماتى اس
ــده است. اكنون  ــتان قدس رضوى انجام ش آس
هم توسعه حرم به صورت گسترده در حال اجرا 
است. در سال هاى بعد از پيروزى انقلاب اسلامى 
ــدوده حرم مطهر  ــى در مح ــز بنا هاى مختلف ني
ساخته شده است كه از جمله اين بنا ها مى توان 
ــه، دارالرحمه،  ــاى دارالولايه، دارالهداي به رواق ه
ــورى  ــدس جمه ــاى ق ــه و ... صحن ه دارلحكم
اسلامى، جامع رضوى، هدايت و كوثر ، طبرسى 
ــاره كرد. در اين سال ها موسسات  و بهاءالدين اش
و سازمان هاى فرهنگى بسيارى در آستان قدس 
ــگاه  ــكل گرفته كه مهم ترين آن دانش رضوى ش
ــت. بنياد پژوهش هاى  امام رضا عليه السلام اس
اسلامى، موسسه چاپ و انتشارات، شركت به نشر 
و موسسه آفرينش هاى هنرى نهم از ديگر مراكز 
ــت كه بيشتر  ــتان قدس رضوى اس فرهنگى آس
آن ها در دهه هفتاد فعاليت خود را آغاز كرده اند. 
اكنون در اين آستان موزه هاى بسيارى راه اندازى 
شده اند كه هريك از اين موزه ها به اشياء خاصى 

اختصاص دارند.

به توپ بسته شدن حرم مطهر

ضريح قديمى كه در 
موزه آستان قدس 
قرار دارد
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تصويرى قديمى از روضه منوره

فضاى اطراف حرم
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آيين غبارروبى ضريح مطهر   
ــى» يكى از  ــم «غبارروب مراس
ــم در بقعه  پرشكوه ترين مراس
منور رضوى است كه با تشريفات 
و مقدمات مخصوص، چند نوبت در سال، همزمان با 
اعياد مذهبى مانند عيد سعيد فطر و يا ميلاد مسعود 
ائمه معصومين برگزار مى شود. براى انجام اين مراسم، 
ــاعتى معين حرم را قرق مى كنند؛ به اين  در روز و س
ترتيب كه ابتدا حريم رضوى را كاملاً خلوت مى كنند 
و درهاى ورودى آن را مى بندند. پس از آن، در ضريح 
توسط توليت آستان باز مى شود. نذورات مردم را در 
كيسه هاى مخصوص قرار مى دهند تا به خزانه منتقل 

ــع منور رضوى،  ــد. آن گاه درون ضريح و مضج كنن
ــن تلاوت  ــود. طني ــو مى ش با عطر و گلاب شستش
روح بخش قرآن كريم توسط قاريان ممتاز و مداحى 
و مرثيه سرايى براى اهل بيت عليهم السلام، از آغاز تا 
پايان اين آيين بر فضا حكم فرماست. در پايان از طرف 
ــتان، به هر يك از دعوت شدگان، هديه اى  توليت آس
شامل مقدارى غبار داخل ضريح و نبات متبرك اهدا 

مى شود.

  مراسم صفه 
ــم صفه همه روزه در دو نوبت، نيم ساعت قبل  مراس
ــاء،  از طلوع آفتاب و بلافاصله بعد از نماز مغرب و عش

ــان كشيك روز، در دار الحفاظ يا  توسط خدام و فراش
ــود. در اين مراسم علاوه بر  ــلام برگزار مى ش دار الس
تلاوت قرآن كريم، مديحه 14 معصوم يا دوازده امام 
از منشآت خواجه نصير طوسى نيز خوانده مى شود. 
ــم  براى برگزارى اين آيين زيبا، ابتدا مقدمات مراس
توسط فراشان در مكان خاص انجام مى شود. پس از 
آن تعداد چهارده رحل، لاله و قرآن در دو طرف رواق 
ــود. حفاظ پس از ورود به رواق، با نظمى  چيده مى ش
خاص پشت رحل  ها مى نشينند و آماده آغاز مراسم 
ــوند. با ورود  و خواندن فقرات 14 گانه مديحه مى ش
خدام به رواق و جاى گرفتن سركشيك و معاون وى 
در وسط و بالاى رواق و استقرار بقيه خدام در دو طرف 

در بارگاه رضوى تشريفات و آيين هاى خاصى وجود دارد كه روزانه يا در مناسبت  هاى مختلف توسط خدام انجام مى شود. اين آيين ها 
به شدت مورد علاقه زائران است. مطمئناً دوست داريد چيزهاى بيشترى درباره اين آيين هاى باشكوه بدانيد. اين جا توضيحات مختصرى 

درباره مراسم هاى خاص بارگاه حضرت رضا عليه السلام آمده است.

رسم و رسوم اين خانهدرباره مهم ترين رسوم و آئين هايی که در حرم مطهررضوی انجام می شود
زهره کهندل
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آن  ها، مراسم آغاز مى شود. در اين هنگام حفاظ پس از 
ــرآن، هرخادم، يك مديحه  تلاوت حدود يك جزء ق
ــه را با صداى بلند و زيبا مى خواند. آن گاه  از 14 مديح
ــى الرضا عليه السلام  كه به نام مبارك على بن موس
ــيدند، همگى قيام مى كنند و پس از اداى احترام  رس
دوباره مى نشينند و مراسم را ادامه مى دهند. به مجرد 
شروع مديحه چهاردهم و بيان نام مبارك حضرت قائم 
آل محمد عليه السلام، بار ديگر همگى قيام و عرض 
ــدن قرائت 14 مديحه،  ادب مى كنند. پس از تمام ش
ــان در يك صف ايستاده اند،  در حالى كه خدام و فراش

خطيب حفاظ، خطبه پايانى را مى خواند.

  تحويل كشيك خدام 
ــمى است كه خدام در  مراسم تحويل كشيك، مراس
موقع تحويل كشيك به يكديگر انجام مى دهند. هر 
روز پس از پايان مراسم صفه، در حدود يك ساعت بعد 
از طلوع آفتاب كه مدت خدمت كشيك قبلى تمام و 
ــيك بعدى فرا مى رسد، تمام خدمه هر دو  نوبت كش
ــان و دربانان، در رواق  كشيك، اعم از خادمان و فراش
ــعاده يا دارالحكمه حاضر  گنبد حاتم خانى، دارالس
ــدام، دربانان و  ــوند و در دو صف به ترتيب، خ مى ش
فراشان با حالت خضوع و خشوع و احترام، مقابل هم 
مى ايستند. در اين موقع، سركشيك خدام يا معاون 
ــيده و در اول صف و  ــام رس ــه خدمتش به اتم وى ك
نزديك روضه منوره قرار دارد، با صداى رسا خطبه اى 
در ستايش پروردگار و ثناى ائمه اطهار عليه السلام و 
ذكر نام مبارك حضرت ثامن الائمه عليه السلام و امام 
زمان عجل االله فرجه الشريف و طلب مغفرت براى همه 
مسلمانان قرائت مى كند. بعد از خواندن خطبه، تمام 
خدمه از اين كه توفيق اين خدمت گزارى نصيبشان 
ــده، سجده شكر به جا مى آورند و پس از آن، خدمه  ش
كشيكى كه خدمتشان به پايان رسيده، با خدمه اى كه 

خدمتشان شروع شده، مصافحه مى كنند.

 مراسم خطبه خوانى شب هاى شهادت 
مراسم خطبه شب هاى شهادت در دو شب از ايام سال، 
ــورا و شب شهادت حضرت رضا عليه  يعنى شب عاش
ــلام، در صحن هاى انقلاب اسلامى و جمهورى  الس
ــود. اين مراسم  ــط خدام برگزار مى ش اسلامى توس
ــت كه در حرم مطهر  ــكوه ترين آيين هايى اس از باش
برگزار مى شود. قبل از فرا رسيدن اين شب  ها، توليت 
ــتان قدس رضوى از مقامات كشورى و لشكرى و  آس
ــران و خدمه  ــهدا و ايثارگ رجال و خانواده معظم ش
ــا در  دعوت مى كند كه بعد از اقامه نماز مغرب و عش
رواق دار الحكمه حضور داشته باشند. در اين شب  ها، 
ــخنرانى يك واعظ آغاز مى شود و پس از  مراسم با س
ذكر مصيبت، مدعوين به صحن انقلاب اسلامى كه 
پيش از آن، دور تا دور آن خدمه با شمع هايى در دست 

ــوند. در اين صحن خدمه كه  ايستاده اند، وارد مى ش
شامل خادمان، فراشان، دربانان و كفشداران مى شوند، 
با نظم خاص در جايگاه مخصوصى در ايوان نقاره خانه 
قرار مى گيرند. پس از آن حفاظ با در دست داشتن لاله 
و شمع روشن، با حال حزن و اندوه و با لباس خدمت، 
دسته جمعى از مقابله خدمه و ساير مدعوين عبور و 
خطبه خوانى مى كنند. خطبه با نام مبارك امام زمان 
ــريف ادامه پيدا كرده و با ذكر نام  عجل االله فرجه الش

رهبر معظم انقلاب تمام مى شود.

 مراسم شام غريبان 
اين مراسم در دو شب از شب هاى سال يعنى شب هاى 
بعد از شب شهادت امام حسين عليه السلام و امام رضا 
ــود. در شب بعد از شهادت  عليه السلام برگزار مى ش
ــتان قدس  ــام غريبان نام دارد، تمام خدمه آس كه ش
ــداران و  ــان، دربانان، كفش رضوى اعم از خدام، فراش

حفاظ، در سازمان مركزى آستان 
ــوى (دارالتوليه) جمع  قدس رض
ــعار حزن انگيزى را  مى شوند وا ش
ــير بخوانند،  ــه بايد با هم در مس ك
تمرين مى كنند. بعد از نماز مغرب 
و عشا، با نظمى خاص در حالى كه 
14 نفر از دربانان با در دست داشتن 
لاله هايى در دو طرف، پشت پرده 
ــور رضوى و  ــژه خدام بارگاه من وي
جلوى هيئت خدام قرار مى گيرند، 
حركت مى كنند. خدام، فراشان، 
ــداران با شمع هاى  دربانان و كفش
ــت، در صف هاى  ــن در دس روش
ــاى حزن انگيزى را  ــب، نواه مرت
ــه طرف حرم مطهر  مى خوانند و ب
ــد. پس  ــوى حركت مى كنن رض

ــتقرار در  ــلامى و اس ــه صحن جمهورى اس از ورود ب
ــده كه با نرده مشخص  محل هاى از پيش تعيين ش
ــلام تسليت  ــوند، به محضر امام رضا عليه الس مى ش
ــم بعد از مداحى مداحان اهل بيت  مى گويند و مراس

و كسب فيض، به پايان مى رسد.

 آيين گل آرايى 
ــنت ديرينه، گل هاى روى ضريح  ــاس يك س بر اس
ــلام هر روز صبح توسط  مطهر حضرت رضا عليه الس
سر كشيك خدام حرم مطهر تعويض و گل هاى تازه 
جايگزين مى شود. هر روز صبح قبل از ساعت هشت، 
چهار دسته گل زيبا در چهار گوشه بالاى ضريح مطهر 
قرار مى گيرد و گل هاى روز قبل به فراشان حرم مطهر 
تحويل مى شود. اين گل ها كه در گلدان هاى فلزى با 
روكش طلايى قرار دارند، از مرغوب ترين انواع گل ها 
ــازمان باغات آستان قدس رضوى  هستند كه در س

آماده و در اولين ساعات هر روز به حرم مطهر منتقل 
مى شود. گل هاى مورد استفاده در ضريح مطهر از انواع 
ــامل گلايل، مريم، ميخك، رز، ژرورا،  شاخه بريده ش
مارگريت و زنبق انتخاب مى شود كه گل هايى مقاوم 
و زيبا بوده كه طى 24 ساعت با وجود ازدحام جمعيت 
و گرماى سطوح فوقانى ضريح مطهر، با طراوت باقى 
مى مانند. گل هاى جمع آورى شده نيز، توسط فراشان 
حرم مطهر همراه با زيارت نامه مخصوص حضرت رضا 
عليه السلام بسته بندى مى شود و اين بسته ها هر روز 
ــتان قدس  ــم خاصى در دارالقرآن آس صبح در مراس
رضوى واقع در صحن جمهورى حرم مطهر، به عنوان 

سوغاتى معنوى به زائرين اهدا مى شود.

    آيين نقاره نوازى  
ــرم و صفر و ايام  ــال به غير از ماه هاى مح در طول س
ــبانه روز، نوبت چيان رسمى  ــوگوارى، دو بار در ش س
ــاره  ــوى نق ــدس رض ــتان ق آس
مى زنند. زمان نقاره نوازى دقايقى 
پيش از طلوع و غروب آفتاب است 
ــا آهنگى خاص  كه طبل و كرنا ب
نواخته مى شود و با نواختن آخرين 
ضربت، طلوع و غروب خورشيد را 
ــلاوه بر اين، در  اعلام مى كنند. ع
عيدهاى مذهبى و روزهاى ولادت 
ــلام نيز نقاره  ائمه اطهار عليه الس
شادمانى نواخته مى شود. هنگام 
بروز كراماتى از حضرت نيز نقاره 
ــكوه و عظمت دربار رضوى به  ش
ــوازى در  ــدا در مى آيد. نقاره ن ص
ــط  ــتان قدس رضوى از اواس آس
ــد. در سال 860  قرن نهم آغاز ش
ــم بابر، نوه  ه. ق كه ميرزا ابوالقاس
گوهرشاد از هرات به مشهد آمد، دستور داد در باغ حرم 
نقاره بزنند. از آن به بعد تاكنون در دوره هاى مختلف 

نقاره نوازى ادامه دارد.

مراسم جاروكشى خدام 
ــس از برگزارى  ــى روضه منوره و رواق ها پ جاروكش
مراسم تحويل كشيك هر روز صبح برگزار مى شود؛ 
ــته كوتاه را در سينى  به اين ترتيب كه جاروهاى دس
ــم، خادمان و  بزرگى مى گذارند و پس از پايان مراس
ــى را با مداحى آغاز مى كنند. در  ــان، جاروكش فراش
ــابه نيز، خدام با لباس هاى يكدست  ــمى مش مراس
ــته بلند را براى جاروكشى  سرمه اى، جاروهاى دس
ــعارى  ــت مى گيرند و همراه آن اش در صحن ها بدس
ــارگاه منور رضوى،  ــق خدمت گزارى در ب را در توفي
مى سرايند كه صحنه هاى تماشايى را در نظر زائران 

به نمايش مى گذارد.

مى شودسال برگزار چند نوبت در مقدمات مخصوص، كه با تشريفات و منور رضوى است مراسم در بقعه پرشكوه ترين يكى از «غبارروبى» مراسم 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


60

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


83 
اره

شم
8383

     
|

اره 
شم

     
|

اره 
شم

   
     

|   
     

|
13

90 
دى

13
90 

دى
13

90
    |

ى 
|    د

ى 
د

ه     
خيم

مه 
هنا

ما
    |

61

موضوع ويژه

كشيك   و تحويل كشيك 
ــتان  ــيك در آس ــه كش كلم
ــوى به زمان خدمت  قدس رض
ــان، دربانان،  ــان، فراش خادم
ــان و ديگر  ــداران، موذن كفش
خدمه اطلاق مى شود كه در مدت معين (هر هشت 

روز يكبار كشيك 24 ساعته براى 
ــيك 12 ساعته  همه خدام و كش
براى كفشداران) در داخل رواق ها 
ــرم مطهر رضوى  و صحن هاى ح
مشغول خدمت هستند. خدام در 
داخل حرم، فراشان در رواق هاى 
اطراف حرم، دربانان در صحن ها، 
ــدارى ها و  ــداران در كفش كفش
ــداى مناره ها انجام  موذنان بر بلن
ــندى  وظيفه مى كنند. طبق س
ــال 1334 هجرى  ــوط به س مرب
ــان يك رئيس به نام  قمرى فراش
ــتند كه انتظام  فراش باشى داش
ــيك را  ــان كش امور داخلى فراش
ــان، تنظيف و  داشته است. فراش
ــى داخل رواق ها را بر عهده  فراش

ــا و خارج رواق ها را  دارند. دربان ها، نظافت صحن ه
ــت، همه صحن ها را  ــر عهده دارند و روزى پنج نوب ب
ــعارى را مدح امام رضا عليه  در حالى كه يك نفر اش
ــدارى نيز  ــلام مى خواند، جارو مى كنند. كفش الس
شغلى موروثى بوده و از پدر به پسر منتقل مى شده 

است. با تاكيد بر اسناد سال 1307 هجرى شمسى 
ــه داراى قوانين  ــيكى در دوره صفوي ــات كش خدم
ــاس آن رفتار  ــيك بر اس ــاص بوده و اعضاى كش خ
مى كرده اند. نظم، امنيت و آرامش سه مولفه اصلى 
در شرح وظايف خدام است كه بايد در فضاى اماكن 
ــود. در سند چشم انداز  متبركه براى زائران مهيا ش
20 ساله آستان قدس رضوى نيز 

بر اين امور تاكيد شده است. 

 شرايط خدمت افتخارى 
در حال حاضر حدود 15 هزار نفر 
خادم افتخارى حضرت هستند 
كه در بخش هاى مختلف معاونت 
اماكن متبركه و امور زائران آستان 
ــم از مديريت  ــوى اع قدس رض
ــران، مديريت امور  امور رفاه زائ
انتظامات و مديريت امور خدمه، 
خدمت مى كنند. شرايط پذيرش 
خادم افتخارى نيز طبق اساسنامه 
است اما يك سرى شرايط عمومى 
دارد مانند داشتن سن 25 تا 45 
ــل مدرك  ــل، حداق ــال، تاه س
ــانس و در برخى خدمات هم ديپلم،  تحصيلى ليس
ــى اما مهم ترين  ــنايى به زبان عربى و يا انگليس آش
شرط، داشتن تعهد و ارادت به خدمت در اين ساحت 
مقدس است. البته اكنون بدليل تقاضاى بالا، ثبت 

نام براى خادم افتخارى انجام نمى شود.

 منتظرين خدمت
سالانه تعداد زيادى تقاضاى حكم خدمت دارند، به 
عنوان مثال اكنون حدود 19 تا 20 هزار نفر متقاضى 
خدمت در حرم مطهر هستند اما با توجه به ظرفيت 
ــتاقان جواب مثبت  ــدود نمى توان به تمام مش مح
داد لذا تعداد كمى از آن ها توفيق خدمت مى يابند. 

هستند بسيارى كه سال هاست در نوبت انتظارند.

 شرايط انتخاب يك خادم رسمى 
كميسيون منتخب خدمه كه متشكل از نمايندگان 
ــتان قدس رضوى  بازرسى، حراست و گزينش آس
ــى و با سنجيدن  ــت تقاضاهاى خدمت را بررس اس
ــرايط آيين نامه خدمت، افرادى كه داراى سوابق  ش
خدمتى مطلوب و حسن شهرت بيشترى باشند را 
انتخاب مى كنند. البته كسانى هم كه به نوبت غيبت 
ــيك خود داشته باشند،  متوالى در زمان حضور كش
گزارششان براى بررسى به هيئت تخلفات مى رود و 
پس از بررسى و نداشتن شرايط لازم براى ادامه كار، 

حكم آن ها لغو مى شود. 

 انواع خدمت در حرم مطهر 
ــى است كه  خدمت در ابتداى امر به صورت آزمايش
ــال به افتخارى تبديل مى شود. اما در  بعد از يك س
ــمى، افتخارى و تشرفى  ــه نوع رس كل، خدمت س
ــانى گفته مى شود كه  ــمى به كس است. خدام رس
ــته و پس از  ــرف داش به صورت اجدادى توفيق تش
ــر بزرگ و بعد نسل به نسل  مرگ پدر خدمت به پس

«عشق به خدمت» از دهه هاى قبل كه حرم مطهر كليددارى داشته و بر درهاى آن قفل مى زدند تا امروز كه هيچ قفلى بر هيچ درى از درهاى 
حرم نيست كه گشوده نشود، وجود داشته و دارد و پوشيدن لباس خادمى، براى خيلى ها آرزوست اما آنهايى كه چنين توفيقى يافته اند به همين 

آسانى، حكم خدمت نگرفته اند. ماجراى خادم شدن هر يك از خدام بارگاه منور رضوى شنيدنى است. يكى وارث ارزشمند ترين داشته 
پدرش مى شود و افتخار خدمت در بارگاه رضوى را كسب مى كند. يكى سال ها در نوبت انتظار مى ماند و پس از بررسى و احراز شرايط، 

حكم خدمت مى گيرد، يكى با افتخارآفرينى براى مردمش، شايسته پوشيدن لباس خادمى مى شود. خيلى ها هم در مسيرى قرار مى گيرند كه 
گويى برايشان از قبل ترسيم شده و افتخار پوشيدن لباسى را مى يابند. لباسى با نشان خدمت و نشانى كه براى خيلى ها باور است و ارزش. اصل 

اين است كه باور كنيد خادم حضرت هستيد. در هر جايگاهى، با هر لباسى و با هر رنگ و نژاد و زبانى، مى توانيد خادم منصوب شده از سوى 
خود امام باشيد، اگر رسم ادب را بدانيد و به آن مومن باشيد، شما هم خادم حضرتيد. اين البته بيشتر براى مشهدى هاست كه اگر هر كدامشان در 

جايگاه ميزبان به رسم ميهمان نوازى پايبند باشند، مفتخر به خدمت حضرتند.

رقابت با ملائكههمه آنچه می خواهيد درباره خدمت و خادمی حضرت رضا عليه السلام بدانيد

و تشرفى استرسمى، افتخارى كل، خدمت سه نوع مى شود. اما در افتخارى تبديل بعد از يك سال به آزمايشى است كه امر به صورت خدمت در آغاز 
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رسيده است. معمولا پس از فوت يك خادم رسمى، 
ــر در صورت صلاحيت و دارا  بزرگ ترين فرزند مذك
بودن شرايط، پس از بررسى هاى لازم حكم خدمت 
ــاى اين گروه علاوه بر اجازه  را دريافت مى كند. مزاي
ــمار مى آيد،  ــن افتخار به ش ــت كه بزرگ تري خدم
ــر و هر ساله  ــتن محل دفن براى خود و همس داش
ــال نيز يك دست  ــت و هر سه س مقدارى گندم اس
لباس خدمت به آن ها تعلق مى گيرد، خدام افتخارى 
ــد. برخى از  ــتفاده مى كنن نيز از يك محل دفن اس
ــناس نيز كه به خاطر افتخارى كه  چهره هاى سر ش
براى كشور كسب كرده اند حكم خدمت بارگاه منور 
ــرفى  رضوى را گرفته اند، جزو خدام افتخارى و تش
ــان در  ــوند كه در زمان حضورش ــوب مى ش محس
مشهد و تشرف به بارگاه منور رضوى، توفيق خدمت 

مى يابند.
خادمان افتخارى و تشرفى پس از تنظيم درخواست 
ــتان قدس با توجه  و تحويل آن به اداره مركزى آس
به نياز و اولويت و دارابودن شرايط و شايستگى هاى 
لازم و پس از گذراندن مراحل تحقيق، گزينش و به 
افتخار خدمتگزارى بارگاه رضوى مى رسند. با توجه 
به اينكه خدمت در اين دستگاه مقدس آرزوى خيلى 
هاست، سالانه تقاضاهاى بسيار زيادى وجود دارد. 
ــكل ثابت  در حال حاضر حدود پنج هزار خادم به ش
مشغول به خدمت هستند. از اين تعداد حدود 900 
نفر بخش خدام، حدود هزار و 400 نفر دربانان، بيش 
ــان و حدود يك هزار و 800 نفر هم  از 500 نفر فراش

كفشداران و 500 نفر حفاظ را تشكيل مى دهند.
در آيين نامه خدمت كه بيشتر بر اساس وقف نامه ها 
تنظيم شده، اشاره اى به اين موضوع نشده است و بر   
همان اساس، خدام از بين آقايان گزينش مى شوند. 
ــان، دربانان،  ــه از پنج بخش خدام، فراش اداره خدم
كفشداران و حفاظ تشكيل شده كه هر كدام وظايف 

خاصى دارند.

خدام، فراشان و دربانان 
ــتند كه در روضه منوره  خدام گروهى از خدمه هس
ــاس خدمت يعنى   همان لباده  و برخى رواق ها با لب
و شلوار مشكى كه در زير نشان خدمت آن ها، كلمه 
خادم حك شده است. اين گروه از خدمه، غبارروبى 
روضه منوره، بيوتات متبركه و بعضى رواق ها، حفظ 
ــارت آن ها و نيز راهنمايى زائران در آن  نظافت و طه

مكان ها را بر عهده دارند. 
فراشان:  بر اساس وقف نامه ها و متون قديمى مى توان 
به خدام فراش باشى به عنوان قديمى ترين بخش ها 
ــان گروهى ازخادمانند با وظايفى  اشاره كرد. فراش
ــر و تنظيف اماكن  ــى زائر، تطهي همچون راهنماي
ــان پس از تحويل گرفتن كشيك به  متبركه. فراش
ــى رواق دارالولايه و دارالاجابه مى پردازند و  غبارروب

ــپس در اماكن متبركه براى ارائه خدمت حضور  س
مى يابند. تنظيم لوح و لاله و قرآن براى اجراى مراسم 
صفه صبح و شام، آماده كردن رواق دارلسعاده براى 
برگزارى مراسم خطبه صبح، مراقبت بر حفظ نظم 
ــم صفه و خطبه، شركت در  در زمان برگزارى مراس
ــورا، شب شهادت  ــم خطبه خوانى شب عاش مراس
ــان از ديگر  ــام غريب ــلام و ش حضرت رضا عليه الس
ــت. ضمن آنكه تقسيم گل هاى  وظايف فراشان اس
ــران در دارالقرآن  ــداى آن به زائ ــالاى ضريح و اه ب
ــان انجام مى دهند.  الكريم را به صورت روزانه فراش
ــان در هشت كشيك به طور  حدود 500 نفر از فراش
شبانه روزى به صورت تشرفى و افتخارى، مشغول 

خدمت و فعاليت هستند. 
ــعاده  دربانان: اين گروه از خدمه با حضور در دارالس
ــم خطبه صبح پس  ــركت در مراس يا دارالذكر و ش
ــا را غبارروبى  ــيك، صحن ه از تحويل گرفتن كش
مى كنند. دربانان در ديگر زمان هاى مختلف خدمت 
ــتند و  به صورت نوبتى در ورودى صحن ها مى ايس
زائران را راهنمايى مى كنند. وظيفه دربانان نظافت، 
ــت. اين گروه از خدمه  حفاظت و راهنمايى زائر اس
به هنگام حضور در مراسم خطبه شهادت امام رضا 

عليه السلام، شب عاشورا و شام غريبان عصاى چوبى 
ــتر از هزار و 200 خادم دربان  ــت دارند. بيش در دس
ــمى غيرموروثى،  ــمى موروثى و رس به صورت رس
افتخارى و تشرفى و ويژه در هشت كشيك خدمتى، 

مشغول انجام وظيفه هستند.

كفشداران چه كسانى هستند؟ 
ــت، كفش هاى  ــان پيداس ــه كه از نامش همانگون
ــدد خانوادگى،  ــدارى هاى متع زائران را در كفش
ــه و بدون وقفه در دو  آقايان و بانوان تحويل گرفت
ــغول خدمتند. اين گروه از  شيفت 12 ساعته مش
خادمان در حفظ نظم و آرامش و پاكيزگى فضاى 

كفشدارى، زائران را نيز راهنمايى مى كنند.
ــب  ــم خطبه خوانى ش ــداران نيز در مراس  كفش
ــهادت حضرت رضا عليه السلام و شام  عاشورا و ش

غريبان حضور دارند.
 انوارياران هم گروهى از خدمه هستند كه وظيفه 
ــا و كتب ادعيه  ــب كردن قرآن ه نگهدارى و مرت
ــيار رواق ها و  ــه هاى ثابت و س و مفاتيح را در قفس
ــروه تحت نظارت  ــر عهده دارند. اين گ صحن ها ب

اداره امور كفشداران حرم است.
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موضوع ويژه

و اما حفاظ 
حفاظ نيم ساعت قبل از طلوع آفتاب و بلافاصله بعد 
ــاعت به اجراى  ــا به مدت يك س از نماز مغرب و عش

مراسم معنوى و باشكوه صفه مى پردازند.
 به اين شكل كه در ابتداى خدمت به صورت دو گروه 
7 نفره روبروى هم مى نشينند و به تلاوت قرآن كريم 
مى پردازند. هر يك از حفاظ در صبح و عصر يك جز 
ــولا هر روز يك دور  از قرآن را تلاوت مى كند و معم
كامل قرآن توسط آن ها قرائت مى شود. بعد در حالى 
كه خدام در رواق حضور دارند و به تلاوت آيات الهى 
ــغولند هر يك از حفاظ قسمتى از دعاى توسل  مش
ــت مى خوانند و حضار  ــه نصيرالدين را به نوب خواج
تكرار مى كنند. حضور در مراسم خطبه، شام غريبان 
و مراسم ويژه شب هاى شهادت نيز از وظايف حفاظ 

است.

خدمت، گمنامى مى خواهد
ــور نيز از علما گرفته تا  چهره هاى سر شناس كش
سياسيون و مدال آوران كشور، توفيق خدمت در 
بارگاه ملكوتى امام رضا عليه السلام را يافته اند. از 
ــور مراجع تقليد، نظامى ها،  چهره هاى مطرح كش

ــى ها و.  .  . خادمين  ــس، ورزش ــدگان مجل نماين
ــتند.  ــلام هس ــارى حرم امام  رضا  عليه الس افتخ
آيت االله مكارم شيرازى از مراجع تقليد نيز يكى از 
خادمين فعال و پرتلاش حرم مطهر امام رضا  عليه 

السلام است كه زياد به مشهد سفر مى كند.
 ايشان با وجود سن بالايى كه دارند حتى غبارروبى 
ــلام  حرم مطهررانيز انجام مى دهند. حجت الاس
ــلمين مهدى طباطبايى از خطباى خوش  و المس
صحبتى است كه سال هاست خادم حضرت است. 
ــن قرائتى كه او  ــلام و المسلمين محس حجه الس
ــيما  ــبكه يك س را با برنامه درس هايى از قرآن ش
مى شناسيم نيز يكى از خادمان افتخارى حضرت 

است. 
ــز افتخار خادمى  آيت االله عبداالله جوادى آملى  ني

حضرت را دارد.
ــى و  آيت االله  ــى، آيت ا... جنت ــت ا... مهدوى كن  آي
هاشمى شاهرودى نيز توفيق خدمت افتخارى به 
زائران بارگاه رضوى را دارند. سردار رحيم صفوى، 
ــت و با  ــاور عالى رهبرى نيز از خدام حرم اس مش
مشغله هاى فراوانى كه دارد سعى مى كند آخر هر 
ــيفت خدمت افتخارى خود در مشهد را  هفته ش

ــت نام چند تن از وزراى  خالى نگذارد. به اين ليس
سابق كشور و نمايندگان كنونى و سابق مجلس را 

هم اضافه كنيد.

خادمان ورزشى
ــى كشور هم  مدال آوران و افتخاران آفرينان ورزش
ــانى  حكم خدمت افتخارى اين بارگاه را دارند، كس
ــتى گير مدال آور كشورمان  چون عليرضا دبير كش
ــا زاده، قهرمان  ــين رض در رقابت هاى جهانى، حس
ــردارى، اميررضا خادم و  المپيك و جهان در وزنه ب
ــول خادم از كشتى گيران خوش نام كشورمان،  رس
ــان و خداداد  ــاعى، قهرمان تكواندوى جه  هادى س

عزيزى.
همچنين از وزراى سابق كشور نيز مجمد جهرمى، 
ــت  ــر كار دولت نهم، دكتر مرندى، وزير بهداش وزي
ــازندگى و دكتر زاهدى وزير سابق علوم را  دولت س
ــت خادمان افتخارى حضرت قرار  مى توان در ليس
ــهاب الدين صدر، حسن غفورى فرد و  داد. سيد ش
چند تن از چهره هاى شناخته شده مجلس شوراى 
ــلامى نيز توفيق خدمت در جوار بارگاه ملكوتى  اس

حضرت رضا عليه السلام را دارند.
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آريا عظيمي نژاد كه آهنگ ساز 
كليپ قطعه اى از بهشت بود را  

از كجا مى شناختيد؟ 
ــط آقاى محمد  ــان را توس ايش
اصفهانى مى شناختم. چون با آقاى اصفهانى بيشتر از 

25 سال است كه رفت و آمد خانوادگى داريم.

يعني اصفهانى شاگرد شما بودند؟ 
ــتباه مى كنم اگر بگويم استادم. كارهايى  نه. من اش
ــود  ــازى با هم انجام مي داديم. نمى ش مانند صداس
گفت كه ايشان شاگرد من بوده اند. ايشان خودشان 
استاد هستند. يكى از بستگان آقاى عظيمي نژاد فوت 
كرده بود و من به واسطه آقاي اصفهاني رفتم و خواندم. 
ــان مرا آنجا ديدند.ظاهرامًوسسه آفرينش هاى  ايش
ــان براي كاري  ــتان قدس رضوى، از ايش هنري آس
ــود اگر فلانى بيايد  ــرده بودند و آريا گفته ب دعوت ك
من اين كار را انجام مي دهم. خلاصه يك روز به دفتر 
آريا رفتم. از ساعت 8 همين جور مى خواندم تا ساعت 
12شب. ديديم نمى شود. خلاصه توسلى كرديم و اين 
ــنويد درآمد. خودمان هم باور  چيزي كه الان مي ش
ــتيم كه اينگونه شود. عنايت حضرت رضاعليه  نداش

السلام بود. 

 شعر را عظيمى نژاد آماده كرده بودند؟ 
ــودم. ببينيد وقتي بخواهي  ــعرش را من برده ب نه. ش
براي اين ها بخواني تعيين و تكليف و انتخاب از سوي 
ــت است كه من شعر و دستگاه  خودشان است. درس
ــتم  آوازي را انتخاب كرده بودم ولى دقيقا نمى توانس
ــعر را در  ــم. آن ش ــن را بخوان ــم مى خواهم اي بگوي
دستگاه هاى مختلف خوانديم. شور  خوانديم، نشد. 

وقتى براى بار اول كليپ قطعه اى از 
بهشت از تلويزيون پخش شد سيل 

تلفن ها بود كه از روابط عمومى سيما 
تقاضاى تكرار آن را داشتند. نه آريا 

عظيمى نژاد و نه محمد على كريمخانى 
خودشان هم باور نمى كردند كه اين 

كار اينقدر مورد توجه قرار بگيرد. حالا 
سالها از اولين پخش آن مى گذرد ولى 
هنوز در هر مناسبتى كه ربطى به امام 
رضاعليه السلام دارد دوباره يك نفر 

مى خواند كه آمدم اى شاه پناهم بده...و 
دوباره دلها مى لرزد و اشكها مى غلطد.

پناهم بدهآمدم اى شاه  استادمحمدعلی کريمخانی با خواندن  سه بيت برای امام رضاعليه السلام ماندگار شد

عطااالله اسماعيلی
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موضوع ويژه

ــتى. انتخاب دست خودشان  تا آخر رفتيم سراغ دش
است. اين اشتباه است كه بگويى من اين كار را كردم. 
اگر خودشان نظر نداشته باشند من كه سهل است، از 
من بزرگ تر ها هم نمى توانند كارى كنند. بايد خط از 
اين ها باشد. چون براى خودشان مى خواهى بخوانى، 
خودشان خط را مى دهند.   مى گويد: اين همه آوازه ها 
ــود. از حنجره ما  ــه بود/گرچه از حلقوم عبداالله ب از ش
ــت. آن شعر سروده آقاى  در مى آيد ولى براى آنهاس

چايچيان است كه خدا سلامت شان دارد. 

 اين قطعه حـس عجيبي دارد. هر سـال هم چند 
بار بـراى تولد و شـهادت حضرت پخش مى شـود 
ولى هنوز براى مردم تازه است. نمى دانم بين شما و 
عظيمي نژاد و امام رضاعليه السلام چه اتفاقى افتاد 

كه اينگونه شد؟
برنامه اگر از خودشان باشد جالب مى شود. بيش از 3 
يا 4 ساعت طول كشيد كه اين را بخوانيم. همه اش3 
خط است. 5 يا 6 خط خوانديم اما اين 3 خط انتخاب 
شده است. هى مى خوانديم ولى نمى شد. تا اينكه آريا 
بلند شد كه چاى بياورد، من گفتم برويم. حتما لياقتش 
را نداريم. دلم شكست و از اعماق دلم آه كشيدم كه چرا 
ــود. يك دفعه حالتى كه هيچ كس نمى داند  نمى ش
ــت داد. داغ شدم. گفتم آريا بيا كه  چيست به من دس
انشااالله اين بار مى شود. شروع كرديم. اگر هم يادتان 
ــد اولش گفتم: آمده ام، بعد دوباره برمى گردم و  باش
مي خوانم آمدم اي شاه... آريا گفت اين هم حيف است. 
درست است كه جفت و جور نيست ولى شيرين است. 

بگذار بماند. حس و گرما از خودشان است. 

آقـاى كريمخانى سالهاسـت كـه مى خواند ولى 
يكدفعه و به تبع آن كار و از سال 86 يك دفعه جهش 

زيادترى پيدا مي كند. درست است؟ 
شما اين را مى دانيد كه خداوند فرموده من اگر بخواهم 
كسى را بلند كنم دنيا بخواهد زمين بزندش نمى تواند. 
ما ادعا نداريم. شاعر مى گويد تو هرچه خوبى من بدم/
ــرو آورده ام. اين ها آبروى  ــو رو آورده ام/من آب من بر ت
ــان را حفظ مى كنند. مى خواهند بفهمانند   مداح ش
كه اى مداحِ من درست باش. صراط مستقيم را بگير. 
ــناس. ارباب فقط حسين عليه السلام  حقيقت را بش
است. كس ديگري را ارباب خودت نگير. 3 خطش را 
قبول كرده اين طور شده، حالا اگر همه اش را بخواهد 
قبول كند چه مى شود. بايد قدر اين را بدانيم. در زدى تا 

آخر پشت در بمان. بالاخره روزى جواب مى دهد. 
   بـا مركز آفرينش هاي آسـتان قـدس همكارى 

ديگرى هم داريد؟ 
من براى ماه رمضان و اعياد به استوديو صبا مى روم و 
برايشان برنامه ضبط مى كنم. الان شما از در ورودى 
ــويد تمام نوار هاى من آنجا هست.  باب الجواد وارد ش

ــوگوارى. پارسال هم  براى ماه رمضان و اعياد و ايام س
كه تولد امام حسين و حضرت ابالفضل عليهم السلام 
را 3 شب مشهد بودم. تولد پيغمبرصلي االله عليه و آله 
آنجا بوديم. مهم اين است كه ظرفيتش را داشته باشى. 
اين ها نگاه مى كنند مى بينند اگر كمى از اين بيشتر 
باشد شايد ظرفيت من اجازه ندهد. در اين خانه بايد 
صبور باشى. بايد خالص باشى. اين است كه حضرت 

رضاعليه السلام واقعا به ما عنايت كرد.
 

  انگار شـما اصالتا زنجاني هستيد ولي با لحن هاى 
آذرى آشـناييد. لحـن آذري حس خوبـى دارد. به 

خصوص براى مداحى كردن. 
ــى را اگر به  ــه دل مى خوانند. ترك چون آذرى ها از ت
ــوزش از بين مى رود. كسى اگر  فارسى معنى كنى س
متوجه شعرش هم نشود آهنگش سوز دارد. اين سوز ها 
براى مادرهاست كه در روضه امام حسين عليه السلام 

مى نشستند و اشك با شير مخلوط 
ــاى كودك  ــه رگ ه ــود و ب مى ش
ــى نمى تواند آن سوز  مى رود. كس
ــخيص دهد. سوز مانند روح  را تش
است. شاعري از استادي پرسيده 
ــتاد ايرادهاي شعر هاى  بود كه اس
من را بگير. استاد گفت همه چيز 
ــك ايراد  ــت فقط ي ــوب اس آن خ
ــما برو از امام حسين عليه  دارد. ش
ــلام كمى نمك بگير. شعرى  الس
ــوزاند نمك امام حسين  كه مى س
عليه السلام در آن است. همسر من 
آذرى است و من به واسطه ايشان با 

زبان آذري آشنا شدم.

  چطور؟ 
ازدواج نكرده بودم. مى خواندم ولى ماهى يك يا دوبار. 
ــردم و رفتيم آذربايجان آنجا  ولى زمانى كه ازدواج ك
برادر خانمم حاج آقا نقى پور وقتى ديدند من صداى 
خوبى دارم تلاش كردند كه من آذرى ياد بگيرم. تقدير 
ــى نمى تواند پاك كند. كارگردان همه اين ها  را كس
كسى ديگر است. همه لطف ائمه عليهم السلام است. 

   انتخاب شعر در اثر گذاري چقدر موثر است؟ 
خيلى. شعرى كه هركس شنيد مجذوب شود. مثل 
شعر محتشم كاشانى. باز اين چه شورش است كه در 
ــت/باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم  خلق عالم اس
است. انتخاب شعر خيلى مهم است. شايد حتى بيشتر 
ــد ابهت صدا را هم از بين  از صدا. شعر اگر سبك باش
ــين عليه السلام شخصيتى نيست  مى برد. امام حس
كه ما بتوانيم هر شعرى را در رابطه با ايشان بخوانيم. 
براى شخصيت بزرگ بايد نام بزرگى انتخاب كرد. به 

قول تبريزى ها مى گويند شما مى خواهى براى امام 
حسين عليه السلام سفره بيندازى در لياقت خودش 
بينداز. هركارى مى كنى در مقام امام بكن. امام حسين 
عليه السلام شخصيتى است كه همه اديان به ايشان 
اعتقاد دارند. خدا دوست شان دارد. بعد از 1400 سال 
يزيد و معاويه كجا هستند؟ امام حسين عليه السلام 
مى درخشد. اين را كه من و تو نكرديم. خدا كرده است. 
شنونده خدا و پيغمبرصلي االله عليه و آله هستند. بايد 

شعرى خوانده شود كه در خور شخصيت امام باشد. 

  پس چـرا الان روضه هاى مكشـوف و شـعرهاي 
سبك زياد شده؟ 

ــبك ها و نوحه هاى قديم خوب است. ما نبايد نگاه  س
كنيم كه تعدادى خوششان بيايد يا بدشان بيايد. من 
ــتم نظر دوستان را مى پرسم.  خودم هم اگر بلد نيس
براى محرم من شعر ها را جدا مى كنم و به كسانى زنگ 
مى زنم و نظرشان را مى پرسم. ولى 
ــلام  براى حضرت رضاعليه الس
ــعر بدى نيست.  ــتم ش مى دانس
آمدم اى شاه پناهم ده/خط امانى 
ــت ملجا  ــده/اى حرم زگناهم ب
درماندگان/دور مران از در و راهم 
بده. واقعا حال را دگرگون مى كند.
شاعر شعر را با اخلاص گفته است. 

  از نگاه شـما قصه امام حسين 
عليه السلام چيست كه اين قدر 

انسان ها را جذب مى كند؟ 
هرچيز خدايى شد همين است. 
ــته كه  ــت داش خداوند ما را دوس
ــيله نجات را براى ما  بهترين وس
فرستاده است. نه اينكه همه كار 
بكنم و بگويم امام حسين عليه السلام دارم. آنجا هم 
گفت: گفتا شه شهيدان با شاهد يگانه/عشق تو كشت 
ــنان بهانه. كه زود تر به تو برسم. شما  ــمر و س ما را ش
مى توانى جلوى نور خورشيد را بگيرى؟ حسين عليه 
السلام از اين هم بالا تر است. خود مرا امام حسين عليه 

السلام نجات داده است. 

  الان با اين حس و حالتان از امام رضا و امام حسين 
عليهم السلام چه مى خواهيد؟ 

من مى خواهم كه عاقبت به خير شوم و زمان مردن هم 
ما را بشناسد. همين عزت و احترام براى من ميليارد ها 
ــت دارد. الان روزي چند هزار نفر مى گويند  دلار قيم
خدا بيامرزدش رحيم موذن زاده را كه اين اذان را گفته 
است. كار خودش كه نيست. كار الهى است. محتشم 
ــى مى كنند و به  رفته ولى كارى كرده كه پرده نويس

ديوار مى زنند و كيفيتش را از دست نمى دهد. 

بخوانممى خواهم اين را نمى توانستم بگويم بودم ولى دقيقا را انتخاب كرده من شعر و آواز خودشان است. تكليف از سوي بخواني تعيين براي اين ها وقتي بخواهي 

يك دفعه حالتى كه هيچ كس نمى داند چيست به من دست داد. داغ شدم. 
گفتم آريا بيا كه انشااالله اين بار مى شود
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آريا عظيمي نژاد هنوز هم وقتي ياد خاطرات ساخت قطعه اي از بهشت مي افتد منقلب مي شود

موسيقي بسياري از فيلم ها و سريال هاي دوست داشتني را ساخته ولي موسيقى ماندگار «قطعه اى از بهشت» با شعر «آمدم اى شاه، 
پناهم بده/خط امانى ز گناهم بده» در رثاى امام هشتم شيعيان، چيز ديگري است. هر بار شنيدن اين اثر با موسيقى روان و جذاب و 

گيراى آهنگساز جوانش و صداى پرطنين و گرم استاد كريمخانى گويى شنونده اثر را ولو براى دقايقى ساكن قطعه از بهشتى مى كند.
بايد بگوييم كه سعادتمنديم چنين اثرى آن هم به لطف و عنايت ثامن الحجج حضرت علي ابن موسي الرضا عليه السلام توليد شد 
و صد حيف، افسوس و دريغ كه نمونه چنين آثارى در بدنه كلان موسيقى مان حتى به قدر انگشتان يك دست هم نيست. براى پى 

جويى همين غفلت، كمبود رخ دادى چون «قطعه اى از بهشت» و چرايى و يافتن بايدها و نبايدهاي اين امر به سراغ آريا عظيمى نژاد، 
آهنگساز مجموعه رفتيم و پاى صحبت هايش نشستيم. تواضع در كلامش موج مى زند و سادگى و صداقت در رفتار و گفتارش! 

ساخت «قطعه اى از بهشت» را هنر خود نمى داند و آن را عنايت امام رضاعليه السلام به حساب مى آورد و جادوى آواز استاد محمد 
علي كريمخانى. 

امين خرمی

بايد بزرگی شفاعت مان را بکند
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موضوع ويژه

فارغ از نگاه هـاى آكادميك و 
رايج كلاسيك، از ديدگاه شما 
موسـيقى آئينى چه تعريفى 

دارد؟
ــيقى آئينى  ــن موس به نظر م
موسيقى است كه روي شنوندگانش اثر خاصي بگذارد. 
البته اين مساله به هنر آئينى مربوط مى شود و صرفا 
مختص بحث موسيقيايى نيست. موسيقى آئينى در 
حقيقت نوعى از روايت و يا بهتر بگويم، شيوه متفاوتى 
از بيان ذكر خير بزرگان دين ما و يا حادثه هايى است 
ــريعت ما وجود دارد. موسيقى آئينى  كه در دين و ش
بايد توانايى اين را داشته باشد آن لرزش احساسى را در 
مخاطب به وجود آورد. اگر اين اتفاق نيفتد مى توانيم 
ــتى  ــيقى آئينى كاركرد درس ادعا كنيم كه آن موس
ــت. اما نبايد فراموش كرد كه در به وجود  نداشته اس
ــت هنرمند است  آمدن آن لرزش يك چيزهايى دس
و بخش هايى ديگر نيز دست هيچ كس نيست و بايد 

خودش به صورت خود جوش اتفاق بيفتد.

 فـارغ از نگاه هـاى آكادميك و رايج كلاسـيك، 
از ديدگاه شـما موسـيقى آئينى چه تعريفى دارد؟ 
خودجوش به سبك و سـياق عزادارى هاى محرم؟ 
مى دانيـم كه مراسـم مذهبى مختلفى در كشـور 

ما براى اعياد و سـوگ ها برگزار مى شـود. خود اين 
مراسم تا چه حد در ساخت موسيقى هاى آئينى كه 
ما امـروز از آنها نام مى بريم تاثير گذار بوده؟ به بيان 
ديگر آيا يك موسيقي دان از اين مراسم براى ساخت 

اثر يا آثارش تاثير مى گيرد يا خير؟
اگر منظور شما شكل فولكلور و سنتى موسيقيايى ما 
باشد؛ يعنى همان چيزى كه در موسيقى و آئين تعزيه، 
ــته ايم، بله مى شود  به صورت قديمى و اصيلش داش
بسيار از آن الهام گرفت و در ساخت آثار موسيقيايى 
ــكلى كه  ــيقى مذهبى به ش آئينى بهره برد. اما موس
ــر! به هيچ وجه! به صورت كلى  امروزه وجود دارد خي
ــاختار كنونى موسيقى كه براى مراسم  در شكل و س
ــتفاده  مذهبى و به ويژه براى نوحه و مراثى از آنها اس

مى شود موافق نيستم.

 چرا؟
ــتفاده مى شود معمولا ديده  چون در اشعارى كه اس
ــان آن بزرگان  ــب و در ش ــده كه آن اشعار، مناس ش
نيست. دومين اتفاق كه بسيار تاثرانگيز است اين كه 
ملودى هايى كه امروزه در مناسبت هاى مذهبى از آنها 
استفاده مى شود، ملودى ترانه هاى لس آنجلسى است 
ــما مى خواهيد از يك  كه جنبه پاپ دارد. وقتى كه ش
شخصيت يا يك اتفاق بزرگ صحبت كنيد نبايد ابتدا 
ذهن شنونده را با يك موسيقى آشنا و لس آنجلسى 
ــد بخواهيد از آن  ــرى ارجاع دهيد و بع به جاى ديگ
ــمت آن  ــنونده را به س نقطه كانالى بزنيد و ذهن ش
ــخصيت اصلى هدايت كنيد. اين بدترين  اتفاق و ش
ــيقى  ــت در زمينه موس ــت كه ممكن اس اتفاقى اس
ــادات اخوى  آئينى و مذهبى بيفتد.يك روز آقاى س
در مصاحبه اى به من گفت از اينكه ملودى فيلم ميم 
مثل مادر زنده ياد ملاقلى پوركه به وسيله شما ساخته 
شده را در اعياد مذهبى مى خوانند خوشحال هستيد؟ 
گفتم نه! چون كار اشتباهى است. من حتى آن ملودى 
ــور هم شنيدم كه تاكيد  را از زبان مداحان بزرگ كش
ــيار اشتباهى است و بايد يك تجديد  مى كنم كار بس

نظر كلى در اين زمينه صورت گيرد.

 پس بايد اينجا پرسـيد تعريف خود آريا عظيمى 
نژاد از موسيقى آئينى چيست؟ اساسا كارهايى كه 
ساخته است را به عنوان يك اثر آئينى قبول دارد يا 
خير؟ آنها را در يك مجموعه كلان به عنوان يك اثر 

موسيقيايى صرف قرار مى دهد؟
ــيقى پاپ  ــم تعريفى كه امروز از موس بايد تاكيد كن
ــه دارد. در  ــى آن فاصل ــف اصل ــا تعري ــود دارد ب وج
ــيقى مردمى يا به لفظ فرنگى   تعريف اصلى به موس
popular  به اختصار موسيقى  پاپ  گفته مى شود؛ 
يعنى موسيقى اى كه در بطن مردم و جامعه همه گير 
ــاد من قطعه ملكوت  ــود. با اين تعريف به اعتق مى ش

آسمان از مجموعه قطعه اى از بهشت يا همان آمدم اى 
شاه پناهم بده، يك قطعه پاپ است و همچنين با اين 
تعريف، تصنيف مرغ سحر هم يك تصنيف پاپ است. 
ــت اين كار در نظام موسيقيايى در شاخه  ممكن اس
  popular موسيقى سنتى قرار گيرد اما يك قطعه
شناخته مى شود و اين فراگيرى يك قطعه موسيقى 
در بين مردم است كه باعث مى شود يك اثر درجامعه 

جاى خود را باز كند.

 پس كارتان را در زمره موسيقى مذهبى نمى دانيد.
به شخصه اعتقادى به اين مساله ندارم كه قطعه اى از 
بهشت يك موسيقى مذهبى است. همه جا گفته ام به 
دليل نوع نگرشم است كه آقاى كريمخانى را به عنوان 
خواننده اين كار انتخاب كرده ام، همكارى من با اين 
استاد بسيار باعث خوشحالى من است، چون خودم را 
پشت ايشان مخفى مى كنم. آقاى كريمخانى به قدرى 
زيبا و درست اشعار را مى خوانند و در نوع دستگاهى 
ــنهاد مى دهند و همچنين نوع كلامى را كه  كه پيش
ــت و قاعده مند حركت  انتخاب مى كنند آنقدر درس
مى كنند كه احتياج ندارد جنبه موسيقايى كار زياد 
باشد و من آهنگساز تنها در يك جاهايى تلاش هاى 
ــيقيايى و يك ضرباهنگ هايى اضافه  كوچك موس
مى كنم كه فضا را پر كند. به همين خاطر اعتقاد دارم 
كه نمى توان روى آثار نام گذاشت و يك دسته بندى 

مجزايى انجام داد.

 ما آريـا عظيمى نـژادى داريـم كه از موسـيقى 
لس آنجلسى كه بر فضاى موسيقى مذهبى ما سايه 
افكنده فاصله مى گيرد و با وسواس و دقت و ظرافت 
بيشترى به سمت انتخاب ريشه هاى اصيل و قديمى 
موسـيقى آئينى ما براى ساخت ملودى هاى آئينى 
امروز حركت مى كند و قصد ارتباط گيرى با مخاطب 
را دارد. امـا سـوال اين اسـت آيا ايـن ملودى هاى 
فراموش شده در سازبندى و آهنگسازى امروز براى 

ارتباط با مخاطب مى توانند مفيد باشند؟
يك مثال براى شما مى زنم؛ وقتى در مجموعه قطعه اى 
از بهشت و بخش ملكوت آسمان به ساز بندى هايش 
ــويد مهمترين چيزى  توجه مى كنيد، متوجه مى ش
كه بعد از خواننده در محور اركستراسيون قرار گرفته 
ــازى كه هميشه ذهنيت  ــت. س گيتار الكتريك اس
ــيقى خاصى از آن  خاصى از آن وجود دارد و در موس
ــاهديم كه اين ساز آمده و در  استفاده مى شود. اما ش
ــژه و خاص خود را  ــيقى كاركرد وي اين بخش از موس
ــت و بعد سازهاى سينتى سايزر ، دف و  پيدا كرده اس
سه تار در اولويت هاى بعدى قرار مى گيرند. كنار هم 
قرار گرفتن اين سازها نوعى ترجمه و نشان دادن يك 
بستر جديدى است كه بر اساس آن مى توان يك خط 
ملودى را با يك فضاى  نو و جديد به مخاطب نشان داد 
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و صد البته تجربه ثابت كرده كه گوش ما اين مساله را 
ــاختار كلى در حقيقت از يك  مى پذيرد چرا كه در س

ساختار ايرانى، سنتى و اصيل پيروى مى كنيم.

  در فيلم هايـى كه شـما آهنگسـازى كرده ايد با 
موضوع هـاى مختلفـى برخـورد مى كنيـم، براى 
هركدام از اين ژانرها شما از همين خط و سيستمى 
كه اشاره كرديد استفاده مى كنيد؟ يعنى صرفا براى 
ساخت موسيقى يك فيلم سينمايى در هر ژانرى به 

ساختار فيلمنامه و بافت تصوير توجه مى كنيد؟
به نظر من آهنگسازى براى فيلم به دو دسته تقسيم 
مى شود. يك سرى آهنگسازانى كه فرم ثابتى دارند 
و براى فيلم هاى خاص از آنها استفاده مى شود و يك 
ــتند كه براى فيلم هاى  ــرى آهنگسازانى نيز هس س
ــازانى  مختلف فرم عوض مى كنند؛ من جزو آهنگس
ــه طور كلى تجربه  ــتم كه فرم عوض مى كنم و ب هس
ــت دارم. در حقيقت  اين فرم عوض كردن ها را دوس
دوست دارم كه فضاهاى جديدى را تجربه كنم، وارد 
آنها بشوم و ببينم در اين فضاها چه كارهايى از دست 
من بر مى آيد و در حقيقت تلاش مي كنم تا آن فضاها 

را مال خود كنم.

 كمي بيشتر درباره ملكوت آسمان و مجموعه 
قطعه اى از بهشت حرف بزنيم. پيشنهاد ساخت 
اين اثر از كجا مطرح شـد؟ البته شنيده ايم كه 
اين اثـر در مـدت زمانى كوتاهى و با سـرعت 

بسيار بالايى ساخته شده است.
بله كاملا درست است! فكر مى كنم كليت موسيقى را 
ظرف چهار روز جمع كرده ايم. در واقع پيشنهاد اين 
ــكات مهر به مديريت آقاى  اثر از طرف موسسه مش
ــد. ابتدا با يك تماس تلفنى  زمان لطفيان مطرح ش
اين پيشنهاد با من در ميان گذاشته شد. من آن زمان 
مشغول ساخت موسيقى سريال آخرين گناه در ايام 
ــراى افطار به  ــان بودم. به هر حال ب ماه مبارك رمض
ــدم و با آقاى لطفيان در  دفتر اين موسسه دعوت ش
باره همه چيز صحبت كرديم جز اين موسيقى. هنگام 
خداحافظى و درست كنار در خروجى به او گفتم كه 
ــيقى با محوريت امام  قرار بود درباره يك قطعه موس
ــته باشيم، اما  ــلام با هم صحبتى داش رضاعليه الس
امشب از هر درى سخن گفتيم جز آن! آقاى لطفيان 
به من گفت با توجه به زمان بسيار محدودمان خجالت 
كشيدم كه بحث را مطرح كنم و با اصرار من بار ديگر به 
دفتر كار او برگشتيم و موضوع با نشان دادن يك قطعه 
ــرفته و با گروهى  فيلم كه با امكانات فوق العاده پيش
حرفه اى كه از زائران امام رضاعليه السلام گرفته شده 
بود و تقريبا ً كار تدوين آن نيز نهايى شده بود بار ديگر به 

صورت جدى مطرح شد.
ــيار  ــاس كردم كه با اثرى بس ــدن تصاوير احس با دي

ــيار زيبا روبرو هستم؛ از  متفاوت و از نظر معنايى بس
طرف ديگر  شخصا براى كار مذهبى اشتياق عجيبى 
ــاخت اين آثار را به هيچ  دارم و هيچ وقت پذيرش س
ــى رد نمى كنم. اگر  ــائل مالى و زمان دليلى حتى مس
كارى غير از يك موسيقى آئينى بود و مى دانستم چهار 
روز براى ساخت آن زمان دارم، آن را نمى پذيرفتم، اما 
موسيقى آئينى براى من معنا و مفهوم ديگرى دارد و 
رد كردن ساخت آن به دليل علاقه اى كه به اين سبك 

كارى دارم بسيار مشكل است.
من تنها به آقاى لطفيان گفتم فقط در يك صورت اين 
ــما نخواهم ساخت كه نتوانم با آقاى  قطعه را براى ش
ــيوه خواندن، انتخاب دستگاه و  كريمخانى براى ش
تم كلى و اصلى اثر به نتيجه برسم و البته خدارا شكر 
توانستيم با آقاى كريمخانى به نتيجه مطلوب برسيم. 
ــاخت اين  در اين راه انگار قرار نبود هيچ عامل مانع س
اثر شود! اين گفته را آقاى كريمخانى همه جا مطرح 
ــب روى اين كار وقت  ــه ما يك صبح تا ش كرده اند ك
ــتيم و به نتيجه نرسيديم، به طور كلى مايوس  گذاش
ــده بودم و به آقاى كريمخانى گفتم كار را رها كن،  ش
اجازه بده من يك چاى بريزم و دور هم بخوريم. فعلا 
ــائل  ــاى را ريختم و كمى درباره مس كار تعطيل! چ
مختلف با هم صحبت كرديم، ناگهان متوجه شدم كه 
آقاى كريمخانى بسيار ناراحت شده و اين كار من به 
او برخورده! حتى بعدا در مصاحبه هايش شنيدم كه 
ــدت در دل خود گفته بود كه يا امام رضاعليه  در آن م
السلام اينقدر ما را قابل نمى دانى كه نمى خواهى اين 
ــكى كه در چشم هاى  آواز را براى تو بخوانيم! من اش
ــيدم  ــده بود را ديدم و پرس آقاى كريمخانى جمع ش
ــش مى آيد كه كارى به  اتفاقى افتاده؟ به هر حال پي
ــد! اما او قاطعانه به من گفت نه، امكان  سرانجام نرس
ــت كه يك بار ديگر هم امتحان  ندارد! و از من خواس
كنيم. امروز هم با گذشت زمان از آن اتفاق با قاطعيت 
مى گويم دو قطعه آوازى كه آقاى كريمخانى براى اين 

كار خواند از هر حيث بسيار منحصر به فرد است.

  علت اينكه اين قطعه تا به اين حد به دل نشست و 
به شهرت رسيد چيست؟ 

مى شود دلايل تكنيكى براى آن اسم برد، اما نمى توان 
ــاره كرد. شايد  به قطعيت به دليل يا دلايل خاص اش
يكى از عوامل اين اقبال اين باشد كه اين قطعه را آقاى 
كريمخانى بسيار عالى خوانده اند. شايد نوع و جنس 
كلام تاثيرگذارى باشد كه در شعر اين كلام به كار رفته 

است؛ چرا كه همه ما چنين حسى را تجربه كرده ايم .

  چه حسى؟
 همان شروع بيت مى گويد: آمدم اى شاه پناهم بده، 
ــال همه ما به نوعى  ــط امانى زگناهم بده. به هر ح خ
ــتيم كه احتياج به جايى داريم  گرفتار اين ماجرا هس

كه دستمان را بياندازيم و خودمان را از اين وضعيت كه 
هستيم نجات دهيم. از كارهايى كه طى روز و روزگاران 
انجام مى دهيم و خودمان را بيشتر در سياهى ها فرو 
ــتر نيز احتياج داريم كه  مى بريم به همان ميزان بيش

بزرگى بيايد و شفاعتى از ما بكند.
من حتى اين ماجرا را در ايام حج تمتع پارسال در خانه 
ــم خودم ديدم. آنجا كسى را ديدم كه در  خدا به چش
كنار مطاف، پاى ستونى ايستاده بود و اين قطعه را در 
تلفن همراه خود گوش مى داد! بسيار منقلب شدم و 
برايم عجيب بود، حتى الان هم كه آن را تكرار مى كنم، 
ــت. اين درست همان بحث از  برايم اتفاق عجيبى اس
ــتر گفتم كه دست هيچ  ــت كه پيش تاثير گذارى اس
ــت، نه من آهنگساز، نه خواننده و نه حتى  كسى نيس
ــكر مى كنم كه اين اتفاق  شاعر! به هر حال خدا را ش
به وسيله ما افتاد، يعنى ما واسطه هايى شده ايم براى 

وقوع اين اتفاق.

 گويا شـما با آقاى كريمخانى يك كار عاشـورايى 
نيز ساخته ايد، آيا آن قطعه هم بين عموم مردم و در 

جامعه پخش شده است؟
ــما به آن اشاره مي كنيد،  من بيش از اين قطعه كه ش
در زمينه كارهاى عاشورايى سابقه همكارى با آقاى 
كريمخانى را داشته ام. به اعتقاد من اين قطعه، قطعه 

وقتى به موسيقى 
مذهبى رايج در 
هيئت ها و تكايا 
گوش مى دهم 

متوجه مى شوم 
جنس آن آثار  با 

من همخوانى 
ندارد

به اعتقاد من قطعه ملكوت 
آسمان از مجموعه قطعه اى 
از بهشت يا 
همان آمدم اى 
شاه پناهم بده، 
يك قطعه پاپ 
است
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موضوع ويژه

 خود عظيمى نژاد در اين فضايى كه مشغول است 
كجا قرار دارد؟ منظورم اين است كه الهامات و توجه 
ويژه اى كه به موسيقى آئينى دارد ريشه دركودكى 
او داشته، صرفا  نگاه حرفه اى است، از حضور شما در 

هيئت ها و تكايا سرچشمه مى گيرد و يا ...
ــكل را داشته ام كه  ــه از كودكى اين مش من هميش
چرا جنس موسيقى مذهبى كه در كشور ما خوانده 
مى شود اينگونه است. هميشه با خودم تكرار مى كردم 
كه مى شود اين موسيقى را تغيير داد، حتى زمانى كه 
هنوز موسيقى را فرا نگرفته بودم نيز به اين مساله فكر 
مى كردم. وقتى به موسيقى مذهبى رايج در هيئت ها 
و تكايا گوش مى دهم متوجه مى شوم جنس آن آثار  
ــدارد، اين به معناى نفى آن جنس  با من همخوانى ن
ــت. چرا كه خيلى از مردم اين نوع از  ــيقى نيس موس
موسيقى را دوست دارند، اما نوع قلاب انداختن و گير 
كردن من در اين موسيقى همخوانى با آن چيزى كه 
ــت، كه خوب اين يك مسئله  وجود دارد نداشته اس

شخصى و سليقه اى است.
 خانواده شما در شكل گيرى اين شيوه و گرايش تان 

به سمت موسيقى آئينى و سنتى نقشى داشته اند؟
اصولا ساختار فكرى، عقيدتى و مذهبى در خانواده ما 
خيلى مستتر و غير عيان است. من از بچگى تا امروز كه 
ــما در حال گپ وگفت هستم، اگر بخواهم تعداد  با ش
دفعاتى كه به هيئت رفته ام را بشمارم در انگشتان يك 
دستم خلاصه مى شود. اصولا اعتقاد من اين است كه 
دين و مذهب و اعتقادات مسائله اى شخصى و درونى 
است و چيزى بيرونى نيست! يكى از همكاران خبرنگار 
شما بعد از اينكه من از مكه برگشتم با من تماس گرفت 
و پرسيد حال و هوا و حس درونى شما بعد از اتمام اين 
سفر چگونه است؟ به او گفتم دليلى براى بازگو كردن 
آن ندارم، چرا كه اين حس و حال همانطور كه شما به 
آن اشاره كرديد حس و حالى درونى است و مختص 
خود من است. نمى دانم! شايد هم فضاى جامعه مان 
ــمت رياكارى مذهبى حركت  كه يك مقدارى به س
ــت باعث اين عدم بيرونى شدن آن اتفاق در  كرده اس

من شده است.

 چرا در مورد موسـيقى آئينى ما تا اين حد غفلت 
صورت گرفته اسـت. حتى در مواردى شاهديم كه 
خود آهنگسـازان از عنوان كردن نام اثرشان به نام 

يك اثر موسيقايى پرهيز دارند.
نبايد فراموش كنيم كه موسيقى آئينى ما بسيار غنى 
است. به عنوان مثال وقتى به موسيقى خراسان نگاه 
ــد مقامات آن آئينى  مى كنيد در مى يابيد نود درص
ــيقى مناطقى ديگر مانند كردستان،  است، يا موس
جنوب و يا ساير نقاط ايران. وقتى به آنها دقت شود به 
وضوح در مى يابيم كه ريشه موسيقى ايرانى، موسيقى 
آئينى است. بر همين اساس است كه معتقدم اگر ما 

غفلتى داشته ايم به اين وجه باز مى گردد كه عقبه خود 
ــيقى  را فراموش كرد ه ايم، واقعا من خودم وقتى موس
خراسان را گوش مى دهم با خود مى گويم بهتر است 
موسيقى را رها كنم و به سراغ كار ديگرى بروم! از بس 
كه آن مقامات زيبا و تاثير گذار هستند. مى دانيد چرا؟ 
ــازان قديمى ما بى واسطه، بدون غل و  چون آهنگس
غش و صادقانه با طبيعت در ارتباط معنوى و الهامى 
ــده كه آثار آنها سرشار  بودند و همين عامل باعث ش
ــا ما در گير تكنيك،  ــد، ام از حس ايجاز و زيبايى باش
ساختار هنرى، زيبايى شناسى و مواردى از اين دست 
در موسيقى شده ايم و ديگر آن راحتى و بى پرده سخن 

گفتن را فراموش كرده ايم.

 گفته مى شود با وجود اين كه ما در كشورى مذهبى 
زندگى مى كنيم و داراى پيشـينه غنى از موسيقى 
آئينى هسـتيم، اما متاسـفانه موسـيقى مذهبى 

نداريم. آيا شما با اين گفته موافقيد؟ 
ــيقى مذهبى به  ــا اين تاكيد كه ما موس بله. البته ب
صورت مستمر نداريم. يعنى در مواردى جرقه هايى 
ــدم حمايت  ــه دلايل ع ــرعت ب ــده اما به س زده ش
ــك دليل بزرگ آن  ــت. ي و پيگيرى از بين رفته اس
ــانى كه  به سراغ اين نوع موسيقى  اين است كه كس
مى روند براى كارى سفارشى تلاش كرده اند، مثلا 
ــيقى  در حيطه تلويزيون، مركزى به نام مركز موس
وجود دارد كه كارش ساخت چنين آثارى است اما 
ــون اصولا اين نوع  ــروز موفق نبوده چرا؟ چ تا به ام
ــفارش و دستور، شدنى نيست. اگر كارى با  كار با س
محوريت آئين و مذهب، دلى و با خلوص و معنويت 
ــكل خود  ــودش در درون هنرمند به ش ــاص خ خ
ــود هيچ وقت آن اتفاقى كه بايد  جوش حاصل نش
ــطح جامعه بيفتد، نخواهد افتاد.  با انتشار آن در س
ــتند افرادى كه كارى دلى انجام  از سوى ديگر هس
مى دهند اما ضعف تكنيك و عدم توانايى در به  بلوغ 
رساندن يك اثر موسيقايى يا هنرى را دارند و باز هم 

راه آنها ادامه اى پيدا نخواهد كرد.
تا وقتى كه ساخت موسيقى براى پيامبران، اتفاقات 
ــاخت اثرى هنرى به  ــلاب و دفاع مقدس براى س انق
ــى لحاظ شود كمترين نتيجه گيرى  صورت سفارش
ــمفونى دفاع مقدس، آيا  حاصل خواهد شد. مثلا س
چيزى از آن به ياد مردم باقى مانده است؟ به نظر من 
ــعارگونه و آمار سازى براى  اين كارها بيشتر جنبه ش
ــرد آنها دارد.  ــه بودجه و عملك مديران جهت توجي
بزرگترين مشكلى كه ما داريم ضعف مديريت است. 
مدير خوب اتفاقات خوب را رقم مى زند و اگر آن فضاى 
رياكارانه مذهبى در جامعه ما تلطيف شود، هنرمندان 
حرفه اى كه با خلوص و عقيده به توليد كار مذهبى و 
آئينى اعتقاد دارند با آغوش باز به سمت توليد چنين 

آثارى روى مى آورند.

ــت و در انتظار يك فرصت  ــيار فوق العاده اى اس بس
ــب مى گردم تا آن را به صورت عمومى پخش  مناس
كنم. چرا كه معتقدم اين قطعه از آن دست كارهايى 
است كه اگر به وقت خودش و در زمان معين و مناسب 
ــوى مخاطبان روبرو  بيرون بيايد با اقبال خوبى از س
ــد. جداى اين كار، يك مجموعه به همت  خواهد ش
ــازمان صدا و سيما انجام  ــيج س آقاى عاطفى در بس
داده ايم و مترصد اين فرصت هستيم كه با پيدا كردن 
يك حامى مالى معتبر آن مجموعه را به همراه همان 
ــاره مى كنيد در ايام محرم به بازار  ــما اش قطعه كه ش

عرضه كنيم.

 پس دليل ساخته شدن آن قطعه عاشورايى همين 
كار صدا و سيما بوده است. ساده بگويم، ساخت اين 

قطعه را به پاى سفارش بگذاريم يا ميل شما؟
صادقانه بخواهم بگويم اين كارمجموعه اى از اين دو 
ــرط را با هم دارد، هم كارى دلى و با خواست قلبى  ش
است و هم سفارشى، اما چربش آن، روحى و عاطفى 
ــت؛ چرا كه كار بيشتر از سه سال است كه ساخته  اس
ــده اما هنوز بيرون نيامده و براى زمان مناسب آن  ش
صبر كرده ام، چرا كه معتقدم ارزش آن با ارزش قطعه 
آمدم اى شاه پناهم بده! چيزى نزديك به برابر خواهد 

بود.

موسيقى آئينى شيوه متفاوتى از 
بيان ذكر خير بزرگان دين ما و يا 

است كه حادثه هايى 
وجود در دين ما 

دارد

شايد نوع و جنس كلام 
تاثيرگذارى باشد كه 

در شعر اين كلام به 
رفتهكار 
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 زينب السادات شاه صاحبى
ــت. غروب  ــوم ماه رمضان اس ــب بيست و س ش
ــته و هلاك. ديشب را  ــيديم. خس به كربلا رس
كاظمين بوديم و صبح مرقد امامزاده سيد محمد 
ــلم و مسيرها همه طولانى  و بعد دو طفلان مس
ــاميدنى كم  ــلوغ، اتوبوس هم گرم و آب آش و ش
ــرعت حركت اتوبوس كه در  و كمتر از همه، س
بهترين حالت به 50 تا مى رسيد و آن هم دوامى 
ــت، چون بلافاصله به يك ايستگاه بازرسى  نداش
ــيد و راه بندان و تفتيش و خلاصه با هزار  مى رس
مكافات، غروب به كربلا رسيديم، خسته و هلاك. 
شب بيست و سوم ماه رمضان است و ما هستيم 
ــتان و شب اول اقامت در  و شب هاى كوتاه تابس
كربلا و صفحه هاى مفاتيح كه از فضيلت اعمال 
ــته اند و  ــن حرم و اين تقارن نوش ــب و اي اين ش
همه اين ها يعنى، فرصتى براى استراحت نيست. 
ــويم و تا حرم، راهى  بى معطلى راهى حرم مى ش
هم نيست، خيابان سدره المنتهى را كه تا انتها 

مى رويم، به باب سدره المنتهى مى رسيم و ...
حرم غلغله است، يك صحن است و آن را هم دو 
ــته اند و نيمى  نيم كرده اند، نيمى را مردها نشس
ــم، جايى براى  ــم مى اندازي را زن ها. هرقدر چش
ــت  ــتن پيدا نمى كنيم . قرارى براى برگش نشس
ــويم. قرار مى شود  مى گذاريم و از هم جدا مى ش
ــت و پا  ــر كس برود و براى خودش جايى دس ه
كند. از ميان جماعت با احتياط راه باز مى كنم و 
جلو مى روم. كمى جلوتر سه – چهار تا بچه با هم 
بازى مى كنند. با خواهش و اصرار و كمى رندى، 
ــينم. جاى نشستن  ــان مى نش مى روم و كنارش
ــان تنگ  دارند، اما براى بازى كردن ديگر جايش
ــوند و غرى مى زنند و سراغ  ــده، دلخور مى ش ش
ــان مى روند. بچه ها عرب هستند و از  مادرهايش
حرف هايشان  چيز زيادى دست گيرم نمى شود، 
ــت كه با اين بچگى چطور  فقط برايم جالب اس
حروف را اين قدر غليظ و محكم تلفظ مى كنند. 
نمى دانم چرا تا حالا فكر مى كردم، غلظت تلفظ 

حروف در عرب ها به سن و سالشان ربط دارد!
ــم هاى ما  ــاعتى با حرم و مفاتيح و طمع چش س
براى بلعيدن تصوير گوشه و كناراين حرم گذشته 
كه با تكان دست دختربچه اى به خودم مى آيم. 

يكى از همان بچه هايى است كه جاى بازى شان 
ــه – چهار ساله است، پيراهن  را غصب كردم! س
قرمز و مشكى پوشيده و يك مقنعه عربى مشكى 
ــت. وقتى حرف مى زند و آن هم با  سر كرده اس
همان لهجه غليظ عربى، تازه نگاهم به صورتش 
ــا هم مى ماند! صورتش مثل  مى افتد و همان ج
فرشته هاست، خيلى قشنگ تر از آن كه بشود با 
توصيف تك تك اجزا، ترسيمش كرد. همين طور 
ــت تكانم  دارم نگاهش مى كنم كه دوباره با دس
ــان مى دهد. دست  ــكش را نش مى دهد و عروس
عروسكش از جا درآمده و از اشاره اش معلوم است 
ــتش كنم. دست عروسك را  كه مى خواهد درس
جا مى اندازم. شيرين مى خندد و مى رود، با چشم 
دنبالش مى كنم، يكى- دو نفر آن طرف تر از من، 
ــته اند و صورت هر سه تا  مادر و خواهرش نشس
ــت. با خودم مى گويم  ــم، به همين زيبايى اس ه
ــتان كه  ــتند، در عراق و عربس حتما لبنانى هس

عرب با اين شكل و شمايل نديده ام! 
ــتى ها  ــى گذرد و يكى از كناردس كمى ديگر م
ــيله هايش را جمع مى كند و مى رود. خدا را  وس
ــدازه نمازخواندن  ــكر مى كنم كه جايى به ان ش
ــتم،  ــد دقيقه ديگر مى نشس ــده، اگر چن باز ش
ــازم را پهن مى كنم  ــم مى برد. جانم حتما خواب
ــه  دختربچه دوباره  و مى خواهم قامت ببندم ك
مى آيد و مقابلم مى نشيند. چشم هايش به قدرى 
قشنگ است كه اگر اينجا بنشيند، از نمازم چيزى 
ــينم و از كيفم كمى مغز بادام  نمى فهمم. مى نش
ــته درمى آورم و توى دست هايش  و فندق و پس
ــوى دامنش مى ريزد و  ــزم. اما مغزها را ت مى ري
همان جا، با خوردنش مشغول مى شود. چاره اى 
ــت، دو ركعت نماز مى خوانم و او هنوز آنجا  نيس
ــته، دو ركعت بعدى را كه شروع مى كنم،  نشس
چشم هايم ديگر باز نمى ماند، حس مى كنم تعادل 
ندارم، نمى دانم سرگيجه است يا واقعا اين طرف 
و آن طرف مى روم! بدجورى خوابم گرفته! مادر 
دخترك صدايش مى زند، او هم هرچه در دامنش 

هست، روى جانمازم خالى مى كند و مى رود. 
ــن و سال  ــايد هم  س ــت، ش مادر، زن جوانى اس
ــايد هم كمتر، كار دخترش را كه  خودمان و ش
ــوى جانماز  ــه مغزها را از ت ــد، مى آيد ك مى بين

پابوس حريم تو
 وجيهه محمدطاهرى

ــرم را يكى يكى به عقب بر  كاغذهاى دفت
ــه آفتاب تو. به  ــم به آين مى گردم، تا برس
ــت شيخ  آخرين بارى كه روى نيمكت بس
ــرم را خط خطى  ــته ام و دفت بهايى نشس
ــا دم در باب الجوادت،  ــم ت كرده ام. مى رس
يا نه، صحن انقلاب، همسايگى شيخ حر، 
چشم در چشم علامه و مى رسم به روزهاى 
آتشين رمضانى كه در هرم گرماى تو ذوب 
ــد از فاصله  ــر مى كش ــوم و دلم تي مى ش

ممتدى كه ميان من و تو افتاده. 
ــم براى  ــه مى كن ــان را بهان ــن و زم زمي
ــى من و  ــه فاصله؛ ول ــانى اين هم لاپوش
ــان  ــوب مى دانيم فاصله ها دليل ش دلم خ
ــه مى زنم روى  ــت. چمباتم اين «من» اس
ــجاده، دولا مى شوم روى دفترم و سعى  س
ــفيد  مى كنم خطوط منظم اين صفحه س
ــيم كنم  را مثل خيابانِ تو، در ذهنم ترس
ــن واژه ها را، گام هاى خود انگار كنم و  و اي
به همين سادگى مى آيم به پابوس حريم 
ــان و  اى رئوف! اى ضامن همه  تو، اى مهرب
بدى هايم؛ اى ضامن آهوى رميده نفسم در 
ــواى هوس! از كنار حرم مى گذرم و برق  ه
ــنگ فرش هايت يادم مى اندازد كه حيا  س
كنم و چشم هايم را از شرم به زير بيندازم، 
ــاى آرامم را آرام تر مى كنم و زير لب  قدم ه
زبان مى گيرم، مى رسم تا كنار باب الجواد 
ــتاده ام اينجا؛  ــرم: «من ايس و اذن مى گي
ــما كه مى بينى ام به كرامت  پيش پاى ش
ــنوى صدايم را... و  ــم هايتان و مى ش چش
چقدر رسا جواب مى گويى سلامم را؛ من 
ايستاده ام اينجا و شهادت مى دهم به اين 
همه و اشك توى چشم هايم حلقه مى زند. 
ــداى خود خود  ــتاده ام اينجا تا ص من ايس
خودت را بشنوم. اى خدا! بگو وارد شوم. اى 
ــه عرش و  ــوم. اى هم ــول! بگو وارد ش رس
ملائكه اش! بگوييد وارد شوم. اى آرام گرفته 
به اين خاك مقدس! منت بگذار و بگو وارد 
شوم. من بد! به خوبى ات، به خوبى هايت... 

بگو وارد شوم، لطفاً»

حرم علی بن موسی الرضا!اينجا کربلاست
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موضوع ويژه

آماده... يک، دو، سه. يا علی! 

 محمدجواد رزاقى
ــه كاغذ  ــته هاى روى آن تك ــى نوش وقت
ــم يخ كرد؛  ــك را خواندم تمام تن كوچ
انتظار نداشتم از اتاق پشتى آگاهى حرم 
ــذاى حضرتى بياورد.  برايم يك ژتون غ
با لهجه مشهدى گفت: «ببخشيد ديگه 
ــكر  ــترى براى عرض تش ــز بيش مو چي
ــتم لب  ــتيم.» هنوز هم نمى توانس نداش
ــختى گفتم: پس  ــاز كنم. به س از لب ب
خودتون...؟ -ايَه خدا قبول كنه مو امروز 
ــده بود  ــالا آن ژتون غذا ش ــوم. ح روزِي
دست مريزاد عكس يادگارى اى كه شب 
ــش گرفته  ــا از خادمان حرم ولادت آق
ــان  ــده به ش بودم و روز اربعين، چاپ ش

داده بودم.
 توى راه پله اى كه به طرف صحن كهنه 
ــت اشك  ــده بود پش مى رفت و غرق ش
ــمم، ياد آن شب افتادم كه چند بار  چش
ــد و  ــمم پر ش ويزور دوربين از آب چش
نتوانستم عكاسى كنم؛ از اينكه آقا، يكى 
ــى توى  ديگر از آرزوهاى من كه عكاس
حرمش بود را اجابت كرد. ياد روز قبلش 
ــدم، وقتى هم كه  ــدر رفتم و آم كه چق
ــه»؛ رو به حرمش  گفتند: «اصلاً نمى ش
ــدارم؛ مجوز  ــا كار ن ــم: «من با اين گفت
ــت اينا نيست؛  عكاسى تو حرمتون دس
ــتم كنين كه  ــه جورى درس پس منو ي
لايق عكاسى از صحن و سراتون بشم.» 
ــى  ــب، زيارتنامه هاي ــاى آن ش عكس ه
ــر  ــت، هيچ جا منتش ــدند كه هيچوق ش
ــم مى گيرد و تنگ  ــد اما هروقت دل نش
ــود، مرحمند، اميدند  بهشت حرم مى ش
ــرم، يك بار  ــراى اينكه قبل از روز آخ ب
ديگر بوسه برجاى دست زائران آقا، روى 

درهاى حرمش بزنم. 
ــرم گرفتيم،  ــه از غذاخورى ح غذا را ك
ــر پنج نفرمان  ــتوران بين ه تو يك رس
تقسيم كرديم و هر كدام با هر لقمه اش 

بغض شوقمان را قورت داديم. 

بچه ها دلشان در حرم جامانده بود 
 زكيه سعيدى

چند سالى بود كه حميد رضا به پابوس 
امام رضا نرفته بود. دل توى دلش نبود. 
ــگار تصوير  ــيد. ان ــوال مى پرس مرتب س
ــرم در ذهنش نمانده بود.  واضحى از ح
ــادى در  ــد طلايى آقا را كه ديد ش گنب
ــوج زد و بدون  ــورت معصومانه اش م ص
معطلى پرسيد: پس چرا اين همه دير به 
ــتم چه  دير به اينجا مى آييم؟ نمى دانس
ــا را نطلبيده  ــى بدهم. بگويم آقا م جواب
ــت؛   همان آقايى كه آمده ام اميدوارانه  اس

به پنجره فولادى اش چنگ بزنم.
ــه ماهى  ــى ك ــه آنهاي ــر هم ــلا مگ  اص
ــا مى روند هيچ  ــارت آق ــار به زي چند ب
ــوند كه آقا آن ها  گناهى مرتكب نمى ش
ــود. ديگر  ــته ب ــد. دلم شكس را مى طلب
حرف هاى پسرك را نمى شنيدم. همين 
زمان بود كه ياد حرف هاى بزرگى افتادم 
ــى كه به ديدن امام  كه مى گفت: «كس
ــد  ــلام مى رود بايد او را بشناس عليه الس
ــتوراتش عمل كند. اينكه فقط  و به دس
ــلام برويم  ــه زيارت امام رضا عليه الس ب
ــرت اظهار علاقه كنيم بعد  و به آن حض
ــد انجام  ــه دلمان مى خواه ــركارى ك ه
ــول درگاه الهى  ــارت مقب ــم آن زي دهي

نيست.» 
بگذريم ماجراى زائر كوچولوى امام رضا 
ــب آخر التماس  ــلام بود كه ش عليه الس
ــت را به تاخير  ــرد كه زمان برگش مى ك
ــب ديگر در حرم  ــم تا او يك ش بياندازي
ــرم فاصله  ــن ح ــه از صح ــد. هرچ بمان
مى گرفتيم بيشتر بهانه جويى مى كرد و 
ــته تر مى شد. برگشتم تا  قدم هايش آهس
سلام آخر را بدهم كه متوجه شدم بردار 
ــاله اش محمود رضا مثل بچه هاى  17 س
ــاله پا هايش را به زمين مى كوبد  2و3 س
ــتم به  و بى صدا گريه مى كند. نمى دانس
ــان در حرم  آن ها چه بگويم. بچه ها دلش

جا مانده بود....

ــجده و ركعت بعد،  جمع كند. ركوع مى روم و س
ــا را توى يك  ــوان كه مغزه ــه مى بينم زن ج ك
ــتمال جمع كرده، كنار جانمازم نشسته و به  دس
پهناى صورت، اشك مى ريزد. نمى دانم از اين نماز 
ــلام  ــزى برايم مانده يا نه اما به هر ترتيب س چي
ــمت او برمى گردم. مهلت حرف  ــم و به س مى ده
زدن نمى دهد، خم مى شود و جانماز را برمى دارد. 
به سرو صورتش مى مالد و گريه مى كند و زيرلب 
چيزهايى مى گويد كه از همه اش فقط تكرار يا رضا 
يا رضا را مى شنوم. مات كارهايش مانده ام،كمى كه 
آرام مى گيرد، نگاهم مى كند و چيزهايى مى گويد. 
مى گويد از ايران آمده ايد؟ مى گويم بله. بچه هايش 
ــر و روى آنها هم  را صدا مى زند و جانماز را به س
ــك مى ريزد و زيرلب  ــد و همان طور اش مى كش
چيز هايى مى گويد كه از همه اش فقط تكرار يارضا 

يارضا را مى شنوم. 
ــيند. با عربى دست و پاشكسته  همان جا مى نش
ــيعه  ــم اهل لبنانيد؟ مى گويد: نه، ما ش مى پرس
ــدر محكم اين جمله را مى گويد يا  نجفيم. چه ق
ــايد از شدت حسادت، اين جمله به گوش من  ش
ــنگين مى آيد. حس مى كنم چه اصالتى دارد  س
ــيعه نجف. انگار كه بگويند  مفهوم اين جمله، ش
ــات يا ... آدم  ــلاى كربلا، يا زعفران قائن تربت اع
ــايه حرم و...  ــد و اهل نجف و همس ــيعه باش ش
ــت، شيعه نجف. توى  انگار اصل اصل جنس اس
دلم مشغول حسودى به همسايگى اين جماعت 
ــيعيان هستم كه او باز جانماز را  با امير و امام ش
ــرت زيارت  برمى دارد و باز گريه مى كند و از حس
ــلام مى گويد كه  حضرت ثامن الحجج عليه الس
ــرار بوده، هفته بعد از  ــان مانده و اينكه ق بر دلش
عروسى راهى مشهد شوند اما جنگ عراق شروع 
ــده و بعد از آن هم گاهى هزينه سفر نداشتند  ش
ــت  ــى امنيت راه نبوده و گاهى بچه ها دس و گاه
ــاد ديگرى كه  ــده اند و  چيزهايى زي ــر ش و پاگي
ــك مى ريزد و اين  نمى فهمم و همان طور هم اش

جانماز را زمين نمى گذارد.
ــفيدى كه چند ماه قبل يكى از رفقا از   جانماز س
مشهد برايم سوغات آورده بود. جانماز سفيدى كه 
يك «السلام عليك يا على بن موسى الرضا» با آبى 

خوشرنگ روى آن گلدوزى شده بود.    
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پارک موضوعی زيارت به زودي منجر به تغيير و اصلاح نگرش در زائران و مجاوران می شود

پارك موضوعي (eme Park�) اصطلاح عمومي است براي يك مجموعه از مسيرهاي گردشگري و ديگر جذابيتهاي سرگرم 
كننده اي كه با هدف گرد هم آوردن گروه كثيري از مردم، كنارهم چيده شده اند. يك پارك موضوعي نوعي از پاركهاي تفريحي نيز 

هست كه حول محور يك يا چند موضوع ساخته مي شود. البته امروزه اين دو اصطلاح اغلب به جاي هم نيز به كار برده مي شوند. 
گاهي يك پارك موضوعي شامل بخش هاي متفاوتي است كه هر يك بازگو كننده يك داستان ويژه اند و مى توانند بر نگرش 

بازديدكنندگان درباره آن موضوع خاص تاثير داشته باشند. اگرچه نخستين پارك هاى موضوعى بيشتر به باغ هاى لذت و شكار، و 
پارك هاي شادي مى مانست اما با گذشت زمان، كاربرى اين پارك ها توسعه يافت تا علاوه بر جنبه سرگرمى، بعد آموزشى نيز داشته 
باشد. حتى گاه برخى از پارك هاى موضوعى منجر به تغيير نگرش در ببيندگان آن درباره موضوع خاصى مى شد. چنين ابزارى براى 

فرهنگ سازى و مديريت فرهنگى يك جامعه، اثرگذارى قابل توجهى داشته است. سياست گزاران فرهنگى شهردارى مشهد نيز با 
دانش به چنين مباحثى، براى تغيير و اصلاح نگرش زائران و مجاوران بارگاه منور رضوى درباره زيارت حضرت رضا عليه السلام 

اقدام به راه اندازى فرهنگسراى تخصصى زيارت در مركز پارك وحدت مشهد كه چند صد مترى با حرم مطهر رضوى فاصله دارد، 
كرده اند. دكتر على اكبر عصارنيا، مديرعامل سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى مشهد به عنوان مجرى پارك موضوعى زيارت، به 

تشريح جزئيات اين پروژه پرداخته  است. 

زهره کهندل
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موضوع ويژه

 انگيـزه و ضـرورت راه اندازى 
تخصصـى  فرهنگسـراهاى 
همچون پارك زيارت در فضاى 

بوستان هاى مشهد چه بود؟ 
ــته از مفاهيم  ــه دس ــاط با مخاطب از طريق س  ارتب
صورت مى گيرد. قسمتى از مفاهيم، در حوزه بينش 
ــن مفاهيم در  ــمتى از اي و اعتقادات مى گنجد، قس
ــمت  حيطه نگرش هاى مخاطب قرار مى گيرد و قس
ــت. برخى از اين  ديگر، ناظر به رفتارهاى مخاطب اس
ــتياق به زيارت، انس با امام، پناه  مفاهيم همچون اش
بردن به امام، عهد بستن و ايجاد يك ارتباط دو طرفه 
با امام، مفاهيمى هستند كه در بخش نگرشى جاى 
ــه ابزارى  ــر افتاديم كه از چ ــد. ما به اين فك مى گيرن
ــتفاده كرد تا مفاهيم نگرشى در بهترين  مى توان اس
شكل ممكن به مخاطب منتقل شود. گاهى ممكن 
ــخنرانى خوب يا كتاب خوب بهترين  ــت يك س اس
ابزار براى انتقال مفاهيم بينشى و اعتقادى باشد، اما 
لزوما همان كتاب يا سخنرانى خوب بهترين ابزار براى 
ــى نيست، شايد يك  انتقال مفاهيم در حيطه نگرش
فيلم يا تئاتر خوب كارآيى بهترى در انتقال اين دسته 
از مفاهيم به مخاطب داشته باشد. به همين دليل ايده 
تاسيس بوستان موضوعى مطرح شد كه بتوان در جوار 
مضجع ثامن الحجج عليه السلام بعضى از مفاهيمى 
كه در ارتباط با آن حضرت هست، بويژه مفاهيمى كه 
جنبه اجتماعى و شهروندى داشته و ابعاد عمومى ترى 
ــازمان  ــرد و مرتبط با ماموريت هاى س را در برمى گي
ــهد نيز هست، با  ــهردارى مش فرهنگى تفريحى ش
ابزارى همچون بوستان موضوعى در معرض انتخاب 

و ارتباط مخاطب قرار داد. 

 چه شـد كه براى تحقق چنين هدفـى به فكر راه 
اندازى پارك موضوعى زيارت افتاديد؟   

ــت كه انواع  ــتان هاى موضوعى اين اس  ويژگى بوس
ــى را در خود جاى داده  مختلفى از شكل هاى نگرش
ــتفاده از حوزه تصوير و فيلم،  ــت. يعنى امكان اس اس
المان و نماد، عكس و پوستر، امكان نمايش هنرهاى 
ــه انواع  ــازه هاى حجمى، و نيز عرض ــمى و س تجس
محصولات هنرى در آن وجود دارد. ويژگى ديگر آن 
ــت كه تمام اين ابزارها در يك فضاى مفرح و  اين اس
شاد عرضه مى شود و مخاطبان هم به شكل خانوادگى 
امكان استفاده از اين فضا و امكانات را دارند، اگرچه در 
برخى از محيط ها امكان حضور خانوادگى كمتر است 
اما بوستان ها يكى از بهترين مكان هايى هستند كه 
ــكل خانوادگى و در اوقات فراغت مى توان براى  به ش
ــى  ــا رفت. اتفاقا عرضه مفاهيم نگرش بازديد به آنج
ــترهايى نياز دارد، يعنى بسترهايى كه  به چنين بس
ــرار كردن با اين  فرد آمادگى ذهنى براى ارتباط برق
مفاهيم نگرشى را داشته باشد البته اين بسترسازى 

ــت. بسيارى از فضاها  فقط محدود به اين فضاها نيس
ــانه اى فرصت هاى بسيار خوبى  همچون فضاى رس
ــى فراهم كرده است اما  را براى انتقال مفاهيم نگرش
پارك هاى موضوعى ظرفيت ها و قابليت هاى ويژه اى 

دارند كه بايستى از آن استفاده كرد. 

 ايـده اجراى چنين طرحى بـا توجه به بخش هاى 
متنوع و جذابى كه دارد، چگونه شكل گرفت؟ 

 قدم نخست در اين طرح، تدوين هندسه مفهومى بود. 
يعنى كار از تعريف و گردآورى مشخصى آغاز شد. در 
واقع اين هندسه مفهومى، مبناى توليد يك سرى از 
ــرى قرار گرفت كه البته اين  محصولات فرهنگى هن
ــاس نقشه مشخصى توليد شد. هر  محصولات بر اس
كدام قرار بود كه انتقال يكى از مفاهيم گردآورى شده 
در اين هندسه مفهومى را بر عهده داشته باشد. در قدم 
بعدى، كسانى كه توانايى توليد اين ابزار را در قالب هاى 
هنرى خلاقانه داشتند، گرد هم آمده اند. لذا هسته و 
محور اوليه كار در اين طرح، تدوين هندسه مفهومى 
بود نه لزوما شكل گيرى يك تيم منسجم. در واقع  اين 

گروه به تبع هندسه مفهومى كنار هم چيده شد. 

 آيـا اين طـرح زيرمجموعه برنامه هـاى كارگروه 
زيارت در استاندارى خراسان رضوى بود؟

 خير، اين طرح در سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى 
ــت. البته مورد تاييد و حمايت كارگروه  اجرا شده اس
ــت اما ارتباط خاصى با آنجا ندارد. اين  زيارت نيز هس
ــهردارى تعريف  پروژه در ارتباط با ماموريت هاى ش
ــت و اين طور نبوده كه از دستگاه خاصى به  شده اس

شهردارى ابلاغ شود. 

  بودجه اى كه تا كنون براى آن هزينه شده، چقدر 
بوده است؟

 حدود يك ميليارد و دويست ميليون تومان تا اينجاى 
ــده، البته اين فاز اول كار است و فازهاى  كار هزينه ش

بعدى هم براى آن تعريف شده است.

 برنامه توسـعه بـراى فازهـاى بعدى ايـن طرح 
چيست؟

ــت، ايده هايى  ــردارى كامل از فاز نخس  بعد از بهره ب
داريم كه فاز دو و سه پروژه را تاسيس كنيم و قرار است 
جمع بندى دقيقى در اين باره انجام شود. يك پيشنهاد 
اين است كه ادامه اين فازها در داخل پارك وحدت و 
براى تجميع پروژه قبلى باشد اما هنوز به جمع بندى 

صريحى براى اجراى فازهاى بعدى نرسيده ايم . 

 ايده پارك موضوعى براى بوستان هاى ديگر شهر 
هم پياده شده است؟

ــراى موضوعى در چهار   اكنون چهار طرح فرهنگس

ــت. پارك  ــدن اس ــهد در حال اجرايى ش پارك مش
ــهداى بهشت رضا  موضوعى دفاع مقدس در بلوار ش
كه تقريبا 80 درصد پيشرفته كار داشته و آماده بهره 
بردارى است. پارك دوم فرهنگسراى زيات در پارك 
ــت كه اجراى آن از سال گذشته آغاز شد و  وحدت اس
در دهه فجر امسال رسما افتتاح مى شود. پارك سوم، 
ــراى بهشت بلوار  طرح مفاخر فرهنگى در فرهنگس
مدرس مشهد است كه تا 90 درصد پيشرفت فيزيكى 
ــت. آخرين مجموعه هم پارك موضوعى  داشته اس
كودكان در فرهنگسراى كودك كوهسنگى است كه 
تا كنون 30 درصد پيشرفت پروژه داشته است. البته 

هر چهار پروژه تا پايان سال به بهره بردارى مى رسد. 

  اثربخشـى چنين پارك هايـى در تغيير و اصلاح 
نگرش شـهروندان نسـبت به آن موضـوع خاص 

بررسى شده است؟ 
ــا، قطعه اى از پازل اثرگذارى   ببينيد، اين پارك ه
ــى نمى توان از اين  ــتند لذا به تنهاي فرهنگى هس
ــت. بايد در  پارك ها انتظار اثرگذارى ويژه اى داش
ــته  ــات فرهنگى، انواع قطعات را داش پازل اقدام
ــى، كلاس هاى  ــيم اعم از محصولات فرهنگ باش
ــزارى، محصولات  ــرم اف ــى، محصولات ن آموزش
ــى، از همه اين ها  ــانه اى و پارك هاى موضوع رس
ــت  ــر فرهنگى كارآمد اس ــتن عناص مهمتر داش
ــانى توانمندى كه بتواند مطالب  يعنى نيروى انس
ــد. لذا بنده به  ــه خوبى به مخاطبان منتقل كن را ب
ــك پازل  ــكل قطعات ي ــاى فرهنگى بش قالب ه
ــار هم مى تواند  ــم و همه اين ها در كن نگاه مى كن

اثرگذارى فرهنگى داشته باشد. 

 تحقق آرمان شـهر رضوى و شـهروند رضوى كه 
ميزبان زائران حضرت باشند از نتايج اين اثرگذارى 

فرهنگى خواهد بود؟ 
 براى تحقق چنين امرى، فراتر از راه اندازى پارك 
زيارت، يك هندسه مفهومى و كار پژوهشى براى 
بررسى ابعاد مختلف تحقق شهروند رضوى تدوين 
شده كه شامل مجموعه طرح هاى ديگرى مرتبط 
ــون طرح خادمين  ــت همچ با فرهنگ رضوى اس
شهر بهشت كه تعداد زيادى گروه جوان و نوجوان 
ــاركت دارند، تابلوهاى شهرى مرتبط با  درآن مش
ــلام، توليد و  فرهنگ همجوارى امام رضاعليه الس
نشر ويژه نامه هاى مطبوعاتى و نرم افزارى، اجراى 
ــروه هاى مختلف  مجموعه آموزش هايى براى گ
ــاى فرهنگى اجتماعى  ــون فعالان كانون ه همچ
ــازمان  ــت. البته س ــهر از جمله اين طرح هاس ش
فرهنگى، مجموعه اى از موضوعات مرتبط با حوزه 
فرهنگ شهروندى، مسوؤليت پذيرى اجتماعى و 

بحث هاى هويتى شهروندان را نيز بر دوش دارد.
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گشتي در پارك زيارت از تولد تا مرگ

زهره كهندل: در اولين نگاه هجومى از تصاوير انتزاعى در پهناى نگاه ببينده مى ريزد، از تصوير درد تولد و به خود پيچيدن نوزادى 
كبود گرفته تا دغدغه هاى هميشه آدم هايى پر مشغله ، شايد شبيه خود ما كه گاه با لباس كار، روى كاناپه به خواب مى رويم و آغاز 
روزمان هم مى شود برخاستن از روى كاناپه و رفتن به محل كار و رسيدن به همه گرفتارى هاى تكرارى روزانه . در اين بين، شايد 

تلنگرى هرچند كوچك، سطل آب سردى باشد كه بر روان تفتيده مان ازداغى درگيرى هاى روزانه، بريزند، باشد كه روح مان خنك 
شود. اين تغيير نگرش در گذر از دالانى مى افتد كه  بايد كمى ما را به خودمان نزديك تر  كند، دالانى كه در پارك موضوعى زيارت، 

عنوان "نمايشگاه مفهومى زيارت" را بر پيشانى دارد. در اين نمايشگاه، مخاطب از آغاز ورود تا هنگام خروج 40 دقيقه ميهمان 
9 بخش است كه شامل 5 ايستگاه و 4 راهرو مى شود. به گفته ى مجيد عسگرى، مدير فرهنگسراى زيارت - كه جايى است در مركز 

پارك وحدت مشهد در چند صد مترى حرم مطهر رضوى - تبلور آثار و بركات زيارت حضرت رضاعليه السلام در زندگى زائران و 
مجاوران، انگيزه اى بود كه طراحان را به ايده چنين نمايشگاهى رساند. مهدى يك پسر، طراح نمايشگاه مفهومى زيارت نيز مى گويد: 

از سناريوهاى مختلفى به اين سناريو رسيديم. سناريويى كه به ما تكليف شده بود تا در حوزه زيارت به يك پيام روشن برسيم و 
مخاطب را تا آنجا همراهى كنيم كه بفهمد براى گريز از روزمرگى راهى جز تجديد ميثاق با امامش ندارد. 

زهره کهندل

عهدى دوباره ببند
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موضوع ويژه

نخستين قسمت از بخش هاى 
يازده گانه پارك موضوعى زيارت 
ــگاه مفهومى زيارت»  «نمايش
است. دالانى كه مخاطب با قدم 
ــرى  ــر بازديد از يك س ــير علاوه ب ــن مس زدن در اي
ايستگاه هايى با جذابيت ها و مفاهيم بصرى، با صوت، 
فيلم، دكور، فضاهاى فانتزى فرهنگى مذهبى، مواجه 
مى شود و در مسير حركتى خود اين واگويه ذهنى را 
ــه در پس همه  ــاى زندگى چگون دارد كه فرصت ه
دغدغه ها و گرفتارى هاى روزانه از كف مان مى رود و 
ــرد. اين واگويه  ــرايط چه بايد ك براى گريز از اين ش
ذهنى تا آنجا ذهن بيننده را درگير خود مى كند كه او 
ــى از ضربان قلبى  ــه صفحه نمايش بزرگ در جايى ب
ــرش را دارد، صداى  ــاى آخ ــه تپش ه ــد ك مى رس
نفس زدن هاى سخت در اين قسمت مى پيچد و او در 
مسير عبورى خود به دالانى تاريك و پيچيده مى رسد 
كه انتهايش، گورى كنده اند. بازديدكننده از پله هاى 
گور تاريك  پايين مى رود مسير پر پيچ و خمى را با اين 
ــت دادم و كاش  ــه كه چه فرصت هايى را از دس واگوي
ــا و مملو از  ــتى بود، به فضايى دلگش فرصت بازگش
ــود. رقص نور در اين  گل هاى رنگين رهنمون مى ش
ــتى را به  ــى دلنواز، فضايى بهش فضا و پخش آهنگ
ــد. مخاطب همچنان درگير اين  مخاطب القا مى كن
ــد به اينجا رسيدم، چه  ــت كه چگونه ش پرسش اس
چيزى باعث شد كه از دالان تنگ و تاريك به يكباره، 
ــده ام، اينجاست كه با ورود به  وارد بهشتى دلگشا ش
آخرين ايستگاه، خود را در كلاس درسى مى يابد كه 
ــت. روى تخته سياه  ــيده اس زمان امتحانش فرا رس
ــده: با امام خود عهد مى  كلاس با گچ سفيد حك ش
بندم كه.... اين جاست كه مخاطب به شعورى از وجود 
ــه خود،  ــام و درك از مفهوم زيارت به قواره انديش ام
ــت مى يابد. هر كس به اندازه توان درك خود، از  دس
فرصت حضور بارگاه منور رضوى براى روشنايى روح 

و روان خود بهره مى گيرد. 

    تلنگرى در مخاطب
مجيدعسگرى مديريت فرهنگسراي زيارت تاكيد 
دارد كه با توجه به تعريف سناريوى اين نمايشگاه بر 
اساس يك سرى مفاهيم انتزاعى، دايره مخاطبين بين 
15 تا 60 ساله انتخاب شده اند تا بهترين بهره مفهومى 
را از نمايشگاه ببرند. او معتقد است: سير نمايشگاه به 
گونه اى طراحى شده كه مخاطب را با زندگى روزمره 
خود و فرصت هايى كه گرفتارى هاى دنيا از او مى قاپد، 
ــنا  ــده، آش ــاى مختلف و برنامه ريزى ش در پلان ه
مى كند. فضاى صوتى نمايشگاه نيز به گونه اى تدوين 
شده كه در جايى مخاطب به فضاى مرگ مى رسد و با 
قرار گرفتن در فضايى نمايشى و صوتى، ذهنش درگير 
ــت رفته زندگى اش مى شود. پس  فرصت هاى از دس

ــى قرار مى گيرد كه باران رحمت وجود  از آن در فضاي
ــريف حضرت رضا عليه السلام بر اين روح  مضجع ش

تشنه مى بارد و سيرابش مى كند. 
ــراى زيارت، پيام ديگرى كه  به گفته مدير فرهنگس
ــت كه بعد از پايان  ــگاه مفهومى دارد اين اس نمايش
نمايشگاه كه فرد بدنبال فرصتى براى جبران رفتارها 
ــت، فرصتى مى يابد كه  ــته خود اس و كارهاى گذش
ــدد. مخاطب، مضامين  ــا امامش عهدى دوباره ببن ب
بدى ها و خوبى هاى دنيا را در اين نمايشگاه مى بيند 
و خود تصيم مى گيرد كه چه عهدى با امامش داشته 
باشد: «همين كه تلنگرى در مخاطب زده شود، ما به 

هدف خودمان نزديك شده ايم.» 

   آرمان شهر و شهروند رضوى 
ــا وجود  ــارت ب ــى زي ــارك موضوع ــى پ ــده اصل اي
پتانسيل هايى كه اين شيوه در تغيير و اصلاح نگرشى 
بيبنده دارد، سال 89 در مجموعه سازمان فرهنگى 
ــهد پس از جلسات متعدد  ــهردارى مش تفريحى ش
شوراى هئيت مديره سازمان و تصميم براى تاسيس 
فرهنگسراهاى تخصصى مصوب و كارهاى مطالعاتى 
آن در دى ماه همان سال آغاز شد. به گفته عسگرى، 
ــهروند رضوى در هندسه فرهنگى مشهد  جايگاه ش
بايد پرورش مى يافت و يكى از راه هاى آن براى اصلاح 
ــهروندان و زائران، پارك موضوعى زيارت  نگرشى ش
بود.ويژگى بوستان وحدت مشهد با 16 هكتار زمين 
ــاخصه بزرگترين و نزديك  در اين بود كه علاوه بر ش
ــتان به حرم مطهر، براى بسيارى از زائران  ترين بوس
حضرت نيز جايى شناخته شده بود. مدير فرهنگسراى 
زيارت مشهد مى گويد: اين مجموعه براى تمام قشرها 
و گروه هاى سنى در نظر گرفته شده، كه صبح ها ويژه 
بازديدهاى گروهى دانش آموزان، دانشجويان، ادارات 
و عصرها براى بازديد عموم و خانوادگى است.عسگرى 
ــت: دو موضوع گسترش فرهنگ ميزبانى  معتقد اس
در شهروند مشهدى و تبلورآثار و بركات زيارت على 
بن موسى الرضاعليه السلام  در زندگى زائر و مجاور از 

اهداف ما در راه اندازى فرهنگسراى زيارت است.
 

  كبوترانه كودكانه
ــه مفهومى بودن پلان  فضاى پارك زيارت با توجه ب
ــنى بالاتر از راهنمايى  هاى مختلف آن، براى رده س
تعريف شده است. اما در شيفتى كه بازديدها به شكل 
ــى هم با عنوان كبوترانه براى  خانوادگى است، بخش
كودكان طراحى شده تا خانواده ها، فرزندان خود را به 
ــپارند و خود با فراغ خاطر به  مربيان در اين بخش بس
بازديد ديگر بخش ها بروند. مربيان در اين فضا، بشكل 
عملى آداب زيارت را به بچه ها مى آموزند، همچنين 
بچه ها در فرصتى فيلم و انيميشن مى بينند، نقاشى 

مى كنند و بازى هاى گروهى دارند.

بخش ديگر فرهنگسرا، نمايشگاه تجلى آفتاب است 
كه 8 فرم از زندگى اجتماعى حضرت رضا عليه السلام 
را در تابلوهايى همراه با روايت آن به نمايش گذاشته 
ــاى اجتماعى حضرت  ــا بازديدكنندگان با رفتاره ت
ــيوه اى  ــده  و از آن الگو بردارى كنند. در ش ــنا ش آش
ــاى گروهى، روايت آن  ديگر نيز بويژه براى بازديده
ــط راوى، بازگو مى شود. نوع  تابلو در قالب نقالى توس
ديگر ارايه روايات نيز شنيدن آن ماجرا با صدايى سه 
بعدى توسط گوشى هايى است كه براى هر تابلو تعبيه 
شده است. بخش مسابقه ديجيتال پارك نيز در 14 
ــك براى زائران جوان و نوجوان طراحى شده  كيوس
است كه دو كاربرى دارد. يكى اينكه تمام نرم افزارهاى 
موجود در حوزه زيارت و امام رضاعليه السلام روى آنها 
نصب شده و بازديد كننده بر روى صفحات تاچ از هر 
قسمتى كه بخواهد مى تواند بازديد كند. كاربرى ديگر 
آن، بخش بازى ها و مسابقات است كه هر بازى كننده 
ــب امتياز خاصى كه از بازى گرفته، مى تواند با  با كس
نسخه چاپى نتيجه بازى، بر اساس امتياز كسب شده، 
ــگاه محصولات فرهنگى پارك  هديه اش را از فروش
ــم يادبود دريافت كند. محصولات اين  زيارت به رس
پارك نيز شامل توليدات تابلويى، تزئينى، فرهنگى و 
كتاب است كه به عنوان سوغاتى نيز در سبد فرهنگى 

زائران نيز قرار مى گيرد. 

  خيس باران معرفت 
ــراى فضاآرايى پارك نيز از المان هايى كه منقش به  ب
القاب حضرت است، استفاده شده تا دركنار فضاسازى 
مشهد قديم و مشهد جديد، جلوه اى از سيره رضوى 
را به نمايش بگذارد. يكى از زيباترين بخش هاى اين 
پارك، فضاى «عكاسخانه»است كه با ترسيم صحن 
ــهد قديم و مشهد جديد، سنت  انقلاب در دوره مش
ــران زنده مى كند تا  ــه عكس با حرم را براى زائ ديرين
آنان در آلبوم خاطرات خود، عكسى همراه با خدام و 
ــته باشند. دو بخش ديگر  حرم را در پارك زيارت داش
اين پارك شامل، يك پرده 41 مترى از احوالات يازده 
شخصيت برجسته و معاصر در هنگام زيارت حضرت 
ــردارى از  ــت كه با هدف الگوب ــلام اس رضا عليه الس
بزرگان دين ساخته شده است. بخش ديگر نيز مركز 
ــت كه آماده نمايش فيلم و تئاتر  سينمايى  پارك اس
رضوى براى 420 بيننده در فضايى نيم دايره با پرده 
سينمايى به طول 15 متر در ارتفاع 3 متر مى باشد و 
با توجه به عريض بودن صفحه نمايش، جذابيت هاى 
بصرى نمايش براى بيننده بيشتر مى شود.  بايد به اين 
فضاى دوست داشتنى، آبنماى هوشمند موزيكال را 
با نواى ولايت عشق و رقص نورى كه در شب، ديدنى 
ــود، نيز اضافه كنيد. به گفته عسگرى، پارك  مى ش
ــال رسما  موضوعى زيارت همزمان با دهه فجر امس

گشايش مى يابد. 
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يك ساعت مسلمان باشيم
ــه قرآن استاد على اكبر  درجلس
حشمتى امكان حضور بانوان هم 

فراهم است

رقابت فاميلى
ــواده قرآنى  ــپ و گفتى با خان گ

هادوى

قارى ممتازى از اين جلســات 
بيرون نمى آيد

ــت  ــى معتقد اس ــدى عادل مه
ــنتى قرآن بازدهى  جلسات س

چندانى ندارد
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غروب سه شنبه، يكى از خيابان هاى جنت آباد شمالى. به دنبال كلاس قرآن استاد علي اكبر حشمتى. از انتهاى كوچه، لامپ هاى 
مهتابى و پرچم از اين حكايت دارد كه اينجا يك جلسه مذهبى برگزار مى شود. شخصى دم در ايستاده است و به مهمانان خوش آمد 
مى گويد. اين جلسه از آن جلسات استثنايى است كه هم آقايان و هم بانوان در آن شركت دارند. بانوان در طبقه اول و آقايان در طبقه 

دوم ساختمان مستقر مى شوند. 

وقتى به پاگرد طبقه مى رسى 
كفش هاى مهمانان را كه با نظم 
و ترتيب در كنار هم جفت شده 
ــاعت مانده به  مى بينى. نيم س
ــركت  ــت و ش اذان مغرب اس
كنندگان در كلاس قرآن استاد حشمتى، به تدريج 
خود را پيش از نماز به كلاس مى رسانند. كلاس استاد 
ــى در منزل شركت  ــمتى به صورت چرخش حش
كنندگان در نقاط مختلف تهران برگزار مى شود. با 
اينكه معمولا در شهريورماه كلاس هاى قرآن به خاطر 
تعطيلات تابستان تعطيل مى شوند ولى كلاس استاد 

حشمتى همچنان در تابستان هم برپا مى شود.
ــب در يك منزل حدودا 90 مترى  جلسه قرآن امش
برگزار مى شود كه دور تا دور سالن را افراد حاضر در 

جلسه پركرده اند. 
 

  مكتب القرآن
از آنجا كه جلسات به صورت گردشى برگزار مى شود، 
ــانى را با خود به  ــاگردان معمولا قرآن هاى يكس ش
همراه دارند. جوان تر ها معمولا 
قرآن هايى در اندازه وزيرى 
ــن تر ها قرآن هاى  و مس
ــوط  ــا خط ــر ب بزرگ ت
درشت تر به همراه دارند 
و همه قرآن ها در پوششى 
از پارچه مخمل سبز قرار 
دارند كه روى آن ها كلمه 
«مكتب القرآن» 

ــت. رحل هاى قرآن نيز براى همه  ــته اس نقش بس
حضار از پيش آماده شده است. از هر شخصى كه به 
جلسه مى آيد، با چاى و شيرينى پذيرايى مى شود. 
ــيدن اذان مغرب، قرآن آموزان آماده اقامه  با فرارس
نماز مغرب و عشاء مى شوند و صاحب خانه مهرهاى 
كربلا را پخش مي كند و نماز جماعت به امامت استاد 
اين جلسه قرآن اقامه مي شود. در هر جلسه يكى از 

ــود تا برخى از  افراد موظف مى ش
نكات را از تفاسير قرآن درباره آياتى 
كه در جلسه بعد مطرح مى شود 
يادداشت كند و ارائه دهد. بيشتر 
شركت كنندگان كه تعداد آن ها 
ــه نزديك به 30 نفر  در اين جلس
است را ميان سالان و افراد مسن 
تشكيل مى دهند ولى با اين احوال 
در بين آن ها جوانان و كودكان نيز 
وجود دارند. در 6 ماه نخست سال 
اين جلسات قبل از نماز مغرب و 
عشا برگزار مى شود و در 6 ماه دوم 
ــروع كلاس ها بعد از اذان  سال ش
مغرب و عشا است. كلاس استاد 
ــمتى كه حدود سه ساعت  حش
ــه بخش  به طول مى انجامد به س

تقسيم مى شود كه در بخش اول حضار آيات مشخص 
شده را به ترتيب قرائت مى كنند. در بخش دوم يكى 
ــيرى را درباره موضوع  از حضار مطالب و نكات تفس
مشخص شده بيان مى كند و در قسمت سوم كلاس، 
خود استاد نكاتي را در خصوص آيات بيان مى كند و در 
كنار آموزش قرآن، قسمت عمده جلسه به بيان تفسير 

قرآن توسط استاد اختصاص داده مى شود. 

   شاگرد استاد مروت
استاد على اكبر حشمتى متولد سال 1333 است و 
ــاتيدى همچون مرحوم داوود حشمتى، حاج  از اس
حسين مطيع و استاد محمد تقى مروت در سطوح 
ــتفاده كرده. داورى مسابقات استان تهران  عالى اس
سازمان اوقاف و امور خيريه از سال 
ــابقات  1360 تا 1363، داورى مس
استانى و كشورى سازمان اوقاف و 
ــابقات بين  امورخيريه، داورى مس
ــورهاى  المللى قرآن كريم در كش
ــودان و  ــوريه، س ايران، مالزى، س
مراكش (بيش از 25 دوره)، داورى 
ــابقات  ــش از 150 دوره از مس بي
ــرآن كريم،  داخلى و بين المللى ق
ــى قرآن  برگزارى دوره هاى آموزش
كريم (تجويد و صوت ولحن و...) به 
همراه كلاس هاى معارف اسلامى 
در هيئات، عضويت در شوراى عالى 
قرآن، تأليف و تهيه جزوات آموزشى 
و معارفى از جمله جزوه امر رحمن 
ــعار مولانا با  (برگرفته از يكى از اش
آيات و روايات)، جزوات مبسوط و مشروح عبوديت از 
نگاه امام صادق عليه السلام برگرفته از كتاب مصباح 
الشريعه، شرح زيارت عاشورا (جزوات ده گانه)، شرح 
خطبه هاى امام حسين عليه السلام از هنگام خروج 
از مدينه تا روز عاشورا، شرح و تطبيق آداب الصلوه با 
آيات و روايات و... در كارنامه استاد حشمتى به چشم 

يك ساعت مسلمان باشيم  
در جلسه قرآن استاد علي اكبر حشمتي امكان حضور بانوان هم فراهم است

سيدميلاد اوصياء

استتجلى حق تعالى زيرا تمام هستى دست پيدا مى كند معرفت خداوند در سبيل االله به مى دارد در   نهايت معرفت االله گام بر وادى عشق الهى و كسى كه در 
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  حسن فعلي و حسن فاعلي
با اينكه در منزل مبلمان وجود داشت ولى شركت 
ــرآن بر  ــنتى ق ــم كلاس هاى س ــدگان به رس كنن
ــتاد در صدر محفل نشست و  زمين نشستند و اس
ــتاد قرار داده  سيستم صوتي هم در كنار دست اس
ــد و همچنين يك ميكروفن نيز براى افرادى كه  ش
مى خواهند قرائت انجام دهند تدارك ديده شده است. 
بعد از قرائت شاگردان، استاد كلام خود را با آيه «وَاللهِِّ 
الأسَْمَاء الحُْسْنَى فَادْعُوهُ بهَِا: و نام هاى نيكو به خدا 
اختصاص دارد پس او را با آن ها بخوانيد» آغاز كرد و 
گفت: هيچ چيز مانند كلام الهى اين چنين نورافشانى 
ندارد. كسى كه در وادى عشق الهى و معرفت االله گام 
بر مى دارد در   نهايت در سبيل االله به معرفت خداوند 
دست پيدا مى كند زيرا تمام هستى تجلى حق تعالى 
است. اين داور بين المللى مسابقات قرآن كريم كه از 
ذوق ادبى نيز برخوردار است، ضمن اشاره به فرازهايى 
ــعار حافظ،  از مناجات خواجه عبداالله انصارى و اش
ــعرى از مولوى را خواند كه مطلع آن اين بود: من  ش
به بوى آب رفتم سوى سيل، بحر ديدم برگرفتم كيل 
كيل... و به نكات عرفانى درباره شوق و حركت به سوى 
لقاء االله تصريح كرد. استاد به مناسبت پنجم شوال، 
سال روز ورود حضرت مسلم بن عقيل به كوفه گفت: 
جناب مسلم بن عقيل يكى از   همان افرادى است كه 
جام الهى را از دستان خداوند نوشيد. گاهى انسان به 
چيزى علم حصولى دارد؛ مانند اينكه شخص از طريق 
دود بر وجود آتش پى مى برد ولى گاهى با يقين درونى 
به وجود چيزى نائل مى شود. اگر انسان با علم هاى 

حصولى به وجود خداوند برسد، ممكن است با ديدن 
شبهه، علم او نيز دچار تزلزل شود. اما همين انسان 
مى تواند به آنچنان درجه بالايى از ايمان دست يابد 
كه آتش و عذاب اعمال بد و اثرات گناه را در همين 
ــاهده كند و به همين خاطر  دنيا با چشم خود مش
اين مومنان به سمت معصيت خداوند نمى روند زيرا 
چهره واقعى و باطن گناه را در همين دنيا مى توانند 

مشاهده كنند. به همين ترتيب آن ها 
باطن عالم و ملكوت را نيز مشاهده 
مى كنند و در حالى كه در بين مردم 
هستند و به اين زندگى دنيايى ادامه 
مى دهند و دل آن ها متصل به عالم 
بالا و متصل به عالم ملكوت است و به 
همين خاطر گفته مى شود كه نماز، 
معراج مومن است زيرا قلب نمازگزار 
با عالم ملكوت ارتباط برقرار مى كند. 
استاد به فراخور آيات قرائت شده در 
خصوص تبيين ديدگاه قرآن كريم 
درباره مفهوم حسن فعلى و حسن 
فاعلى عنوان كرد: از ديدگاه قرآن 
ــوب از يك  كريم وقتى يك كار خ
ــر مى زند، قطعا در  انسان خوب س
خود آن شخص تغيير مثبت ايجاد 

مى شود و موجب سير تكاملى وى مى شود اما اگر يك 
عمل خوب از يك فردى كه خوبى در او نهادينه نشده 
است و به تعبير ديگر اهل خوبى و عمل صالح نيست 
سر بزند، باعث سيرتكاملى اين شخص نمى شود. به 
طور مثال كافر هم مى تواند عمل صالح انجام دهد ولى 
براى كافر اين كار خير تاثير و ثوابى كه همين عمل در 

نمى روندمعصيت خداوند اين مومنان به سمت و به همين خاطر خود مشاهده كند همين دنيا با چشم اثرات گناه را در عذاب اعمال بد و ايمان دست يابد كه درجه بالايى از انسان مى تواند به 

انسان هاى مومن دارد، در پى نخواهد داشت. بنابراين 
بايد سعى كرد در كنار انجام عمل صالح، درون ما نيز 
صالح شود و از درون انسان اهل خير شويم. به همين 
ــت كه از ديدگاه قرآن كريم حسن فعلى،  جهت اس
يعنى خوب بودن عمل،  بايد قرين حسن فاعلى، يعنى 
ــد. انسانى كه سير به سوى  خوب بودن شخص باش
خداوند نداشته باشد در قرآن با حيوان و با پست ترين 

موجودات مقايسه مى شود. 
اين داور بين المللى مسابقات قرآن درباره مفهوم كفر از 
ديدگاه آيات و روايات اظهار كرد: كافر در آيات و روايات 
مراتب مختلفى دارد. كافر كسى است كه استدلال و 
تذكر الهى در وى كارساز نيست. گاهى ممكن است 
ــى از لحاظات  ــراد مؤمن هم در بخش كه زندگى اف
ــت كه 23 ساعت از  كفرآميز باشد. مثلا ممكن اس
زندگى يك مسلمان كفرآميز باشد و فقط يك ساعت 
آن رنگ و بوى توحيدى داشته باشد. اما انسان بايد 
لحظاتى را كه به سمت خداوند روى مى آورد و كارهاى 
مورد رضاى خدا را انجام مى دهد بشناسد و از طريق 
توسعه همان ها به تدريج خود از صالحان شود و نبض 

زندگى توحيدى خود را در دست بگيرد. 
در انتهاى كلاس استاد كلام خود را با   همان آيه اى 
به اتمام رساند كه سخنان خود را با آن آغاز كرده بود، 
يعنى آيه «وَاللهِِّ الأسَْمَاء الحُْسْنَى فَادْعُوهُ بهَِا» و گفت: 
در دعاى جوشن كبير هزار اسم از اسامى خداوند اشاره 
شده است. در هر يك از اسماى خداوند راز و حكمتى 
وجود دارد ما وظيفه داريم كه طبق مقتضاى حال، با 
اسامى خداوند انس پيدا كنيم و با 
اين اسامى ارتباط برقرار كنيم زيرا 
اين ارتباط حقيقتا ارتباط عظيمى 
است. تمامى اسماى خداوند و تك 
تك آن ها اسامى بر تر و با عظمت 
ــتند. مرحوم دولابى  خداوند هس
مى فرمود كه شما اول به من بگوييد 
كه اسم اصغر خدا كدام است تا من 

به شما اسم اعظم را نشان دهم. 
سپس استاد حشمتى خطاب به 
ــاگردان گفتند: يكى از اعضاى  ش
صاحب البيت، از شهيدانى هستند 
ــل كاروان حضرت امام  كه به خي
حسين عليه السلام پيوستند و از 
اين جهت مناسب است كه جلسه 
قرآن خود را با زيارت عاشورا ختم 
كنيم. استاد دعاى ختم جلسه قرآن را اينگونه تلاوت 

كرد: خدايا! توفيق عمل قرآن را به ما عنايت كن. 
قبل از قرائت زيارت عاشورا استاد با صوت دلنشين 
خود، مختصرى از مصائب سرور و سالار شهيدان را 
ــدند: السلام  زمزمه كرد و حضار نيز با وى هم نوا ش

عليك يا ابا عبداالله...
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 مهدى عادلى در سال 1383 
پس از كسب رتبه نخست 
مسابقات كشورى موفق 

شد در مسابقات بين المللى 
قرآن كريم جمهورى 

اسلامى ايران نيز مقام اول 
را به دست بياورد و در زمره 

قاريان بين المللى كشور قرار 
گيرد. وى اصالتأ اهل استان 

گلستان است و در حال 
حاضر متأهل و يك فرزند 

شش ساله دارد. تحصيلات 
خود را تا مقطع كارشناسى 

در رشته مديريت صنعتى در 
دانشگاه آزاد اسلامى ادامه 

داده و در حال حاضر به 
عنوان كارشناس آموزش در 
قسمت منابع انسانى موسسه 
مالى و اعتبارى مهر مشغول 
به كار است. عادلى در طول 

دوران فعاليت خود در عرصه 
تخصصى تلاوت قرآن در 
محضر استاد مرحوم على 
اربابى تلمذ كرده و از اين 

منظر درصد زيادى از موفقيت  
خود را مرهون تلاش هاى آن 

استاد فقيد در دو حوزه اخلاق 
و تلاوت قرآن مى داند. 

مهدي عادلي معتقد است جلسات سنتي قرآن بازدهي چنداني ندارند

جواد نصيری اوانکی

فعاليت هاى  عادلـى!  آقـاى 
قرآنـى را از چه زمانى و زير 
نظـر كـدام اسـتادان آغاز 

كرديد؟
فعاليت هاى قرآنى را از دوران 
ــات قرآن و با كمك  ــى با حضور در جلس كودك
پدرم آغاز كردم و به صورت تخصصى نيز از سن 
12 سالگى وارد عرصه تلاوت قرآن شدم. ماجرا 
هم اين طور بود كه در پايان ماه مبارك رمضان 
ــعيد فطر، يكى از دوستان  و بعد از نماز عيد س

قاري ممتازي از اين 
جلسات بيرون نمي آيد

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


83 
اره

شم
8383

     
|

اره 
شم

     
|

اره 
شم

   
     

|   
     

|
13

90 
دى

13
90 

دى
13

90
    |

ى 
|    د

ى 
د

ه     
خيم

مه 
هنا

ما
    |

قرآن

83

پدرم كه از شاگردان قديمى استاد «سيدمحسن 
ــوى بلده» بودند ما را به جلسه قرآن دعوت  موس
ــروع  ــد، از اينجا فعاليت هاى قرآنى من ش كردن
ــان رسيدم و بعد با  ــد و چند ماه خدمت ايش ش
استاد مرحوم «على اربابى» آشنا شدم و تا پايان 
عمر ايشان، در كلاس درس تلاوت قرآن حاضر 
مى شدم. استاد اربابى زحمات زيادى را براى ما 
كشيدند و هم در مباحث تخصصى تلاوت و هم 
در مباحث اخلاقى با قرآن آموزان كار مى كردند، 
به طورى كه در حال حاضر همه شاگردان استاد 
ــتند و اين  ــى به اخلاقى بودن معروف هس ارباب
ــان فقط تلاوت  ــه ايش به خاطر آن بود كه جلس

قرآن نبود.

 مشـوق  شـما براى آغاز اين روند چه افرادى 
بودند؟

ــرادرم ـ كه  ــادرم بودند و البته ب ــدرم و م اول پ
خودشان هم به امر تلاوت قرآن 
مى پردازند ـ به من خيلى كمك 
ــتاد اربابى در اين  مى كردند؛ اس
زمينه خيلى موثر بودند و بعضأ 
ــتاد ربيعيان  ــت اس ــم خدم ه
مى رسيدم و در حال حاضر هم 
خدمت استاد ابوالقاسمى مى روم 
ــرفت  كه همه اين افراد در پيش

من بسيار موثر بوده اند.

كـوران  در  زمانـى  چـه  از   
مسابقات قرآن در عرصه داخلى 

و بين المللى قرار گرفتيد؟
ــال 1379 من به مسابقات  از س
ــدم و چهار تا پنج  قرآن وارد ش
سال در اين فضا قرار داشتم. در 

ــال 1383 موفق شدم رتبه نخست  نهايت در س
ــته قرائت  ــابقات بين المللى ايران را در رش مس
كسب كنم. البته مقام هاى ديگرى هم داشته ام 
ــورى  ــابقات قرآن كش كه از جمله رتبه اول مس

سازمان اوقاف و امورخيريه بوده است.

 چـه تفاوتى بين جلسـات قـرآن در قديم و 
جلسات جديدى كه اين روزها عمومأ به صورت 
كلاس برگزار مى شـوند و از نرم افزارهاى قرآنى 

هم در آن ها استفاده مى شود، وجود دارد؟
ــات فقط منحصر به بحث روخوانى  برخى جلس
قرآن است و كار تخصصى در آن انجام نمى شود؛ 
اين جلسات از نظر تخصصى هيچ بازدهى ندارد 
ــال پيش  ــارى ممتازى هم در 40 يا 50 س و ق
ــتيم كه از اين قبيل جلسات بيرون آمده  نداش

ــد و شايد موردى مثل استاد مروت يا استاد  باش
مولايى كه به مصر رفته بودند و در آنجا آموزش 
ديدند استثنا باشند. از اين جهات جلسات جديد 
خيلى بازدهى بيشترى دارند. من نسبت به بحث 
مدرن كردن جلسات قرآن و استفاده از رايانه و 
ــدگاه خاصى ندارم، چون اين  نرم افزار خيلى دي
ــات قرآن  قبيل ابزارها تازه وارد حوزه كار جلس
ــى آن را نديده ايم، ولى  ــده و ما خيلى بازده ش
مطمئنأ مى تواند مفيد واقع شود به شرط اينكه 
كارشناسى شده باشد. از سويى تركيب اين ها با 
ــاتيدى كه خبره هستند و در مباحث  حضور اس

مدرن هم وارد شده اند مى تواند مفيد باشد.

 ورود ايـن قبيل ابزارها كـه احتمالأ منجر به 
كمرنگ شـدن حضور استاد در جلسات خواهد 
شـد رنـگ و بوى معنويـت در جلسـات قرآن 

امروزى را تحت تأثير قرار نمى دهد؟
خيلى صادقانه بخواهم عرض 
ــه الان اوضاع  ــم، نه اين ك كن
ــم  ــى در قدي ــد، ول ــد باش ب
ــت. صفا  خيلى بهتر بوده اس
ــت و احترام  و صميميت، الف
ــم بهتر بود.  ــتاد در قدي به اس
يكى از مهمترين ويژگى هاى 
جلسات قرآن زمان ما صفاى 
ــاص آن بود، ما واقعأ با يك  خ
ميل و اشتياق زيادى به طرف 
جلسه حركت مى كرديم. من 
ــرادرم و يا پدرم با  به همراه ب
ــاعت  ــور صبح ها س موت يك 
ــه استاد مولايى  پنج به جلس
ــات استاد  مى رفتيم و يا جلس
اربابى در ماه رمضان تا ساعت 
ــت و ما هم آن موقع  ــب ادامه داش يك يا دو ش
ــتيم و بايد آخر شب برمى گشتيم  ــيله نداش وس
ــم تا لويزان را  ــه در نتيجه از خيابان بنى هاش ك
ــتيم. ولى الان بعيد  پياده مى رفتيم و برمى گش
ــته باشد. ساير  مى دانم چنين چيزى وجود داش
شاگردان هم همين طور بودند كه حتى برخى از 
ــتان مى آمدند به تهران كه دو تا نكته را  شهرس
در يك جلسه بشنوند. صفا و حالى كه در قديم 
ديده مى شد يك چيز ديگرى بود و خيلى دل ربا 
ــق در جلسه مى نشستيم و سر را  بود. ما با عش
اينقدر بالا مى گرفتيم كه استاد بالاخره بگويد بيا 
بخوان. همچنين در قديم جمعيت هاى خوبى در 
جلسه قرآن حضور داشتند و افراد زيادى مشتاق 
بودند، كه اين موضوع خواندن در آن جلسات را 

هم خيلى جذاب مى كرد.

حاشيه

 نبايدمسابقات در يك مقطع زمانى 
برگزار شود

مسابقات قرآن مى تواند مزاياى خيلى خوبى 
ــته باشد و مفيد باشد. يكى از بهترين  داش
ــايى قرآنيان  ــابقات شناس مزاياى اين مس
ــور است كه اغلب جوان هستند و اين  كش
كشف استعدادها بسيار مهم است. افراد از 
سراسر كشور در رده ها و رشته هاى مختلف 
در اين مسابقات شركت مى كنند ولو اينكه 
ممكن است چيزى بلد نباشند و نمره خيلى 
پايينى بياورند، ولى ما مى فهميم كه به طور 
مثال آقاى الف در فلان روستا عاشق قرآن 
ــت و در اين زمينه فعاليت مى كند، در  اس
ــود و اين  ــايى مى ش نتيجه اين فرد شناس
ــتفاده از اين افراد و  ــت. اس خيلى مهم اس
ــتا و  ــهر و روس پرورش آن ها در همان ش
محلى كه زندگى مى كنند، مى تواند رويكرد 

جديد و مفيدى باشد.
ــابقات  ــيوه برگزارى مس اما معايب اين ش
ــت و اينكه در  قرآن در مباحث داورى اس
يك مقطع از سال برگزار مى  شود و تا سال 
بعد ديگر خبرى از برنامه نيست. مى بينيم 
كه بعضأ افراد در مسابقات قرآن سرخورده 
ــوند چراكه قارى يا حافظ يك سال  مى ش
تمرين كرده و در داورى قرائت وى اشتباه 
مى  شود، البته بايد گفت شخص داور براى 
ــود را خراب  ــره نمى آيد آخرت خ يك نم
ــهوى  ــتباه پيش مى آيد و س كند، ولى اش
ــت كه در  ــا اين ها آفت هايى اس ــت، ام اس
ــابقات قرآن وجود دارد. يكى از اساتيد  مس
مى گفت ما نبايد مسابقات را در يك مقطع 
ــود، بلكه بايد  زمانى برگزار كنيم و تمام ش
ــال اين  قاريان را ارزيابى كرد و در طول س
قاريان مورد ارزيابى باشند، به طور مثال در 
طول سال ماهى يك تلاوت داشته باشند 
كه در جايى مورد قضاوت قرار گيرد و بعد 
براى ارزيابى به تهران فرستاده شود و اين 
ــخص در طول سال نمره داشته باشد و  ش
سطح  مشخصى براى او در نظر گرفته شود؛ 
حال بر اساس آمادگى، به آن ها تسهيلات 
ــن كار نيازمند بدنه  ــود كه البته اي داده ش

كارشناسى لازم است.

مى كردندمن خيلى كمك مى پردازند ـ به امر تلاوت قرآن خودشان هم به برادرم ـ كه بودند و البته اول پدرم و مادرم 
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 اين ويژگى اسـتاد بود يـا جامعه در آن زمان 
تحـت شـرايط خاصى قرار داشـت كـه ميل و 
رغبت حضور در جلسـات قـرآن را براى عموم 

مردم بوجود آورده بود؟
ــتاد اربابى خيلى  ــر دو اثرگذار بودند، مثلأ اس ه
ــه حاضر نباشند و  كم پيش مى آمد كه در جلس
هميشه اولين نفر مى آمدند و آخرين نفر جلسه 
را ترك مى كردند و اين خصوصيت خيلى مهمي 
بود و تأثير داشت. وقتى ما به سمت محل جلسه 
قرآن حركت مى كرديم مطمئن بوديم كه استاد 
اربابى حتمأ حضور دارند. من خودم الان جلسه 
ــتاد اربابى  دارم اما هيچ وقت نمى توانم مثل اس
باشم. در ضمن فضاى جامعه هم آن موقع خيلى 

بهتر بود. 

 به نظر شما سياست گذارى هاى مسئولان امور 
قرآنى در جامعه طى سـاليان اخير براى جذب 
افراد بيشترى به سمت فعاليت هاى قرآنى موفق 

بوده؟
من شايد در جايگاهى نباشم يا اطلاعات كاملى 
نداشته باشم كه بخواهم در اين زمينه اظهار نظر 
قطعى كنم، ولى در اينترنت مى ديدم كه قانونى 
ــتگاه هاى اجرايى نيم درصد  تصويب شده تا دس
ــث قرآنى اختصاص  ــارات خود را به مباح اعتب
ــوالى در ذهن  ــت، اما س دهند و اين الزامى اس
ــأ اين اتفاق مى افتد  ــكل مى گيرد كه آيا واقع ش
ــت اختصاص  و آيا اگر اختصاص مى دهند، درس
داده مى شود و با هدف است يا بدون هدف، چه 
كسانى اين كار را مى كنند و متوليان اين بودجه 
چه كسانى هستند، آيا خودشان قرآنى هستند 
ــه فعاليت هاى  ــرادى بى تخصص در عرص ــا اف ي
ــكلات همواره  ــتند چرا كه اين مش قرآنى هس

وجود داشته است.
براى اشخاص مختلف و دستگاه ها دغدغه انجام 
ــال  ــاى قرآنى وجود دارد و در چند س فعاليت ه

پاورقی

اخير هم كارهاى خوبى انجام شده و بودجه هاى 
ــترى به اين امر اختصاص داده شده است؛  بيش
ــوزش و پرورش و  ــدارس قرآن آم ــدازى م راه ان
ــت ولى  ــنديده اى اس ــال اين ها حركات پس امث
ــود مهم است و  اينكه چطور اجرا و مديريت ش
ــته باشد مطمئنأ خوب  اگر مديريت خوبى داش

خواهد بود.

تا به حـال دسـتگاه هاى متولـى فعاليت هاى 
قرآنى از شـما يا ساير قاريان قرآن براى اجراى 

برنامه هاى خاص نظر گرفته اند؟
يكى از مشكلاتى كه وجود دارد همين است كه 
دستگاه ها اين كار را انجام نمى دهند. از اساتيد 
ــه حتى برخى از  آن ها مديران  و قاريان قرآن ك
ــتفاده نمى شود و به نحو  خوبى هم هستند، اس
ــته اى از تجربه آن ها بهره بردارى صورت  شايس

نمى گيرد.
 به نظر شـما ما امكان كارشناسى گسترده را 
داريـم كه در كل كشـور قاريان قـرآن را مورد 

ارزيابى دائمى قرار دهيم؟
ــت، اما به نظرم ظرفيت آن  ــختى اس اين كار س
در كشور وجود دارد و اگر انجام شود يك اتفاق 
ــت كه سطح كيفى مباحث  خيلى ارزشمند اس
ــى ديگر از موارد  ــى را افزايش مى دهد. يك قرآن

كه درباره مسابقات بين المللى قرآن بايد گفت، 
بحث جهانى شدن نام و ياد قرآن است و آن هم 

مزيت هاى خودش را دارد.

عملكرد رسانه ها را در پيشبرد اهداف قرآنى 
كشور چطور ارزيابى مى كنيد؟

ــط به سمت ضعيف به  ــايد بتوان نمره متوس ش
ــانه ها در اين زمينه داد. البته امسال برخى  رس
ــابقات بين المللى قرآن را پخش  ــبكه ها مس ش
ــانه ها  ــايد رس ــى آنطور كه بايد و ش ــد ول كردن
ــن هم در  ــى نمى پردازند؛ اي ــث قرآن ــه مباح ب
ــت كه  ــت ها اس ــان اهداف و سياس ــه هم ادام
ــرآن به عموم مردم  ــاندن مفاهيم ق براى شناس
ــود.  ــانه ها گنجانده ش بايد برنامه مدونى در رس
مباحث تخصصى قرآن در اينترنت خيلى خوب 
ــر فردى در يك منطقه  ــود و مثلأ اگ كار نمى ش
ــاد بگيرد به كدام  ــاده بخواهد قرآن را ي دورافت
ــايت بايد رجوع كند كه از پايه بتواند اين كار  س
ــروع  را انجام دهد، از بحث روخوانى و تجويد ش
ــى پيش برود؛  ــود و تا مباحث كاملأ تخصص ش
ــاى قرآنى در فضاى مجازى  در حوزه آموزش ه

خيلى ضعيف هستيم.

 شـيوه ارائه برنامه ها در شبكه قرآن و معارف 

فعاليت هاى قرآنى يك متولى مشخصى ندارد. 
الان ورزش براى خودش يك وزارتخانه دارد و 
همه مى دانند مباحث ورزشى به اين وزارتخانه 
برمى گردد، ولى مشخص نيست متولى مباحث 
ــازمان اوقاف و امورخيريه،  ــت. س قرآنى كيس
ــازمان تبليغات اسلامى، شوراى عالى قرآن،  س
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و غيره هستند 
ــد و زحمت  ــت مى كنن ــم فعالي ــه ه ــه هم ك
مى كشند و ما هم منكر زحمات آن ها نيستيم، 
ــه آن هدفى كه  ــود ب اما اين تعدد باعث مى ش
ــه زمان  ــيم يا اين پروس ــال مى كنيم نرس دنب

طولانى ببرد، اما من معتقدم همه برنامه ها بايد 
به زيرمجموعه يك سازمان برود و يك دستگاه 
ــود و از مسابقات بين المللى  متولى اين كار ش
ــا آموزش هاى پايه اى و غيره را خودش انجام  ت
بدهد و بداند كه چه كارهايى را بايد در دستور 

كار خود قرار دهد.
 چون اين وجود ندارد پس مسائل مالى قاريان 
هم تشكيلات مشخصى ندارد كه پيگير آن باشد؛ 
در نتيجه به صورت پراكنده يك كارهايى انجام 
ــود و گاهى برخى افراد مورد تجليل قرار  مى ش
مى گيرند ولى اينكه حمايت خاصى انجام شود، 

فعاليت هاى قرآنى 
متولى ندارد

برخى جلسات 
فقط منحصر 

به بحث 
روخوانى 

قرآن است و 
كار تخصصى 
در آن انجام 

نمى شود

يكى از مهمترين 
ويژگى هاى 

جلسات قرآن 
زمان ما صفاى 

خاص آن بود
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سـيما و راديو قرآن براى جذب مخاطب جديد 
را مى پسنديد؟

ــيوه اى براى جذب  ــبكه از چه ش اينكه خود ش
ــت و  ــتفاده مى كند، يك بحث اس مخاطب اس
ــه فرد مخاطب به مباحث  يكى هم ميزان علاق
قرآنى است و من فكر مى كنم خود شبكه قرآن 
و راديو قرآن دارند خوب كار مى كنند، ولى بايد 
ــاى اين دو  ــانى خوبى هم از برنامه ه اطلاع رس

شبكه براى مردم انجام شود.

 بـراى دعوت از قاريان قـرآن براى تلاوت در 
محافل مختلف روى بحث دسـتمزدها صحبت 
است. شـما با چه ميزان دسـتمزد براى تلاوت 

قران موافقيد؟
ــوال كردم و پاسخ  ــت؛ من س اين حق القدم اس
ــكال ندارد، خودم  ــرعى اش گرفتم كه از نظر ش
ــد موارد از قبل طى نمى كنم  البته در 99 درص
ــكال  ــود اش ــى اگر به آن حق القدم گفته ش ول

ندارد.

 ميزان آن چطور؟
برخى مى گويند آقا شما دو دقيقه تلاوت داشته 
ــما  ــتان هم گفته بود آقا ش ــاش! يكى از دوس ب
ــوان؛ ديگر آن بنده  ــن دو دقيقه را بخ برو همي

ــى در واقع اين دو يا  ــدا چيزى نگفته بود، ول خ
ــت سال است، يعنى پشت سر  پنج دقيقه، بيس
ــت  ساله وجود دارد.  آن پنج دقيقه، تجربه بيس
ــلاوت قرآن  ــويم براى ت ــى ما دعوت مى ش گاه
ــك و مرخصى از كار  ــجد و با ترافي در يك مس
و مشكلات ديگر به آن  برنامه مى رويم ولى يك 
حداقلى براى آن در نظر گرفته اند و چون مسجد 
است اشكالى ندارد، ولى گاهى يك سازمانى كه 
ــم هاى  بودجه هاى ميلياردى دارد و براى مراس
مختلف ميليون ها تومان هم خرج مى كند، قارى 
ــد و در نهايت باز  ــى را دعوت مى كنن بين الملل
كم لطفى مى شود. با اين اوضاع هنوز هم دوستان 
خيلى وقت ها حق القدم  را طى نمى كنند اما در 
ــازمان ها ديگر جا افتاده و مى پرسند و ميزان  س

حق القدم ها را مى دانند.
ــى جاها تواضع بيش از حد  البته گاهى در برخ
هم براى قارى خوب نيست؛ طرف با يك حالت 
ــما هم پنج دقيقه بخوان و  بدى مى گويد آقا ش
ــام كن! و در نهايت هم با اين همه رفت  زود تم
و آمد دو تا كتاب به قارى قرآن هديه مى دهند 
ــود. اما  ــول 10 كيلومتر بنزين هم نمى ش كه پ
همانطوركه اشاره كردم الان ديگر خود صاحبان 
ــور بايد به قارى  ــم مى دانند چط محافل و مراس

احترام بگذارند.

 با همه اين حساب و كتاب ها وضعيت معيشتى 
قاريان قرآن چطور است؟

وضعيت معيشتى قاريان را بايد در جامعه ديد. 
ــردم چطور زندگى مى كنند، قاريان هم  همه م
همانطور هستند و فقط در اين بين همان تعداد 
ــتند كه در  قارى بين المللى آماده و بخوان هس
ــن هم حداقل دارد و  برنامه ها حضور دارند؛ اي
اين افراد پول سنگينى نمى گيرند، بنابراين هر 

كدام يك كارى به صورت جداگانه دارند.

 برخـى معتقدند كه بايد از قـارى بين المللى 
حمايـت خاص صورت بگيـرد و حتى به قاريان 

حقوق بدهند.
ــطح  ــت. الان افرادى كه در س اين حداقل اس
ــيايى مقام مى آورند حقوق  جهانى و حتى آس
ــى دريافت  ــز خوب ــهيلات و جواي ــد و تس دارن
ــان قرآن وجود  ــى اين براى قاري ــد، ول مى كنن
ــد مى روم  ــم راحت باش ــن اگر خيال ــدارد. م ن
ــه آماده باشم  تمرين خودم را مى كنم تا هميش
ــر كار هستم و نمى توانم  ولى من الان اينجا س

تمرين كنم.
ــاعت تمرين 11 و 12 ظهر است و   بهترين س
ــت، بعد از ظهر  ــدا در اين زمان ها آماده اس ص
ــر بخواهيم  ــيم خانه و تازه اگ ــته مى رس خس

تمرين كنيم، صدا خسته است.
ــه در بانك  ــالى ك ــه س  الان من در دو الى س
استخدام شدم، پيشرفت خاصى در قرائت قرآن 
نداشته ام، به خاطر اينكه نمى توانم تمرين كنم 
ــر در خانه هم غروب ها تمرين كنم صدايم  و اگ
ــوزد، بنابراين در 35 الى 40 سالگى كه  مى س
ــدا ندارد و  ــارى ديگر ص ــت، ق ــت اس اوج قرائ
ــر قارى قرآن  ــم نمى توان كرد. اما اگ كارى ه
ــد مى تواند پيشرفت  ــته باش دغدغه مالى نداش
ــد و اين براى ديگران  خيلى خوبى داشته باش
ــه نوآموزان در عرصه تلاوت قرآن هم  و از جمل

مى تواند انگيزه بخش باشد.

ــاره قاريان بين المللى و  وجود ندارد. فقط درب
ــتند و 20  ــن آن هايى كه بخوان هس در ضم
ــامل مى شوند،  ــور ش تا 30 نفر را در كل كش
ــتثناء وجود دارد كه براى تلاوت قرآن  يك اس
ــوند و ممكن  ــه محافل مختلف دعوت مى ش ب
ــى هم دريافت  ــت از اين جنبه حق القدم اس
ــه بايد آماده باشند  كنند، اما اين افراد هميش
ــرما بخورند و بايد تمرين  ــه نبايد س و هميش
ــا بتوانند در محافل و مجالس مختلف  كنند ت
ــارى كه پلى بك  ــد، چون براى ق تلاوت كنن
(playback)  وجود ندارد، منظورم اين است 

ــان بين المللى دعوت  ــت از قاري كه ممكن اس
ــود تا در مجامع داخلى و خارجى بخوانند  ش
ــود و اين نوع  ــى هم به آ  ن ها داده ش و هداياي
ــه 20 تا 30 نفر از  ــود ب حمايت محدود مى ش
ــور كه معلوم نيست در كل  جامعه قرآنى كش
ــايد بالاى ميليون نفر  ــتند و ش چند نفر هس

باشند.
ــته  ــبت به گذش ولى در حال حاضر وضع نس
ــود اينكه اين همه  ــده، اما باوج خيلى بهتر ش
ــرازير  ــمت فعاليت هاى قرآنى س بودجه به س
شده باز هم كاستى ها ديده مى شود؛ البته من 

ــنيدم كه در دفتر مقام معظم رهبرى يك  ش
ــده و متوليان مختلف  ــكيل ش كارگروهى تش
ــور از دستگاه هاى گوناگون را  امور قرآنى كش
جمع كرده اند كه از كارهاى موازى جلوگيرى 
ــود و در آن جا طرح ها بررسى مى شود و در  ش
نهايت هم تصميم گيرى مى شود. براى اين كار 
بايد از كارشناسان معتبر قرآنى استفاده  كنند 
و اهداف پنج ساله و ده ساله براى برنامه هاى 
ــاهد صعود مباحث  ــود تا ش قرآنى تدوين  ش
ــطح  ــيم، به ويژه در س ــور باش قرآنى در كش

نوجوانان و جوانان كه خيلى مهم است.

از اساتيد و 
قاريان قرآن 

كه حتى 
برخى از 

 آن ها مديران 
خوبى هم 

هستند، 
استفاده 
نمى شود

من اگر خيالم 
راحت باشد 

مى روم تمرين 
خودم را 

مى كنم تا 
هميشه 

آماده باشم
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86

رقابت فاميليگــپ و گفتــي بــا خانــواده قرآنــي هــادوي
مي گويند وقتى ملائكه از آسمان به زمين نگاه مى كنند، خانه اى را كه در آن قرآن تلاوت مى شود، مانند ستاره درخشانى بر زمين 

مى بينند. اعضاى خانواده هادوى آرزو داشتند كه خانه آن ها هم يكى از   همان خانه هاى قرآنى و نورانى باشد. به همين خاطر بود كه هر 
سه دختر اين خانواده به حفظ آيات قرآن اقدام كردند و اين شيوه به پشتيبانى و حمايت هاى پدر و كمك هاى مداوم و بى دريغ مادر 
همچنان ادامه دارد.دو فرزند بزرگ تر حافظ بيست و دو جزء از قرآن هستند و كوچك ترين آن ها كه سيزده ساله است تا به حال ده 

جزء از اين كتاب آسمانى را حفظ كرده است. حالا اين شيوه قرآنى قرار است كه به شكل ارث خانوادگى، به نوه چهار ساله خانواده 
هم برسد و او هم در حال آماده شدن براى قدم گذاشتن در اين مسير نورانى است. 

مريم مرتضوي
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ــره هادوى،  ــه و طاه معصوم
حفظ قرآن را همزمان شروع 
كرده اند و تشويق هاى مادر و 
همراهى پدرشان باعث شده 
است كه تا امروز حدود بيست 
و دو جزء از قرآن را حفظ باشند. آن ها هميشه با 
ــروع حفظ قرآن و  ــتند، چه در زمان ش هم هس
شركت در دوره هاى طرح بشارت كه هر كدام دو 
ــد و چه در زمان  ــركت كردن ترم در اين دوره ش
شركت در مسابقات قرآنى. در حال حاضر هم اگر 
ــابقه قرآنى در جايى برگزار شود، همديگر را  مس
ــركت  باخبر مى كنند تا در عين رقابت با ديگر ش
ــته  كنندگان، دو خواهر با يكديگر هم رقابت داش
ــتند كه هر كدام  ــند. البته آن ها رقبايى هس باش
براى برنده شدن ديگرى كمك زيادى مى كند. از 
ــابقات فاطميون، سازمان تبليغات  جمله در مس
اسلامى و جامعه القرآن كريم. آن ها مى گويند: هر 

دوى ما با هم قرآن را مرور مى كرديم و اين كار را 
ــه طور آيه اى و يا صفحه اى انجام مى داديم. اين  ب
ــت به ما  ــه حفظ و تثبي ــادى ب ــك زي روش كم

مى كرد. 
ــر دو از كمك ها و حمايت هاى  ــن حال، ه در عي
هميشگى و همچنين پيگيرى مداوم و خستگى 
ــان مى گويند كه نقش مادرمان در  ناپذير مادرش
موفقيت هاى ما بسيار مهم است. چرا كه هميشه 
همكارى و تشويق مى كرد، از لحاظ فراهم كردن 
ــراى مرور كردن  ــا برنامه ريزى ب ــرايط خانه ي ش
حفظياتمان و همچنين از نظر پيگيرى و پرسش. 
حتى آيه هايى را كه اشكال داشتيم، براى ما نشانه 

مى گذاشت تا دوباره آن ها را مرور كنيم. 
ــان را در يك  ــا فقط فرزندش ــى از خانواده ه بعض
ــام مى كنند و چندان پيگير  كلاس قرآنى ثبت ن
ــتند. در حالى كه  روند يادگيرى فرزند خود نيس
ــويق و پيگيرى خانواده تاثير زيادى در ايجاد  تش
ــودكان و  ــتر و بهتر ك ــتياق و يادگيرى بيش اش
ــه و تحت  نوجوانان دارد. مادر اين خانواده هميش
ــه يادگيرى قرآن و  ــرايطى، فرزندانش را ب هر ش
ــان تشويق مى كرد، به طورى كه  مرور حفظياتش
به گفته اعضاى خانواده، اگر حمايت ها و تذكرات 
ــويق هاى پدر و مادرنبود، آن ها تا اين اندازه  و تش
موفق به حفظ قرآن نمى شديم. طاهره هادوى كه 
ــت، در اين مورد  ــودش مدرس حفظ قرآن اس خ
تذكر مى دهد كه: در ميان شاگردانم و خانواده هاى 
آن ها مى بينم كه تعدادى از خانواده ها روند حفظ 
ــان را به طور جدى پيگيرى مى كنند و  فرزندانش
از هيچ تلاشى در اين زمينه دريغ ندارند، به طور 
طبيعى فرزندان آن ها هم از لحاظ تمركز و حفظ 
خيلى قوى هستند. اما بعضى از خانواده ها اين طور 
نيستند و طبيعتا فرزندانشان هم نتيجه مطلوبى 
نمى گيرند. چراكه بچه ها هميشه نيازمند حمايت 
ــن خردسالى و  ــتند و اين نياز در س خانواده هس

نوجوانى بيشتر از دوران جوانى است. 

توسل به ائمه 
ــت كه  پدر اين خانواده قرآنى، محمود هادوى اس
ــى و قرآنى  ــرى در گرايش هاى مذهب نقش موث
فرزندانش دارد. او كه با مدرك فوق ليسانس علوم 
سياسى در وزارت كشاورزى مشغول به كار است، 
ــتم  علاقه زيادى به حفظ قرآن دارد: معتقد هس
كه هيچ زمانى براى تعليم و يادگيرى دير نيست، 
ــالهاى دفاع مقدس و در حاليكه  چرا كه بعد ازس
پدر يك خانواده هم بودم، تحصيل در دانشگاه را 
ــردم و به يارى خدا تا دريافت مدرك فوق  آغاز ك
ــانس پيش رفتم. در حال حاضر هم تعدادى  ليس
ــوره هاى قرآن را به طور كامل و جامع حفظ  از س

هستم و تصميم دارم كه با فراهم شدن فرصتى، به 
طور برنامه ريزى شده حفظ قرآن را شروع كنم. 

ــبت  ــود هادوى به زيارت و عرض ارادت نس محم
ــلام توجه خاصى نشان  به ائمه اطهارعليهم الس
مى دهد و مى گويد: قرآن كريم، تا اندازه زيادى در 
موفقيت خانوده ام موثر بوده است و يارى و حمايت 
ائمه اطهارعليهم السلام هم جايگاه و ارزش خاص 
ــود را دارد. در حقيقت از اين دو گوهر گرانبها  خ

بركات زيادى نصيب ما شده است. 
ــت فرزندانش در زمينه  ــن خانوده، موفقي پدر اي
ــز به بركت يارى و حمايت ائمه  حفظ قرآن را ني
معصوم عليهم السلام مى داند و ادامه مى دهد كه: 
عمل به دستورات قرآن و اهل بيت عليهم السلام، 
ــان ها دارد. در عين  اثرات بزرگى در موفقيت انس
ــن از بردن فرزندانم به مدينه و مكه  حال قصد م
ــان سرزمين وحى را به  مكرمه اين بود كه خودش

چشم ببينند و بركات آن را دريافت كنند. 
ــبت به برگزارى نماز اول وقت  خانواده هادوى نس
ــه زيادى  ــت هم توج ــاز جماع ــركت در نم و ش
ــد: خداوند در قرآن كريم مى فرمايد «وركعوا  دارن
ــدگان ركوع كن» و  ــع الراكعين؛ و با ركوع كنن م
ــت و  اين بيانگر اهميت برگزارى نماز جماعت اس
همچنين روايتى از امام رضاعليه السلام است كه 
مى فرمايد: زمانيكه تعداد مأمومين در نماز جماعت 
ــتر شود، اگر تمام آب دريا ها مركب  از ده نفر بيش
ــود و تمام ملائكه  ــا قلم ش ــود، تمام درخت ه ش
ــوند، ثواب يك نفر از آن مأمومين را  نويسنده ش

نمى توانند بنويسند. 
ــى در جامعه  ــواده قرآن ــال يك خان ــن ح در عي
مسئوليت هاى زيادى دارد، از جمله اينكه: بايد آثار 
و بركات اهل قرآن بودن را در جامعه و از جمله در 
ميان اقوام و دوستان منتقل كنيم تا همه بدانند 
ــا قرآنچه نتايج و  ــينى و انس گرفتن ب كه همنش
آثارى در زندگى انسان ها دارد تا هركس به فراخور 

ظرفيت درك خود بتواند از آن بهره مند شود. 

اهالى نور 
اعتقادات و شيوه زندگى پدر و مادر در علاقه مند 
ــدن فرزندان به يادگيرى علوم و معارف قرآنى  ش
تاثير زيادى دارد. اين نكته مهم در خانواده هادوى 
ــان در زمينه حفظ قرآن، به  و موفقيت فرزندانش
ــود. فرزندان اين خانواده قرآنى  وضوح ديده مى ش
ــاز از خواب بيدار  ــد: صبح ها كه براى نم مى گوين
مى شويم، صداى نماز خواندن و تلاوت قرآن پدر 
را مى شنويم. شايد هيچ كدام از ما تعقيبات نماز 
ــان نديده ايم، در حالى  ــاب مفاتيح الجن را در كت
ــان آنقدر  كه آن ها را از پدرمان ياد گرفته ايم. ايش
ــتحبات دقت دارند كه ما هم  در خواندن اين مس
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دارندهم توجه زيادى در نماز جماعت اول وقت و شركت برگزارى نماز نسبت به خانواده هادوى 

هميشه آن را شنيده ايم و در ذهنمان مانده است 
و از حفظ مى خوانيم. 

ــن حال، پدر خانواده هادوى به زيارت ائمه  در عي
ــلام توجه زيادى دارد: هر سال  اطهار عليهم الس
تقريبا دو بار براى زيارت به مشهد مقدس مى رويم. 
ــوريه و  ــال هم دو بار براى حج عمره، س تا به ح
ــده ايم. چراكه پدرمان معتقد است  كربلا اعزام ش
كه بچه ها در اين گونه سفرهاى زيارتى بيمه شده 

و تحت حمايت آن بزرگان قرار مى گيرند. 
ــوق و حامى هميشگى  در كنار پدر، مادر هم مش

ــه انس گرفتن با  بچه ها در زمين
ــت؛ آنقدر  كتاب مقدس قرآن اس
ــد مى كنند  ــه فرزندانش تاكي ك
كه: هنوز هم وقتى مسابقه قرآنى 
برگزار مى شود، مادر براى ما برنامه 
ريزى مى كند كه هر روز چه مقدار 
از قرآن را مرور كنيم و حتى آيات 
ــند تا  ــوره ها را از ما مى پرس و س

حفظياتمان قوى شود. 
حتى اگر قرار باشد كه ما در آزمون 
ده يا بيست جزء از قرآن شركت 
ــه صفحه آن را از  كنيم، صفحه ب
ما مى پرسند و غلط ها را مشخص 
مى كنند تا دوباره مرور كنيم. بعد 
از آن آيه هايى كه اشكال داريم را 
هم مى پرسند. البته پشتكار ايشان 

ــخت و  در پيگيرى فعاليت هاى قرآنى ما واقعا س
ــه دليل ايمان و  ــت اما اين مهم ب طاقت فرساس
اعتقاد قوى ايشان است، كه اگر نبود ما هم تا اين 

اندازه با قرآن مأنوس نبوديم. 

گسترش فضاى قرآنى 
فاطمه كاويان پور، مادر اين خانواده قرآنى است كه 
ــزايى در روحيه قرآنى  نقش به س

ــواده دارد. خودش در اين مورد مى گويد:  اين خان
هميشه فرزندانم را به انس گرفتن با كلام خداوند 
تشويق مى كنم و قصدم از اينكه مى خواستم حافظ 
قرآن باشند اين بوده كه فضاى خانواده مان قرآنى 
ــتورات و معارف الهى براى فرزندانم  ــد و دس باش
تثبيت بشود و در زندگى هايشان تاثيرگذار باشد. 

خانم كاويان پور از دوران نوجوانى و جوانى خودش 
ــواده اى مذهبى و اهل قرآن  ــد كه در خان مى گوي
رشد كرده و هميشه با قرآن مأنوس بوده است: آن 
ــتم. زيارت  زمان علاقه زيادى به تلاوت قرآن داش
ــورا را از حفظ بودم و سعى  عاش
ــوره هاى  مى كردم احاديث و س
ــم. در عين  ــظ كن ــرآن را حف ق
ــى زيادى  ــال كتاب هاى قرآن ح
ــدم. بعد از ازدواج هم  را مى خوان
ــتم اين  ــرم توانس در كنار همس
ــظ و بلكه تقويت  روحيه را حف
كنم. همچنين در دوران باردارى 
ــارت  ــرآن و زي ــيردهى، ق و ش
ــورا و زيارت علقمه را زياد  عاش
ــور را بار ها و  ــدم و آيه ن مى خوان
بار ها تكرار مى كردم. لالايى هايى 
براى بچه هايم مى خواندم قرآنى 
بود و حتى بسيارى از مواقع آيه 
ــوره ها ى كوچك  ــى و س الكرس
ــرگرم  ــرآن را براى آرام و يا س ق
ــان مى خواندم. از   همان زمانيكه فرزندانم  كردنش
ــه هاى كوچك  ــرف زدن كردند، آي ــروع به ح ش
ــرآن را به آن ها ياد مى دادم و به محض اينكه به  ق
ــه رفتند و خواندن را آموختند، آن ها را در  مدرس
ــاى قرآنى ثبت نام كردم. آن زمان منزل  كلاس ه
ــر وقت كه از  ــت و ه ما در غرب تهران قرار داش
ــدم، از  نزديكى دارالتحفيظ قرآن كريم رد مى ش
خدا مى خواستم كه منزلمان اطراف دارالتحفيظ 

باشد تا بچه ها بتوانند حفظ قرآن را ادامه بدهند. به 
محض اينكه به شرق تهران نقل مكان كرديم، فورا 
بچه ها را به دارالتحفيظ فرستادم تا حفظ قرآن را 

به طور جدى ادامه بدهند. 

سفرهاى زيارتى 
ــت كه  ــه كاويان پور تلاش زيادى كرده اس فاطم
مشوق و الگوى مناسبى براى فرزندانش باشد و در 
عين حال به الگو بودن پدر خانواده اشاره مى كند: 
پدرشان نسبت به نماز اول وقت توجه زيادى دارد 
و هميشه و تحت هر شرايطى تلاش مى كند كه در 
نماز جماعت شركت كند.او در هيئت ها و جلسات 
مذهبى شركت مى كند و براى اينكه فرزندانمان 
نسبت به ائمه اطهار عليهم السلام علاقمند شوند، 
ــيوه زندگى آن بزرگان مى گويد و  ــيره و ش از س
ــلاد ائمه به بچه ها عيدى مى دهد و  حتى روز مي
خانه را چراغان مى كند تا عشق اهل بيت عليهم 
السلام در قلبشان باقى بماند. مادر خانواده از تاثير 
ــه: دختر كوچكم،  ــفرهاى زيارتى مى گويد ك س
ــاله بود كه براى حج عمره  راضيه، تقريبا چهار س
به سفر مكه رفتيم. بعد از اينكه برگشتيم، وقتى 
ــيقى اى اجرا مى شد،  ــنى بوديم كه موس در جش
ــيد كه مگر ما مكه نبوديم،  راضيه از من مى پرس
ــحال  پس بايد از اينجا برويم. من هم واقعا خوش
مى شدم كه مى ديدم اين سفرهاى زيارتى تا اين 
اندازه در روحيه فرزندانم تاثير مثبت مى گذارد و 
آن ها مى توانند معنويت و نكات مذهبى و عقيدتى 
زيادى را در اين زيارت ها درك كنند. در حقيقت 
آن ها در اين سفر ها نكته هايى را ياد مى گيرند كه 
ــان بازگو كنيم، باز هم  ــا هر قدر آن ها را برايش م
ــاى زيارتى در  ــرار گرفتن در مكان ه ــه اندازه ق ب

روحيه شان اثرگذار نيست.
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آنكه بر هدايت شما حريص بود
گفت و گو با دكتر مهدى دزفولى 
ــت پيامبر صلى االله  درباره رحل

عليه و آله و سلم

شــباهت هاى يك صلح و يك 
قيام

ــن و امام  ــاوت عصر امام حس تف
ــلام در نگاه  حسين عليهما الس

مقام معظم رهبرى

اينجا بهشت روى زمين است
ــاى  ــترده نذرى ه ــش گس پخ
ــاى منتهى  مختلف در جاده ه

به كربلا

اينجا چراغى روشن است
ــن  زيارت امام زادگان ابوالحس
ــين عليهما  ــو عبداالله الحس و اب

السلام در غرب تهران
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 وارث تمام انبيايىسلام بر تو كه

ــر، روز  ــاه صف ــتم م روز بيس
اربعين و برگشتن كاروان اسرا 
ــلا و زمان  ــرزمين كرب به س
ــارك امام  ــر مب ــتن س پيوس
ــلام به پيكر مطهرشان است.  ــين عليه الس حس
اولين زائر امام حسين عليه السلام جابربن عبداالله 
ــيار  ــارت امام در اين روز بس ــت و زي انصارى اس
سفارش شده است. اما امام حسن عسگرى عليه 
السلام فرموده اند: علامت مؤمن پنچ چيز است: 
ــه پنجاه و يك ركعت نماز فريضه و نافله  1- اقام
ــتر به  ــبانه روز. 2- زيارت اربعين. 3- انگش در ش
ــت كردن. 4- پيشانى را در سجده بر  دست راس
ــم االله الرحمن  ــتن. 5- در نماز بس ــاك گذاش خ

الرحيم را بلند گفتن.
ــث نورانى اهميت خواندن اين  بنابراين اين حدي
زيارت كه در كتاب مفاتيح الجنان هم آمده است 

را نشان مى دهد.

 سند زيارت مخصوصه اربعين
زيارت اربعين يكى از معتبرترين ادعيه و زيارات 
ــريف مفاتيح  ــت. اين زيارت كه در كتاب ش اس
ــي در كتاب  ــيخ طوس ــت را ش الجنان آمده اس
تهذيب و مصباح المجتهد، از حضرت امام صادق 
عليه السلام نقل كرده است. بنابراين درباره سند 
ــت، چون شخص شيخ  اين زيارت ترديدى نيس
طوسى و كتاب هاى ايشان جزء معتبرترين منابع 
ــت و اين دانشمند قرن پنجم در  نقلى شيعه اس

نقل حديث بسيار دقيق بوده اند.

 فرازهايى از زيارت اربعين
ــى دارد كه اين جا به  ــريف فرازهاي اين زيارت ش

چند فراز مهم آن مى پردازيم.
فراز اول: سلام هاي توصيفي

ــلامُ علي وَليِّ االله و حبيبه؛ سلام بر ولي و  - الس
حبيب - دوست - خدا.

َـلي خليلِ االلهِ وَ نجيبه؛ سلام و درود بر  - السلامُ ع
خليل و گزيده خدا.

ــيِّ االلهِ و ابن ِ صَفيّـه؛ درود بر  ــلامُ علي صَف - الس
برگزيده خدا و پسر انتخاب شده خدا.

- السلامُ علي الحُسين ِ المظلوم الشهيد؛ درود بر 
حسين مظلوم شهيد.

ــيرِ الكربات و قـتَيلِ العـبَرات؛  - السلامُ علي اس
ــلام بر كسي كه اسير و گرفتار بلايا و اندوه ها  س

شد و كشته براي اشك ها.
ــام صادق عليه  ــاي اوليه زيارت، ام ــلام ه  در س
ــين  ــلام به نوعي اصالت خانوادگي امام حس الس
ــان فرزند  ــلام را بيان مي كند كه ايش عليه الس
رسول خدا كه حبيب خداست، مي باشد. بعضى 

نگاهی به زيارت مهم اربعين که خواندنش يکی از نشانه های ايمان است

در روايت ها آمده است كه مومن پنج نشانه دارد و يكى از اين نشانه ها 
خواندن زيارت اربعين است. هر چند كه زيارت امام حسين عليه السلام در 
همه مناسبت ها، اعياد و وقت هاى ويژه وارد شده است ولى اين روايت ها 
نشان دهنده اهميت خواندن اين زيارت خاص از امام شهيد است. اين جا 
سعى كرده ايم به بهانه ايام اربعين نگاهى كوتاه به اين زيارت مهم، سند و 

حواشى آن بپردازيم.  

فاطمه مرشدی
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اهل بيت
عليهم 
السلام

ــا نام خاصي توصيف و  ــاء در درگاه الهي ب از انبي
ــده اند. حضرت ابراهيم عليه السلام با  معروف ش
ــي عليه السلام با  عنوان خليل االله، حضرت موس
ــي عليه السلام با  عنوان كليم االله، حضرت عيس
عنوان كلمة االله، حضرت نوح عليه السلام با عنوان 
نبي االله - كه البته ايشان اولين پيامبري بودند كه 
مقام نبوت را داشتند- حضرت آدم عليه السلام با 
عنوان صفوة االله و حضرت محمد صلى االله عليه 
ــلم با عنوان حبيب االله مطرح هستند.  و آله و س
ــب امام  بنابراين در اين فراز به معرفى اصل و نس

پرداخته مى شود.
فراز دوم: شهادت به عظمت و برترى امام حسين 

عليه السلام
ُّــكَ وَ ابنُ وَليِّك؛ بار  َّهُ وَليـ ــهَدُ  أنـ - اللهم اني اشَ
خدايا گواهي مي دهم كه ( امام حسين) ولي تو و 

فرزند ولي تو است.
ِـك ؛ و  َـت َـرام ِّـك، الفائزُ بكِ ُّـكَ وَ ابنُ صَفي - وَصَفي
ــر  نيز گواهي مي دهم كه او برگزيده ي تو و پس

برگزيده ي تو است كه به كرم تو رستگار است.
هادة ؛ خدايا گواهي مي دهم كه او  َـهُ بالشَّ - اكَرَمت

را به وسيله شهادت گرامي داشتي .
ــعادت عطا  َّعادة ؛ و به او س ـــ ــهُ بالس َـ - و حَبوت

فرمودي.
ــولادة ؛ و او را از اصل و  َـه بطيبِ ال َـبـيت - و اجت

نسب ، پاكي ولادت بخشيدي.
َـه سيداً من السادة و قائدِاً من القادة ؛ او  - و جَعَلت

را آقايي از آقايان و رهبري از رهبران قرار دادي.
َـهُ مَواريثَ الانبياء ؛ و او  - و ذائدً مِنَ الذادة و اعَطيت
را مدافعي از مدافعان قرار داده و ارث تمام انبياء را 

به ايشان عطا فرمودي.
ــك مِنَ الاوصِياء ؛ و  َلقِ ــه حُجَةً علي خـ - و جعلت
ــهادت مي دهم كه او را حجت بر خلق خود از  ش

اوصياء قرار دادي.
ــح ؛ پس امام  ــاءِ وَ مَنَحَ النُص ــذَرَ في الدُع َـاعَ - ف
ــلام نيز در دعوت ، عذري باقي  حسين عليه الس

نگذاشت و خير خواهي نمود.
هر كس ممكن است به وسيله اى به عزت و آبرو 
برسد ولى امام صادق عليه السلام در اين زيارت 
عامل عزت و بزرگى امام حسين را شهادت معرفى 
مى كند. يعنى خداوند اين طور خواسته است كه 
امام حسين عليه السلام به وسيله شهادت، آن هم 

به آن شكل خاص، به اين عزت برسد.
فراز سوم: اهداف قيام امام حسين عليه السلام

ــتـنَقـذَِ عِبادكَ مِنَ  َـهُ فيكَ ليَس - و بذَلَ مُهجَت
َـلالة ؛َ -  خدايا- جانش را در  الجَهالةِ وَ حَيرَةِ الض
راه تو بخشيد تا بندگانت را از ناداني،  سرگرداني 

و گمراهي نجات دهد.
ــلام قبل از خروج از مكه  ــين عليه الس امام حس

خطاب به برادرش محمد حنفيه وصيت نامه اي 
ــتند كه ضمن آن اهداف خود را از قيام بيان  نوش
ــي فرمايد: من براي اصلاح  مي كنند. در آنجا م
ــه معروف و نهي از  ــول االله و امر ب دين جدّم رس
ــئله  منكر قيام مي نمايم. در اين فراز به اين مس

اشاره كرده است.
فراز چهارم: قاتلان امام حسين عليه السلام

ــاني   ته الدُنيا؛ كس َـرَّ َـيه مَن غ َـل َـوازَرَ ع َـد ت - وَ ق
ــت شدند كه دنيا آنها را  بر عليه او( امام) همدس

فريب داد.
ــري اخِرَتـهَُ  ــهُ بالارَذَلِ الادَني وشَ َّـ َـظ - و باعَ ح
َـس ؛ِ و بهره هستي خود را به بهاي  َّـمَنِ الاوَك بالث
ناچيز و پستي فروختند و آخرت خود را به بهاي 

كمي دادند.
ــواه؛ گردن فرازي  ــرَسَ وتـرََدّي في ه َـط َـغ - و ت

كرده و خود را در پرتگاه هوس انداختند.
َـبيكَ ؛ و تو و پيغمبر تو  - و اسَخَطَكَ و اسَخَطَ ن

را به خشم آوردند .
ِّـقاقِ  وَ النفاق؛ و آن(  - و اطَاعَ مِن عِبادِكَ اهلَ الش
دنيا پرستان) پيروان بنده هايت شدند كه خلاف 

انگيز و نفاق انگيز بودند.
ُـستوجبينَ النار؛ و بار گناه  َـةَ  الاوزارِ الم َـل َـم - و ح

به دوش كشيده و به آتش سزاوار شدند.
َـسـبا؛ً پس ( امام)  َـجاهدهُم فيكَ صابراً مُحت - ف

جهاد كرد با آنها درحالي كه شكيبا بود.
َـتِكَ دمه؛ تا اين كه در (  ِـكَ في طاع - حتي سُف

راه) طاعت تو خونش ريخته شد.
ــتـبُيحَ حَريمَهُ ؛ هتك حرمت به حرم امام  - وَ اس

مباح شد.
ــلام در اين فراز از زيارت به   امام صادق عليه الس

توصيف قاتلان مي پردازد.
فراز پنجم: عبرت گرفتن از سالار شهيدان

ــنُ امينهِ؛ گواهي مي  َّكَ امَينُ االله واب ــهَدُ انـ - اش
ــر امانت دار او  ــت دار خدا و پس ــم كه تو امان ده

هستي.
ــعيداً وَ مَضَيتَ حَميداً وَ متَّ فـقَيداً  ــتَ سَ - عِش
ــهيدا؛ً گواهي مي دهم كه سعادتمند  َـظلوُماً ش م
زندگي كردي و ستوده در گذشتي، و هنگامي كه 
ــت كردي از وطن خود دور بودي و در حالي  رحل

كه ستم ديده بودي، به شهادت رسيدي.
َـدَكَ ؛ و گواهم كه  ِـزٌ ما وَع ُـنج َـدُ انَّ االله م - و اشه

خدا وفا كند بدان چه تو را وعده داد.
َـذبٌ مَن قتلكَ؛ و (  َـكَ و مُع َـذل - و مُهلكٌِ مَن خ
خدا) هلاك كند هر آن كس كه تو را رها كرده و 

ترك گفته وعذاب كند كسي كه تو را كشت.
ــدِ االله؛ و گواهي مي  َّكَ وَفيتَ بعَِه ــهـدَُ انـ - و اش

دهم كه به عهد خدا وفا كردي .
ـــبَيلهِِ حتي اتيكَ اليـقَينُ ؛  َـدتَ في س - و جاه

ــيدن لحظه مرگ جهاد  ــدا) ، تا رس و در راه (خ
كردي .

ــه دليل موقعيت خاصّي كه برايش  آن حضرت ب
پيش آمده، درس هاي زيادي را به صورت عملى 
ــري داده  ــان هاي تاريخ و جوامع بش به تمام انس
ــد، عرفان، عبادت  ــت. درس هايى مثل توحي اس
ــي در برابر دنيا و  ــي، ترك از خودبيگانگ و بندگ
ــته هاي آن، تسليم در برابر رضاي خداوند  خواس

و ... .
فراز ششم: تجديد بيعت با امام 

ــهـدُِكَ انَيّ وَليٌ لمَِن والاهُ ؛ خدايا!  - اللهم انيّ اشُ
من تو را گواه مي گيرم كه  هر آن كه حسينعليه 

السلام را دوست دارد، دوست مي دارم .
ــمنم با هر كسي كه  ِـمَن عاداهُ ؛ و دش َـدُوٌ ل - و ع

دشمن اوست.
- باِبي انتَ وَ امُّي يابنَ رَسولِ االله ؛ پدر و مادرم به 

فدايت اي فرزند پيغمبر اكرم.
ــا از آن بزرگواران در  ــي پيروي م ــن اذكار يعن اي
ــت كه در مقابل دوستان آنان، حقيقت  حدي اس
"صلح" و در برابر دشمنان آنان حقيقت "جنگ و 
ــتيم و در حقيقت اين مطلب است،  محاربه" هس
ــدايد و سختي ها و گرفتاري ها و  كه در تمام ش
ــادي ها و آرامش ها با شما،  همچنين در تمام ش

بلكه عين شما هستيم.
ــين عليه  ــت خاندان امام حس ــراز هفتم: اصال ف

السلام
ّـامِخة  ُـنتَ  نوراً في الاصَلابِ الش َّـكَ ك - اشهَدُ ان
رة؛ گواهي مي دهم كه تو نوري  َـطهَّ و الارحامِ الم
بودي در اصلاب پدران بزرگوارت و ارحام مادران 

پاك.
ــها؛ دوران  ــة ُ بانجاسِ ــك الجاهلي ِّـس ُـنَج - لم ت

جاهليت تو را به پليدي هاي خود، آلوده نكرد.
ــن ثيابـهِا ؛ و(  ّاتُ مِ ــكَ المُدلهَمـ ِـس ُـلب - و لم ت
ــاي درهم و برهم خود  دوران جاهليت) جامه ه

را بر تن تو نكرد.
ــن ِ وَ اركان ِ  ــن دَعائم ِ الدّي َّكَ مِ ــهـدَُ انـ - و اش
َـؤمنين؛ و گواهم كه تو  ِـلِ الم ُـسلمين ومَعقـ الم
ــتون هاي دين، اركان مسلمين و دژ محكم  از س

مؤمنين هستي.
َّـقي ِ الرَّضي الزَّكي  ِـرُّ الت َّـكَ الامامُ الب َـدُ ان - و اشه
ــم كه تو  ــهادت مي ده ــادي المهدي ؛ و ش ِاله
پيشوايي نيكو رفتار، پرهيزكار، پسنديده و پاك، 

هدايت گر و هدايت شده هستي.
منابع:

1- پژوهش هاى موسسه تحقيقاتى حضرت ولى 
عصر عجل االله تعالى فرجه الشريف

ــيد  ــق در باره اولين اربعين حضرت س 2- تحقي
الشهداء، شهيد قاضى طباطبايى
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سال 610 ميلادى 
   بعثت پيامبر صلى االله عليه و آله و سلم

بيست و هفت رجب بود كه پيامبر صلى االله عليه و آله 
و سلم چند روزى مثل گذشته براى خلوت و عبادت 
ــرار بود خلوت پيامبر اين بار به  به غار حرا آمده بود. ق
گونه ديگرى باشد و وقت آن رسيده بود كه جبرئيل 
ــروع كند. سرانجام فرشته  مأموريت الهى خود را ش
وحى فرود آمد و آيات اول سوره علق را بر پيامبر صلى 
ــلم خواند.  به نام خداوند بخشنده  االله عليه و آله و س
مهربان. بخوان به نام پروردگارت كه بيافريد. آدمى را از 
علق بيافريد. بخوان و پروردگار تو ارجمند ترين است. 
خدايى كه به  وسيله قلم آموزش داد و به آدمى آنچه را 
كه نمى دانست، آموخت.» نزول اين آيات، آغاز بعثت 
پيامبر  بود و رسالتى كه نتيجه تلاش پيامبران گذشته 

بود و همه انتظارش را مى كشيدند، شروع شده بود.

  دعوتى آرام و پنهانى
ــلم با دلى آرام  و  اين بار پيامبر صلى االله عليه و آله و س
مسئوليتى سخت به خانه برمى گشت. خديجه سلام 
االله عليها به پيامبر ايمان آورد، در حالى كه مى گفت: 
«به خدا مدت ها است كه من در انتظار چنين روزى، 
ــر برده ام، و اميدوار بودم كه روزى تو رهبر خلق  به س
و پيغمبر اين مردم شوى.» خديجه سلام االله عليها و 
امام على عليه السلام كه آن موقع ده ساله بود، اولين 
كسانى بودند كه به اسلام و نبوت پيامبر ايمان آوردند. 
به اين ترتيب دعوت مخفيانه پيامبر شروع شد و چون 
مكه هنوز براى دعوت آشكار آماده نشده بود، دعوت 

پنهانى ادامه پيدا كرد.

سال سوم بعثت
  دعوت از خويشاوندان

ــالت پيامبر صلى االله عليه و آله و سلم  ــال از رس سه س
ــلام وارد مرحله جديدى  مى گذشت كه دعوت به اس
شد.دعوت تا به حال پنهانى بود اما جبرئيل براى پيامبر 
پيام تازه اى آورده بود: «خويشاوندان نزديك خود را انذار 
كن و بال و پر خود را براى مؤمنان كه از تو پيروى كرده اند 
فرو گستر و اگر تو را نافرمانى كنند، بگو من از آنچه شما 

انجام مى دهيد، بيزارم.» (شعراء، 216-214).
ــلم  بعد از نزول اين آيه، پيامبر صلى االله عليه و آله و س
ــدان عبدالمطلب را  ــى ترتيب داد و فرزن يك مهمان

دعوت كرد تا فرمان خداوند را به آن ها برساند. پيامبر 
صلى االله عليه و آله و سلم رو به بستگانش كرد و گفت: 
ــراغ ندارم كه چيزى بهتر از  در ميان عرب كسى را س
آنچه من براى شما آورده ام، براى قومش آورده باشد، 
من خير دنيا و آخرت را براى شما آورده ام. خدا فرمان 
ــوى او فرا خوانم. اينك كدام  داده است تا شما را به س
ــن و وصى و  ــارى مى كند تا برادر م ــما مرا ي يك از ش

جانشين من در ميان شما باشد؟ 
سخنان پيامبر صلى االله عليه و آله و سلم كه تمام شد، 
سكوت همه جا را گرفته بود و هيچ كس جوابى نداد. 
ــلام كه از همه كوچك تر بود، گفت:  اما على عليه الس
 اى پيامبر خدا! من تو را يارى مى كنم. پيامبر صلى االله 
ــه بار كلماتش را تكرار كرد و هر  ــلم س عليه و آله و س
ــلام بود كه بلند مى شد و او را با  بار تنها على عليه الس
كلامش يارى مى كرد. سرانجام پيامبر صلى االله عليه و 
آله و سلم رو به خويشانش كرد و گفت: اين برادر، وصى 
و جانشين من در ميان شماست، به او گوش فرا دهيد و 

از او اطاعت كنيد. (1)

 تحريم اقتصادى
مشركان و بت پرستان مكه از هر راهى كه مى توانستند 
وارد مى شدند تا نداى اسلام را خاموش كنند، اما راه به 
جايى نمى بردند. سرانجام تصميم شان بر آن شد كه 
پيامبر صلى االله عليه و آله و سلم و تازه مسلمانان را تحت 
فشار و تنگناى بيشترى قرار دهند. آن ها عهدنامه اى 
نوشتند كه بر اساس آن قرار شد قريش رابطه خود را با 
پيامبر صلى االله عليه و آله و سلم و يارانش قطع كنند. 
با آن ها معامله و ازدواج نكنند و با دشمنانشان بر عليه 
ــوند. اين عهدنامه را در داخل خانه خدا  آن ها يكى ش
ــم خوردند كه آن را رعايت كنند.  آويزان كردند و قس
ابوطالب كه طرفدار و پشتيبان پيامبر صلى االله عليه 
ــان خواست كه در «شِعب ابى  و آله و سلم بود، از ايش
ــوند و از بت پرستان دورى گزينند.  طالب» ساكن ش
اين محاصره سه سال طول كشيد. گرسنگى و سختى 
به حد   نهايت رسيده بود، اما مسلمانان استقامت خود 
ــرانجام از طريق وحى پيامبر  ــت ندادند. س را از دس
ــد كه عهد نامه را موريانه ها خورده اند و جز  با خبر ش
ــت. اين مطلب  ــه «االله» چيزى باقى نمانده اس كلم
ــركان گفت و قرار شد كه اگر  را ابوطالب در جمع مش
ادعاى آن ها درست باشد، اين عهد نامه باطل شود. در 

اين ماه به بهانه رحلت پيامبراسلام صلى االله عليه و آله و سلم به بررسى بخشى از زندگى ايشان 
پرداخته ايم. بعثت پيامبر در سال 610 ميلادى را بررسى كرده ايم تا رسيده ايم به زمان وفات آن 

بزرگوار. اشاره كرده ايم به همه زحمت هايى كه پيامبر بزرگوار براى كاشت نهال كوچك اسلام 
كشيده اند و آن را حفظ كرده اند تا زمان وفاتشان.

شيما شيبانی
پيامبری   ازجنـــس خودمان

نگاهی کوتاه به زندگی پيامبر اسلام صلی االله عليه و آله و سلم، از بعثت تا وفات
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اهل بيت
عليهم 
اهل بيتاهل بيتالسلام

كمال ناباورى ادعاى پيامبر صلى االله عليه و آله و سلم 
براى آن ها ثابت شد و محاصره به پايان رسيد. چند ماه 
از پايان محاصره نگذشته بود كه ابوطالب و خديجه از 
دنيا رفتند و غم و اندوهى سخت پيامبر را در بر گرفت. 

آزار مشركان هم تمام شدنى نبود.

سال يازدهم بعثت
 در جستجوى پايگاهى ديگر براى اسلام

بعد از وفات ابوطالب و خديجه، مكه ديگر جاى امنى 
براى تبليغ اسلام نبود. پس پيامبر صلى االله عليه و آله و 
سلم براى دعوت به اسلام و داشتن يك پايگاه مناسب، 
در سال يازده بعثت، به طائف رفت. اما در آنجا هم مورد 
ــت.  آزار و اذيت مردم قرار گرفت و ناچار به مكه برگش
ــيد كه عده اى از مردم يثرب (مدينه ) در  طولى نكش
هنگام حج به مكه آمدند و با پيامبر صلى االله عليه و آله 
و سلم آشنا شدند. اين ديدار ها مقدمه اى براى هجرت 
ــلم به مدينه بود. بعد از  پيامبر صلى االله عليه و آله و س
ــه، پيامبر صلى االله عليه و  پيمان هايى با مردم مدين
آله و سلم مسلمانان را به رفتن به مدينه تشويق كرد. 
مسلمانان هم با اجازه پيامبر به مدينه رفتند و در مكه 
تنها پيامبر و على عليه السلام و عده كمى از مسلمانان 
ــه از هجرت  ــتان مكه هم ك ــد. بت پرس باقى ماندن
مسلمانان با خبر شده بودند، تصميم گرفتند با چهل 
نفر از مردم قبايل به خانه پيامبر رفته و آن حضرت را 
به قتل برسانند. پيامبر صلى االله عليه و آله و سلم كه به 
وسيله جبرئيل از نقشه كفار با خبر شده بود، مخفيانه 
از خانه بيرون رفت و على عليه السلام در بستر پيامبر 
خوابيد. نقشه بت پرستان اين بار هم به نتيجه نرسيد و 

پيامبر صلى االله عليه و آله و سلم موفق به هجرت شد.

سال ششم تا دهم هجرت
 صلح حديبيه و فتح مكه

پيامبر صلى االله عليه و آله و سلم كه در مدينه مستقر 
شد، كفار مكه سپاهى آماده كردند و جنگ هايى، يكى 
پس از ديگرى، اتفاق افتاد كه نتيجه اى جز شكست 
بت پرستان نداشت. سال ششم هجرت بود كه پيامبر 
در خواب ديد كه مسلمانان در مسجد الحرام مشغول 
حج هستند. پس به آن ها دستور داد براى انجام حج 
عمره آماده شوند. قريش با شنيدن خبر نزديك  شدن 
ــتاد كه آن ها را  ــلمانان به مكه سپاهيانى را فرس مس
متوقف كنند. پيامبر در حديبيه، در حومه شهر مكه، 
توقف كرد و در   نهايت با آن ها پيمانى بست كه به صلح 
حديبيه شهرت پيدا كرد. بر اساس اين پيمان پيامبر 
صلى االله عليه و آله و سلم و مسلمانان از انجام حج صرف 
نظر كردند و قرار شد سال ديگر به حج بروند. تا ده سال 
جنگ بين دو طرف ممنوع شد و پيامبر فرصتى پيدا 
كرد كه پادشاهان كشورهاى ديگر را به اسلام دعوت 
ــال از صلح حديبيه مى گذشت كه پيمان  كند. دو س

شكنى قريش ثابت شد. پس پيامبر صلى االله عليه و آله 
و سلم تصميم گرفت مكه را فتح كند. شهر مكه بدون 
مقاومت تسليم شد و پيامبر صلى االله عليه و آله و سلم و 

مسلمانان بدون خونريزى وارد مكه شدند.

سال دهم هجرت
 حجه الوداع 

سال دهم هجرى بود كه پيامبر تصميم گرفت به حج 
برود. مسلمانان هم به شوق حج با پيامبر رهسپار مكه 
شدند. اين حج، آخرين حجى بود كه پيامبر صلى االله 
ــا آورد و به همين خاطر حجه  ــلم به ج عليه و آله و س
ــد. حج كه به پايان رسيد، پيامبر به  الوداع ناميده ش
طرف مدينه به راه افتاد و به غديرخم كه رسيد اين آيه 
نازل شد: «اى پيامبر آنچه از جانب پروردگارت بر تو 
فرود آمده را ابلاغ كن كه اگرچنين نكنى رسالت خود 

را به انجام نرسانده اى.» (مائده، 67)
با نزول اين آيه پيامبر به مسلمانان دستور داد تا جمع 
ــدند، پيامبر خطبه اى  شوند. مسلمانان كه جمع ش
ــلام را بلند كرد و گفت:  خواند، دست على عليه الس
«هركس كه من مولاى اويم، على هم  مولاى اوست. 
ــمن او  ــت بدار و با دش ــتدار او را دوس خداوندا دوس
دشمنى كن» و بعد از مسلمانان خواست با على عليه 
السلام بيعت كنند. بعد از بيعت مسلمانان با امام على 
عليه السلام بود كه اين آيه نازل شد: «امروز دين شما 
را كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام ساختم و اسلام 
را به عنوان آئين براى شما پسنديدم». به اين ترتيب 
سرپرست جامعه اسلامى بعد از پيامبر صلى االله عليه و 

آله و سلم به مردم معرفى شد.

سال 11هجرت
  وفات پيامبر صلى االله عليه و آله و سلم

ــت كه در  ــاه از واقعه غدير خم مى گذش تقريبا دو م
بيست و هشت صفر سال 11 هجرى پيامبر صلى االله 
عليه و آله و سلم در مدينه ديده از جهان فرو بست و امام 
على عليه السلام، در حالى كه ايشان را غسل مى داد، 
چنين مى فرمود: پدر و مادرم فداى تو اى رسول خدا. 
ــديم كه با مرگ  همانا با مرگ تو از نعمتى محروم ش
ديگران از آن محروم نمى شديم و آن، نعمت نبوت و 
اخبار آسمانى بود. مصيبت تو آن قدر بزرگ است كه 
ما را به خاطر تمام مصيبت هاى ديگر تسليت مى دهد 
ــودى و از جزع و  ــر نبود كه تو ما را به صبر امر فرم و اگ
ــك را خشك  ــمه هاى اش ناله نهى نمودى، سرچش

مى كرديم و درد و غم ما همواره باقى بود. (3)

منابع
1. طبرسى، مجمع البيان، جلد 7، صفحه 206

2. تاريخ يعقوبى، جلد1، صفحه 19
3. نهج البلاغه، خطبه 226

پيامبری   ازجنـــس خودمان
نگاهی کوتاه به زندگی پيامبر اسلام صلی االله عليه و آله و سلم، از بعثت تا وفات
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به بهانه 28 صفر و رحلت جانسوز 
پيامبر صلى االله عليه و آله و سلم 

سراغ استاد مهدى دزفولى رفتيم تا 
درباره وقايع تاريخى زمان رحلت 

پيامبر و اتفاقات بعد از رحلت، 
با ايشان به گفتگو بنشينيم. درباره 

چگونگى ارتحال پيامبر و بقيه 
اتفاقاتى كه خواهيد خواند. مهدى 

دزفولى متولد سال 35 است 
و عضو هيئت علمى دانشگاه 
تهران و استاد دانشكده اصول 
دين الدين. او دكتراى ادبيات 

عرب دارد و در زمينه تاريخ اسلام 
مطالعات زيادى داشته است. 
بيشتر از 15 سال شاگرد علامه 
عسگرى بوده و اصرار دارد كه 

مستند و دقيق حرف بزند.

فاطمه مرشدی

شما حريص بودآنكه بر هدايت 
گفت   وگو با دکتر مهدی دزفولی درباره رحلت پيامبر

كيفيـت دقيق وفـات پيامبر 
صلى االله عليه و آله و سـلم به 
چه شـكل بـوده اسـت؟ چرا 
ايشـان در ميان سـالى از دنيا 
رفتند؟ علت مـرگ بيمارى خاصى بوده اسـت يا 
خير؟ نظر اهل سنت و شيعه تفاوتى در اين مسئله 
بـا هـم دارد؟ ما مى بينيـم كه درسـطح اطلاعات 
عمومى درمـورد كيفيت وفات پيامبـر اطلاعات 
روشنى نيسـت. يعنى در مورد تولد و بقيه مراحل 
زندگى شـان وضوح بيشـترى وجود دارد تا وفات 

ايشان.
آنچه كه مشهور است و دركتاب ها نوشته شده و همه 
به آن تاكيد مى كنند بحث رحلت پيامبر است اما اگر 
بخواهيم دقيق تر بررسى كنيم، در مورد نوع رحلت 
پيامبر اختلاف است. به نظر اهل شيعه و سنت رسول 
ــت. ما در تاريخ  ــموم شده و از دنيا رفته اس خدا مس
نمونه هايى از روايات شيعه و اهل سنت داريم كه ذكر 
كرده اند پيامبر صلى االله عليه و آله و سلم مسموم از 
دنيا رفته اند. در كتاب المستدرك على الصحيحين 
از حاكم نيشابورى جلد 3 صفحه 61 آمده كه: و االله 
ــمّ رسول االله. به خدا قسم رسول خدا مسموم  لقد سُ
شد و بر اثر مسموميت از دنيا رفت و در كتاب ديگرى 
از عبدااالله بن مسعود گفته شده: اگر 9 بار قسم بخورم 
كه رسول خدا كشته شده، براى من محبوب تر است 
ــم بخورم كه رسول خدا كشته  از اين كه يك بار قس
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اهل بيت
عليهم 
السلام

نشده است. او اعتقاد دارد كه پيامبر مسموم و كشته 
ــان مى دهد كه در كتب اهل سنت هم  شد. اين نش
مسموم شدن پيامبر قطعى است. در كتب شيعه هم 
شيخ مفيد در كتاب المقنعه مى گويد: پيامبر صلى 
االله عليه و آله و سلم روز دوشنبه در حالى كه مسموم 
شده بود از دنيا رفت. در تحرير الاحكام شيخ طوسى 
ــموم شده بود روز  هم آمده پيامبر در حالى كه مس
ــنبه در مدينه از دنيا رفت. علامه حلى هم اين  دوش
مسئله را تائيد مى كند. پس هم در كتب شيعه و هم 
ــنت مسموم شدن پيامبر ذكر شده  در كتب اهل س
ــى پيامبر صلى االله عليه  اما در مورد اين كه چه كس
ــلم را مسموم كرد، شك و ترديد است. اهل  و آله و س
سنت معتقدند پيامبر در اثر سمى كه در جنگ خيبر 
ــده از دنيا رفت. اين را از قول عايشه نقل  به او داده ش
ــان  مى كنند كه پيامبر در آخرين لحظات حيات ش
ــه گفتند: طعم و مزه آن سمى كه در خيبر  به عايش
به من دادند، هنوز در دهان من است و در اثر آن سم 

از دنيا مى روم. 

 مگر جنگ خيبر چه سالى بوده است؟ 
ــده كه در روز خيبر زنى يهودى تكه گوشتى  نقل ش
ــموم شدند. هر  ــان آوردند و خوردند و مس براى ش
ــك شده  چند اين در بحار الانوار آمده ولى در آن ش
است. اولا پيامبر اين گوشت را نخورد. ثانيا اين مساله 
چهار سال پيش اتفاق افتاده است. پس به خاطر آن 
گوشت نمى تواند باشد. بايد دوايى در دوران بيمارى 
به پيامبر صلى االله عليه و آله و سلم خورانده باشند. 
ــا پيامبر در  ــال هفتم اتفاق افتاد ام جنگ خيبر س
ــال يازدهم از دنيا رفتند. يعنى نزديك به  ابتداى س
چهار سال فاصله است و همين اشكال وارد مى شود 
كه چرا در طى اين چهار سال پيامبر صلى االله عليه و 
آله و سلم هيچ وقت از سم ابراز ناراحتى نكرده است. 
ــموم كردن پيامبر مورد  ــاله مس بنابراين اصل مس
ــت، اما در مورد اين كه چه  ــيعه و سنى اس توافق ش

كسى پيامبر ا مسموم كرد اختلاف هست. 
ــخن ترديد مى كنيم كما اين كه نسبت  ما به اين س
ــد مى كنيم چون  ــائل ديگر هم تردي به خيلى مس
تاريخ نشان مى دهد خيلى از چيز ها آدرسش عوض 
ــال دوم هجرى از جانب خدا  شده است. مثلا در س
ــتور آمد كه همه در ها را به خانه پيامبر ببنديد  دس
مگر در خانه على عليه السلام. اما الان در منابع اهل 
سنت مى بينيم كه آمده همه در ها راببنديد مگر در 
ــر را. ما درصحيح بخارى مى خوانيم كه  خانه ابى بك
از قول فردى مشخص نقل مى كند ( كتاب المغازى 
ــاب مرض النبى و وفاته و در چند جاى ديگر آمده)  ب
ــارى پيامبر يك دارو  كه مى گويد: ما در دوران بيم
ــى به زور در دهانش ريختيم، در  به او خورانديم يعن
ــرد كه به من دوا  ــاره مى ك حالى كه پيامبر مدام اش

ندهيد. اما ما مى گفتيم چون پيامبر بيمار است و آدم 
ــت ندارد دارو بخورد ما اين كار را  مريض اصولا دوس
كرديم. وقتى پيامبر به هوش آمد به ما گفت: اگر اين 
ــاله  دوا بود آن را به همه بدهيد بخورند. اگر اين مس
ــان مى دهد كه پيامبر مى خواست  درست باشد نش
اشاره كند چيزى كه به من داديد دوا نبود. خود اين 
ــكى براى ما ايجاد مى كند كه در هنگام  ــاله ش مس
ــان چيزى خورانده شده است.  وفات پيامبر به ايش
ــاله در كتاب صحيح بخارى از معتبر ترين  اين مس
كتاب هاى اهل سنت آمده است. ما در روايات شيعه 
ــده كه به  ــورد مى كنيم به اين كه گفته ش هم برخ
رسول خدا در آخرين لحظات زندگى شان سم داده 
ــلام هم فرمودند: ما منّا الاّ  شد. امام حسن عليه الس
مقتول او مسموم. بحارالانوار جلد 27 صفحه 217. 
هيچ يك از ما معصومين نيست مگر اينكه مسموم 

شده باشد يا مقتول.
ــالگى از دنيا  ــن 63 س ــورت پيامبر در س در هر ص
مى روند در حالى كه هنوز جوان بودند و براى تبليغ 
دين وقت داشتند. اما در تاريخ بنا بوده كه بنويسند 
پيامبر صلى االله عليه و آله و سلم به مرگ طبيعى از 

دنيا رفته است.

  برخورد خانواده پيامبـر و صحابه با اين مصيبت 
چه تفاوتى با هم داشت؟ آيا آن شكوه و عظمتى كه 
انتظار مى رفت، در جريان كفن و دفن پيامبر وجود 
داشـت؟ اصلا چـرا در تاريخ به اين مسـئله كمتر 
پرداخته شده است؟ در حالى كه كوچك ترين قول 

و فعل پيامبر به دقت ضبط شده است؟
ــوال و بقيه سوال هاى تان بايد  براى پاسخ به اين س
ــت پيامبر مردم مكه  يك مقدمه بگويم: قبل از بعث
ــتند كه پيامبرى خواهد آمد. همان طور  اطلاع داش
ــتند. اطلاع آن ها از  كه مردم مدينه هم اطلاع داش
طريق علماى يهود و مسيحى بود عده اى از آن ها به 
همين خاطر به مدينه كوچ كرده بودند. علماى يهود 
بر طبق آدرسى كه حضرت موسى داده بود به مدينه 
ــوره آل عمران خداوند  آمده بودند. طبق آيه 81 س
به تمام انبيا گفته بود كه شما بايد به امتتان بگوييد 
پيامبرى خواهد آمد ونشانه هايش را هم بدهيد كه 
ــر را ديدند، هم به او ايمان بياورند و هم  اگر آن پيامب
ياريش كنند. لذا حضرت ابراهيم، حضرت موسى و 
حضرت عيسى به اطرافيانشان مشخصات و آدرس 
ــرزمين پيامبرى  ــه در اين س دقيق گفته بودند ك
خواهد آمد. به همين خاطر قرآن مى گويد يهودى ها 
ــند، همانطور كه بچه هايشان را  پيامبر را مى شناس
ــند. عده اى از مردم يهود سمت فلسطين  مى شناس
كوچ كردند و به عربستان آمدند و عده اى در شمال 
ــدند. عده اى در خيبر و عده اى  عربستان مستقر ش
ــتقر شدند. يهود بنى قريظه  هم در خود مدينه مس

حاشيه

پيامبر از زبان دختر بزرگوارش
 اى مردم!... پيامبرى از ميان شما برگزيده 
ــما بر او گران بود و  ــد كه رنج هاى ش ش
ــت. اگر پدرم را بشناسيد،  دلسوز شماس
در مى  يابيد كه او پدر من است، نه شما! 
ــر عمويم على است نه برادرِ  او برادر پس
ــما و بى  ترديد خويشاوندى با  مردان ش
ــت! رسالت خود را  او عجب عظمتى اس
ــير بر فرق آنان  با انذار آغاز كرد... شمش
كوبيد و گلوى آنان را فشرد و با زبان پند 
و اندرز آنان را به سوى خدا خواند. بت ها 
را در هم شكست و بينى سركشان را به 
ــان از هم  خاك ماليد تا آنجا كه اتحادش
ــيخت و از ميدان كارزار گريختند تا  گس
ــينه تاريكى  هنگامى كه فجر صادق، س
ــكافت و چهره حق از نقاب، بيرون  را ش
ــول خدا، سخن آغاز كرد و زبان  آمد. رس
ــد. خار نفاق برچيده  شياطين بسته ش
ــد. گره  هاى كفر و پستى گشوده شد  ش
و زبانتان به كلمه «اخلاص» زيبا گرديد. 
بى  ترديد اين پيروزى مرهون چهره  هاى 
نورانى و شكم هاى گرسنه است؛ در حالى 
ــما بر لبه پرتگاهى از آتش بوديد  كه ش
ــتيد كه هر كس شما  و به آبى مى   مانس
ــاميد و طعمه هايى  ــه راحتى مى  آش را ب
ــما را به راحتى مى  بلعيد...  بوديد كه ش
ــت خشك  ــت و يا پوس خوراكتان گوش
ــپس  ــده و برگ هاى درختان بود. س ش
پرودگار به وسيله پيامبر پس از مشكلات 
ــايل بسيار، شما را نجات داد؛ پس  و مس
از آنكه مصيبت هاى بى  شمارى از جانب 
ــما و گرگ هاى عرب و سركشان اهل  ش
كتاب، بر او وارد شد.  گاه كه [آنان] آتش 
جنگ را مى  افروختند، خدا آن را خاموش 
مى  كرد و هرگاه شاخ شيطان، سر برآورد 
ــركين دهان  ــا اژدهايى از ميان مش و ي
گشود، رسول خدا برادرش [على] را، در 
كام آن ها افكند و او نيز باز نمى   گشت تا 
آنكه فرق سر آنان را پايمال شجاعت خود 
كند و آتش آن ها را با شمشير برهنه اش 
ــودش را در راه خدا  ــرد گرداند. او وج س
ــوده كرد و تمامى تلاش خود را به  فرس

كار گرفت...
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ــاى مهاجر بودند.  ــى قينقاع از همين يهودى ه و بن
قرآن مى گويد اين علماى يهود به مردم مدينه فخر 
ــر ما بيايد، آن وقت  مى فروختند كه بگذاريد پيامب
ــيم. اما وقتى پيامبرى كه  ما حساب شما را مى رس
ــدند. لذا مردم مكه و  مى شناختند آمد به او كافر ش
مدينه كاملا خبر داشتند كه پيامبرى خواهد آمد. 
ــه در مدينه  ــيحى ها هم از طريق يمن و حبش مس
مستقر شده بودند و به مردم مدينه خبر ظهور پيامبر 
ــا آن قدر منتظر بودند كه  را اطلاع داده بودند. آن ه
حتى يك شاعر عرب به نام اميه بن ابى الصلت منتظر 
ــد و حتى در  ــودش آن پيامبر موعود باش بود كه خ
ــعارى در مورد خدا و آخرت آمده است  ديوان او اش
ولى همين اميه بن ابى الصلت وقتى پيامبر صلى االله 
عليه و آله و سلم مبعوث شد به او ايمان نياورد. پس 
همه مردم در اين آمادگى بودند كه پيامبرى خواهد 

آمد و اين پيامبر مشخصات و ويژگى هايى دارد. 
پس فضاى كلى زمان قبل از بعثت پيامبر در مكه و 
مدينه به اين شكل بود. آن ها منتظر پيامبرى بودند 
كه پيامبر خاتم است و دينش همه دنيا را مى گيرد. 
اما وقتى پيامبر صلى االله عليه و آله و سلم مبعوث شد 
مردم سه دسته شدند؛ يك عده واقعا به پيامبر ايمان 

ــميه، عمار، ياسر  آوردند مثل س
ــته اى هم كافر باقى  و ابوذر. دس
ماندند، مثل ابوجهل، ابوسفيان 
و ديگران. دسته سومى هم پيدا 
ــدند كه در دل به پيامبر ايمان  ش
نداشتند ولى با توجه به جوّ قبل 
از بعثت، تظاهر به اسلام كردند تا 
همراه با پيامبر بتوانند دنيا را فتح 
ــته ها و مطامع  كنند و به خواس

شان برسند. 
ــب اتفاقاتى  اما در مدينه به تناس
ــم آن ها درون  كه مى افتد كم ك
ــروز مى دهند. آيه  مايه خود را ب
101 سوره توبه مى گويد: بعضى 
ــه مدينه آمدند و  ــرادى كه ب از اف
ــه در مدينه  ــانى ك بعضى از كس

ــتند و در نفاق مهارت دارند و كار  بودند، منافق هس
ــته اند و تو  اى پيامبر به ظاهر نمى توانى آن ها را  كش
ــيم و به تو هم  ــى و فقط ما آن ها را مى شناس بشناس
ــك عده منافق  ــم. پس در مدينه ي معرفى مى كني
ــان. منافقين  ــك عده منافق پنه ــكار بودند و ي آش
ــكار در مدينه پديدار شدند، مثل عبداالله بن ابى  آش
كه همه او را مى شناختند. ولى منافقين پنهان همراه 
پيامر از مكه آمده بودند. اين منافقين دنيا طلب كه 
ــدرت آمده بودند همان هايى بودند كه در  به طمع ق
جنگ ها هيچ وقت نقش اول و دوم را نداشتند، حتى 
در جنگ احد مى بينيم بعضى از اين ها فرار مى كنند. 

دوم را نداشتندهيچ وقت نقش اول و بودند كه در جنگ ها بودند همان هايى به طمع قدرت آمده منافقين دنيا طلب كه 

اين ها همان هايى بودند كه يك نفر از مشركين هم 
ــد. اين نفاق پنهان ادامه پيدا  به دستشان كشته نش
مى كند تا اين ها مى بينند در تمام مدتى كه پيامبر 
در مدينه است همه اش صحبت از على عليه السلام 
ــينى او و بيان فضايل اهل بيت است. اين ها  و جانش
ــوره هل اتى، آيه مباهله، آيه تطهير و ...  مى بينند س
ــود و دائم صحبت از  ــاره اين ها نازل مى ش همه درب
اهل بيت است. اين منافقينى كه به طمع دنيا آمده 
ــان دارد  ــد مى بينند سرش بودن
ــه همين خاطر دو  كلاه مى رود. ب
ــينند و درباره  نفر از اين ها مى نش
ــينى پيامبر با هم صحبت  جانش
مى كنند و تصميم مى گيرند. ولى 
ــى از اين دو نفر و جلسه شان  كس
خبردار نمى شود. تا اينكه خداوند 
ــوره تحريم قضيه  با فرستادن س
ــكار مى كند. در  اين دو نفر را آش
اين سوره خداوند ماجراى حفصه 
و عايشه را نقل مى كند كه اين ها 
برنامه اى عليه پيامبر تدارك ديده 
بودند و در ادامه سوره توطئه پدران 
اين دو را هم افشا مى كند. آيه اين 
است كه وقتى پيامبر پيش يكى 
از همسرانش كه حفصه بود رازى 
را گذاشت. وقتى به تفاسير معتبر مراجعه مى كنيم 
ــم راز اين بود كه پيامبر به حفصه مى گويد:  مى بيني
ــعى مى كنند حكومت را در  ــه س پدر تو و پدر عايش
ــت بگيرند. وقتى اين سوره نازل شد خبرش در  دس
كل مدينه پخش مى شود. وقتى در ادامه آيه خداوند 
ــما دو زن  ــم را تهديد مى كند كه اگر ش اين دو خان
بخواهيد عليه پيامبر اقدام كنيد خداوند، فرشتگان 
ــتند، مى بينيم  ــح مومنين حامى پيامبر هس و صال
ــتيبانان اين دو خانم هم مورد نظر هستند. پس  پش
اين راز افشا شد.در سال نهم هجرى بعد از بازگشت 
از جنگ تبوك عده اى اقدام به ترور پيامبر مى كنند. 

ــه آمده كه آن ها  ــوره توب ماجراى ترور در آيه 74 س
تصميم به انجام كارى گرفتند كه موفق نشدند. اين 
ــه ريزى كردند كه براى  ترور را   همان 5 نفرى برنام
ــرده بودند و بعد  ــينى پيامبر برنامه ريزى ك جانش
براى ماجراى ترور 14 نفر مى شوند. اسم اين افراد در 

تاريخ آمده ولى به صورت هاى مختلف.
 در بعضى كتاب ها اسم هايى آمده اما بعد گفته شده 
ــت. وقتى جاى پاى اين افراد را  كه قابل اعتماد نيس
ــت كه  ــراى قتل پيامبر مى بينيم معلوم اس در ماج
ــينى هم رد پايشان  چه بسا بعد ها در مسئله جانش
هست و برنامه ريزى دارند. در بعضى كتاب ها اسامى 
ــده اين  روايات ها قابل اعتماد  آمده اما بعد گفته ش
ــد از ماجراى  ــتند. اين حزب 14 نفره وقتى بع نيس
غدير به مدينه برگشتند يك حزب 34 نفره تشكيل 
دادند و يك عهدنامه نوشتند. متن اين عهدنامه در 
ــت. آن ها در  صفحه 102 ج 28 بحار الانوار آمده اس
اين عهدنامه نوشته بودند كه اگر كسى ادعا كرد كه 
بعد از پيامبر جانشينى وجود دارد بايد او را تكذيب 
ــى ادعا كند بعد از پيامبر فقط يك نفر  كرد، اگر كس
هست كه صلاحيت جانشينى پيامبر را دارد بايد او را 
تكذيب كرد و اگر خود آن شخص ادعاى جانشينى 
ــت. اين عهدنامه را به ابو عبيداالله  كرد بايد او را كش
ــتاد مكه تا زير  ــراح دادند و او اين عهدنامه را فرس ج
ديوار خانه خدا پنهان كردند كه در دسترس كسى 
نباشد. بعد ها اين عهدنامه كشف و افشا شد. بنابراين 
ــا توجه به همه اتفاقاتى كه در زمان پيامبر  مقدمه، ب
افتاده بود، مردم چون بعد از درگذشت پيامبر شنيده 
ــان سوره  ــتند كه اولا عليه ش بودند كه عده اى هس
ــت، ثانيا قصد قتل پيامبر بعد  تحريم نازل شده اس
از جنگ تبوك را داشته اند، وقتى صبح روز دوشنبه 
ــال يازدهم هجرى اعلام شد كه پيامبر  28 صفر س
ــقيفه جمع شدند. چون  از دنيا رفته، اول انصار در س
تمام اتفاقات قبلى توسط مهاجرين انجام شده بود 
يعنى ماجراى ترور و حزب تشكيل دادن و ماجراى 
بعد از غدير و....، انصار ترسيدند كه اگر اقدامى نكنند 

در هــر صــورت پيامبر در ســن 
63 ســالگى از دنيا مى روند در 
حالــى كه هنــوز جــوان بودند 

قت و بــراى تبليــغ ديــن  و
داشتند

منافقين دنيا طلب كه به طمع 
قدرت آمــده بودنــد همان هايى 
بودنــد كــه در جنگ هــا هيــچ 

م وقت نقش اول و  و د
را نداشتند
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اهل بيت
عليهم 
السلام

بايد او را تكذيب كردجانشينى وجود دارد كه بعد از پيامبر اگر كسى ادعا كرد نوشته بودند كه آن ها در اين عهدنامه 

ــت مى گيرند و اين ها  مهاجرين حكومت را در دس
بى نصيب مى مانند. پس اول انصار اقدام كردند و در 

سقيفه جمع شدند.
ــمال غرب مسجد النبى  ــقيفه در 500 مترى ش  س
ــت وقتى خبر پخش شد كه  واقع شده، طبيعى اس
ــعد بن عباده خزرجى در سقيفه  انصار به رهبرى س
ــيد. عمر  ــده اند، خبر به عمر در مدينه رس جمع ش
اولين اقدامى كه كرد پيكى به جنوب شرقى مدينه 
ــتاد كه ابوبكر در آنجا  ــنح فرس به ناحيه اى به نام سُ
ــتقر بود. دومين اقدامش اين بود كه هر كس از  مس

آن گروه 34 نفره را پيدا كرد به سقيفه آورد.

 اين ها حتى به قصد تبرك هم سراغ پيكر پيامبر 
نرفتند؟

ــقيفه را مهم تر از كفن و  نه! نرفتند. آن ها ماجراى س
دفن و تشييع جنازه پيامبر صلى االله عليه و آله و سلم 
ــوت كرد، اوضاع  ــتند. البته وقتى پيامبر ف مى دانس
ــتر جمعيت مدينه  مدينه به اين صورت بود كه بيش
در سپاه اسامه در 45 كيلومترى شمال مدينه بودند. 
ــپاه را ديدند كه  پيامبر از اول ماه صفر تدارك يك س
اين سپاه به مرزهاى شمالى عربستان برود و جلوى 
ــپاه روم را بگيرد. فرماندهى سپاه هم با اسامه 18  س
ساله بود. پيامبر دستور داده بودند تا تمام مردهاى 
ــلام به اين سپاه بپيوندند و  مدينه جز على عليه الس
همچنين فرموده بودند: خدا لعنت كند كسى را كه 
ــد. بنابراين تصوير  از سپاه اسامه خود را عقب بكش
مدينه اين طور است: نصف بيشتر مردهاى مدينه در 
سپاه اسامه هستند و آن هايى هم كه در مدينه باقى 
مانده اند در سقيفه جمع شده اند و مهاجرين هم به 

آن ها پيوسته اند.
ــده  ــت خالى از جمعيت ش ــه در حقيق پس مدين
ــت. در خانه پيامبر فقط پنج مرد بودند كه اقدام  اس
ــل و تكفين پيامبر صلى االله عليه و آله و سلم  به غس
كردند. امام على عليه السلام، عباس عموى پيامبر، 
ــر عباس؛ فضل و قُثَم و غلام آزاد شده رسول  دو پس

ــر در خانه پيامبر بودند و كار  خدا، صالح. اين پنج نف
ــان را انجام مى دادند و بقيه هم به  غسل و كفن ايش
ــقيفه رفته بودند. اجتماع سقيفه تا نزديك ظهر  س
طول كشيد و بالاخره نزديك ظهر ابوبكر را به عنوان 

خليفه رسول خدا انتخاب كردند.
ــت و واقعا جاى تعجب است كه خود  نكته اين جاس
قرآن در سوره جمعه مى فرمايد: وقتى مردم صداى 
ــى نوازنده را  ــيپور گروه ــاى تجارى يا ش كاروان ه

مى شنوند تو را ايستاده در مسجد   
ــت  رها مى كنند و اين درحالى اس
كه پيامبر صلى االله عليه و آله و سلم 
حىّ و حاضرند. چه برسد به زمانى 
كه ايشان از دنيا رفته اند. بنابراين 
مردم به دنبال مطامع خود بودند نه 
پيامبر. البته على عليه السلام روز 
ــنبه تا ظهر پيامبر را غسل و  دوش
كفن كردند و دوشنبه تا شب و سه 
شنبه هم تا شب پيكرشان را دفن 
ــى كه علاقمند  نكردند تا آن هاي
بودند بيايند و بر پيكر پيامبر نماز 
بخوانند. گروهى كه سقيفه را راه 
انداختند، تازه ياد پيامبر افتادند و 
امير المومنين آن ها را ده نفر ده نفر 
ــه آن ها ياد مى داد كه بر  مى برد و ب

ــه شنبه شب  پيكر پيامبر نماز بخوانند و بالاخره س
پيامبر را دفن كردند. پيامبر شبانه دفن شد و تشييع 
ــب  ــه مى گويد: ش جنازه اى صورت نگرفت. عايش
ــنبه ما از صداى بيل و كلنگ فهميديم كه  چهارش

پيامبر را دفن كردند!

 چرا بـا وجود تاكيدها و محكم كارى پيامبر صلى 
االله عليه و آله و سلم مسئله جانشينى بعد از ايشان 
بلاتكليف مانـده بود؟ آيا اين به ضعف اسـتراتژى 

پيامبر برمى گردد يا فراموشى مغرضانه صحابه؟
نكته بسيار مهمى وجود دارد كه خداوند براى تمام 

انبيا وصى معرفى كرده است. حتى براى حضرت آدم 
ــى روى زمين نبود، هابيل را وصى  كه هنوز جمعيت
ــادت قابيل  ــئله هم باعث حس قرار داد و همين مس
شد و گفت چرا من كه پسر بزرگم نبايد وصى باشم. 
ــن انتخاب دخالتى ندارم  اما آدم مى گويد من در اي
ــت. آدم  و خداوند خودش هابيل را انتخاب كرده اس
مى گويد اگر اين را قبول نداريد هر كدام يك قربانى 
بياوريد و هابيل چاق ترين گوسفندش را مى آورد، اما 
ــل ته مانده جو و گندم انبارش را مى آرود. در آن  قابي
ــم بوده كه قربانى را در  زمان طبق تصريح قرآن رس
جاى مرتفعى مى گذاشتند و اگر قربانى قبول مى شد 
ــى مى آمد و قربانى را مى برد. آتش هم قربانى  آتش
ــرد و قابيل   همان موقع به هابيل گفت كه  هابيل را ب

مى كشمت! 
در مورد نوح سام پسرشان وصى شان بودند و در مورد 
ابراهيم عليه السلام اسماعيل وصى شان بود. يوشع 
ــى بود و شمعون وصى حضرت  وصى حضرت موس
عيسى عليه السلام. در مورد پيامبر صلى االله عليه و 
آله و سلم هم على عليه السلام از جانب خدا به عنوان 
ــده بود. خود خداوند هميشه  وصى شان تعيين ش
ــن خاطر از   همان  ــى را انتخاب مى كند به همي وص
لحظات اول بعثت وصى پيامبر 
اعلام شده است. در خطبه 234 
ــده كه حضرت  ــج البلاغه آم نه
ــلام مى فرمايند:  امير عليه الس
ــب اول بعثت من كنار پيامبر  ش
ــان  بودم (در حالى كه 10 سالش
ــاله بودند)  ــوده و پيامبر 40 س ب
ــد و به  كه ديدم جبرئيل نازل ش
پيامبر گفت كه دستورات دين را 
بر مردم بخوان. بعد از اين ماجرا 
ــنيدم ولى آن  صداى ناله اى را ش
ــناختم و از پيامبر پرسيدم  را نش
ــه ناله  ــد: اين نال ــان گفتن و ايش
شيطان بود او مايوس شده كه از 
اين به بعد همه مردم به طرف او 
بروند. پيامبر به على عليه السلام 
فرمودند: من هر چه مى شنوم تو مى شنوى و من هر 
ــتى  چه مى بينم تو مى بينى الا اينكه تو پيامبر نيس
ــين من هستى. اينجا اولين بارى  و وزير من و جانش
ــلام اعلام مى شود.  است كه وصايت على عليه الس
ــك نشده ولايت تثبيت  يعنى هنوز مهر نبوت خش
ــود. اما به مردم سه سال بعد در يوم الدار اعلام  مى ش
ــود در حالى كه على 13 ساله بود و هنوز خود  مى ش
ــايد زبان حال عرب ها به  نبوت تثبيت نشده بود. ش
ــه تو اول برادرى ات را ثابت كن بعد  پيامبر اين بود ك
اعاى ارث و ميراث كن. نبوت خودت را ثابت كن بعد 
جانشين تعيين كن. پس معلوم مى شود پيامبر صلى 

در اين عهدنامه نوشته 
بودند كه اگر كسى 

ادعا كرد كه 
بعد از پيامبر 

جانشينى 
وجود دارد 

بايد او را 
تكذيب 

كرد

در خانه پيامبر فقط پنج مرد 
بودند كه اقدام به غسل و 

صلى االله تكفين پيامبر 
سلم عليه و آله و 

كردند
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ــلم كارش را انجام داده بود. حتى  االله عليه و آله و س
ــر اين مرد در قبيله ما  در مكه قبيله اى مى گويد: اگ
ــت او دنيا را تحت  ــى و دراي بود ما با كمك تيزهوش
ــى آيد و به  ــلطه مى گرفتيم. رئيس قبيله هم م س
پيامبر مى گويد: اگر قبيله ما به تو ايمان بياوريد، قول 
ــد. پيامبر صلى االله  ــت ما باش مى دهى امر تو در دس
عليه و آله و سلم مى گويند: امر در دست من نيست. 
ــت من نيست. آن قبيله مى  اختيار جانشين به دس
ــد: ما بياييم كنار تو و با همه عرب بجنگيم بعد  گوين

هم تو كار را به دست ديگرى بدهى. 
لذا پيامبر صلى االله عليه و آله و سلم در در تمام دوران 
زندگيشان به فضايل على عليه السلام اشاره مى كنند. 

ــم، هم به قدرت قضاوت  هم به عل
ــجاعت، عبوديت و  و... . ايشان ش
ــان مى دهند تا به  عدالت او را نش
ــه صالح ترين  مردم بفهمانند ك
ــينى على عليه  ــراى جانش فرد ب
ــت. اما اين اعلام هاى  السلام اس
ــان بود  پيامبر فقط به اطرافيانش
ــدود بودند و فرصت اعلام  كه مح
ــترده اى پيش نيامده بود. تا  گس
اينكه واقعه غدير اتفاق مى افتد و 
120 هزار نفر از نقاط مختلف مكه 
و مدينه به حج مى آيند. فقط سه 
يا چهار هزار نفر مال مدينه بودند 
و بقيه از سرزمين هاى اطراف. در 
آن موقعيت يك اعلام عمومى و 
ــت و همه  ــترده صورت گرف گس

مسئله جانشينى على عليه السلام را فهميدند ولى 
ــا به راه انداختند.  ــه آن گروه 34 نفره كودت در مدين
ــلام و  ــت على عليه الس ــه راه افتاد دس ــا كه ب كودت

خانواده اش بسته شد.

 چـرا اين ها از جانشـينى على عليه السـلام دل 
خوشى نداشتند؟ 

وقتى سال هشتم هجرى مكه فتح شد تمام كسانى 
كه با پيامبر مى جنگيدند  دستشان بسته شد و عملا 
ــى شدند و مجبور  تبديل به يك ورشكسته سياس
ــلام كنند. گروهى از اين عده به  بودند تظاهر به اس
مدينه مهاجرت كردند و گروهى هم در مكه ماندند. 
اين ها هيچ وقت به سراغ على عليه السلام نمى روند 
ــلام از هر خانواده مكه، يكى دو  چون على عليه الس
ــت. مسلما اين ها  ــان را در جنگ ها كشته اس تايش
سراغ كسانى مى روند كه فكرشان به آن ها نزديك تر 
ــت. منافقين پنهان مدينه و همين ها يك حزب  اس
34 نفره تشكيل مى دهند و وقتى هم كه پيامبر صلى 
ــلم از دنيا رفت، آن ها هم طمع به  االله عليه و آله و س
ــط خودشان  كسب قدرت توس
داشتند و هم با على عليه السلام 
مشكل داشتند. مى گفتند: على 
نه! على يكى دو نفر از هر خانواده 
قريش را كشته است. بايد از على 

انتقام خون گرفت. 
ــد از واقعه  ــت روز بع ــت هش هف
سقيفه هم وقتى ديدند على عليه 
السلام ايمان نمى آورد، ريختند 
در خانه على على و حضرت زهرا 
سلام االله عليها به سلمان فرمود: 
به خدا اين ها مى خواهند در اين 
ــلوغى ها على را بشكند و كار را  ش
ــجاعت هاى  تمام كنند. ولى با ش
ــان جان  حضرت زهرا و شهادتش
ــالم ماند و  ــلام س على عليه الس
آن ها نتوانستند به هدفشان برسند. بنابراين پيامبر 
صلى االله عليه و آله و سلم هر كارى كردند ولى وقتى 
ــت اجبار باشد ديگر چه  گوش ندادند، وقتى قرار اس
مى شود كرد. قانون خدا اين است كه به مردم دو راه 
نشان مى دهد يا راه درست را انتخاب مى كنند يا نه. 
خداوند در مورد دين هم اجبار را دوست ندارد. تدبير 
پيامبر اين بود كه همه با اسامه بروند و وقتى ايشان 

ــت على عليه السلام بيفتد.  از دنيا رفتند كار به دس
ولى وقتى گوش نكردند و نرفتند و چوب لاى چرخ 
ــتند، ديگر كارى از دست پيامبر  سپاه اسامه گذاش
ــرآن مى گويد: همين كه گفتند ايمان  برنمى آمد. ق
ــان نمى كنيم و امتحان مى شوند.  آوردند ما ر هايش
ماجراى بعد از درگذشت پيامبر امتحانى براى اين ها 

بود.

 وقتى بغض آن ها از على عليه السـلام مانع قبول 
جانشينى او مى شود، نمى شد امام كمتر درجنگ ها 

شركت كنند تا مسئله جانشينى پذيرفته شود؟

اعلام شده استبعثت وصى پيامبر همان لحظات اول همين خاطر از   انتخاب مى كند به هميشه وصى را خود خداوند 

ــلام حكومت را در  به محض اين كه خلفا به جاى على عليه الس
ــتور دادند نقل حديث ممنوع شود. دستور  دست گرفتند، دس
ــدا مراجعه كنيد.  ــوالى پيش آمد به كتاب خ دادند: هر وقت س
ــته بود حرام بدانيد و هر چيزى را حلال  هر چيزى را حرام دانس
ــته بود حلال. لذا جلوى دستورات دين به اين شكل گرفته  دانس
شد. خداوند براى حفظ اين دين تا قيامت اين بار يك طرح جديد 
ريخته بود. خدا در اين دين برخلاف اديان گذشته دستورات دين 
را به دو شكل نازل كرد. در اديان گذشته همه مسائل مختلف دين 
ــد، مثل تورات و انجيل و چون  در يك كتاب بر مردم نازل مى ش
ــاب وارد مى كردند، دين دچار  مردم تغيير، تحريف و غلو در كت
ــرح جديد ريخت كه دين  ــد. اما خدا اين بار يك ط بدعت مى ش

ــود. يك وحى اصول كلى دين باشد كه   همان  با دو وحى نازل ش
ــت كه در دست ما است و يك وحى شرح اين دستورات  قرآن اس
كلى باشد كه   مثل همان وحى است. اين دستورات كلى در يك 
كتاب جمع شد و شد قرآن و آن دستورات جزئى و شرح قرآن در 
حديث پيامبر آمده است. لذا دين ما يك سكه دو رو است. نصف 
ــت و نصف آن در حديث است. لذا در قرآن آمده  دين ما قرآن اس
ــرآن نيامده كه چطور نماز  كه نماز بخوانيد ولى در هيچ جاى ق
ــلام را مامور كرده  بخوانيد. به همين خاطر پيامبر على عليه الس
بود روزى دو بار بروند خدمتشان و تمام دستورات دين را در كنار 
ــند كه اين آيه است و اين شرح آيه.اما حالا كه  آيات قرآن بنويس
ــت گرفتند اولين كارى كه كردند اين  اين  ها حكومت را در دس

از کار انداختن 
رسمي نيمی از دين

خارج  از متن
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اهل بيت
عليهم 
السلام

اقداماتى مى كند تا پيروز شوند. مثلا باران مى فرستد 
ــود و بتوانند  ــان سفت ش ــه هاى زير پايش كه ماس
ــلام  درميدان جنگ دوام بياورند. اگر على عليه الس
ــلام از بين مى رفت. از  درآن جنگ اقدام نمى كرد اس
70 نفر كشته جنگ 36 تاى شان به دست على عليه 
السلام كشته شدند. تنها كسى كه تمام موقعيت ها 
ــود. نمونه عالى  ــلام ب را درك مى كرد على عليه الس
ــال سوم. وقتى كه خالد  ترش جنگ احد است درس
بن وليد از پشت به مسلمان ها حمله كرد. مسلمان ها 
فكر مى كردند پيروز شدند وغنيمت جمع مى كردند. 
قرآن مى گويد: اين ها فرار كردند! به چه كسى مى شد 
ــلام بود كه احد را از  اعتماد كرد؟! فقط على عليه الس

آب و گل درآورد. على مى دانست 
ــه چيز مى  ــر پيامبر بماند هم اگ
ــر پيامبر به  ــد. آن قدر دور و ب مان
ــمن ضربه زد كه همه صداى  دش
ــنيدند كه: لافتى الا  جبرئيل را ش
ــار. فقط  ــيف الا ذوالفق على لاس
ــن رادرك  ــده پيامبر اي تربيت ش
ــه 50-40  ــانى ك مى كرد. نه كس
ــتيدند وشراب  سال بت مى پرس
مى خوردند. فقط على عليه السلام 
كه نه بت پرستيده بود و نه گناهى 
ــائل را  ــود، اين مس ــام داده ب انج

مى فهميد.

 چرا كشـور گشـايى و توسعه 
قلمـرو حكومت اسـلامى بعد از 

وفات پيامبر در دسـتگاه خلافت اتفاق افتاد؟ اين 
سياست در دستور كار پيامبر نبود يا مقدماتش در 

زمان ايشان فراهم نشد؟ 
ــر را مرور  ــرى زندگى پيامب ــال 5 هج وقتى در س
مى كنيم، مى بينيم پيامبر در موقعيت هاى مختلف 
ــما دنيا را فتح خواهيد كرد.  ــاره مى كند كه ش اش
وقتى داشتند در جنگ خندق، خندق مى كندند، 

ــته نمى شد. پيامبر  به سنگى برخوردند كه شكس
ــه زد. هر جرقه اى كه  ــگ را گرفت و به آن ضرب كلن
ــانه  ــت پيامبر مى گفت اين نش ــى خاس از آن برم
ــخره  ــت. منافقان مس فتح روم، ايران، يمن و ... اس
ــپاه 10 هزار نفرى  مى كردند كه اين ها در مقابل س
ــد و دارند خندق مى كنند، حالا فكر  قريش مانده ان
فتح دنيا را مى كنند. پس پيامبر صلى االله عليه و آله 
ــتند كه اسلام دنيا   را فتح  و سلم جريان را مى دانس
ــتاديم  مى كند. قرآن هم مى گويد: اين دين را فرس
ــم هجرى  ــال شش ــود. در س ــلط ش كه بر دنيا مس
ــروع به نامه فرستادن به 12  مى بينيم كه پيامبر ش
كشور مى كنند و آن ها را دعوت به اسلام مى كنند. 
اين فكر مال پيامبر صلى االله عليه 
ــلم است.از طرفى مردم  و آله و س
وقتى مى بينند حضرت زهرا بعد 
ــت پيامبر صلى االله عليه و  از رحل
آله و سلم خيلى بى تابى مى كند، 
ــد: اين قدر بى تابى  به او مى گوين
ــت و وقت  ــى جوان اس نكن! عل
ــت دارد. اين حرف خيلى  حكوم
دل حضرت زهرا را آتش مى زند. 
حضرت  در جواب آن ها مى گويد: 
ــما نمى فهميد! اگر كار دست  ش
ــود، كافرى  ــلام ب على عليه الس
روى زمين باقى نمى ماند. توسعه 
ــترده تر از آنى  اسلام واقعى گس
مى شد كه هست. اگر مى بينيم 
ــردم جهان فقط  ــارد م از 7 ميلي
ــتند به اين خاطر است  ــلمان هس دو ميليارد مس
ــت اهلش قرار نگرفت. كشورگشايى  كه كار در دس
ــلم افتخارى  ــد از پيامبر صلى االله عليه و آله و س بع
براى اين ها نيست. حضرت زهرا سلام االله عليها در 
سخنرانى براى زنان مدينه اشاره كردند كه: شترى 
كه به در خانه تان برديد تا قيامت از آن خون خواهيد 

دوشيد و باعث اختلاف بين امت مى شود.

ــلم به هيچ كس جز  ــر صلى االله عليه و آله و س  پيامب
على عليه السلام نمى توانست اعتماد كند. على عليه 
السلام تربيت شده خود پيامبر است. ايشان مثل بچه 
ــت. خود امام در خطبه قاصعه مى فرمايد:  پيامبر اس
ــودم كه پيامبر من رادر آغوش مى گرفت و  من بچه ب
كنار خودش مى خواباند. تنها كسى كه پيامبر صددر 
صد به او اطمينان داشت على عليه السلام بود. اولين 
جنگ مسلمان ها جنگ بدر بود كه   همه مسلمان ها 
300 نفر بودند و بيشترشان هم پيرمرد بودند. پيامبر 
ــان را رنگ كنيد تا  ــر و رويت به آن ها گفته بود كه س
ــمن نفهمد. آن ها آن قدر مى ترسند كه خداوند  دش

قرار نگرفتكار در دست اهلش اين خاطر است كه مسلمان هستند به فقط دو ميليارد ميليارد مردم جهان اگر مى بينيم از 7 

بود كه ممنوع كردند كسى حديث نقل كند. يعنى 
ــد مردم فقط قرآن  ــد. گفته ش نصف دين گرفته ش
بخوانند ولى كسى حق ندارد از تفسير آن سوال كند. 
خب حالا مردمى كه نياز داشتند دستورات دينشان 
ــند چه كار كنند؟ اين ها كم كم جا  را از كسى بپرس
انداختند كه خليفه رسول االله جانشين رسول خدا 
ــت و هر چه بگويد حكم خدا است. اين مسئله را  اس
ــردم جا انداختند كه خليفه هر چى بگويد  در بين م
فرمانش فرمان خدا است مثلا در زمان پيامبر دستور 
داده شد كه نمازهاى مستحبى را به جماعت نخوانند 
ــتور دادند از  ــى تعيين كردند و دس اما امام جماعت

اين به بعد نمازها ى مستحبى را به صورت جماعت 
ــده است. يا  بخوانند و تا الان هم صلاه تراويح باب ش
ــلم  بحث عمره تمتع. پيامبر صلى االله عليه و آله و س
ــه الوداع به مردم ياد داد كه عمره تمتع و حج  در حج
ــه جا بياورند ولى يكى از اين ها گفت:  تمتع را با هم ب
ــرام مى كنم و بايد يكى در ماه رجب و  من عمره را ح
ديگرى در ذى الحجه انجام شود تا مردم دو بار به مكه 
بيايند و وضع اقتصادى مكه به اين خاطر رونق بگيرد. 
ــته برگشت. حتى در  در حقيقت حج به رسم گذش
ــاج او به منبر مى رود و مى گويد:  اى مردم!  زمان حج
ــخصى يك پيك را به جايى بفرستد و همين  اگر ش

شخص يك جانشين را در خانه خود قرار دهد، كدام 
ــت؟ پيك يا جانشين؟ مردم مى  مقامشان بالا تر اس
گويند: مسلما جانشين! رسول خدا يك پيك بود از 
طرف خدا ولى خليفه جانشين خدا است و مقامش 
ــد كه او يك سگ  ــت. تا كار به يزيد مى رس بالا تر اس
ــت كه با محارم خويش مرتكب فحشا  بازِ قمارباز اس
ــود. اما اين ها به خاطر   همان تقدسى كه براى  مى ش
خليفه قائل بودند او را با همه اين شرايط مى پذيرند و 
فرزند رسول خدا را كه عليه او قيام مى كند خارجى 
مى دانند. اين وضع تا اواخر حكومت عباسيان و حتى 

تا دوره امپراطورى عثمانى هم ادامه پيدا مى كند.
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اهل بيت
عليهم 
السلام

زهرا اشرفي

شايد نتوان تصور كرد كه با گذر از ده ها كارخانه و شهرك هاى صنعتى اطراف جاده قديم كرج در ميان جاده و درون يكى 
از همين شهرك هاى صنعتى و مهاجر پذير استان تهران بتوان خلوتگاهى يافت براى راز و نياز. آستان مقدس امامزادگان 

ابوالحسن و ابوعبداالله الحسين عليهما السلام در اين نقطه از شهر و در ميان آن همه كار و مشغوليت هاى مختلف، محل امنى 
است براى عبادت و خلوت، فارغ از هر گونه كار روزمره و مشغله فكرى. 

در حاشيه جنوب غرب تهران از اواخر دوران قاجار روستاى كوچك و قلعه مانندى به دست يكى از ميرشكاران آن دوران 
به نام مصطفى قلى خان ساخته شد و روستا را به نام فرزند ارشدش «حسن خان» قلعه حسن خان ناميد و از دهه 60 اين 

روستا شهر قدس ناميده شد. 
اما در حال حاضر شايد بتوان يكى از علل ماندگارى و آبادانى اين روستا و روستاهاى اطراف را وجود مقبره بزرگانى 

دانست كه از فرزندان امام كاظم عليه السلام هستند. 

زيارت امامزادگان ابوالحسن و ابو عبداالله الحسين عليهما السلام در غرب تهران

اينجاچراغی روشن است

در كتب تاريخى امامزادگان 
ــداالله  ــو عب ــن و اب ابوالحس
ــلام با  ــين عليهما الس الحس
ــان  ــان و پرن ــتاى زرن روس
ــوند. اهالى  ــناخته مى ش ش
مؤمن روستاى زرنان و پرنان براساس اعتقادات و 
باورهاى دينى خود، بسيارى از زمين  هاى شان را 
ــتان مقدس امامزادگان ابوالحسن و ابو  وقف آس
عبداالله الحسين عليهما السلام كرده اند. آن ها از 
قديم اموات خود را در قبرستان اين امامزاده دفن 
ــفيد  ــنگ قبرهاى س مى كردند و براى آن ها س
ــپر و اسب  ــير و س بلندى كه بر روى آن ها شمش

حكاكى شده بود، قرار مى دادند. 
ــورد توجه اهالى  ــن امامزاده م ــاليان دور اي از س
ــتاى زرنان و پرنان بوده و آن را خلوتگاهى  روس
براى راز و نياز خود قرار مى دادند اما همچون ديگر 
ــور به دليل خفقان و بى توجهى رژيم و  نقاط كش
ــته ايران، اين امامزاده نيز بناى  پادشاهان گذش
خشتى داشته و در جريان كند و كارى هاى افراد 

سودجود بناى امامزاده آسيب مى بيند. 
 

 راهى كه به امامزاده ختم مى شود
ــى از ميادين اصلى تهران  از ميدان آزادى كه يك
است، كافى است به سمت جاده قديم كرج حركت 

ــاى متعدد و  ــار كارخانه ه ــا عبور از كن كنيم و ب
ــيه جاده مخصوص  ــهرك هاى صنعتى حاش ش
كرج در كيلومتر 18 اين جاده، تابلوى شهر قدس 
ــويم، بعد از گذر از  ــهر كه ش را ببينيم. داخل ش

ــهر به ميدان بيت  بلوار اصلى ش
المقدس برمى خوريم كه نمادى 
ــدس در آن وجود  ــت المق از بي
دارد. در سمت چپ اين ميدان 
ــام امامزاده؛  ــت به ن بلوارى اس
بلوار امامزاده را تا انتها كه ادامه 
بدهيم، با گذر از خيابان به گنبد 
ــته اى كه با  ــگ برافراش زرد رن
تابش نور خورشيد تزيين شده 
ــتان  برمى خوريم كه   همان آس
ــن  مقدس امامزادگان ابوالحس
ــين عليهما  ــداالله الحس و ابو عب
ــت. بارگاه منور اين  ــلام اس الس
امامزادگان در ضلع شرقى شهر 
قدس و در نزديكى جاده شهريار، 
ــده  ــاط كريم و ملارد واقع ش رب

است. 
 

 بارگاهى ساده و مصفا
با ورود به آستان مقدس اين امامزاده به قبرستان و 

محوطه بزرگى برمى خوريم كه وسط آن بارگاهى 
ــم  ــش ضلعى به چش ــا نماى آجرىِ ش كوچك ب
مى خورد. اگردر اطراف بارگاه منور اين دو بزرگوار 
گشتى بزنيم، قبور يازده شهيد و بزرگ مردانى را 
ــه در جوار اين  خواهيم ديد ك

امامزادگان آرميده اند. 
آستان مقدس اين امامزادگان 
ــى از امامزادگان  برخلاف برخ
بين جاده اى و دورافتاده ايران 
فاقد بارگاه و گلدسته است. به 
ــالى است  همين خاطر يك س
ــهر قدس به  كه اداره اوقاف ش
ــتان  همت خيرين اين شهرس
توانسته بازسازى هايى را انجام 
دهد و شبستانى وسيع را براى 
ــرد تا اين بقعه  آن در نظير بگي
متبركه پذيرايى زوار بيشترى 
ــر ايران باشد. چرا كه  از سراس
ــيه استان  شهر قدس در حاش
ــت براى  تهران محل امنى اس
جولانگاه فرقه هايى همچون بهائيت و وهابيت و 
آبادى و احياى اين امامزاده، در اين شهرمى تواند 
علاوه بر مكانى متبرك براى عبادت و زيارت، به 
پايگاهى براى تبليغ امور دينى مردم تبديل شود. 

ساخته شده استابوالحسنى ميبدى هنرمندى ابوالفضل شهر قدس و كه به همت اهالى است. ضريحى رنگ تزئين شده با ضريح طلايى اين بزرگواران و ساده اما مصفاى تربت خانه كوچك 
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هنگام ورود به تربت خانه امامزادگان ابوالحسن 
ــين عليهما السلام، شجرنامه  و ابو عبداالله الحس
اين بزرگواران نمايان است. تربت خانه كوچك و 
ساده، اما مصفاى اين بزرگواران با ضريح طلايى 
رنگ شش ضلعى تزئين شده است. ضريحى كه 
ــهر قدس و  ــال 89 به همت اهالى خيّر ش در س
ــنى ميبدى ساخته  هنرمندى ابوالفضل ابوالحس

شده است. 
 

 كرامتى از نواده هاى امام معصوم
ــزادگان پذيراى  ــور و مصفاى اين امام بارگاه من
ــراى راز و نياز با  ــت كه ب دلباختگان و زوارى اس
معبود خود و گره گشايى از كار هاى شان به اين 
مكان مقدس پناه مى آورند. عاشقان و دلباختگانى 
كه شايد از اين بزرگواران كم كرامت و بزرگوارى 

نديده و نشنيده اند. 
به نقل از بسيارى از بزرگان اين شهرستان، اولين 
ــرقى در  ــهر قدس كه در ضلع ش امام جماعت ش
ــپرده شده است و در  ورودى امامزاده به خاك س
ــال هاى دور،  ــكونت داشته، در س همين شهر س
شب هاى پنج شنبه و جمعه به آستان مقدس اين 
بزرگواران مشرف مى شده است و با حضور مردم 
نماز جماعتى برپا و سپس دعاى كميل را تلاوت 
مى كرده؛ اما يك شب مثل هميشه به اين امامزاده 
ــى در امامزاده حضور  ــود ولى كس مشرف مى ش
نداشته است، با اين حال شيخ شروع به خواندن 
نماز و سپس دعاى كميل مى كند. وقتى در وسط 
دعا خود را تنها حس مى كند، قصد ترك امامزاده 
ــه مزار اين  ــه گويا نجوايى را از گوش را مى كند ك
ــنود كه «اى شيخ كجا مى روى،  بزرگواران مى ش
چرا دعا را نصفه گذاشتى؟» او متوجه عنايت اين 

امامزادگان مى شود و مجدد دعا را مى خواند. 
 

 آئين و رسم هاى محلى
ــهر قدس از قديم در روزهاى خاصى از  اهالى ش
ــرم، روز عيد غدير  ــال به ويژه در دهه اول مح س
ــلام براى عرض  و ولادت امير المؤمنين عليه الس
ــن و  ــه امامزادگان ابوالحس ــپار بقع ارادت،رهس
ابو عبداالله الحسين عليهما السلام مى شوند. مردم 
ــرم از تكايا و  ــهر قدس در دهه اول مح عزادار ش
حسينيه ها با دسته جات سينه زنى و روضه خوانى 
خود را به حرم مطهر اين بزرگواران مى رسانند و 
در حين طواف بر بارگاه اين بزرگواران اشعارى را 
ــان به اهل بيت و  مى سرايند كه حاكى از ارادتش

فرزندانشان است. 
از آئين هاى قديمى اهالى شهر قدس و روستاهاى 
ــت  ــت كه هر گاه عزيزى را از دس اطراف اين اس
ــتان  ــپارى به قبرس مى دهند آن را براى خاكس

ــب  ــتان مقدس اين بزرگواران مى آورند و ش آس
اول قبر را براى طلب مغفرت و آمرزش در بارگاه 
امامزادگان ابوالحسن و ابو عبداالله الحسين عليهما 

السلام شب زنده دارى مى كنند. 

 نگاهى به زندگى اين دو امامزاده
امامزادگان ابوالحسن و ابو عبداالله الحسين عليهما 
ــب ترين  ــلام را مى توان يكى از صحيح النس الس
ــت  ــت. اين امامزادگان به هش امامزادگان دانس
واسطه به امام موسى كاظم عليه السلام مى رسند. 
ــا بركت عبيداالله  ــل ب آن ها به احتمال زياد از نس
ــلام هستند. براساس  فرزند امام كاظم عليه الس
نوشته ها و نقل ها اين دو بزرگوار پسرعمو بوده اند 
ــى و ديگرى از  ــن عل ــل محمد ب كه يكى از نس
ــى بن على به امام كاظم عليه السلام  نسل موس

مى رسند. 
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اهل بيت
عليهم 
السلام

سلسه نصب امامزادگان حضرتين
ــيان حجت الاسلام  به نقل از كتاب قدس
ــارگاه منور  ــى، ب ــواز فراملك يعقوب دلن
حضرتين به عنوان شخصيتى بارز از نسل 
ــى بن جعفر عليه السلام مطرح  امام موس
ــجره نامه اين دو امامزاده به  بوده است. ش
اين صورت است كه: امامزادگان حضرتين، 
ــد و ابو  ــن على بن محم حضرت ابوالحس
ــن على بن  ــين بن محمد ب عبدالله الحس
ــى بن قاسم بن  موسى بن قاسم بن موس
عبيدالله بن حضرت موسى الكاظم عليهم 
ــاب «عبيدالله بن  ــلام از فرزندان جن الس
ــلام»  ــى الكاظم عليه الس ــرت موس حض

هستند. 
ــاب  ــن و علماى انس ــح مورخي ــه تصري ب
ــدى به نام  ــلام فرزن امام كاظم عليه الس
«عبيداالله» داشته است. اگر چه از مناقب و 
فضائل او در كتاب ها چيزى نقل نشده، اما 
ايشان مشمول گواهى فراگير شيخ مفيد 
نسبت به فضل و منقبت تمام فرزندان امام 

كاظم عليه السلام است. 
ــن محمد و  ــى ب ــن عل ــرت ابوالحس حض
ــين بن محمد معروف به  ابو عبداالله الحس
ــتند. به گفته تبارنگاران  «حضرتين» هس
نسل «عبداالله» تنها از طريق فرزندش به 
ــت. وى  نام «ابراهيم» ادامه پيدا كرده اس
ــوده و در مكه  ــم الاكبر معروف ب به ابراهي
ــل ابراهيم بن محمد  مى زيسته است. نس
اليمانى (اليمامى) بن عبيداالله بن موسى 
الكاظم عليه السلام از طريق دو فرزندش 
به نام هاى ابو جعفر محمد و احمد شعرانى 
ادامه پيدا كرده است. احمد بن ابراهيم بن 
محمد بن عبيد االله بن موسى الكاظم عليه 
السلام اولين فردى است كه از اين سلسله 
موسوى به همدان مهاجرت كرده و در اين 

شهر امارت و رياست داشته است. 
بر اساس متن كتاب موسوعه العلويه صفحه 
44 امامزادگان حضرتين آخرين فرزندان 
ــى بن عبيد االله هستند كه بر  از نسل موس
ــاس آنچه بين مردم مشهور است، اين  اس
ــهادت  ــنين جوانى به ش دو بزرگوار در س

رسيده اند. براساس نوشته ها و نقل ها اين دو بزرگوار پسرعمو بوده اند كه يكى از نسل محمد بن على و ديگرى از نسل موسى بن على به 
امام كاظم عليه السلام مى رسند.

حاشيه
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ياداشت

سفره اى به پهناى كربلا
مانده بوديم چه جورى از دستشان فرار كنيم، 
از هر مسيرى كه مى رفتيم باز هم جلوى ما را 
مى گرفتند. اقا جان به خدا سير شديم. برادرم 
ــلام از نذرى ما  ــين عليه الس تو را به امام حس
ــده دارد. بعضى ها را قانع  برداريد، اما مگر فاي
مى كنيم بعضى ها هم قبول نمى كنند، براى 
ــا بخوريم يا با  ــن مجبوريم يا از نذرى ه همي
ــراف حرم امام  ــان به خانه ببريم. از اط خودم
ــلام دور مى شوم، اما توزيع  حسين عليه الس
ــايد  انواع مواد غذائى همچنان ادامه دارد. ش
صد ها جا نزديك حرم امام حسين وحضرت 
ــلام غذا پخش  ابو الفضل العباس عليهم الس
ــد كه از غذاى  مى كنند و از مردم مى خواهن
ــر بخواهم  ــد. باور كنيد اگ ــا صرف كنن آن ه
ــيم بايد گزارش  فقط نام انواع غذا ها را بنويس
مفصلى بنويسم. سال هاى قبل مردم بيشتر 
ــت قيمه مى پختند، اما در سال هاى  خورش
ــا هنرنمايى  ــوع خوراك ه ــردم در ن اخير م
مى كنند تا بلكه زائران بيشترى از غذا هايش 
ــاندويچ  ــد آن ها ثواب ببرند. از انواع س بخورن
ــف گرفته تا  ــت هاى مختل ــج با خورش و برن
غذاهاى عراقى وسنتى وحتى فرنگى. حتى 
ــذرى مى دهند. ميوه،  ــلا پلو و ماهى هم ن باق
شيرينى و آبميوه هم تا دلتان بخواهد توزيع 
ــوع نذرى ها فرق  ــه صبح ها ن ــود. البت مى ش
ــين عليه  ــد و ارادتمندان به امام حس مى كن
السلام سعى مى كنند با نان ،شير، عسل، تخم 
ــران پذيرايى مى كنند.  مرغ، پنير ومربا از زائ
ــان صلواتى به مردم  بعضى از نانوانى ها هم ن
ــرادى كه  ــايد فكر مى كنيد اف مى دهند. ش
ــان خوب  ــرات مى دهند وضعيت ماليش خي
ــت، اما بعضى توان مالى چندانى ندارند،  اس
ــت دارد و آن ها تا آخر  ــد اين كار برك معتقدن
ــفره  ــان از بلا محفوظ مى مانند. به س عمرش
ــود  بزرگى كه در اين ايام در كربلا پهن مى ش
ــف طولانى  ــه متوجه 2 ص ــر مى كردم ك فك
ــدم كه مى خواستند از  از خانم ها و آقايان ش
رستوان صلواتى كباب با نان و ساندويج كباب 
تركى بگيرند. خوشا بحال كربلائى ها وعراقى 
هاى خدمتگزار وخوشا بحال زائرين اربعين 

حسينى.

شنيده بودم، اما باورم نمى شد 
ــت همه چيز  و دلم مى خواس
را از نزديك ببينم. حرف هاى 
من براى آن دسته از مخاطبانى 
ــن كنار حرم امام  كه روز اربعي
حسين عليه السلام بودند چيز عجيبى نيست. نهم 
صفر 4 سال قبل بود كه از مرز كويت وارد شهر بصره 
ــردم، همين كه از  ــدم وبه طرف كربلا حركت ك ش
بصره وارد جاده بين شهرى شدم ديدن منظره هاى 
ــد. اگر بگويم سرتاسر مسير چند  ــتى آغاز ش بهش
صد كيلو مترى بصره تا كربلا حسينيه بزرگى بود 
اغراق نكردم؛ حسينيه كنار هيئت ومسجد مجاور 
تكيه وخيمه پشت خيمه. حتما مى پرسيد اين همه 
ــينه در آنجا چه كار مى كردند، چون  هيئت و حس

ــوال براى من هم پيش آمدكه  ــت همين س درس
خيلى زود به جواب رسيدم. 

ــكه ايستاده بود و    آقايى كنار كاميون پر از كالس
خانم هايى بچه به بغل را صدا مى كرد. اول فكر كنم 
ــد، ولى كمى  ــكه بفروش مى خواهد به آن ها كالس
ــدم هيچ پولى بين آن ها رد و  دقت كردم متوجه ش
بدل نمى شود و آن خير كالسكه هاى صلواتى توزيع 
مى كند. ارادت به آقا همين است ديگر! يكى صد ها 
ــوزاد راه مى پيمايد كه روز  ــودك و ن كيلومتر با ك
اربعين خودش را به حرم برساند و ديگرى با اهداى 
كالسكه به مادران و زائران حسينى خدمت مى كند. 

   چند قدم جلو تر رفتم تعدادى كاميون و وانت بار 

روی زمين استاينجا بهشت 
پخش گسترده نذری های مختلف در جاده های منتهی به کربلا درايام اربعين 
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نگاه

تو فرهنگ يك ملتى! 
ــاره تاريخ  ــلا درب ــت اص موضوع اين ياداش
ــاله ايران و افتخارات آن نيست  چند هزار س
ــرزمين هم كارى  و فعلا با تمدن كهن اين س
ــته هاى  ــدال آوران رش ــم. ماجرابه م نداري
مختلف ورزشى و رتبه هاى علمى هم برنمى 
گردد. روى سخنم با شما مخاطبى است كه 
ان شاءاالله اگر امام حسين عليه السلام بطلبد 
ــافران و راهيان كربلا  ــزو مس مى خواهيد ج
ــيد. برادر و خواهر زائر، خودتان را دست  باش
كم نگيريد در عتبات عاليات خيلى از نگاه ها 

متوجه شما است. 
ــورى زندگى  ــران در كش ــردم اي ــرا كه م چ
مى كنند كه عنوان رسمى دولت آن اسلامى 
ــا و عادت هاى  ــت. آن ها كاملا به رفتار ه اس
ــر كارى كه ايرانيان  ايرانى ها دقت دارند و ه
انجام دهند- حالا فرقى نمى كند چه   مثبت 
ــيعيان  و چه منفى- خيلى فورى اثرش در ش
ــد. بنابراين زائر عزيز  عراق نمود پيدا مى كن
ــو فرهنگ يك  ــد، ت ــت باش و گرامى حواس
ــور عراق به ويژه  ــتى كه مردم كش ملتى هس
ــايد حرف  ــيعيان از تو الگو مى گيرند. ش ش
ــئله حقيقت دارد.  مرا باور نكنيد، اما اين مس
اصلا چيزهايى كه شيعيان عراق از شما زوار 
محترم ياد گرفتند، مى گويم تا باورتان شود. 
نظم، نظافت، ادب زيارت و احترام به عتبات، 
تقيد به نماز جماعت، حجاب و پوشش زنان 
ــا اثر كرده  ــائلى كه خيلى در عراقى ه از مس
ــه ذهنتان  ــوال ب ــايد اين س ــت، البته ش اس
ــنده اين مطالب از كجا  خطور كند كه نويس
ــت، اين سوال كاملا  به اين نكات پى برده اس
ــال در ايران  ــت، چون من 20 س طبيعى اس
ــت كه به  ــال اس ــى كردم و اكنون 8 س زندگ
ــتم و كامل به اين نكات  كشورم عراق برگش
ــراف دارم. بنابراين به ظاهر و لباس و نظم  اش
ــخن خودتان  در رفتار و كردار و بر خورد و س
ــدگان جمهورى  ــما نماين دقت كنيد كه ش
اسلامى هستيد و هر گونه برخورد نامناسب، 
سخن نسنجيده و عادت مخالف عرف وشان 
ــتقيم به انقلاب و ايران اسلامى  اسلامى مس
ــود. پس از فرهنگتان در  ــبت داده مى ش نس

مقابل ديگران محافظت كنيد.

فرش وپتو بين زوار پخش مى كردند و بعضى ها هم 
چادر وخيمه به خانواده ها هديه مى دادند تا در جاى 

مناسب   استراحت كنند. 

    در طول مسير تا دلتان بخواهد درمانگاه صلواتى 
ــدم  ــه صلواتى ديدم، همانجا متوجه ش وداروخان
ــن روزهايى از  ــكان عراقى در چني تعدادى از پزش
بيمارستان ها مرخصى مى گيرند تا در طول مسير 
ــند.ا لبته در  منتهى به كربلا در خدمت زائرين باش
محل درمانگاه سيار جايى براى خانم ها هم در نظر 
ــط كادر پزشكى بانوان اداره  گرفته شده بود وتوس

مى شد. 

ــوان وصف كرد بايد  ــى از صحنه ها را نمى ت    خيل
ــيد و آنجا را ببينيد. هنوز از درمانگاه  خودتان باش
صلواتى چند قدمى دور نشده بود كه متوجه شدم 
تعدادى جوان چند لباسشوئى را از كاميون به داخل 
يك محوطه كنار جاده زوار حمل مى كنند تا پس از 
استقرار لباس زائران را بشويند. جالب تر اين بود كه 
ــو لباس ها، آن را اتو مى زدند وبه زائر  بعد از شستش
ــافت  تحويل مى دادند. به هر حال زائران با طى مس
هاى طولانىآن هم با پاى پياده حتما لباس هايشان 
كثيف وخاكى مى شود ونياز به تعويض و شستشو 
ــى ميان زوارى  ــر اينجا بود كه گروه دارد. جالب ت
ــاك نو توزيع  ــتند پوش كه به لباس تميز نياز داش

ــدادى جوانان  ــد خيمه هم تع ــد. در چن مى كردن
تنومند وورزشكاران بدن زائران را ماساژ مى دادند 

تا خستگى را از تنشان بيرون رود. 
ــك بر ديدگانم جارى شد خدايا  دلم شكست و اش
ــق امام حسين عليه  خودت به اين مردمى كه عش
السلام در دلشان مى تپد رحم كن و دست اجنبى ها 
را از سرشان كوتاه كن و آن ها را در آغوش رحمتت 

قرار ده. 

   خدمات اهالى شهرهاى بصره، ناصريه، سماوه، 
ــين عليه السلام  ديوانيه و نجف به زائران امام حس
ــبو  ــت پيرمردى، زوار را با عطر خوش تمامى نداش
مى كرد. دختربچه و پسربچه دستمال كاغذى به 
مردم هديه مى دادند. جلو تر يك نفر جوراب مردانه 
پخش مى كرد. بعضى ها هم خانه هايشان براى شب 
ــاده مى كردند آن ها معتقدند بركت  ماندن زوار آم
ــان از اين خدمت حاصل مى شود. باور كنيد  سالش
ــاهدات واتفاقات  اين ها فقط جزيى كوچك از مش
روز ها وشب هاى قبل از اربعين در مسيرهاى منتهى 

به كربلاى معلى بوده. 
ــد كه در ايام اربعين، كربلا   اگر تا حالا نصيبتان نش
ــيد از همين حالا نيت كنيد تا ان شاء االله سال  باش
آينده كربلا باشيد ودر قسمتى از مسير كربلا همراه 
با صد ها هزار نفر با پاى پياده به طرف كربلا حركت 

كنيد. واقعا اينجا بهشت روى زمين است.
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ــاى ميليونى  ــبت ه ــم در مناس ــما ه ــايد ش ش
ــزرگ در كربلاى معلى  ــاى معروف وب وزيارت ه
حضور داشتيد وحتما به اين فكر افتاديد كه اگر در 
ــى نياز  اين جمعيت ميليونى اتفاقى بيفتد يا كس
ــته باشد چقدر طول  مبرمى به دارو و درمان داش
ــكى برسد؟ شايد  ــد تا به يك مركز پزش مى كش
تاكنون نگرانى هايى در اين زمينه وجود داشت، 
ــكى سفير الحسين اين  اما با افتتاح مجتمع پزش
ــده است. اين مجتمع پزشكى  مشكل برطرف ش

كه به همت سازمان اوقاف شيعيان عراق و توليت 
ــين عليه السلام ساخته شده است  حرم امام حس
سه طبقه دارد و مجهز به انواع وسايل و تجهيزات 
پزشكى مطابق با استانداردهاى روز است. آن طور 
كه مسئولان مى گويند براى ساخت و تجهيزات 
اين مركز پزشكى بيش از 8 ميليارد تومان هزينه 
ــت. در اين مركز به زائران بى بضاعت و  ــده اس ش
مستمند كه نياز به خدمات پزشكى دارند با هزينه 

كمتر خدمات ارائه مى دهند.

ــود.  ــرود و ديگر تكرار نش ــايد اين فرصت ها ب ش
ــور  ــردن خلأهاى فرهنگى در كش منظورم پر ك
ــت كه بايد توسط موسسه هاى فرهنگى   عراق اس
ــچ كارى نكرده اند، چرا  ــود. تا حالا كه هي انجام ش
ــعه عمرانى  ايرانى ها   همان طور كه در زمينه توس
عتبات كار مى كنند در زمينه فرهنگى حضورشان 
ــت؟ مطمئن باشيد اگر شما  اين همه كمرنگ اس
ــد، ديگران پر خواهند كرد و اگر  اين خلأ را پر نكني
دست اندركاران، فعالان ونخبگان فرهنگى ايران 
ــراق همكارى  ــهرهاى مقدس ع ــئولان ش با مس

ــرى مى آيند واين  ــورى ديگ نكنند، حتما از كش
ــاخت، در حالى كه  ــرار خواهند س ــاط را برق ارتب
ــيعه بودن هر دو  ــن ارتباط به دليل ش برقرارى اي
ملت وحضور ميليون ها زائر ايرانى در كشور عراق 
ــتان مقدس رضوى  ــت. آس به راحتى ممكن اس
ــد و از  ــايد جزو مخاطبان اصلى اين دعوت باش ش
ــؤلان اين آستان به ويژه معاونت  همين جا به مس
ــنهاد مى كنيم  محترم ارتباطات وتبليغات پيش
ــانند. مسلما تبادل  به اين دعوت جامه عمل بپوش
ــاى ارتباطى، عرضه محصولات  افكار، ايجاد پل ه

ــت ها  ــتان مقدس، نشس و توليدات فرهنگى آس
وانتقال تجربه ها از كارهايى است كه باعث مى شود 
رابطه قوى ومطمئنى ميان 2 ملت وميان عتبات 
مقدس ومطهر به وجود بيايد. به عنوان مثال هفته 
فرهنگى مشترك آستان مقدس رضوى با عتبات 
عاليات مى تواند عنوان طرحى باشد كه هر سال يا 
هر شش ماه يكبار در يكى از شهرهاى مقدس عراق 
ــود. البته خوب است ابتدا از شهر مقدس  برگزار ش
ــرى) آغاز  ــه دليل ارتباط پدرى و پس كاظمين (ب

وسپس در نجف اشرف وكربلاى معلى اجرا شود.

ــين عليه السلام با  توليت حرم مقدس امام حس
ــراق اقدام  ــيعيان ع ــازمان اوقاف ش همكارى س
ــتراحتگاه بزرگ به نام «مدينه  ــاخت 3 اس به س
ــت. اين استراحتگاه ها كه در  الزائرين» كرده اس
ــه _كربلا ونجف _كربلا  جاده بغداد _كربلا، حل
ــه زائران حرم  ــده با هدف ارائه خدمات ب واقع ش
ــده است.  ــلام ساخته ش ــين عليه الس امام حس
ــتانداردهاى روز و  ــتراحت گاه ها كه طبق اس اس
پيشرفته طراحى شده شامل مسجد، سالن هاى 
ــان، اتاق هاى  ــا و آقاي ــژه خانم ه ــتراحت وي اس
ــودرو، فضا هاى  ــتوران، پاركينگ خ اقامتى، رس

ــت. آن طور  ــرويس هاى بهداشتى اس ــبز و س س
ــن مى گويند در اين  ــئولان مدينه الزائري كه مس
ــايل نقليه براى جابه جايى  مكان ها هميشه وس
زائران به كربلاى معلى وجود دارد و اين كار باعث 
ــايل نقليه و در نتيجه  ــود تا از ازدحام وس مى ش
ــهر كاسته شود. علاوه براين  ترافيك در داخل ش
ــى كه در محدوده  ــت هاى بازرس باتوجه به ايس
ورود به شهر كربلا وجود دارد با اعزام زائران از اين 
مكان رفت و آمد سرعت بيشترى به خود مى گيرد. 
براى راه اندازى اين3 طرح بزرگ زيارتى بيش از 

50 مليارد تومان هزينه شده است.

مجتمع پزشکى سفير الحسين افتتاح شد

ساخت ٣ استراحتگاه بزرگ 
براى زائران کربلاى معلى

 هفته مشترک فرهنگى آستان قدس رضوى  وعتبات عاليات
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نغمه هايی که پشت 
هفت آسمان را می لرزاند 

سنت مقتل خوانی در روز عاشورا 

سيدياسر حيدری

ــى ديگر از  ــل خوانى يك مقت
ــيوه هاى عزادارى شيعيان  ش
ــورا است كه  عراق در روز عاش
ــال 1371 هجرى قمرى،  س
اين سنت حسينى در كربلاى 
ــدا كرد. مردم عراق و  معلى حال وهواى ديگرى پي
زوار حرم امام حسين عليه السلام در آن روز، مقتل 
امام حسين عليه السلام را با صدايى بسيار مؤثر وبا 
لحنى گرم وروشى خاص شنيدند. آن ها هنوز قارى 
ــا آرام گريه مى كردند  ــناختند، ام مقتل را نمى ش
واشك مى ريختند. خواننده مقتل كسى نبود جز 
ــات روز دهم محرم را  عبدالزهراء الكعبى كه اتفاق
ــمت دوم مقتل، هم به حوادث پس  مى خواند. قس
از شهادت امام حسين عليه السلام و يارانش مانند 
ــلام و حضرت زينب  ــارت امام سجاد عليه الس اس
ــت. مى گويند 53 سال  ــلام االله عليها اشاره داش س
قبل زمانى كه براى نخستين بار مقتل خوانى شيخ 
عبد الزهراء از راديو عراق پخش شد بيش از 14 هزار 
درخواست و تماس با اين راديو گرفته شد تا دوباره 

اين برنامه را پخش كنند. 

   شيخ عبدالعزيز الكعبى كه بود؟ 
ــيخ عبد الزهراء  ــاره تاريخ ولادت ش  مورخان درب
الكعبى نوشته اند كه او بيستم جمادى الثانى سال 
ــى در روز ولادت حضرت فاطمه زهراء  1327 يعن
سلام االله عليها به دنيا آمد، براى همين والدينش نام 
او را «عبد الزهراء» گذاشتند. جالب اينجا است كه او 
ــهادت آن حضرت در سال 1394 هجرى  در روز ش
قمرى از اين دنيا رحلت كرد. خيلى ها معتقدند كه 
ــط رژيم بعث عراق به شهادت رسيده  ايشان توس

ــت، چون حزب بعث وقتى كه بر ملت عراق در  اس
سال 1968 ميلادى مسلط شد خيلى زود دست به 
مبارزه با شعائر اسلامى به ويژه شيعى زد. آن ها با هر 
مراسمى كه با آيين هاى عزادارى حسينى ارتباط 
ــت مقابله مى كردند و اجازه نمى دادند چنين  داش
برنامه هايى برپا شود. گوياشيخ عبد الزهراء الكعبى 

هم از اين قاعده مستثنى نبوده است. 

  مقتل خوانى در كشورهاى ديگر
چند سال است شيعيان جهان با اين صدا كه اكنون 
از طريق رسانه هاى ديدارى و شنيدارى نيز پخش 
مى شود انس گرفته اند. هنوز لحن و روش مرحوم 
الكعبى كاملا منحصر بفرد است واين سنت مقتل 
ــال در روز عاشورا در تمامى شهرهاى  خوانى هر س
عراق به ويژه در كربلاى معلى ودر كشورهاى كويت، 
بحرين، منطقه شرقى عربستان سعودى، مناطق 
ــين لبنان، حرم حضرت زينب وحضرت  شيعه نش
ــورهاى اورپايى  رقيه سلام االله عليهما و همه كش
وامريكايى كه شيعيان عرب درآنجا مقيم هستند 
اين سنت برپا مى شود. خوب است بدانيد كتاب هاى 
ــيارى درباره ماجراى روز عاشورا و اتفاقاتش به  بس
ــته تحرير درآمده كه شايد مهمترينش كتاب  رش
ــيد عبدالرزاق المقرم  «مقتل الحسين» علامه س
ــت. علاوه براين عالمان بزرگى بودند كه در روز  اس
عاشورا به مقتل خوانى مى پرداختند. از جمله آنان 
ــيد محمد باقر  ــهيد محراب مرحوم آيت االله س ش
حكيم كه از جوانى در كربلا مقتل خوانى را آغاز كرد 
وپس از مهاجرتش به جمهورى اسلامى در مسجد 
ــهر  ارك تهران وبعد از آن در هيئت نجفى هاى ش

مقدس قم مقتل مى خواند.

برای اطلاع 

قبر الشريف الرضى 
كجاست؟ 

ابو الحسن محمد بن الحسين معروف به 
«الشريف الرضى» و «ذو الحسين» كه با 
ــبش به امام كاظم عليه  هفت واسطه نس
السلام مى رسد از افرادى است كه در حرم 
مطهر امام حسين عليه السلام دفن شده 
است.الشريف الرضى از علما وفق ها وادبا 
ــعراى عصر خودش بود كه به همراه  وش
برادرش الشريف المرتضى نزد دانشمند 
ــيخ مفيد در بغداد تلمذ كرد و از  بزرگ ش
بارز ترين كارهاى علمى وتحقيقاتى اش اثر 

ماندگار نهج البلاغة است.
ــته اند الشريف  آن طور كه مورخان نوش

 359 ــال  س ــى  الرض
هجرى قمرى در بغداد 
ــال  ــا آمد ودر س به دني
406 هجرى قمرى دار 

فانى را وداع گفت. 
خيلى ها تصور مى كنند 
ــان   همان مرقد  قبر ايش
ــوار حرم  معروف در ج
ــم وامام جواد  امام كاظ

عليهما السلام در شهر كاظمين است، در 
حالى كه آنجا فقط محل نگهدارى پيكر 
مطهر الشريف الرضى قبل از انتقالش به 

حرم امام حسين عليه السلام بوده است. 
ــان در  ــتر مورخان قبر ايش به اتفاق بيش
جوار قبر پدرش ودر پشت سر مبارك امام 
حسين عليه السلام قرار دارد. گويا سال ها 
سنگ قبرش مقدارى بلند تر از زمين قرار 
داشته تا اينكه سال 1300 هجرى قمرى، 
اطراف ضريح منور امام حسين عليه السلام 

را با سنگ مرمر يكسان سازى كردند.
ــعرابن  ــاه بغداد،منتخب ش اخبار قض
ــدر در منتخبات  ــراح الص الحجاج،انش
ــن مجازات  ــان ع ــعار،تلخص البي الش
ــل از جمله  ــق التنزي ــرآن وحقلي آلق

كتاب هاى الشريف الرضى است.
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ــبت به صلح امام حسن  من نس
عليه السلام سال هاى متمادى 
ــوده ام؛ كتاب هاى  ــاس ب حس
متعددى در اين زمينه مطالعه 
ــيار زيادى  ــته هاى بس ــت ها و نوش كرده ام. يادداش
داشته ام. كتاب مرحوم شيخ رازى را ترجمه كرده ام. 
مى توانم عرض كنم كه شهيد مطهرى در   همان يك 
سخنرانى كه در تحليل صلح بيان كردند، حقاً و انصافاً 
مطالب بكر و جالبى را آورده اند. البته ايشان صلح امام 
حسن عليه السلام را از يك بعُد نگاه كرده اند. دو يا سه 
بعُد ديگر هم هست كه از آن ابعاد هم مى توان به صلح 
نگاه كرد. ايشان در پاسخ به اين سوال بحث كرده اند 
كه «چرا امام حسن عليه السلام مثل برادرشان امام 
حسين عليه السلام مقاومت نكردند تا كشته شوند؟» 
ــرايط امام  ــده است: «ش ــخ داده ش كه اين طور پاس
حسين عليه السلام طورى بود كه نه تنها جايز به اين 
قيام بودند بلكه متعين بودند، زيرا كه امامِ بر حق بايد 
ــد و از اين لحاظ متفاوت با  بايستد تا به شهادت برس

شرايط زمان امام حسن عليه السلام بوده است».

  تفاوت اول: تفاوت منسب و جايگاه

امام حسين عليه السلام كه به شهادت رسيدند، يك 
معترض، يك آمر به معروف و ناهى از منكر بودند كه 
ــر، قيام كردند. چون او ظالم  در مقابل يك حاكم جائ
ــق بود و امام حسين عليه السلام به عنوان يك  و فاس
معترض، يك مومن، تكليف شرعى خود را احساس 
كردند كه بايد به او اعتراض كنند. اين اعتراض واجب 
بود و نقطه اوج زيبايى و شكوه اين قيام هم اين بود كه 
ــته شود.  اين اعتراض را ادامه بدهد تا مظلومانه كش
ــدن خود حقانيت  ــبيل االله با كشته ش شهيد فى س
حرف خود را ثابت مى كند. اما امام حسن عليه السلام 
اصلا چنين وضعى نداشتند. امام حسن عليه السلام 
خليفه اى بودند كه يك نفر در مقابل ايشان، از رعيت 

ــان عليه شان علمَ طغيان  خود ايش
برافراشته بود. اگر امام حسن عليه 
ــن رويارويى با رعيت  ــلام در اي الس
ــد تا جان  ــود مقاومت مى كردن خ
خودشان را از دست بدهند هرگز آن 
معترض شجاع نبودند كه در مقابل 
ــد. بلكه  ــتاد و كشته ش منكر ايس
حاكمى بودند كه به وسيله عوامل 

خودشان به قتل رسيده بودند.

 تفاوت دوم: اوضاع حاكم بر زمانه
امام حسن عليه السلام وقتى وضع 
ــع كوفه و  ــان و وض ــگر خودش لش
شرايط اجتماعى و سياسى موجود 
را مشاهده فرمودند، متوجه شدند 
كه اگر اكنون جنگ را به پايان ببرند 

ــليم كنند  و به   همان ترتيب حكومت را به معاويه تس
كه هيچ؛ اما اگر جنگ را تمام نكنند تا يك سال ديگر، 
ــال ديگر و ده سال ديگر هم اين جنگ ادامه  تا پنج س
ــت. يعنى  ــد كرد و نتيجه باز هم   همان اس پيداخواه
ــيوه هاى الهى و علوى امام حسن عليه السلام و  با ش
ــيوه هايى كه معاويه داشت (شيوه هاى خريدن  ش
ــول)، با اين  ــردم با پ ــا و وجدان هاى م دل ه
شيوه و با ضعف ايمانى كه در مردم بود و با 
خستگى كه مردم كوفه داشتند، اگر ده 
سال ديگر هم امام حسن عليه السلام 
ــن بود. باز  مى جنگيدند پايانش همي
مجبور به تسليم در مقابل معاويه بودند، 
ــال دير تر. اما در اين ده سال  منتها ده س

ــلامى چه مى آمد؟ هزاران نفر كشته  ــر امت اس بر س
مى شدند و نارضايتى ها عليه امام حسن عليه السلام 
ــول اكرم هست كه  بيشتر هم مى شد. روايتى از رس
ــت كه خداوند متعال به  مى فرمايند: «اميد اين هس
ــرم بين دو گروه از مسلمانان را صلح  ــيله اين پس وس

بدهد».

   تفاوت سوم: مسئله بيعت
امام حسين عليه السلام از طرف يزيد، براى بيعت زير 
فشار قرار گرفته بود. يزيد به فرماندار مدينه نوشته بود 
كه بايد بر حسين عليه السلام سخت بگيرى تا بيعت 
ــت يعنى امضاى خلافت  كند. بيعت يعنى چه؟ بيع
ــقىِ خبيثى كه در رأس امور  آن ش
ــين عليه السلام  ــت. امام حس اس
ــت خودم را  مى فرمايند: «من دس
ذليلانه در دست شما نمى گذارم، 
ــد بيعت نمى كند»  مثل من با يزي
ــاعت كه ابن سعد و  و تا آخرين س
يارانش آمدند مى گفتند: يا بيعت يا 
قتال و تا آخر آن حادثه هم منصرف 
نشدند. اما امام حسن عليه السلام 
چطور؟ امام حسن عليه السلام به 
ــئله بيعت با معاويه  هيچ وجه مس
ــود. در قرارداد  ــان مطرح نب برايش
ــه بين امام  ــش بس يا صلحى ك آت
حسن عليه السلام و معاويه نوشته 
ــرايط اين بود كه  ــد، يكى از ش ش
امام حسن عليه السلام به معاويه، 
ــا او بيعت نكند. معاويه حق  اميرالمومنين نگويد و ب
ــد. در بعضى از روايات  ــين نداشته باش تعيين جانش
گفته شده كه معاويه بعد از خودش، امام حسن عليه 
ــان امام حسين عليه السلام را به  السلام و بعد از ايش
ــن عليه السلام هم زير  خلافت بگمارد. اگر امام حس
ــار قرار مى گرفتند كه مجبور به بيعت مى شدند،  فش
وضع فرق مى كرد. در زمان امام حسين عليه السلام 
اين روايت پيامبر كه فرمودند: كسى كه ببيند حاكمى 
ظلم مى كند، به حقوق مردم تجاوز مى كند، حرام خدا 
را حلال مى كند، احكام الهى را دگرگون مى كند و... 
بر اين فرد واجب است كه با اين حاكم مقابله كند. در 
زمان امام حسين عليه السلام به طور كامل اين روايت 

صدق مى كرد.

 تفاوت عصر امام حسن و امام حسين عليهما السلام در نگاه مقام معظم رهبری

بدهد»مسلمانان را صلح بين دو گروه از وسيله اين پسرم خداوند متعال به اين هست كه مى فرمايند: «اميد اكرم هست كه روايتى از رسول 

شباهت های يک صلح و يک قيام
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خودشان به قتل رسيده بودند.  تفاوت اول: تفاوت منسب و جايگاه

 تفاوت دوم: اوضاع حاكم بر زمانه

را مشاهده فرمودند، متوجه شدند 
كه اگر اكنون جنگ را به پايان ببرند 

كه هيچ؛ اما اگر جنگ را تمام نكنند تا يك سال ديگر، 
ــال ديگر و ده سال ديگر هم اين جنگ ادامه  تا پنج س

ــول)، با اين  ــردم با پ ــا و وجدان هاى م دل ه
شيوه و با ضعف ايمانى كه در مردم بود و با 
خستگى كه مردم كوفه داشتند، اگر ده 

ــال دير تر. اما در اين ده سال  منتها ده س
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تفسير نگاه تو
ــه مجموعه  ــدد ب ــى مج نگاه
و  ــك  گنجش ــمند  ارزش
ــروده مرحوم سيد  جبرئيل،س

حسن حسينى

ســمبوليزم رنــگ در لبــاس 
شبيه خوانان

ــاره جايگاه رنگ و  مقاله اى درب
رنگ شناسى در تعزيه

اهل كار نيستيم!
استاد دانشگاه مطالعات جهان 
ــن روزهاى  ــواى اي ــال و ه از ح

مسلمانان آمريكا مى گويد

راديو معارفى ها ايزوله نيستند
ــر  ــلام لطفى نياس حجت الاس
ــارف نوزادى  مى گويد راديو مع
بود كه در دامن مادر متولد نشد!
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استاد دانشگاه مطالعات جهان از حال و هوای اين روزهای مسلمانان آمريکا می گويداهل كار نيستيم!

ريحانه فدايی

امام انقلاب گفت: اين محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته است، گفتيم حالا كه به تقدس صداقت كلام رهبر انقلاب، 
بيدارى اسلامى تا قلب آمريكا هم رفت، در اين محرم و صفر جارى، چشمى بيندازيم و كند و كاوى كنيم كه چطور مى شود اسلام را 
از گوشه ضريح امام كربلا در ينگه دنيا هم فراگير كرد؟ فرصت هاى پيش رو چيست و سهم ما اين وسط  كدام است و چه كاره ايم زير 

اين بيرق اباعبداالله. قرار بود با دكتر فواد ايزدى استاد بخش آمريكاى دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران درباره كارهاى بزرگ ترى 
حرف بزنيم اما به تعبير او دستگاه هاى متولى اين كار به قدرى فشلند كه هيچ اميدى به اين نهادها نيست و راه نجات ،باز هم كارهاى 

خودجوش و هياتى است. 
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است. آمريكايى ها بالاتر تحصيلات آمريكا از ميانگين مسلمان هاى تحصيلات به همين دليل نخبه بوده اند. و جزو قشرهاى مهاجر، دانشجو بيشتر مسلمان هاى 

    در منابع مختلف آمار مسـلمان هاى آمريكا 
خيلى متفاوت است، چرا؟

چون در آمارگيرى هاى رسمى آمريكا ،معمولا دين 
افراد مشخص نمى شود. آمار موجود تخمين هايى 
ــاس تعداد مهاجران از كشورهاى  ــت كه بر اس اس
ــت مى آيد. بخشى از مسلمان هاى  مسلمان به دس
ــلمان زاده اند يا مسلمان شده اند  آمريكا هم يا مس
كه عدد آن هم دقيقا مشخص نيست اما در مجموع 

عدد 10 ميليون در بيشتر آمارها ديده مى شود.

تركيـب جمعيتى آنهـا بر اسـاس قوميت ها 
چگونه است؟

براساس تخمين ها، نيمى از اين افراد مهاجر و نيمى 
ديگر بومى هستند.

  از نظـر وضع تحصيـل و رتبه شـغلى در چه 
وضعى هستند؟

ــر  ــلمان هاى مهاج ــتر مس بيش
ــتند. جزو قشرهاى  دانشجو هس
ــور خود بوده اند و بعد از  نخبه كش
ــكونت در  تحصيل در آمريكا و س
ــرهاى نخبه آمريكا  آنجا ، جزو قش
ــلات  ــن تحصي ــده اند. بنابراي ش
ــلمان هاى آمريكا از ميانگين  مس
ــا بالاتر  ــلات آمريكايى ه تحصي
ــراى كار و  ــت. برخى هم كه ب اس
ــد در طبقه هاى  ــارت آمده ان تج
ــيار پايين اقتصادى نيستند.  بس
ــس كه مدتى براى  برخلاف انگلي
كار از كشورهايى مثل بنگلادش 
نيروى كار وارد مى كرد، در آمريكا 
اين وضع نيست. چون كارگرهاى 

ــا و مهاجران  ــان مكزيكى ه ــطح پايين را از مي س
ــد، بنابراين به  ــكاى جنوبى انتخاب مى كردن آمري
ــورهاى مسلمان نياز  وارد كردن نيروى كار از كش
نبود و افرادى كه آمدند يا دانشجو بودند يا كارهاى 
ــبتا تخصصى انجام مى دادند، در نتيجه بيشتر  نس
ــلمان هاى مهاجر از نظر ميزان تحصيل و رتبه  مس
شغلى وضع خوبى دارند. ميان مسلمان هاى بومى 
ــود دارد. آنهايى  ــن وضعى وج هم كمابيش چني
ــدند، معمولا از قشرهاى ضعيف تر  كه مسلمان ش

جامعه بودند. 

 امـا تصويرى كـه رسـانه هاى آمريـكا از 
مسلمان ها نمايش مى دهند خيلى متفاوت 
اسـت چطور چنين چيز متفاوتى را به مردم 

القا مى كنند؟
ــت.  ــوزه تبليغات توانمند اس ــت آمريكا در ح دول

معمولا همه مسلمان ها را بد نشان نمى دهند. حتى 
بعد از 11 سپتامبر بوش در مسجدى در واشنگتن 
اعلام كرد كه بعضى از مسلمان ها هم خوبند! هدف 
ــت كه بعضى از مسلمان ها را  دولت آمريكا اين اس
جذب بكند تا به عنوان رابط اطلاعاتى از آنها كمك 
بگيرد. زمانى كه آمريكا مى خواست به عراق حمله 
كند ،تعدادى از عراقى هاى ساكن آمريكا را جذب 
ــغال عراق به  ــه بعد از اش ــت ك كرد چون مى دانس
ــاج دارد. به همين دليل به  مترجم و رابط و... احتي
طور كامل مسلمان ها را رد نمى كنند. مى خواهند 
ــتاى منافع آمريكا  عده اى  را جذب كنند تا در راس

مسلمان باشند. 
ــانه هاى خود  ــا ديدن رس ــك آمريكايى ب يعنى ي
مى تواند نتيجه گيرى كند كه همسايه مسلمان من 
خوب است ولى مسلمان هاى خاورميانه بد هستند 
يا اينكه متوجه شود كه اينها همه تبليغات است و 
مسلمان ها همه اين طور نيستند 
و نمونه اش هم همسايه من است. 
افرادى را مى بينيم كه نتيجه دوم 
را گرفته اند. الان در سايت رسمى 
جنبش وال استريت مى بينيد كه 
ــلامى  الگوى خود را بيدارى اس
ــان بهار عربى  يا به تعبير خودش
ــيار  معرفى مى كنند كه اين بس
ــر خلاف  ــون ب ــت چ جالب اس
ــا و بحث هاى  ــام تبليغات ه تم
ــى از مردم  ــى ،بخش اسلام هراس
آمريكا الگوى خود را مسلمان ها 

مى دانند.

تعـداد  افزايـش  دليـل   
ميـان  در  مسـلمان ها 
سياه پوسـت ها به جز مواردى كه مطرح شد 
به دليل سـازمان ها و تلاش هاى تبليغى هم 
هست؟ آنها تشكل هايى براى اين كار دارند؟

ــت.  ــده اس ــد، برنامه ريزى ش ــى از اين رون بخش
ــكل هايى دارند  ــاكن آمريكا تش مسلمان هاى س
ــى و برخى هم  ــكل ها محل ــى از اين تش ــه برخ ك
ــاى اينها  ــى از تلاش ه ــت. بخش فرامنطقه اى اس
ــت كه موفقيت هايى هم  ،فعاليت هاى تبليغى اس
در اين حوزه داشته اند. البته معمولا مسلمان هاى 

سنى در اين كار موفق ترند.

 چرا؟ از آنها حمايت مى شود؟
ــل حمايت  ــا فقط به دلي ــود ام حمايت هم مى ش
ــان دغدغه اين كار را دارند. در  نيست. آنها خودش
ــد. يك دليل  ــيعيان ضعيف ترن ــكل، ش حوزه تش
ــيعيان است. دليل ديگر  اين موضوع تعداد كم ش

حاشيه

مسجدها براى مسلمانان آمريكا 
امنيت مى آورد

ــكا  ــلمان آمري ــاى مس ــتر بومى ه بيش
ــت ها به  ــتند. سياه پوس سياه پوست هس
شكل سنتى در آمريكا وضع خوبى ندارند، 
به همين دليل در جامعه مسلمانان آمريكا 
ــاز جامعه  ــاى ممت ــى جزو طبقه ه بخش
هستند و بخشى هم از طبقات مستضعف. 
البته افرادى كه مسلمان مى شوند، معمولا 
از نظر اقتصادى وضع بهترى پيدا مى كنند. 
ــانى كه در آمريكا مسلمان  بسيارى از كس
ــدند، در زندان ها به اين دين پيوستند.  ش
افرادى كه مسلمان مى شوند ديگر به سمت 
ــود نمى روند  ــت قبلى خ رفتارهاى نادرس
ــى بهترى  ــك مى كند كه زندگ و اين كم
ــغل خود را حفظ كنند و  داشته باشند و ش
ــر پاك مى شوند. پس  در حقيقت اين قش
ــتضعف هم پس از مسلمان شدن  قشر مس
ــن يكى از  ــدا مى كنند. اي وضع بهترى پي
ــت كه  ــلمانان آمريكا اس ويژگى هاى مس
ــلمان مى شوند انسان هاى  كسانى كه مس
ــپتامبر به  ــوند. بعد از 11 س بهترى مى ش
ــه دليل  ــد، اما ب ــاجد حمله ش برخى مس
ــه در محله هاى  ــاجدى ك اين ويژگى مس
ــت ،چنين  ــين قرار داش ــت نش سياه پوس
ــى يك مورد حمله  وضعى پيدا نكرد و حت
هم گزارش نشد. چون مردم و همسايه هاى 
اين مساجد اجازه چنين كارى را نمى دادند 
ــايد مسلمان هم نبودند.دليلش  با اينكه ش
اين بود كه متوجه بودند وجود اين مسجد 
ــت.  به ارتقاى امنيت محله كمك كرده اس
با ايجاد مساجد تا فاصله اى مشروب فروشى 
ــولات غيراخلاقى  ــگاه هاى محص يا فروش
ــاجد  وجود ندارد. يعنى يكى از ثمرات مس
ــود را پاك  ــت كه محيط اطراف خ اين اس
مى كند. در بين سياه پوستان كمتر فاميلى 
هست كه يكى از اعضاى آن مسلمان نباشد 
ــا افتاده كه اين  ــه هم براى آنها ج و اين نكت
ــلام آوردن، وضع بهترى پيدا  افراد بعد از اس
كرده اند، بنابراين نگاه مثبتى به اسلام وجود 
دارد. مسلمان هاى سياه پوست هم كه بومى 

آمريكا هستند، در جذب افراد موفق ترند .
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ــيعيان، به طور سنتى  ــبت به ش ــت كه نس اين اس
ــترى وجود دارد و سخت گيرى  ــيت بيش حساس
بيشتر است. نسبت به وهابيت مورد تاييد عربستان 
اين حساسيت نبوده. بعد از 11 سپتامبر چون برخى 
ــن حادثه وهابى بودند، دولت آمريكا  از مظنونان اي
ــى محدوديت هايى  ــى از نهادهاى وهاب براى برخ
ــته شد. به  اعمال كرد كه البته بعد از مدتى برداش
همين دلايل در حوزه تبليغ، اهل سنت فعال تر از 
شيعيان بودند. البته حمايت هم مى گيرند. درباره 
ــيعيان اين حمايت قاعدتا بايد از جانب ايران به  ش
ــد كه ايران نسبت به  عنوان تنها كشور شيعى باش
مسلمان ها و به ويژه شيعيان آمريكا برنامه اى ندارد. 
يعنى سيستم به شدت فشل است. اين را ما هزار بار 
گفته ايم و فايده نداشته ولى باز هم مى گوييم. اين 
چيز عجيبى است، چون آمريكا بزرگ ترين دشمن 
ــيارى از مسلمانان،  جمهورى اسلامى است و بس
شيعيان و افراد منتقد سياست هاى خارجى آمريكا 

به ايران علاقمندند.
ــمند وقتى  ــك مجموعه هوش  ي
مى بيند در خارج از مرزهاى خود 
علاقمندانى دارد، قاعدتا بايد آنها 
ــناخت با  ــد از ش ــد و بع را بشناس
ــته باشد و كمك  آنها تعامل داش
ــك هم فقط كمك مالى  كند. كم
ــيعيان آمريكا  ــون ش ــت چ نيس
ــكلى ندارند و  ــى مش ــر مال از نظ
بسيارى از فعاليت هاى خيريه در 
دنياى اسلام به وسيله وجوهات و 
پول هايى كه از آمريكا آمده انجام 
ــيت در حوزه  مى شود. نيازى نس
ــك كنيم ولى در  مالى به آنها كم
حوزه ارتباط، كتاب  و محصولات 
ــك احتياج دارند.  فرهنگى به كم
همه را كه نمى توانند از صفر توليد 

كنند. در اين حوزه ها ما برنامه نداريم نه اينكه برنامه 
داشته باشيم و ضعيف باشد، اصلا برنامه نداريم.

 چند جوان شـيعه شـده آمريكايى سريالى 
درباره صهيونيسم شناسى سـاخته بودند كه 
خيلى هم تند و تيزتر از مباحثى بود كه در اينجا 
مطرح مى شـود. در اين سـريال از سيد حسن 
نصراالله نقل قول كـرده بودند اما از ايران جز دو 
سريال يوسف پيامبر و مريم مقدس اثر ديگرى 
نبود و بعد هم معلوم شـد آنها به رهبرى ايران 
و سران كشـورهاى عربى نگاه يكسانى دارند! 
آنهم در حالى كـه بارها تذكرمـى دادند نبايد 

گول رسانه ها را بخوريد!
ــوول مباحث فرهنگى آمريكا  افراد و نهادهاى مس

كه حقوق مى گيرند تا در حوزه آمريكا كار فرهنگى 
مى كنند بايد پاسخگو باشند كه چرا اين قدر ناتوانند 
و كار نمى كنند! در حوزه فرهنگى وضعيت بسيار بد 
ــت و كارهاى پيش پا افتاده هم به سختى انجام  اس
مى شود. مثلا در قم برخى فضلا به انگليسى كتاب 
مى نويسند يا ترجمه مى كنند و با هزار زحمت آن 
را چاپ كنند، بعد شما يك نسخه از آن را در آمريكا 
ــى زبان است پيدا  ــور انگليس كه بزرگ ترين كش
ــت امكان فروش اينترنتى  نمى كنيد. 20 سال اس
ــگاه اينترنتى نداريم كه  ــده اما يك فروش ايجاد ش
ــى ايران را عرضه كند و  محصولات فرهنگى و دين
ــد. نه اينكه فكر آن را  افراد بتوانند از آن خريد كنن
ــيم، فكرش بوده. انتشارات الهدى زير  نداشته باش
ــلامى  ــازمان فرهنگ و ارتباطات اس مجموعه س
ــايت الهدى  ــت اما به س ــت و كارش همين اس اس
ــى اش كار  ــمت انگليس كه مراجعه مى كنيد، قس
نمى كند، قسمت عربى اش كار نمى كند، قسمت 
ــت و فروش اينترنتى  ــى اش هم ضعيف اس فارس
ــى مى تواند  ــدارد! آمريكا خيل ن
ــته باشد آن  براى ما اهميت داش
هم نه فقط در حوزه تبليغ اسلام. 
ــلام پيشكش خودمان!  تبليغ اس
ــكا  ــى آمري ــاى امنيت در حوزه ه
مى تواند براى جمهورى اسلامى 
خطرناك باشد، با اين حال نسبت 
ــلمانان و شيعيان  به آمريكا، مس
آنجا كوچك ترين حساسيتى در 
ــد در اين حوزه  ــى كه باي نهادهاي
ــدارد. لزوما اين  كار كنند وجود ن
ــان نخواهد، اهل  نيست كه دلش
ــوول  ــتند! نهادهاى مس كار نيس
ــبيه يك  ــتر ش در اين حوزه بيش
سفره است كه افراد صبح به صبح 
ــد، مدتى وقت صرف  آنجا مى رون
ــد و مى روند.  ــوق مى گيرن ــد، بعد هم حق مى كنن
ــرر مى كنيم نمونه  ــه كار وجود ندارد و ما ض دغدغ

اش را شما گفتيد. 

 ما دنبال اين بوديم كه چه چيزى اسـلام را در 
آمريكا نگه داشته است؟ 

ــلام را  ــلامى، اس مطمئنا در آمريكا ،جمهورى اس
ــت، چون كارى نمى كند. همان  ــته اس نگه نداش
افرادى كه آنجا هستند در حوزه هاى دينى و تبليغ 
ــد.  كار مى كنند. البته امدادهاى غيبى  هم مى رس
احتمالا به دليل فشارهايى كه وجود دارد خداوند 
ــج االله تعالى فرجه  هم كمك مى كند. امام زمان ع
ــت. ما كه ادعاى  ــلام را نگه داشته اس الشريف اس
ــريف را  ــربازى امام زمان عج االله تعلى فرجه الش س

ــتيم. خيلى اهل كار  داريم فعلا در استراحت هس
نيستيم.

 در قشر نخبه و دانشجويان مهاجر ايرانى چه 
كارى مى شود؟

ــونامى مهاجرت به  ــجويان با يك س ــاره دانش درب
سمت آمريكا مواجه. دولت آمريكا از مارس 2006 
ــجوهاى ايرانى را عوض  قانون اعطاى ويزا به دانش
ــجوهاى  كرد. قبل از مارس 2006 معمولا به دانش
ــد از آن يك بودجه 3  ــى ويزا نمى دادند. اما بع ايران
ميليون دلارى هم براى جذب دانشجوهاى ايرانى 
اختصاص داده شد، نتيجه اينكه در دانشگاهى كه 
ــجوى ايرانى داشت،  ــال 2005 فقط 5 دانش در س
ــجوى  ايرانى درس  ــال 2009 حدود 40 دانش س
مى خواندند. مثل بقيه مسلمان ها درباره دانشجوها 
ــى چيز عجيبى  ــود. خيل هم برنامه ريزى نمى ش
ــجوهاى  ــت كه دولت آمريكا براى جذب دانش اس
ــرا را رها كرديم.  ــى برنامه ريزى دارد و ما ماج ايران
ــلاع دارم نه وزارت علوم نه وزارت  تا آنجا كه من اط
خارجه برنامه ويژه اى ندارند و اين يك خطر امنيتى 
براى جمهورى اسلامى است. حضور دانشجوهاى 
ــد و  ايرانى در آمريكا هم مى تواند يك فرصت باش

مى گوييمنداشته ولى باز هم گفته ايم و فايده اين را ما هزار بار به شدت فشل است. ندارد. يعنى سيستم آمريكا برنامه اى ويژه شيعيان مسلمان ها و به ايران نسبت به 

حضور دانشجوهاى ايرانى در 
آمريكا هم مى تواند يك فرصت 
باشد و هم يك تهديد. اما فعلا 

فقط تهديد است 

در قم فضلا به انگليسى كتاب 
مى نويسند  و با هزار زحمت آن 

را چاپ كنند، بعد يك نسخه 
آمريكا پيدا از آن را در 

نمى كنيد 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


83 
اره

شم
8383

     
|

اره 
شم

     
|

اره 
شم

   
     

|   
     

|
13

90 
دى

13
90 

دى
13

90
   |

ى 
|   د

ى 
 د

ه    
خيم

مه 
هنا

ما
   |

فرهنگ

113

ــجوها را زندانى مى كردند اما اين محدود بود  دانش
چون دانشجوها بلد بودند چطور كار كنند تا راحت 
ــهيد چمران كه انجمن  شناسايى نشوند، مثل ش
ــيس  ــجويان آمريكا و كانادا را تاس ــلامى دانش اس
كردو فعاليتشان هم گسترده بود. در سفرى هم كه 
رهبر انقلاب در دوران رياست جمهورى به آمريكا 
داشتند جمعيت قابل توجهى از همين دانشجوها 
ــتقبال آمده بودند. اينها همه به زمانى بر  براى اس
ــران در آمريكا  ــيت به اي مى گردد كه تازه حساس
زياد مى شد. الان هم همان كارها قابل انجام است 
ــتر شده و وقتى فشار  ولى فشار دولت آمريكا بيش
ــود، نياز به هماهنگى و همكارى هم  بيشتر مى ش
ــود. دولت آمريكا اين سياست را دارد  بيشتر مى ش
ــتفاده بكند. معمولا بعد از  كه از اين دانشجوها اس
ــراغ اين دانشجوها مى روند و  2،3 هفته عده اى س
مى گويند ما مى خواهيم رابطه مان را با ايران خوب 
كنيم و چون در ايران سفارت نداريم ،از شما كمك 
مى گيريم. ابتدا هم نمى گويند شما براى ما كار كن 

ــك نكنيد كه  و استخدام شو! ش
ــى  ــت آمريكا در جذب بخش دول
ــجوها موفق خواهد  ــن دانش از اي
ــه در بى بى  ــور ك ــود، همان ط ب
سى فارسى مى بينيد كه عده اى 
ــگاران ايرانى را جذب  از روزنامه ن
ــه نهادهاى امنيتى  كرده اند. البت
ما در رصد فعال هستند اما نبايد 
به نقطه اى برسيم كه دانشجوى 
ايرانى كه آدم متوسطى هم بوده، 
ــا او برخورد  ــود و بعد ب جذب ش
امنيتى كنيم. اگر به جاى درمان 
ــته  ــگيرى برنامه داش براى پيش
باشيم و براى اين آدم برنامه ريزى 
ــد كه  ــم كار به آنجا نمى رس كني
ــد او را اعدام  ــود ،بع فرد جذب ش

ــطح نظام توجهى به اين موضوع  كنيم. بايد در س
ــيعيان آمريكا و بعد  ــود. مساله مسلمان ها و ش بش
ــجوهايى كه از اينجا به طور گسترده حركت  دانش
مى كنند بايد براى نهادهاى ما مهم باشد و برايش 

برنامه ريزى شود.

 فكر مى كنيد با توجه به اين جذب گسـترده 
دانشجو براى آنها چه برنامه اى داريد؟

ــدند كه ضربه هاى مقطى  آمريكايى ها متوجه ش
ــاقط نمى كند. پس كنار  ــلامى را س جمهورى اس
ضربه هاى مقطعى ،كارهاى دراز مدتى هم شروع 
كردند. دانشجوها در آنجا امكانات دريافت مى كنند 
در عوض سعى مى كنند به تدريج براى او در خارج 
ــد. همين برنامه را درباره  و داخل برنامه ريزى كنن

ــوم مهاجر در آمريكا  ــلمان هاى نسل دوم و س مس
هم انجام مى دهند چون مى دانند برنامه اينها براى 
ــت. ممكن است اين  ــلام دراز مدت اس دنياى اس
مسلمان ها نماز هم بخوانند ولى سعى مى كنند آنها 
را با سياست هاى خودشان هماهنگ كنند. تشكل 
شيعه اى در آمريكا هست كه سخنران اصلى اولين 
ــاليانه اش معاون رامسفلد وزير دفاع  كنفرانس س
آمريكا بود! الان حداقل 10 سال است كه به شدت 

كار مى كنند اما ما اينجا خوابيم. 

 جامعه مسـلمان هاى آمريكا بيش از همه به 
چه چيزى احتياج دارند؟

ــاى مختلفى كه نگاه به  ــد مجموعه اى از نهاده باي
ــوند و برنامه ريزى مدونى  ــع ش بيرون دارند، جم
ــد نيازهاى  ــه اينها دارن ــند. نيازى ك ــته باش داش
ــه كتاب و  ــلا احتياج ب ــت. مث ــاده اس فرهنگى س
ــد محرم كه  ــى دارند. مى خواهن محصول فرهنگ
ــياه بزند و عزادارى  مى شود بتوانند چند پارچه س
ــاده نياز  كنند. از اين چيزهاى س
هست تا برنامه هاى فرهنگى طرح 
ريزى شده اى مثل كنفرانس  هاى 
ساليانه. دولت اسرائيل برنامه هاى 
ــراى يهودى هاى آمريكا  زيادى ب
ــل قدرتش دولت  دارد كه به دلي
آمريكا را از طريق همين لابى هاى 

يهودى تحت فشار قرار مى دهد.
 نه فقط براى يهودى ها بلكه براى 
بقيه هم برنامه دارند. دانش آموز 
دبيرستانى ايرانى كه اسمش على 
ــرائيل بردند  ــود از آمريكا به اس ب
ــتند، اما ما  و برايش برنامه گذاش
چه مى كنيم؟ همين الان من دو 
تا پاسپورت به شما نشان مى دهم. 
ــى  ــه خانم ــق ب ــى  اش متعل يك
آمريكايى است كه دخترش در جامعه الزهراى قم 
تحصيل مى كند و او براى ديدن دخترش در ايران 
ــپورت آمريكايى  ــد ويزا بگيرد، چون پاس نمى توان
دارد! وضعيت ما بد نيست، فاجعه است!  مى گويند 
ــكل  ــت مش چون اينها در آمريكا بودند ممكن اس
ــجوهاى خودتان  ــما دانش امنيتى ايجاد كنند! ش
ــزا ندارند و يك  ــتاديد آنجا و آنها نياز به وي را فرس
سرى از اطلاعات ما از همين طريق رفته و شما هم 
برنامه اى نداشتيد. آمريكا اگر بخواهد آدم به اينجا 
بفرستد احتياج به آدم هايى با پاسپورت آمريكايى 
ــورهاى ديگر دارند، كه ايران  ندارد آدم هايى از كش
هم به آنها ويزا مى دهد. ايجاد محدوديت راه دارد. 
يك سرى روحانى فارغ التحصيل از قم و مورد تاييد 
ايران در آمريكا هستند. بگويند اگر كسى مى خواهد 

ــت چون از  هم يك تهديد. اما فعلا فقط تهديد اس
فرصت استفاده نكرديم. در بين اين دانشجوها همه 
ــت؛ هم مذهبى، هم غير مذهبى،  نوع قشرى هس
ــلامى، هم مخالف  ــه جمهورى اس هم علاقمند ب
ــى علاقمند به  ــر مذهب ــل براى، آن قش آن. حداق
ــود  ــلامى بايد برنامه ريزى انجام بش جمهورى اس
ــود كه  ــه فقط كارى نمى ش ــت! ن كه آن هم نيس
ــت ندهيم، بلكه براى مسجدى هاى  بقيه را از دس
ــون اصلا براى  ــه اى نداريم چ ــان هم برنام خودم
ــيارى از اينها در ايران  آمريكا برنامه اى نداريم. بس
كه بودند، كار فرهنگى مى كردند اما اگر در آمريكا 
از اين فرد حمايت نشود،چقدر مى تواند كار بكند؟ 
ــى دارند ولى  ــان فعاليت هاي ــجوها خودش دانش
ــت و حمايت و  ــت چون مديري خيلى محدود اس
ــخصى است. اگر  هم فكرى وجود ندارد و خيلى ش
قبل از انقلاب تشكل هاى دانشجويى ايرانى به طور 
خودجوش كار مى كردند وضع كاملا فرق مى كرد. 
آن زمان اين ميزان حساسيت نسبت به ايران وجود 
ــاه حاكم بود و راحت هم ويزا  ــت. آن زمان ش نداش
ــاه فعاليت سياسى  مى گرفتند. افرادى كه عليه ش
مى كردند، با مشكل مواجه مى شدند حتى در زير 
زمين سفارت ايران در واشنگتن زندانى بود كه اين 

احتياج دارند.فرهنگى به كمك و محصولات ارتباط، كتاب  كنيم ولى در حوزه مالى به آنها كمك نسيت در حوزه ندارند. نيازى نظر مالى مشكلى شيعيان آمريكا از 

شك نكنيد كه آمريكا در 
جذب بخشى از دانشجوها 

موفق خواهد بود، همان طور 
كه در بى بى 
سى فارسى 

مى بينيد

مساله مسلمان ها و شيعيان 
آمريكا و بعد دانشجوهايى 
كه از اينجا به طور گسترده 
حركت مى كنند 
بايد براى نهادهاى 
ما مهم باشد
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ــد و اقوامش را ببيند ،يك تاييديه از اين  زيارت بكن
ــدارد نيايد.  ــى كه تاييديه ن روحانى ها بگيرد.كس
حالت فعلى بسيار بد است. آمريكايى هايى هستند 
ــت هاى خارجى  ــگ  و مخالف سياس ــد جن كه ض
آمريكا هستند، خب چرا نبايد با اينها تعامل داشته 
ــيم. اگر آمريكا بخواهد به ايران حمله كند چه  باش
ــانى بايد در خيابان هاى آمريكا تظاهرات ضد  كس
ــند و  جنگ راه بيندازند؟ اگر اينها ايران را نشناس
ــرد؟ ما در  ــند، چه كار بايد ك ــته باش تعامل نداش
ــى عمومى به ويژه در جايى مثل آمريكا  ديپلماس
ــتيم. درباره كشورهاى همسايه وضع  ضعيف هس
ــند، عراق را  ــتان را مى شناس ــت؛ افغانس بهتر اس
مى شناسند، تعامل دارند. اما هر قدر از اين منطقه 
دورتر مى شويم ،آگاهى و تعامل كمتر مى شود، به 

آمريكا كه مى رسيم،  صفر مى شود.

 در همين افغانسـتان كه هم زبان ما هسـتند 
خوراك فرهنگى به جاى آنكه از ايران باشـد از 

آمريكاست!
نسبت به آمريكا ،وضع ما در افغانستان هنوز خوب 

است!

 در جنبش وال اسـتريت مسـلمان ها چقدر 
حضور دارند؟

ــورك مى بينيم كه مثلا نماز  حضور دارند. در نيوي
جمعه شان را در جمع آنها مى خوانند اما اگر ارتباط 
ــخصى است. مثلا امام  ــت، در حد ش و تعاملى هس

جمعه خودش مى رود و ارتباط دارد.

 اين مسلمان ها از چه قشرهايى هستند؟ 
ــبت به مسلمان ها حساس  چون دولت آمريكا نس
است و در مساجد و ... مامور دارد و نظارت مى كند. 
ــلمان ها هم علاقمندند كه در جنبش  با اينكه مس
ــاس خطر  ــد اما احس ــركت كنن ــتريت ش وال اس
ــون دولت آمريكا با بوميان  مى كنند و نمى روند چ
آمريكا با خشونت برخورد مى كند، با مهاجرها كه 

وضع بدتر خواهد بود.

 مسـلمان هايى كه در جنبش وال اسـتريت 
شركت مى كنند اين قدر قابليت دارند كه براى 

بقيه از انديشه هاى اسلامى حرف بزنند؟
بله، اين كار را مى كنند. در تصاويرى كه از جنبش 
وال استريت منتشر شد، تصوير يك خانم آمريكايى 
ــت دارد و روى آن نوشته  است كه پوسترى در دس
بانك هاى ما بايد شبيه بانك هاى مسلمان ها شود. 
ــالا از وضع بانك هاى ما خبر ندارد! ولى  البته احتم
شنيده كه مسلمان ها ربا ندارند. چون اقتصاد ربوى 
ــد. تاثير تفكر  ــردم آمريكا ضربه مى زن خيلى به م

ــازماندهى خوبى  ــلامى ديده مى شود و اگر س اس
شود، بيش از اين تاثير مى گذارد.

 افراد دغدغه مندى كه در كشـور هستند چه 
كمكى مى توانند بكنند؟

كمترين كارى كه مى تواند همين مجله شما بكند 
اين است كه يك سايت بزند و محصولات فرهنگى 
را به زبان انگليسى و فارسى معرفى كند و بفروشد. 
چون بالاخره همه ايرانى هايى كه در آمريكا هستند 
كه اهل كاباره نيستند؛ عد ه اى از آنها هم نياز دارند 
محصولات فرهنگى دينى را با كارت بانكى بخرند. 
ــتند كه اين كار را مى كنند  الان موسسه هايى هس
ــاب يا فيلم هايى را  ــون نگاه بازارى دارند، كت اما چ
ــت. گروه هاى  ــا تجارى اس ــند كه صرف مى فروش
ــلامى  ــلامى بايد براى محصولات فرهنگى اس اس
ــه سالى  ــايت هاى فروش ايجاد كنند. در اين س س
ــتم به هر كس توانسته ام، اين حرف ها را  كه برگش
ــده خوبى، اما كارى  گفته ام همه هم گفتند چه اي
نكردند. شما هم انجام نمى دهيد ولى شايد يك نفر 

به فكر بيفتد!

  عجيب است. در تاريخ شيعيان شبكه سازى 
مى كنند. در آمريكا مرجعيت ورود نداشته؟

ــتانى در آمريكا دفتر و نماينده دارد  آيت االله سيس
ــكل اين است كه  ــت. مش ــان فعال اس و دفتر ايش
ــب به اين  ــان را منتس بعضى از افرادى كه خودش
ــط و ارتباط با  ــدارى جذب محي ــر كردند، مق دفت
دولت آمريكا شدند. البته ممكن است دفتر آيت االله 

ــد. نماينده اى كه  ــتانى در نجف يا قم ندانن سيس
خودشان فرستادند، آدم هاى سالمى هستند ولى 
ــه آن مجموعه  ــان را ب بعضى از افرادى كه خودش
مى چسبانند، ممكن است مشكل دار باشند و دولت 
آمريكا هم سعى مى كند براى پيشبرد اهداف خود 
نفوذ بكند. عرض كردم دولت آمريكا براى شيعيان 
اين كشور برنامه دارد و تشكل ايجاد كرده و جالب 
ــكل مرتبط با بخش ديپلماسى  ــت كه اين تش اس
ــت، مرتبط با وزارت  عمومى و وزارت خارجه نيس
دفاع آمريكاست. هدف استفاده از اين ارتباط براى 

كارهاى نظامى در جهان اسلام است.

  مراجع ديگر چطور؟
ــاله  ــور ندارند. همين رس ــى در آمريكا حض خيل
حضرت آقا را شما در آمريكا نمى توانيد پيدا كنيد. 
ــم به آمريكا با يكى  چند وقت قبل كه بايد مى رفت
ــت و  ــان آنجا كه علاقمند به امام و آقاس از روحاني
ــت، تماس گرفتم. پرسيدم  فارغ التحصيل قم اس
شما چيزى احتياج نداريد؟ گفت اگر بتوانيد 40- 
ــاله براى ما بياوريد چون مردم به ما رجوع  50 رس
ــاله  ــتيم، رس مى كنند و مى گويند ما مقلد آقا هس
نداريم. اين تعداد هم نه اينكه كافى باشد ملاحظه 

توان مرا مى كرد!
 الان بيشتر مقلد كداميك از مراجع هستند؟

بيشتر مقلد آيت االله سيستانى هستند اما مقلدان 
آقا هم زياد هستند.

  مقلدان آقا از كدام مليت ها هستند؟
همه مليت ها؛ ايرانى، پاكستانى، هندى، عرب و...
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سمبوليزم رنگ 
در لباس شبيه خوانان

مقاله ای درباره جايگاه رنگ و رنگ شناسی در تعزيه

دكتر جابر عناصري/استاد شبيه خواني و تعزيه شناسي

 «رنگ» از ديدگاه زيبايي شناسي و روان شناسي و تيپ شناسي و شخصيتّ شناسي، يكي از اركان اساسي بررسي فرهنگ مادي و معنوي 
در شبيه خواني است و نقش برجسته رنگ در پوشاك شبيه خوانان از موارد و نكات ظريف و قابل تأمّلي است كه بدون رعايت موازين 

و قراردادهايي كه برگرفته از سنتّ ها و آيين ها و نشانه هاي متكّى بر فرهنگ مردم است، اجراي صحيحي از شبيه خواني نخواهيم داشت. 
مطالب پيش رو سمبوليزم رنگ در لباس شبيه خوانان را عيان مي سازد. 
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*پرقرمز نشان كدخدايى قاسم عليه السلام است.شرح جزييات خارج از اين بحث است
*لباس حر+پر قبل از توبه زردرنگ و بعد از توبه سفيد يكدست

سمبوليزيم رنگ لباس شبيه خوانان
مربوط به وقايع عاشورا

مردان                          زنان

راويهراوى

سياه يكدست،لباس،معجر،جوراب سياه يكدست با شال عزا بر گردن،
يك عدد پر سياه بر دست

زنان شقى و متبعاناهل حرم و محباناوليا و مُحبّان

عموما زرتار و الوان(لباس متابعان ابلق 
است)+استفاده از زينت آلات زياد 

براى زنان سركرده ها

حضرت زينب
سلام عليها

حضرت ام كلثوم
سلام عليها

طفلان اهل بيت

لباس محبان:
سياه يكدست

حضرت عباس
عليه السلام

حضرت  على اكبر
عليه السلام

حضرت قاسم 
عليه السلام

طفلان اهل بيت

سبز با پيشانى بند آبى

سركرده اشقيا(نظير:عمربن 
سعد)حتى هنگام رزم نبايد 
عمامه آذين يافته و يا تاج و 
نيم تاج بر سر بگذارد.بايد از 
عمامه معمولى استفاده شود.

لباس :سبز سيّدى
عمامه سبزسيّدى

لباس :سبزصفراوى
كلاهخود با 2پر سبزرنگ

لباس:سبز سيّدى-آبى
پر:آبى

لباس:سبز سيّدى
پر:يك پر سبز و قرمز

ابلق(با تسلط رنگ سرخ 
و زرد و نارنجى)

لباس:زربفت نارنجى
عمامه:زربفت نارنجى

لباس:نارنجى
عمامه:نارنجى

لباس:سياه يكدست
با پيشانى بند سبز 

رنگ

حضرت سكينه
حضرت رقيه السلام عليهاسبز يكدست

سياه يكدست با پيشانى بند آبى رنگ

لباس:سياه يكدست
با پيشانى بند آبى رنگ

لباس:سرخ تيره گون
پر:قرمز

عمربن سعد
عليه اللعنه

شمربن 
ذى الجوشن

متابعان

يزيد،عبيد االله
بن زياد

اشقيا و متابعان

حضرت امام حسين 
عليه السلام

توضيح كلي:
1ـ ابلق (= ابلك) دو رنگ (به ويژه سياه و سفيد)

2ـ در مجالسي از تعزيه كه سفراي فرنگي حضور دارند. (مثل: بازار شام)
از فراك (=FRAC، لباس مخصوص مهماني هاي رسمي) به رنگ سياه يا مشكي با 
يراق زرنشان در كت و شلوار، استفاده مي كنند و گاهي كلاه شاپو بر سر او (يا شبيه 

سلطان قيس...) مي گذارند. از لحاظ پوشاك شناسي، اين موضوع و قرارداد را نشان 
خارجي بودن مي دانند.

3ـ چفيه و عقال براي شبيه خوانان مثبت و منفي با رعايت قراردادهاي رنگ ويژه 
اولياء و اشقياء، در اكثر مجالس شبيه خواني وجود دارد. 
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سمبوليزيم رنگ و لباس
 ملائك و فرشتگان

ميكاييل

عزرايل
=

شيطان
=ابليس=اهريمن

عزراييل اسرافيلجبرئيل

#

-

ارغوانى-بنفش
نيم تاج مكلل بر سر

رنگارنگ
نيم تاج سبز بر سر

سفيد -خاكسترى
نيم تاج سفيد-كمربند سرخ

سرخ يكدست با كلاه بوقى شكل 
سياه و سرخ رنگ

سفيد يكدست با نيم تاج سياه

علائم:
+ شخصيت مثبت

# ضد، تضاد، تقابل
ـ شخصيت منفي

اشارات:
ــگام آمدن از عرش به فرش،  الف) جبرييل هن
ــده (به صورت طومار) به  چرم يا كاغذي لوله ش
ــي عليّين و ابلاغ پيام  ــان آوردن خبر از اعل نش
ــد (=قاصد) عالم  ــت دارد. او پيك و بري بر دس

عِلوي است: 
جبرييل آمد شتابان بر زمين

از فراز عرش ربّ العالمين
ــر توزين صواب و  ــل، مَلكَ وكيل ب ب) ميكايي
ــتاخيز  ــتاخيزيان به هنگام روز رس ــاب رس عق

است.
ــر افراد را  ــت دارد و خير و ش ــي بر دس ترازوي
ــنجد. بخش سفيد لباس او به برَي بودن  مي س
او از هرگونه تبعيض اشاره دارد. (ز هر چه رنگ 
ــفيد او در  ــت) نيم تاج س تعلق پذيرد، آزاد اس
ارتباط؛ با نظم ونسق بخشيدن به فرجام ارواح 
ــتري به دقّت گزيده  ــد. اما رنگ خاكس مي باش
ــده و حاوي رمز و معني بسيار دقيقي است  ش
ــت كه برخي از افراد  ــئله اس و دالّ بر اين مس
ــان  ــده در حق انس بالكّل طبق موازين مُقرّر ش
ــتند.  رفتار نكرده اند و به اصطلاح جهنّمي هس
ــيه و ورطه جحيم (= جهنّم) در انتظار  مار غاش
ــي از آنان به  ــت برخ ــا ممكن اس ــت ام آنهاس
ــتاده شوند  دلايلي به وادي زمهرير و برزخ فرس
ــات حضرت داور  ــاوت اعلاي قاضي القض تا قض
ــا را از اين وادي نجات  ــتين،بعضي از آنه نخس
ــتد تا ضمن ديدن پادافره  دهد و به برزخ بفرس
ــن، از حريم  ــت)، و غربت از وادي ايم (=عقوب

ــان  ــرخ، نش ــند. كمربند س دوزخ هم دور باش
مُعرّفي دوزخيان است.

ج) اسرافيل، مَلكَ مُخبر قيامت است. شيپوري 
ــور(2)  ــيدن يوم نش ــت و نغمه  فرارس ــر دس ب
ــبز او  ــره دارد. نيم تاج س ــر حنج ــت) ب (=قيام
علامت رستاخيز و قيام مردگان به اذن خداوند 
جهانيان است. لباس رنگارنگ او خبر از آوردن 

پيام براي اقشار مختلف است.
ــه رخصت  ــض ارواح ب ــك قاب ــل، مَلَ د) عزرايي
پروردگار و حامل داس (بركندن زندگي دنيوي 
ــياه او، نشان  ــيدن اجل...) و نيم تاج س و فرارس
ــوي و رخت و قباي  ــدن حيات دني خاموش ش
ــتن ارواح به  ــفيد) علامت پيوس او (به رنگ س
ــاي ابدي و فراغبال از هرگونه زيور و زينت  دني

و كسوت و نقش و نگار است.
ــيطان، ابليس و اهريمن) مَلكَ  هـ) عزازّيل (ش
رانده شده از درگاه خداوند به پادافره (=عقوبت) 

نپذيرفتن شأن انسان و... است. 
(من ملك بودم و فردوس برين جايم بود

آدم آورد بدين دير خراب آبادم)
ــقاوت بر تن و  ــت و لباس سرخ ش او، اغواگرس
ــرخ ـ بر  ــكل ـ عموماً به رنگ س كلاه بوقي ش

سر دارد.
حال كه از جهان «برين» بحث كرديم اشاره اي 
ــت اجنّه و  ــن» و محل اقام ــان «زيري ــه جه ب
ــند و  ــه صور خيالي باش ــان چه مربوط ب جنّي
ــايد در  ــه دايره واقعيت نگنجند ش يا در حيط
ــازي و اينكه  ــطوره پردازي و حاشيه س عالم اس

ــور» و «جن» و  ــه مصداق : «وحش» و «طي ب
«ملائك» 

ــنان  ــههِ دين چون برس (در آن دم كه رأس ش
شد

از ديده اشك، هر يك روان شد
آواز تكبير، بر آسمان شد...)

ــان و جماد و  ــه اذن خداوند، جهان و جهاني ب
نبات و حيوان و انسان و جنّ و مَلكَ بر حسين 
ــورا،  ــن قباله زيارت عاش ــتند. و در كه گريس
«رَزيهّ» (=ماتم عظمي، سوك و سوگ خارج از 

توصيف) شامل تمام موجودات مي شود.)
ــر،  ــورا، زعف ــبيه خواني روز عاش ــم ش در مراس
ــاران در صحراي  ــه اتفّاق ي ــركرده جنيّان ب س
ــن مُعرّفي خود،  ــر مي گردد و ضم كربلا حاض
ــلام، رخصت مي طلبد  ــهداعليه الس از سيدالش
ــين عليه السلام  ــقيا بجنگد. مولا حس تا با اش
ــتور بازگشت مي دهد  ضمن قدرداني به او دس
ــد كه موجوداتي كه  ــاف به دور مي دان و از انص
ــوند، با آنان به  ــقياء ديده نمي ش ــم اش به چش
ــلام  جنگ بپردازند.اصولاً فرزند علي عليه الس
ــان  ــت و اما... در برابر ددمنش جنگ طلب نيس
ــت. والاّ عالم و آدم در صفوف  ناچار از دفاع اس
لشگر او پيشمرگ بودند. ولي براي مُعرّفي آنان 
ــد گفت كه زعفر  ــان از لحاظ لباس) باي (جنيّ
ــان (در كنار  ــان ناري ــرخ و به نش نيم تاجي س
ــگ و كُلّ ياران  ــاس زعفراني رن ــان) و لب نوري
ــت به رنگ  ــكل و لباس يكدس او كلاه بوقي ش

زعفراني بر تن دارند. 
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سمبوليزيم رنگ و لباس
عنــاصر اربـعه

هنگام آشكارسازى و تجسم چهار 
عنصر در صحراى كربلا،براى يارى 

سيد الشهدا عليه السلام

سرخ يكدست با گردن بندى از منجوق قرمز 
مايل به سياه بر گردن.

رنگ و صورت:دود گرفته،طاس كلاهى برسر و 
نيمكره اى به شكل همان طاس كلاه بر بالاى 

طاس كلاه با شعله آتش در درون آن و مشعلى 
فروزان بر دست.

سفيد يكدست با شرابه هايى به شكل قطره 
آب بر روى لباس و منگوله هاى سفيد به نشان 
جارى بودن آب،آويخته بر عمامه هاى سفيد 

رنگ،مشك آب آويزان از شانه او

لباس يكدست به رنگ خاكسترى،پرهاى 
رنگارنگ به روى لباس دوخته شده و بادبزنى 
بافته شده از حصيرهايى به رنگ هاى مختلف 

جهت نشان دادن طوفان زا بودن تندبادها...

لباس به رنگ خاكى و خاكسترى يكدست.
مشتى از خاك بر كف دست دارند.

آتش

آب

باد

خاك

اشاره: در هنگامه چالش خير و شر، وقتي حضرت 
سيدالشهدا عليه السلام ضمن توصيف قدرت فراتر 
ــر اربعه منطوى در وجود مبارك خود، با  از عناص
قدرداني از چهار عنصر مي خواهد به جايگاه اصلي 
خود برگردند. در اين لحظه عناصر اربعه (به صورت 
آشكارسازي و تجسم و با استفاده از شيوه گفتاري 
ــدي «الوداع خواني»  ــأس و ناامي ــان حال) با ي زب

مي كنند. نماد آتش منجوق سرخ تيره آويخته بر 
گردنش را پاره مي كند و به اطراف گوداله قتلگاه 
ــد. نماد آب، شرابه ها و منگوله هاي لباس  مي پاش
خود را مي كند و پخش مي سازد. نماد باد، پرهاي 
ــد و نماد خاك،  ــي را از تن پوش خود مي كن رنگ
مشتي از خاك كف دست خود را بر سر مي پاشد. 
ــنويم و زبان حال  ــان الغيب حافظ بش از زبان لس
چهار عنصر را با بيتي زيبا از خواجه شمس الدين 

تحرير كنيم:
با سر زلف تو مجموع پريشاني خود

كو مجالي كه سراسر همه تقرير كنم
ــاره اي گذرا به  ــزه را به اش ــن ختام اين وجي حس

پوشاك انبياء اختصاص مي دهيم.
ــبيه انبياء عموماً از عمامه سبز سيّدي و نقاب  ش
ــتفاده  ــاي كِرِم رنگ اس ــبز و عب ــبز و رداي س س
مي كنند. اين لباس ها مربوط به دوران زندگي آنها 

و زماني است كه در قيد حيات هستند.
ــخصيت غايب) با همان لباس  در عدم حيات (ش
ــفيد  ــط با تعويض نقاب و به كار بردن نقاب س فق
ــت تطهير، فراغ خاطر از قيد تخته بند تن)  (علام

به صورت طي الارض از عرش به فرش مي آيند.
در برخي از موارد به اقتضاي ادوار تاريخي، نشانه ها 
و علائم خاصي (با توجه به قوميت و اصل و نسب 

انبياء) در لباس هاي آنها ديده مي شود.

* مطلب اساسي در كاربرد رنگ: (به ويژه از ديدگاه 
زيبايي شناسي و رمزگشايي)

ــانه در  ــت و نش ــوان علام ــگ به عن ــاب رن انتخ
ــت. در  فرهنگ هاي مختلف امري «مطلق» نيس
قلمرو شبيه خواني نيز چنين است. «نسبي» بودن 
ــش رنگ در تعزيه نيز نفوذ دارد. با اين حال  گزين
ــر «درون نگري» و  ــت قراردادهاي مبتني ب رعاي
«برون نگري» مطلبي الزامي است چون توجه به 
اين قراردادها متّكي به تجارب طولاني و مشاهده 
ــاهده  ــوري و توجه به آداب و آيين ها و مش حض

مشاركت و توافق نخبگان و... است.
برّرسي رنگ از سه ديدگاه، ما را به بنُ مايه و اصل 

رنگ ها هدايت مي كند:
ــدگاه اصلي و معقول و يك ديدگاه بعيد از  دو دي

ذهن.
الف: ديدگاه اصلي مورفولوژيكي(6) ريخت شناسي، 

صورت شناسي، ظاهرشناسي و...
ب: ديدگاه اصلي فيزيولوژيكي(7): معني شناسي، 

مضمون شناسي، شناخت محتوى.
ج:ديدگاه بعيد از ذهن.

ــي و ديدگاه دوم  منظر نخستين با زيبايي شناس
ــي و رمزگشايي مرتبط است. از اين  با روان شناس
ــاي مصايب و  ــه در برخي از پرده ه ــت ك نظر اس
ــمايل ها، در تركيب بندي رنگ ها فقط مباحث  ش
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ــده و فاخر بودن تصاوير  «تمثالي»(8) رعايت ش
ــت.(به عمد يا  و تلوّن رنگ ها در مد نظر بوده اس
ــهو). در حالي كه در ديدگاه دوّم، مفاهيم و  به س
ــنايي  معاني موردنظر خبرگان و رمزداني و رازآش
ــده است. در اين  و قراردادهاي به قاعده مطرح ش
ــان ونگوك:  ــت، ونس حالت، به قول نقّاش زبردس
ــت كه مرا مي كشند.» و جداً در  «... اين رنگ هاس
حيطه شبيه خواني، «... اين رنگ هاست كه تيپ ها 
و شخصيت ها را آشكار مي سازند.» در اين بخش 

ما به جنبه «تمثيلي»(9) رنگ ها توجه داريم.
ــد ارزش «درون» و  ــدگاه من عندي و فاق ج: دي
«برون» و بعيد از قراردادهاي تمثالي و تمثيلي و 
بالكّل باطل و غلط. نتيجه جلوه نامناسب و فقدان 

معني و مضمون و تنها تكيه به سليقه شخصي...
ــخانه تكيه اي در  ــطور در لباسپوش ــم اين س راق
تهران، شاهد بودم كه شمرخوان مجلس، در جلو 
چشم من و در حالي كه زيرچشمي مرا مي پاييد 
ــورد ظرايف و  ــكاوي عميق مرا در م ــون كنج چ
دقايق شبيه داني مي دانست، دو پر بلند سرخ گون 
به روي كلاهخود خود نصب كرد. اما وقتي تعزيه 
شروع شد، نامبرده از پرهاي سرخ خوشش نيامده 
ــنديده  ــال خود را ؟! ظاهراً با اين رنگ پس و جم
نديده بود، از گوشه صندوق، دو عدد پر سياه رنگ 

(پركلاغي) پيدا كرده  و خودي آراسته بود و...
ــت  ــتم، ذكر اين نكته لازم اس افزون بر آنچه نوش
ــبيه نامه ها در ميان اقوام مختلف  كه در اجراي ش
استفاده از لباس هاي مرسوم و عزاداري بومي نيز 
به چشم مي خورد. ضروري است كه شبيه خواني 
ــر و اركان مثبت  ــي را با تمام عناص بومي و قوم
ــا و گويش هاي محلّي و  ــژه رعايت لهجه ه (به وي
موسيقي بومي علي الخصوص در به كار بردن شيوه 
ــز) آن منهاي مباحث وهن انگيز  زبان حال و گري
ــوري و معنوي  ــوع ص ــظ كنيم تا تن ــاً حف حتم
ــبيه خواني (با توجّه تعدّد نسخ شبيه خواني و  ش
ــاي ديگر و تلّون رنگ ها...)  تفاوت آنان با زمينه ه
ــنن   ــث نمايش گونه گون آيين ها و آداب و س باع
ــيار زيباي حوادث  و غم آوازها و گاهي تلفيق بس
ــبيه خواني و  ــي با مضامين ش ــي و محلّ اجتماع
ــيوه هاي گفتاري  هماهنگي آيين هاي بومي با ش
ــول ميدان آرايي و التفات به  و نحوه رفتاري و اص
ــير به كار بردن تن پوش ها  زيبايي شناسي در مس
ــود. بايد حتماً تذكر داد كه يكسان سازي و بر  بش
ــليقه شخصي در  ــجام آيين ها به س هم زدن انس

شبيه خواني، اشتباه و غلط محض است. چرا كه:
ربط اياّم است ما را پيرهن
سوزنش حفظ روايات كهن

ــبيه خواني  ــراق در ش ــه گزافه و اغ ــي ك در حال
ــت و  ــنديده نيس (در كُلّ عناصر و اركان) نيز پس

ــتن كلاه  ــتاني مي گردد. گذاش ــب خنده س موج
ــاخ هاي ارژنگ ديو بر سر شمر يا  ــتم با آن ش رس
ــده با گل ميخ ها و  ــتن بازوبندهاي آراسته ش بس
زره هاي پارچه اي با نقش و نشان هاي غيرمعقول 
ــبيه خواني ـ اين  و غيرمعمول و... مطابق عرف ش
ــي مبتني بر قواعد و اصول آزموده  نمايش قدس
شده در طي سده ها نيست. مگر اينكه به اين گونه 
اجراها، نامي غير از «تعزيه» و «شبيه خواني» داده 
باشيم. البته كم نيستند كساني كه با اين روش به 

شيوه برادر حاتم طايي، صاحب نام مي گردند.
زيرنويس ها:

ــدّد)  1ـ مُكلّل (به ضّم ميم و فتح كاف و لام مش
آراسته شده، زيور داده شده.

ــور (به ضم نون و شين) يوم النشور: زنده  2ـ نش
شدن مردگان در روز قيامت.

. Manifesting 3ـ
. Embodiment 4ـ

ــديد را) رشته ها و  ــرابه (به فتح شين و تش 5ـ ش
منگوله هايي كه از كناره چيزي آويزان كنند.

 . Morphology 6ـ
. Physiology 7ـ

 . Image 8ـ
 . Alligory 9ـ

ــبيه خواني با  ــر: در انتخاب لباس در ش * تذك
ــليقه  ــگ، بايد از اعِمال س ــه به مفهوم رن توج
ــده  ــخصي پرهيز كرد. رنگ هاي برگزيده ش ش
ــال ها و قرون و  ــه، در طي س ــس تعزي در مجال
ــي رنگ كه خبرگان به  با عنايت به روان شناس
ممارست و تكرار و تأييد، انتخاب كرده اند، نبايد 

دستخوش آشفتگي بشود. 
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گردآورى آثار و يادگارهاى عزادارى موزه هيئات و مناسك آيينى
1- حفظ و صيانت يادگارهاى عاشورايى

2- ارائه عمومى به علاقمندان
3- زمينه سازى براى فعاليت پژوهشى و مطالعاتى

4- هزينه نقل و انتقال( پس از مذاكره اوليه پرداخت خواهد شد.)
گامى در راستاى حفظ و ماندگارى ميراث عاشورايى

 از كليه هيئت ها و خادمان مجالس حسينى در سراسر كشور تقاضا مى شود جهت ارسال و ارائه هرگونه آثار مربوط به مجالس حسينى اعم از اشياء، 
لوازم، كتيبه هاى قديمى ، اسناد و مدارك، تصاوير آرشيوى، فايل هاى صوتى و تصويرى، وسايل شخصى خادمان فرهنگ عاشورايى و پير غلامان، و 

موارد مشابه با شماره تلفن هاى ذيل تماس حاصل فرماييد.
 021-88934970 -3
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ــورا كه از  ــراي عاش ــرودن ب س
همان روز عاشورا شكل گرفت: 

يا دهر اف لك من خليل
كم لك بالاشراق و الاصيل

پس از آن تبديل به يك جريان 
ــد. جرياني كه آغاز آن با شاعران بزرگ چون  ادبي ش
دعبل خزاعي، سيد حميري، كميت اسدي و... بود تا 

كسايي مروزي و محتشم.
ــاى مختلف  ــورا از زاويه ه ــاعران به حادثه عاش ش
ــان  ــته اند و به تبع آن «زاويه نگاه »، آثار ايش نگريس
ــت. در يك  ــه و درونمايه را يافته اس نيز همان صبغ
تقسيم بندي، سروده هاى عاشورايى فارسى در يكى 

از دسته بندى هاى زير مى گنجد:
ــعرهاى عاشورايى توصيفى كه بيشتر شرح  الف) ش

وقايع است و كاركرد سند و ممانعت از تحريف دارد.
ب) شعرهاى عاشورايى سوگوار كه حاصل اولين نوع 

برخورد با حادثه جانگداز است.
ــى و عبرت آموز كه  ــعرهاى عاشورايى حماس ج) ش

ناشي از تاثير اخلاقي و اجتماعي عاشوراست.
ــورايى تمثيلى كه در اين نمونه  ــعرهاى عاش د) ش

عاشورا به يك گزاره فرهنگي تبديل شده است.
كاركرد اين نمونه اخير شايد ويژه ترين و ريشه اي ترين 
نگاه به مكتب عاشورا باشد كه درآن حادثه اي تاريخي 
تبديل به اساس زندگي شود و در هر لحظه در تطبيق 

با جريان زنده آن زندگي مي كنيم.
ــاعران معاصر و آثار فراواني كه در چند دهه  ميان ش
اخير براي عاشورا سروده شده اند، كتاب سيدحسن 
حسيني بسيار متمايز و برجسته است. از مجموعه 
شعر «گنجشك و جبرئيل» مي توان به عنوان نقطه 

عطفي نام برد كه گونه اي ديگر، صوري و معنوي به 
مخاطبان شعر عرضه كرد. در اعتبار تازگي و راهگشا 
بودن اين مجموعه با كمي اغراق مي توان گفت: تاريخ 
شعر عاشورايي نو به دو قسمت پيش از آن و بعد از آن 

تقسيم مي شود.

   انقلاب اسلامى و احياى شعر دينى
پيروزى انقلاب اسلامى، در وجه ايدئولوژى و اعتقاد، 
باعث بازگشت شاعران و هنرمندان به مقولات دينى 
ــد، تغيير بنيان هاى ايدئولوژيك حاكم  و مذهبى ش
بر تفكر كلى جامعه اگرچه به نفع احياى قالب هاى 
ــنتى بود اما شاعران انقلاب از تجربه هاى نو غافل  س

نبودند. 
اما شعر از نوع «گنجشك و جبرئيل» صرفا محصول 
ــت كه  ــعر مذهبى خوب نيس ارائه مجموعه اى از ش
ــا بر آن مى توان خرده ها گرفت. سيد حسن  اى بس
ــينى با تمركز بر يك حوزه كار نشده و تلاش و  حس
پيرايش محتوا و صورت شعر مذهبى و ريختن آن در 
قالبى تازه، مجموعه اى به دست داد كه جاى خالى 

آن در تاريخ شعر نو فارسى بسيار نمايان بود . 
ــه مخاطب خاص و  ــه از لحاظ توجه ب اين مجموع
ــه مقوله مذهب در  ــعر و توجه جدى ب فرهيخته ش
قالبى جديد بسيار اهميت دارد. در واقع سيدحسن 
با اين مجموعه شعر سپيد را مصادره به مطلوب كرده 
و در خدمت محتواى دينى درآورد و يك الگو در شعر 
نو مذهبى پيشنهاد كرد. كارى دو سويه كه مى گفت 
ــاعران توانمند هم هستند و از  مخاطب مذهب، ش
ديگر سو شاعران توانمند نوآورهم مذهبى هستند. 
اين عمل حكم برائتى بود بر بسيارى تصورات غلط 

جا افتاده.اما كاركرد سومى هم داشت؛ اينكه شعريت 
ــا اعتقاد مذهبى و  ــاعرانه، منافاتى ب و هنرنمايى ش
گنجاندن مفاهيم دينى در شعر ندارد. پس حسينى 
كوشيد تا با حفظ تكنيك و آرايه ها و اصول بلاغى و 
لفظى شعر نو، مضامين مذهبى را وارد شعر نو كند و از 
سوى ديگرقالب و صورت را در اختيار محتوا در آورد و 

پوششى معنوى بر قالب و اندام شعر نو بپوشاند.

   وحدت ساختار،تنوع مضمون
سيدحسن حسيني شاعري جريان ساز است البته 
پيشرو بودن او تنها دراين اثرمحدود نمى شَود. او در 
هر اثرى كه منتشركرده، در حقيقت به بخشى مغفول 
از شعرپرداخته است. اما در تفكر ديني مهم تر از شاعر 
جريان ساز، خود جريان است كه مسيرى تازه و افقى 
جديد به روى رهروان مى گشايد. حسيني هر چند 
ــاعران سلفى چون موسوى گرمارودى و  از تجربه ش
ــود برده اما اين كتاب به  صفارزاده و معلم دامغانى س
جهت نوآورى هاى خاص، توامان هم به لحاظ ادبى 
اعتبار دارد و هم از نظر معنا و محتوا قابل توجه است.

«گنجشك و جبرئيل » از چند جهت ، يك اثر متمايز 
و بارز است . 

نخستين وجه تمايز آن ، وحدت موضوع است ، يعنى 
ــت كه  ــعرهايى اس اين كتاب ، از معدود مجموعه  ش
ــعرهاى مذهبى و غالباً عاشورايى  به طور كامل به ش
ــاعر اختصاص دارد. در كنار وحدت موضوع ،  يك ش
وحدت قالب شعرها هم قابل توجه است ، چون همه 
در قالب هاى نوين سروده شده اند. اما از اين دو مهم تر، 
وحدت ساختار شعرهاست ، به گونه اى كه گويى همه 
كامل كنندة يك ساختمان واحد هستند. هماهنگى 

تفسير نگاه تو
علی داوودی

يكى از عوامل ماندگاري نهضت عاشورا ذخاير شعري آن است كه بعد تاريخي و حماسي و عاطفي اين واقعه را در خود جاي داده 
است.گستره وسيع عاشوراسرايي، تاريخ ادبيات جداگانه اي مي طلبد؛ تاريخي پرفراز و فرود كه در آن، هم اختناق و فشار بر شاعران و 

هم حمايت و صله هاي نفيس را شاهديم. 
شعر كه در مكتب اهل بيت عليهم السلام هنري مشروط است درباره عاشورا با تاييد و تشويق و سفارش امامان معصوم عليهم السلام، 

واجب شده تا اين قيام زنده بماند.

نگاهي مجدد به مجموعة ارزشمندگنجشك و جبرئيل، سروده مرحوم سيدحسن حسيني
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شعرها از لحاظ لحن و شيوة تصويرگرى ، همه مؤيد 
اين هستند كه با اثرى يكپارچه مواجه هستيم . 

ــعرها، به خوبى  ــاعر، كنار حفظ وحدت كلى ش ش
توانسته تنوع مضامين را حفظ كند و بدين ترتيب ، 
ــوع در عين  ــى در آورد. اين تن ــاب را از يكنواخت كت
ــه خواننده را به  ــى به كتاب داده  ك وحدت ، جذابيت

خواندن ادامه كتاب ترغيب  مى كند . 
اگر چه شاعر به حادثه كربلا نگاهى همه سويه داشته 
ــاب منحصرا حادثه تاريخى نهم  اما كربلا در اين كت
ــت. بلكه اساس اسلام  ــال 61 هجرى نيس محرم س
ــت. جرياني  كه  از ابتداي  خلقت  انسان  تا هميشه   اس
ــورا و كل   ــيني همان «كل  يوم  عاش ادامه  دارد. حس

ارض  كربلا»  را موضوع كار خود قرار داده است. 

   زبان منحصر به فرد
از آنجا كه شعر مذهبى چندان ظرفيت دخل و تصرف 
ندارد شاعر سعى داشته تناقض ميان  مذهبى سرايى 
و هنرى سرايى را جمع كند. بيان هنرى ، تصويرى و 
غيرمستقيم روايت ها ويژگى اين كتاب است. البته 
ــده از صناعات ادبي  ــط زباني آكن ــعري، فق زبان ش
ــاب نوع مخصوص به خود  و آرايه ها. زبان در اين كت
ــي چنان بارمعنايي و  است و به لحاظ سبك شناس
شاخص هاى ارزشگذار و نشانه هاى مرز و رمزساز در 
نظام فكري ديني دارد كه يك نمونه شاخص ايجاد 
ــوان از اين كتاب به عنوان  كرده به گونه اي كه مي ت

نماد يك گفتمان نام برد.

   انتخاب قالب سپيد 
ــش از آن نيز  ــعر مذهبى، پي ــپيد براى ش قالب س
ــيدعلى  ــعار دكتر طاهره صفارزاده و دكتر س دراش
موسوى گرمارودى وجود دارد اما شعرهاي حسيني 
ــت. درباره قابليت و  ــيار كوتاه اس به نسبت آنها بس
ويژگي اين قالب و شعر نو هم كه پيشاپيش، مفصلا 

سخن رفت.

بازى باكلمات
خاستگاه فكري شاعر و انديشه او حول موضوع و نوع 
ــا آن، عامل جهت گيري و قرار گرفتن در  رابطه وي ب
ــت  وكلمات كه بن مايه  حوزه اي خاص از كلمات اس
ــتند، عامل ايجاد  ــعر هس ــري و حتي صوري ش فك

موسيقي و نماد و ...
كلمات حسيني در اين مجموعه سه گونه اند:

ــي: رواج ،برهان  ــا عرب ــار ديني و عموم كلمات با ب
ــم ،مجمر، طويل، تحريف،  ،جبرئيل، منطق، متراك
ــير، متواتر،  جبل، نور، مجمل، تبخير، مؤمن، تفس

تقدير، زلزله ،قاطع...
ــماني و آبدار):  ــه ويژه عناصر آس عناصر طبيعت(ب

كهكشان، آفتاب، ماه، ستاره ،صاعقه، رعد، ابر

ــب، مشك، زوبين،  واژه هاي حوزه جنگ: خون،اس
نيزه دشنه، خيمه گاه، عمود، تير

كلمه هاي كليدي و محوري اين مجموعه:
منطق، كلام، برهان، زبان، گلو، حنجره، طنين.

چنان كه مي بينيم اين كلمات از خانواده زبان و سخن 
ــت و برادر عزيزم زهير  گفتن هستند. و به قول دوس
توكلي؛ گويا شاعر تلويحا اعلام مي  كند كه مي خواهم 

از كربلا پيام استخراج كنم.

تركيب سازى 
در نظري اجمالي به برخى تركيبات اين كتاب نوعي 
ــخيص و جان مداري و بعضا حس آميزي در آنها  تش
ــياري از اين تعابير، تفسيرهاي  مي بينيم. حجم بس
ــه مدد  و الگوى  ــت كه ب نويي از تصويرهاي كهن اس
ــوس + غيرمحسوس به دست  تركيب عنصر محس
ــيل زخمدار اسارت،  ــت: منطق سيال ، س آمده اس
ــت متورم زمين، آفتاب بحرانى،  پنجره عادل ، دس

صبح مبين، بادهاى كافر...

    تلميح
ــاره هاى تاريخي  عمده تلميحات اين مجموعه، اش
ــته از تلميح ها  ــت و اين دس ــي و قرآني اس و مذهب
ــي پيامبران،  ــارة به زندگان پركاربردترند. مثل اش
مصائب اهل بيت، ديباج اصفر، فرعون و مجمر نمرود، 

شطح استخوان زكريا و ...
فريادى متصاعد/كه با سه شعله زبانه كشيد ... 

تو نايب آن حنجرة مشبكى/كه به تاراج زوبين رفت... 
به نيابت كل آن سى جزء/كه با سرانگشت نيزه/ورق 

خورد ...
پيشاني ات / از ميان ديوار مي درخشد / ديباج! 

منصور / از جنوب غربي تاريخ / با بولدوزر / به مصاف 
صداي صاف تو آمد

وقتي جوانان بني هاشم / از شرق ميهنم / در صورهاي 
سپيده / سرخ دميدند

به گونة ماه، نامت زبانزد آسمان ها بود.

 عمود خيمه هنر
توجه به عنصر «خيال» خصوصيتي است كه نه تنها 
در شعر، حتي در نثر حسيني نيز به چشم مي خورد، 
ــر» مي داند و حتي بر  ــال را «عمود خيمه هن او خي
ــت كه «تزاحم خيال در شعر، بهتر از  اين عقيده اس
ــت!» به هرحال، جايگاه و پايگاه رفيع   بي خيالي اس
ــعر، بسيار مرهون انس با شعر  عنصر خيال كه در ش
ــت. تعابير تازه با اساس تخيل، در  سبك هندي اس
سراسر كتاب به چشم مي خورند. تعابيري صميمي و 

در عين حال استوار:
سخن از گلوى تردى است/كه صادقانه/بر فراز منبر بر 

آمد/و بلاغت را به عرش رسانيد
يا:

كوه از كمر شكست  
يا:

باد / تو را با مشام خيمه گاه  / در ميان نهاد 

طنازى سواد شاعرانه
در هر تعبير حسيني؛ كاربرد به جا و متناسب رنگ، 
ــخاص، تلميح و نماد و... ،  ــم، عناصر طبيعي، اش اس
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ــواد ادبي و تاريخي و شناخت ابعاد موضوع خاص  س
شعر را با بياني چندمنظوره، به رخ خواننده مي كشد.

تبعيت طاعون مدار، خون دنباله دار، شاعران بيگانه، 
ــريعة پولاد، لاشه اي طويل، جبل  منطق سي اّل، ش
نور، تازيانة تحريف، جغرافياي ارغواني نام، بضاعت 

برهان، فرود مجمل.
ــلام  ــرت عباس عليه الس ــهادت حض مثلا براي ش
تصويري چند لايه از كاربرد چندگانه ولي هم زمان 

كلمات ايجاد كرده است:
در باران متواتر پولاد/ بريده بريده/ افشا شدي

حاصل كار حسيني در بسياري از تعابير و توصيفات و 
حتي جمله بندي ها و استخدام آرايه ها و فن آوري ها 
ــت متفاوت با كليشه هاي متداول.  تصويرهايي اس
ــي تنگاتنگ با روند كليت  اغلب تصاوير، در ارتباط
ــير تاريخي در تصاوير زنجيره اي  شعر است مثلا س

را ببينيد: 
ــنگ جاهلي/ كه نرخ مرواريد  تبري مي جوييم/ از س

محمدي را شكست
ــقه  ــولادي / كه در كوفه / برج آفتاب را به دو ش و از پ

كرد
و در عاشورا/ بوسه گاه نبي را/ در نورديد.

 از جنس مطايبه
ــا و طعنه به  ــاره به وارونگي ه ــف و اش نوعي از كش
موقعيت ها كه ناشي از روحيه معترض شاعراست در 
اين شعرها ديده مي شود هرچند چندان مجال بروز 

طنز نيست:
ــون/ از خاك  ــت از طاع ــه تبعي ــاعران بيگانه ب ش

بي بضاعت/ ملكوتي پا در هوا را/ مطالبه مي كردند
يا:

ــك مي بردم/  من -بي ترديد- / به آن پنجره عادل ش
ــت به خنجر  ــما دس ــوار معصوم/ اگر ش و به آن دي

نمي برديد

  شرح صورت ماه
ــي واژگان از خصوصيات  توجه به ظرفيت  هاي معناي
زبان شعر حسيني است و اين خصوصيت كاربردهاي 
ــيده است. مرحوم  ــعر او رونق بخش ايهامي را در ش
ــينى از اين ويژگى  به طور هوشمندانه و موفق  حس
استفاده كرده است. مانند شعر« راز رشيد» كرده ام 
ــعر معاصر در وصف  ــه اعتقاد برخي بهترين ش كه ب

حضرت قمربني هاشم است.
به  گونه  ماه / نامت  زبانزد آسمان ها بود

ــه» و «زبان»  ــاعر ميان  كلمه  «گون از نظر لفظي  ش
ــم مراعات   ــت  كه با ه ــاط  زباني  ايجاد كرده  اس ارتب

النظيرند. 
ــت، و هم معناي   ــم به  معني  «مانند» اس «گونه» ه
ــت. از اين  ايهامي  «چهره» دارد كه با ماه مرتبط اس

ــم»  ــراد زيبايي ماهگونه «قمربني  هاش تركيب م
ــت. ازطرفي «ماه  و آسمان» نيز  منظور نظر بوده  اس

در تداعي شريكند.
و پيمان  برادري ات / با جبل  نور

 «جبل  نور» تعبيري  است  در وصف  امام  حسينعليه 
ــاً از امام   ــورا غالب ــي  عاش ــگ  ادب ــلام در فرهن الس

حسين عليه السلام به  «كوه  نور» تعبير شده  است. 
چون  آيه هاي  جهاد/ محكم.

ايهام در واژه  محكم است كه به  دو معني  بكار گرفته  
شده  است  .

محكم يعني؛ مستحكم. در اينجا اشاره به پيماني  كه  
مستحكم  است.

ــده   ــس  از آيه هاي  جهاد ذكر ش محكم ازآنجا كه  پ
ــرآن دارد. و اين   ــات  در آيه هاي ق ــاره به محكم ، اش
نمايانگر آگاهي  شاعر از معاني  و مفاهيم  قرآني  است  
ــات  ذوقي  و قلمي   كه  به گونه اي  ناخودآگاه  در تراوش
ــكل  بروز مي يابد. و اثري  را تا اين  حد به  كمال  و  او ش

زيبايي  مي رساند.
و انتظار/ در بهت  كودكانه  حرم/ طولاني  شد.

ــاعر در كاربرد صفت  «كودكانه» به جاي   ظرافت ش
ــت. اينكه آب و تشنگي را از سويي امري  كودكان  اس
حاشيه اي و كوچك مي شمارد و از طرفي نيز بر بعد 
ــنه  و  عاطفي تكيه كرده و آن را به  همه  كودكان  تش
ــنگي  كودكان   ــان  تعميم  مي دهد و تش مظلوم  جه

كربلا را جهاني  مي كند.
تو آن راز رشيدي / كه روزي فرات / بر لبت آورد 

تكرار مجدد و تاكيدي « تو آن راز رشيدي» خطاب و 
ندا را بيشتر مي كند.

و كنار درك تو /كوه از كمر شكست
ــه «كوه» نهفته  ــاده و زيبايي در كلم ايهام  فوق الع

است:
ــطر نخست است كه معنا و دليل  كوه  همان جبل س
آن تشبيه اينجا عيان مي شود چرا كه در كوه از كمر 
شكست ميان  «كوه» و «كمر» تناسب  زيبايي  نهفته  

است. 
از طرفي اغراقي عجيب مي گويد 

ــت در كنار تو  كوه به آن عظم
ــدار  ــت. در درك  علم شكس

ــوه در برابر  ــورا، حقارت  ك عاش
عظمت  ملكوتي  حضرت  است.

ــيدي  / كه  روزي  فرات/  تو آن  راز رش
برلبت  آورد....

اما:
همچنان مي توان گفت از هنرنمايي هاي 

ــارف و  ــه هم تنيدگي مع ــاعر و از ب اين ش
اشارات و آيات و ...! اما آنچه باقي مي ماند دريغ 

بي مجالي است. 
به راستي از هر مجموعه شعري چه به جا مي ماند؟ 

ــت؟ بيتي،  ــوب مي كند چيس ــه در اذهان رس آنچ
ــطري؟!. و از گنجشك و جبرئيل به ياد  مصرعي، س
ــيم چند پاره حكمي به ياد ماندني كه  ــته باش داش
قابليت ضرب المثل شدن و تكثير در فضاي ادبيات 

و فضاي عام جامعه دارد:
ـ پشت به اقيانوس/ هرگز دعاي باران بالا نمي رود.

ـ از نان مگو! فكر ايمان/ دندان را مي شكست.
ـ ياران مصطفي/ شمشير زرنگار/ حمايل نمي كنند.

ـ بايد چراغ را خاموش كرد/ تا چهرة مردانگي روشن 
شود.

   و سرانجام...
ــى و انقلابى از وقايع مذهبى،  سرودن صرفا حماس
ــعر فارسى، وجه غالب  تقريبا در تمامى دوره هاى ش
بوده است و شعرهاى مذهبى اندكي موفق به گذر از 
ديوار قرن ها شده اند. تكرار و گزارش صرف و عاطفي، 
ــعر مذهبى فارسى بوده است و  آسيب هميشگي ش
ــى يا حرفى  ــعرهايي با پيامى حماس حاصل آن ش
ــزش عاطفى و هيجانى.  ظاهرى با هدف صرفا انگي
ــك و جبرئيل» جدى ترين مجموعه شعر  «گنجش
ــده است و  ــروده ش ــت كه تا كنون س نو مذهبى اس
ــاص مذهبى را، در بافت  تصويرى جديد از وقايع خ
ــازه اى به ما ارايه مى دهد با بياني تازه و غير  كلامى ت
كليشه. تخيل،  احساس و عاطفه نيرومند،  مضامين و 
تعابير تازه، ارتباط قوي اجزاء، تصاوير بكر و موسيقي 
دروني و بيروني شعرها از عوامل عمده نفوذ فوق العاده 

آثار اين مجموعه بر مخاطب محسوب مي شود.
ــعر اينكه؛ سروده ها كه قصد دارند  نكته مهمتر از ش
علاوه بر تحريك عاطفى مخاطب، او را به انديشيدن 

در فلسفه حركت و قيام ائمه عليه السلام وادارند.
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تاريخى اما خواندنى!
ــين  ــع زندگانى امام حس ــخ جام « تاري
ــا رجالى  ــه عليرض ــلام» ترجم عليه الس
تهرانى است از «تظلم الزهرا من اهراق دماء 
آل العبا». سه مقدمه كامل درباره معجزات 
ــين  ، كرامت ها، احتجاجات و ...امام حس
عليه السلام، فضيلت گريه بر امام حسين 
ــوگوارى آن حضرت دارد و بعد  و آداب س
ــام كربلا از حركت  از مرورى مفصل بر قي

كاروان تا اربعين، با حسن انتخاب، يكى از اعتقادات 
ــاله رجعت و  ــيعيان، يعنى مس و باورهاى قطعى ش
همراهى اباعبداالله با منتقم آل محمد صلى االله عليه و 
آله را مطرح مى كند و به اين ترتيب محتواى كتاب به 

جاى خوب و دقيقى ختم مى شود.
روايت تكه هاى تاريخى زيبايى از زندگى امام حسين 
ــى و پامنبرى  ــلام كه حتى خواننده هيات عليه الس
ــاى محتوايى اين كتاب  ــنيده، از ويژگى ه كمتر ش
ــت و جالب اينكه برخلاف بيشتر متون تاريخى،  اس
نثرى روان دارد و طراحى صفحه ها به صورتى است 

ــدن آن اذيت  كه مخاطب عمومى با خوان
ــود، هيچ، راحت و سريع هم در  كه نمى ش
متن پيش مى رود. « تاريخ جامع زندگانى 
ــلام» به دليل دقت  امام حسين عليه الس
در تقسيم بندى جزييات و تهيه فهرستى 
ــراى محققان و  ــز موضوعات ب دقيق از ري
پژوهشگران حوزه عاشورا مفيد است. اين 
كتاب كسى را از خواندن كتاب هاى مرتبط 
ــهدا عليه  با موضوع زندگى و قيام سيدالش

السلام بى نياز نمى كند، اما هم براى محقق 
و پژوهشگر اين حوزه حرف دارد و هم براى 

مخاطب عام. 

همه چيز درباره بانوى كربلا
ــيع  ــلام االله عليها» احياگر تش «زينب س
ــى بزرگ  ــت اجمالى به زندگ نگاهى اس
بانوى اسلام و روزنه اى به شرايط تاريخى، 
اجتماعى، سياسى 60 سال از تاريخ اسلام.

ــتانى دارد و در  ــى داس ــن كتاب روايت  اي

ــش اول زندگى  ــه در بخ ــده ك 3 بخش تنطيم ش
زينب سلام االله عليها از سال 6 تا 60 هجرى روايت 
ــه دختر  ــالى ك ــت. يعنى از ولادت تا س ــده اس ش
ــرت خويش را با  ــلام هج اميرالمومنين عليه الس
ــوى كوفه آغاز  ــين عليه السلام به س برادرش حس
ــت از صلح  كرد. اين بخش در بردارنده حوادثى اس
حديبيه به بعد و اتفاق هايى كه بعد از رحلت پيامبر 

صلى االله بر خاندان او گذشت. 
ــنده بدون  ــت نويس در بخش دوم كه قلب كتاب اس
اظهار نظر شخصى، راوى حوادثى است كه 
در كربلا بر اهل بيت پيامبر صلى االله گذشت 
و در نهايت امانت و به دور از داستان سرايى 
ــش بر اين بوده كه حقيقت اين  همه تلاش
ــى را با خواننده خود درميان  رويداد تاريخ
بگذارد.و در بخش سوم  قيام توابين بررسى 
شده است. قيامى كه بازتاب سخنان زينب 
سلام االله عليها و بيدارى قوم به خواب رفته 
ــخنانى كه چون تازيانه  مسلمان است. س

تاديب الهى به جان مردم افتاد. 

كتاب « پايى كه جا ماند » را نه 
يك نويسنده حرفه اى نوشته 
و نه يك خاطره نويس مجرب 
ــرده.  ك ــى  بازنويس را  آن 
ــاله  ــت هاى روزانه يك رزمنده 15-16 س يادداش
است از شرح عملياتى كه به اسارت او منجر مى شود 
تا روزهاى بازگشت به ايران. سيدناصر حسينى پور 
يادداشت ها را در دوران اسارت، روى كاغذپاره هايى 
ــرده، رمزگونه و مختصر  ــه و كنار پيدا ك كه از گوش
نوشته و تمام روزهاى اسارت در پاى مصنوعى اش 
پنهان كرده. بعد از بازگشت به ايران، هر فراغتى كه 
ــت آمده، بخشى را كامل و بازنويسى كرده تا  به دس
ــر روانه  ــوره مه ــارات س ــال كه كتاب از انتش امس

كتاب فروشى ها شده است.
مطمئن باشيد تصوير هاى دقيق اين كتاب درباره 
دوران اسارت رزمندگان ايرانى در زندان هاى عراق 
را تا حالا در هيچ فيلم و سريالى نديده ايد. جزييات 
ــكلى  مكان ها، رفتارها، حس و حال راوى و ...به ش
ــناريوگونه در كتاب آمده و به ويژه از  سينمايى و س
لحظه اسارت به بعد، با خواندن هر صفحه تصويرى 
دقيق از فضايى كه نويسنده شرح مى دهد در ذهن 
مى ماند. خواننده « پايى كه جا ماند » در ساعت هاى 
سخت ابتداى اسارت، با سيد ناصر 16 ساله تحقير 

مى شود و در روزهاى تحمل ناپذير 
زندان الرشيد، با او شريك و هم درد 
ــمام بوى  ــود حتى در استش مى ش
تعفن پايى كه از شدت عفونت، كرم 

گذاشته است!
ــان  ــه مي ــوى ك ــاى ق ديالوگ ه
ــران و  ــيران ديگر با افس راوى و اس
ــده، از  زندانبان هاى عراق ايجاد ش
ــن بخش هاى كتاب  خواندنى تري
ــته از عجز و كلافگى  ــت. گذش اس
ــى در برابر  ــان عراق ــرز نظامي مح
پاسخ هاى درست و محكم جوانان 
ايرانى، حرص و كينه آنها از شدت 
محبوبيت و مقبوليت امام خمينى 
ــاى ايرانى، كه هر  ــان رزمنده ه مي
ــا بيان حرف ها  چند خط يك بار ب
و واكنش هاى عصبى آنها در كتاب 
ــيرينى  ــود، لذت و ش تكرار مى ش
ــيالى را در همه هفتصد و اندى  س
ــاب، به كام خواننده  صفحه اين كت

مى ريزد... 
« از توفيق احمد شنيده بودم شيعيان در ماه محرم 
ــتم ايام  براى عزادارى محدوديت دارند. نمى توانس

محرم براى بچه ها نوحه نخوانم. 
ــار چند بار  ــب قبل عبدالجب ش
سرم رابه ميله هاى آهنى پنجره 
كوبيد و بعد با بچه ها بحث كرد 
ــين  ــورا و امام حس درباره عاش
عليه السلام و ما ايرانى ها. هادى 
گنجى مى گفت: من بچه ايلامم. 
تابلويى توى مرز خسروى هست 
ــت،  ــانه علاقه ما به آقاس كه نش
روى اون تابلو نوشته، كربلا505 

كيلومتر.
ــب  ــودم، ده ش ــه ب ــك ك كوچ
ــجد امام سجاد  محرم را در مس
ــان نوحه  ــلام محله م عليه الس
ــا كه به جبهه  مى خواندم.بعده
ــال  ــب محرم س آمدم، هر ده ش
1365 را در جنوب و سال1366 
ــتان مداح بچه هاى  را در كردس
ــعر  ــب بودم. وقتى اين ش تخري
ــدم. بچه ها  حاج صادق را خوان
ــك  ــاد روزهاى جنگ اش ــه ي ب
شان درآمد.هنوز از كربلايت/ به گوش آيد صدايت/ 

حسين جان ها فدايت.»

اين کتاب را بايد تماشا کرد

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


126

 فيلمنامه سى و سه روز به شما 
معرفى شد يا خودتان اين كار 
انتخـاب  سـاخت  بـراى  را 

كرديد؟ 
ــروس ليتانى»  ــم «ع اين فيلمنامه اولين بار به اس
به دستم رسيد. جواد شمقدرى، معاون سينمايى 
ــته بود و البته بعداً متوجه  ــاد آن را نوش وزارت ارش
ــهاب ملت خواه هم در نگاش فيلمنامه  شدم كه ش

ــت. من در ابتدا از اين قضيه  ــته اس مشاركت داش
اطلاعى نداشتم و بعد از اتمام فيلمبردارى متوجه 

اين نكته شدم.

 پس اين حاشيه ها و ادعاى آقاى شهاب ملت خواه 
درباره اينكـه طرح و نگارش فيلمنامه متعلق به او 

بوده، صحت دارد؟
 فيلمنامه اى كه به دست من رسيد، از طرف بخش 

ــينمايى فارابى تصويب شده بود  فرهنگى بنياد س
ــوط به زمانى بود كه  ــراً تاريخ نگارش آن مرب و ظاه
ــاور هنرى رييس جمهور بود  آقاى شمقدرى مش
و بعد از جنگ 33 روزه با شهاب ملت خواه به لبنان 
ــن نصراالله هم  و بيروت رفته اند و حتى با سيدحس
ــفر و با حضور مسوولان و  ديدار كردند. در همان س
هنرمندان جبهه مقاومت، درباره توليد آثار مشترك 
ــود.بر همين اساس با  سينمايى هم صحبت مى ش

در لبنان راحت تر فيلم می سازيم
امين خرمي

33 روز روايتى از آخرين مقابله رسمى لبنان و اسراييل است. جنگى كه نابرابرى عناصر مادى و معنوى در دو جبهه، رويارويى حق 
و باطل و ويژگى هاى استراتژيك جنوب لبنان، اين جنگ را از چند وجه ويژه كرده است. جنگى از جنس دفاع مقدس 8ساله ايران 

اسلامى و با همان ظرافت هاى مذهبى و انسانى. اينكه كارگردان حماسه مجنون تا چه اندازه از عهده نمايش اين ظرفيت ها برآمده بماند، 
اما اين سى و سه روز طلايى براى لبنانى ها و اين شكست عجيب و غريب و سنگين براى اسراييلى ها، فرصت و ظرفيت خوبى است 

براى فيلمسازان و فيلمنامه نويسان ايرانى كه با يك كار درخور، نام خود را در فهرست «ترين ها» ثبت كنند، پيش از اينكه صهيونيست ها 
با شاهكارهاى سينمايى شان همه چيز را آن طور كه خوشايندشان است و نه آن طور كه حقيقت دارد، در تاريخ ثبت كنند. 

جمال شورجه از حال و هوای فيلم ساختن درباره مقاومت لبنان می گويد
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حاشيه

مصرى ها منقلب شدند

ــنواره فجر  اولين نمايش اين فيلم در جش
ــم مورد  ــته بود كه خيلى ه ــال گذش س
استقبال قرار گرفت. شايد حدود سومين 
ــم برگزيده مخاطبان هم  يا چهارمين فيل
ــه مخاطبان  ــان مى دهد ك ــود و اين نش ب
ــك از بازيگران اين  ــم اينكه هيچ ي عليرغ
ــه بازيگران  ــند و هم ــم را نمى شناس فيل
ــى عربى هم صحبت  ــتند و حت ،عرب هس
ــى به  ــم با زيرنوس فارس ــد – فيل مى كنن
نمايش درآمد- با فيلم ارتباط برقرار كرده 
ــذات پندارى  ــه دليل هم ــد. مردم ب بودن
ــى كه به  ــس والفت و رفاقت ــادى و ان اعتق
ــترك با مردم  ــن و باورهاى مش لحاظ دي
ــتند با فيلم  ــد، توانس ــوب لبنان دارن جن

ارتباط برقرار كنند.
ــر آمده بودند و بعد از ديدن   گروهى از مص
فيلم ابراز احساسات كردند و منقلب شده 
بودند و خيلى دوست داشتند فيلم هرچه 
ــود. البته هنوز  سريع تر در مصر اكران ش
ــيده بود،  انقلاب مصر به نتيجه نهايى نرس
ــوع فيلم ها كمك  ــن ن ــى مى گفتند اي ول
ــريع تر به  ــه انقلاب ما خيلى س مى كند ك
ــد. در  مقصود نهايى و منظور خودش برس
ــم را نمايش داديم خيلى  عراق هم كه فيل
استقبال خوب بود. آن محله اى كه فيلم را 
ــى مرفه بودند ولى  نمايش مى دادند خيل
ــتند و با اين كه  ــن فيلم نشس آنجا پاى اي
ــينان بغداد بودند،  هم سينما  از مرفه نش
ــم مردم  ــت، ه ــه وجود داش در آن منطق
ــتقبال كردند، كاملاً با دقت نشستند و  اس
ــينما خودش اطلاع  كار را ديدند. مدير س
داشت اين فيلم يا هر فيلمى كه به نمايش 
ــيل دارد كه در  ــدر پتانس ــد چق در مى آي
ــته باشد و حتى  ــينما مخاطب داش آن س
ــگاه مى كند.  ــد اقتصادى هم به آن ن با دي
ــش ابراز تمايل  وقتى بلافاصه بعد از نماي
ــم را در آنجا نمايش بدهند  كردند كه فيل
ــت  دارد مخاطب را پاى  يعنى فيلم ظرفي
ــان دهنده اين است  ــاند. اينها نش اثر بنش
ــن نوع فيلم ها ظرفيت اين را دارد كه  كه اي
مخاطبان عام جهان عرب را جلب و جذب 

كند.

رسيدبازنويسى نهايى شد تا سرانجام به كند، بازنويسى گروه به لبنان سفر بار، قبل از اينكه فيلمنامه حدود سه 

ــمقدرى و آقاى ملت خواه  توجه به حضور آقاى ش
در لبنان – البته آقاى ملت خواه مى گويند شخصا 
ــمقدرى  ــته ام و به تائيد آقاى ش ــه را نوش فيلمنام

رساندم- فيلمنامه ابتدايى اين اثر نوشته شد.

 درباره نقش آقاى شمقدرى نگفتيد !
ــه قدر در نگارش  ــمقدرى چ  من نمى دانم آقاى ش
اين فيلمنامه دخل و تصرف داشتهد ولى قدر مسلم 
ــت كه ايشان اين فيلمنامه را مديريت كرده  اين اس
ــت. نام ابتدايى فيلمنامه، «عروس ليتانى» بود.  اس
ــت  «ليتانى» رودخانه اى پرآب در جنوب لبنان اس
ــرائيل  ــوداها و آرزوهاى اس ــلط بر آن از س كه تس
ــرائيلى ها در مقطعى، در سال   بوده است. البته اس
2000 ميلادى اين رودخانه را تصرف و جريان آب 
رودخانه را به سمت سرزمين هاى اشغالى منحرف 
كردند اما با تلاش نيروهاى مقاومت آن مسير دوباره 

مسدود شد.

 از ابتـدا قـرار بـود شـما  
كارگردان باشيد؟

ــود كارگردانى كار  ــرار ب ــدا ق ابت
ــمقدرى انجام  ــاى ش را خود آق
ــگارش فيلمنامه و  دهد. بعد از ن
ــمقدرى  با توجه به اينكه آقاى ش
به سمت معاونت سينمايى ارشاد 
منصوب شد، عملاً نمى توانست 
ــم دهد. پس به من  اين كار را انج
پيشنهاد دادند و من فيلمنامه را 
ــدم كه زمينه  خواندم و متوجه ش
ــب و خوبى براى كار دارد و  مناس
ــا بتوانيم بخش  كمك مى كند ت
ــگ 33  ــاى جن ــى از زواي كوچك

ــيم.  روزه و مقاومت جنوب لبنان را به تصوير بكش
فيلمنامه نگاهى به اين عمليات داشت اما به هر حال 
بدون آسيب و نقص نبود و اشكال هايى به فيلمنامه 
ــه نيروهاى حزب االله  ــى مربوط ب وارد بود كه بخش
ــه بخش فرهنگى بنياد  بود و بخش ديگر مربوط ب
سينمايى فارابى. آقاى شمقدرى نظراتى داشتند و 

من هم نظرات و اصلاحاتى مد نظرم بود.
ــه عنوان  ــدى همايونفر ب ــاى مه ــه كار آق  در ادام
ــد و با مديريت  تهيه كننده به اين پروژه معرفى ش
ــاتى را ترتيب داديم. آقاى همايونفر از  ايشان جلس
آقاى على دادرس هم به عنوان بازنويس فيلمنامه 
ــرات اصلاحى به آقاى على  دعوت كردند. تمام نظ
دادرس منتقل شد و ايشان نظرات را كاملاً  شنيد و 
ــات، در جمع آن چند نفرى كه عرض كردم  اصلاح
از جمله مدير فارابى آقاى ميرعلايى و آقاى حسن 
نجاريان قائم مقام ايشان كه در اين جلسه ها حضور 

داشت به اين فيلمنامه وارد شد و مقرر شد تغييرات 
توسط آقاى دادرس در فيلمنامه اعمال شود.

 فيلم نامه در نهايت چه قدر تغيير كرد؟
فيلمنامه حدود سه بار، قبل از اينكه گروه به لبنان 
ــرانجام به بازنويسى  سفر كند، بازنويسى شد تا س
ــى را جلو  ــد فيلمنامه نهاي ــيد و قرار ش نهايى رس
دوربين ببرم. قصه در جنوب لبنان اتفاق مى افتاد و 
موضوع اين فيلمنامه در يكى از روستاهاى هم مرز با 
اسرائيل به نام بيت الشعب بود. قرار شد فيلمنامه را 
در لبنان و با عوامل لبنانى جلو دوربين ببريم، چون 
رويكرد اين اثر براى مخاطبان عرب زبان بود و قرار 
ــو دوربين برود. اين  بود فيلمنامه به زبان عربى جل
فيلمنامه در جنوب لبنان بار ديگر با همكارى چند 
نفر از نيروهاى مقاومت كه به زبان و لهجه آن منطقه 

اشراف داشتند،  بازنويسى شد.  

 در جشـنوراه فيلم فجر درباره 
دربـاره موضوع و نـگاه خاص اين 
فيلم حرف هايى زده شد، در فيلم 
33 روز نگاه غالب نگاه داسـتانى 

است يا ايدئولوژيك؟
ــت از اين دو! فيلمنامه  تركيبى اس
ــود ابعاد  ــده ب ــته ش اوليه كه نوش
ــگ 33 روزه  ــترده ترى از جن گس
ــتندگونه به  ــگاه مس ــت. با ن داش
ــود و زوايا و  ــده ب جنگ پرداخت ش
ــترى از جنگ 33  گوشه هاى بيش
روزه در فيلم بود. يكى از آسيب هاى 
ــاله  ــه به همين مس ــن فيلمنام اي
ــى پراكنده  ــت كه خيل بازمى گش
ــعى كرديم اين فيلمنامه  بود. ما س
ــتانى كمى دراماتيزه تر كنيم و آن را  را به لحاظ داس
در جغرافياى بيت الشعب جارى سازيم. سعى كرديم 
قصه را حول و حوش مردم بيت الشعب كه يك نماد و 
يك نشانه از مقاومت كل لبنان هستند، روايت كنيم. 
اما نگاه ايدئولوژيكى هم مد نظر قرار داده بوديم چون 
مساله مقاومت و ايستادگى مردم لبنان با نگاه موجود 
ــت سال دفاع مقدس  در جامعه و باورهاى ما در هش
ــارت ديگر  ــى دارند. به عب ــق و خوانش نزديك تطاب
نيروهاى مقاومت حزب االله به لحاظ استراتژى مقابله 

با اسرائيل، با ما همسو و همگام هستند.

 به نظر مى رسـد اين نگاه در فيلم بر ساير نگاه ها 
غلبه داشته است. موافقيد؟

ــا خط مقدم مبارزه ايران  ــود گفت اساس  شايد بش
ــت. نيروهايى كه در  ــرائيل، جنوب لبنان اس با اس
ــتند، همگى از  ــان درگير مقاومت هس جنوب لبن
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ــتند كه به لحاظ اعتقادى و  بچه هاى حزب االله هس
ــى و گرايش هاى دينى و شيعى  گرايش هاى ارزش
برادارن مسلمان خود در ايران را الگو قرار داده بودند. 
ــيوه هاى عمل آنها، الگوبردارى  رهبرى نيروها و ش
ــت. اين  ــتم نيروهاى ايرانى اس ــتقيم از سيس مس
ــت كه ما يك جنگ تحميلى  ــكار اس حقيقتى آش
هشت ساله را پشت سر گذاشته ايم، ارتش ما، سپاه 
ــان داده بود كه از دانش و  ما در تمام عمليات ها نش
تاكتيك بالايى در نبردهاى مختلف بهره مى بردند 
ــت كه الگوبردارى از شيوه ها، شگردها،  و مسلم اس
اطلاعات و عمليات هاى آنها براى نيروهاى مقاومت 

تجربه بالايى به حساب مى آمد.

    همان طـور كـه خودتـان اشـاره كرديـد، اين 
فيلمنامـه هـم از بعـد داسـتانى و هـم از بعـد 
ايدئولوژيك به صورت توامان از موضوع مقاومت 
اسـلامى بهره مى برد، اما به دليل حضور اين اثر در 
جشـنواره هاى مختلف اكران آن بـا تاخير انجام 
شد، با توجه به اينكه زمان زيادى از جنگ 33 روزه 
مى گذرد، به نظر شما موضوع اين فيلم هنوز ناب و 
تازه هسـت و  مى تواند تمام مفاهيم ايدئولوزيك 

خود را به مخاطب منتقل كند؟
ــور لبنان،  ــه اينكه كش با توجه ب
خصوصا جنوب لبنان و فلسطين 
ــد  ــرض تهدي ــه در مع هميش
ــت، هيچ  ــرائيلى اس نيروهاى اس
وقت از طراوت و تازگى و شادابى 
ــد. به  ــته نخواهد ش اين اثر كاس
دليل اهميت مساله پايدارى براى 
ــت، ايدئولوژى  ــاى مقاوم نيروه
ــواره براى  ــود در اين اثر هم موج
نيروهاى حزب االله مفيد است. از 
ــوى ديگر نبايد فراموش كنيم  س
كه فرهنگ تهاجم، فرهنگ زياده 
ــگ زياده خواهى و  طلبى، فرهن
ــتيلاجويى همواره با  فرهنگ اس
خوى رژيم اشغالگر قدس همراه 

ــت و تلاقى اين دو نگاه با گذشت سال هاى  بوده اس
ــادى تا به امروز و تا اعصار آينده نيز رنگ و بوى  متم

كهنگى به خود نمى گيرد.
ــرائيل دارد و  ــا توجه به روحيه اى كه اس  بنابراين ب
ــان از نيروهاى  ــه مقاومتى كه در جنوب لبن روحي
شيعى و حزب االله سراغ داريم، هيچ وقت از طراوات 
ــود.  ــادابى اين فيلم ها و نمايش آنها كم نمى ش و ش
ــروع يك حركت جدى در  فكر مى كنم اين فيلم ش
ــتعمارى و  ــرائيلى، ضد اس توليد فيلم هاى ضداس
ــت. حتى پيشنهاد شد اين فيلم  ضد استبدادى اس
ــتاده  ــاخت روى اينترنت فرس ــه بعد از س بلافاصل

ــود تا همه دنيا خصوصاً كشورهاى عربى بتوانند  ش
ــورهاى عربى به  آن را دانلود كنند و مردم دنيا و كش
ــى پيدا كنند. در واقع بازده اصلى  اين فيلم دسترس
اين نوع  فيلم ها ديده شدن و ايجاد طراوت، روحيه 
ــورى در مردم كشورهاى عربى و  مقاومت و سلحش
خصوصاً فلسطين و لبنان است كه بتوانند در مقابل 
هجمه هاى اسرائيل مقاومت كنند. البته با توجه به 
ــورهاى عربى افتاده، امروزه  اتفاق هايى كه در كش
ــاخت چنين آثارى نياز اصلى سينماى مقاومت  س

در بعد بين المللى به شمار مى رود. 
ــت و دانلود  ــم در اينترن ــما با قراردادن اين فيل ش
ــران عمومى آن در  ــد يا اك ــتر موافق بودي آن بيش

كشورهاى عربى؟
ــق بودم اما  ــم روى اينترنت مواف ــن با پخش فيل م
دوستانى كه سرمايه گذار اين فيلم سينمايى بودند 
ــد  با اين نگاه موافق نبودند، به همين دليل قرار ش
فيلم ابتدا در داخل كشور و سطح منطقه خاورميانه 
ــد بلافاصله براى پخش  به اكران عمومى درآيد بع
در اينترنت و نشر در تمام كشورها قرار داده شود تا 
همه كشورها از طريق اينترنت بتوانند از آن استفاده 

كنند.

  قبـلا اشـاره كـرده بوديـد كه 
آمريكا و كشورهاى اروپاى غربى 
به دليل ترسى كه از بيان حقيقت 
و بازتاب شفاف واقعيات از طريق 
تصويـر و تاثيرگـذارى تصاويـر 
سينمايى دارند، جرات اكران اين 
آثـار را در خاك خـود ندارند، آيا 
اين مسـاله حل شده است؟ يعنى 
شـاهد اكران اين فيلـم در اروپا و 
آمريـكا خواهيم بود يـا فعلاً بازار 
هدف اين فيلم، كشورهاى عربى 

است؟
ــن فيلم  ــه پخش اي ــتانى ك دوس
ــت، تلاش هاى  ــده آنهاس ــر عه ب
خودشان را انجام داده اند و به نظر 
مى رسد در كشورهاى اروپايى با توجه به سلطه اى 
كه نظام صهيونيستى بر حكومت هاى آنها دارند و 
ــت كه اين فيلم در  همين طور در آمريكا، بعيد اس
ــورها اجازه اكران پيدا كند، مگر اكران هاى  آن كش
ــران عمومى در  ــاص! اك ــى در مجامع خ خصوص
سيطره صهيونيسم بين الملل است كه كمپانى هاى 
هاليوودى را در اختيار دارند. اين كشورها در واقع با 
نفس اين نوع فيلم ها به دليل پيام و نگاه شان مشكل 
دارند و اجازه نمى دهند پيام اين آثار به سمع و نظر 
ــورهاى عربى،  ــد. اما در كش تمام مردم جهان برس
تاكنون با چندين كشور قرارداد بسته شده است. به 

بازنويسى شداشراف داشتند،  لهجه آن منطقه كه به زبان و نيروهاى مقاومت چند نفر از ديگر با همكارى جنوب لبنان بار فيلمنامه در 

شايد بشود گفت 
اساسا خط 

مقدم مبارزه 
ايران با 

اسرائيل، 
جنوب لبنان 

است

حزب االله براى فيلم 
اصلاحاتى را لازم 

مى دانستند، 
اما اين نبود 

كه فيلم 
به نيازهاى 

آنها پاسخ 
نداده

عنوان مثال ما اخيراً در عراق بوديم و سينمايى كه 
اين فيلم را اكران مى كرد، يك سينماى خصوصى 
بود كه در منطقه اسكان آمريكايى ها و افراد ثروتمند 
ــت اما بلافاصله بعد از اكران صاحب  بغداد قرار داش
ــينما ابراز علاقه كرد تا با ما قراردادى براى اكران  س
در سينماى خودش ببندد. گفتم كه مسئوليت اين 
ــئول  ــت و آنها را متصل كردم به مس كار با من نيس

پخش فيلم تا بتوانند وارد مذاكره شوند.
ــر، اردن  ــوريه، لبنان، مص ــل س ــورهايى مث  كش
كشورهايى هستند كه به هر جهت مى شود در اين 
كشورها اين نوع فيلم ها را نشان داد، ولى قدر مسلم 
در عربستان اين كار شدنى نيست. ارسال اين فيلم 
ــورهايى مانند آن بايد از طريق  در عربستان و كش

اينترنت صورت گيرد.
در برخى از رسانه هاى داخلى بعد از حضور فيلم33 
ــى  ــى بحث هاي ــم عرب ــنواره هاى فيل روز در جش
درگرفت در ارتباط با اينكه حزب االله نسبت به برخى 
از صحنه هاى اين فيلم اعتراض شديدى داشته، اما 
ــما در اين باره سكوت كرديد، شما پاسخى براى  ش

اين بحث ها داريد؟
ــديد  من فكر نمى كنم اعتراض ها اين قدرها هم ش
ــخصاً اين موضوع را  بوده باشد. چون من خودم ش
ــورت نبود. البته  ــال مى كردم، خيلى به اين ص دنب
ــزب االله در واقع براى فيلم اصلاحاتى را  نيروهاى ح
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ــورهاى منطقه با ما خيلى سهل، آسان  عربى و كش
ــت ما اقدامات خود را  و هموار است و تنها كافى اس
ــئولان  براى جذب اين تعاملات افزايش دهيم. مس
ــم نامه هايى را به  ــد بتوانند پروتكل ها و تفاه ما باي
ــا به صورت جدى  ــانند تا اين همكارى ه امضا برس
ــرى كه به بغداد  ــفر اخي در آيد. به طور مثال در س
داشتم صحبتى پيرامون حضور سال گذشته آقاى 
شمقدرى و تاكيد ايشان بر كار مشترك سينمايى 
ــينماى عراق عنوان شد و مسئولان  بين ايران و س
ــتند كه  ــينماى عراق از من گله داش فرهنگى و س
ــترك مورد  چرا آن صحبت ها و همكارى هاى مش
ــت.  تفاهم دو طرف، جنبه عملى به خود نگرفته اس
همچنين امكان چنين فعاليت هاى مشتركى براى 
ــوريه اى، لبنانى  ــينماگران ايران با همتايان س س
ــدت تشنه آثار  ــت. آنها به ش و مصرى نيز فراهم اس
ــتند. مى دانيد كه در  مشترك با هنرمندان ما هس
كشورهاى عربى، كشور مصر صاحب سينماست، 
هم براى سينما و هم براى تلويزيون كار خوب توليد 
مى كند، همين طور سوريه. اين دو كشور، خوراك 
ــورهاى عربى را به لحاظ تصويرى و فيلم هاى  كش
سينمايى و سريال ها تامين مى كنند. خب سينماى 

ما هم نسبتا سينماى پيشرفته اى 
ــى جلوتر و  ــايد خيل ــت و ش اس
پيشرفته تر از اين كشورها كه بيان 
ــت دارند با ما كار  كردم. آنها دوس
ــترك انجام بدهند و نوعاً هم  مش
تفاهم نامه هايى نوشته شده ولى 
ــترك، فيلمنامه  ــار مش توليد آث

مشترك مى خواهد. 
ــد و اهتمامى از  ــى باش بايد همت
ــئولان ما صورت گيرد  طرف مس
ــترك  ــن همكارى هاى مش تا اي
ــت  جنبه عملى پيدا كنند. درس
مانند توليد پروژه فيلم33 روز كه 
ما آن را به انجام رسانديم. با توجه 
به اينكه امكان داشت در راه توليد 
ــكلات متعدى  ــم به مش اين فيل

ــت لبنان و  ــى آنقدر تعامل دول ــورد كنيم، ول برخ
نيروهاى حزب االله و مردم اين كشور با ما خوب بود 
كه مى توان گفت گروه ما آنجا بسيار راحت تر از ايران 
فيلم ساخت. تمام تانك ها و نفربرهايى كه استفاده 
شد و نيروهايى كه گسيل كردند براى فيلم ما، اعم 
ــان دهنده اين بود كه  از ارتش و سربازان، همه نش
روحيه همكارى زيادى براى توليد اين اثر در جريان 
ــكارى و تعامل  ــى از يك هم ــت. اين تنها بخش اس
ــترك بود و نمونه هايى از اين دست  سينمايى مش
بسيارند. فقط بستگى به اين دارد كه مسئولان ما تا 
چه حد حاضرند به تفاهم نامه هاى صورت گرفته بها 

ــتركى  بدهند و بخواهند براى توليد چنين آثار مش
تلاش كنند.

 به جريان سـازى اين فيلم در داخل كشـورمان 
چقدر اميدواريد؟

ــف همان طور كه  ــاى مختل ــه نهاده ــدوارم ك امي
ــاى جناح هاى مختلف  ــام ظرفيت ه مى بينيم تم
ــز كردند، اين  ــغ يك حبه قند متمرك را براى تبلي
ــات را براى فيلم هايى  امكانات، ظرفيت ها و تبليغ
ــد، فيلم هايى كه در  ــل 33 روز هم به كار ببندن مث
ــت. خود  ــتراتژى نظام اس جهت اهداف كلان و اس
ــلامى كه يكى از حوزه هاى  ــازمان نبليغات اس س
ــت و كارش تبليغ و ترويح عقايد دينى و  فعاليت اس
ارزش هاى دينى و ارزش هاى مقاومت است، بتوانند 
واقعاً بسيج بشوند و اين فيلم را حمايت كنند تا اكران 
خوبى داشته باشد. اين دست فيلم ها، فيلم هايى كه 
ــى و ضد استكبارى و ضد  پيام هاى انقلابى و ارزش
ــتى دارند، در كشور تبليغ و ترويج بشود  صهيونيس
و ساير تهيه كننده ها وقتى مى بينند از اين فيلم ها 
ــور، نهادها،  ــود و همه امكانات كش حمايت مى ش
وزارتخانه ها، بسيج ،سپاه، ارتش و نهادهاى مختلف 
و براى حمايت، حتى ائمه جمعه 
ــه در نماز  ــد ائمه جمع (چرا نباي
ــارى كه خوب  ــه ما آث هاى جمع
ــا ارزش هاى  ــو و همگرا ب و همس
ــگاه  ــرى و ن ــلاب و جهت گي انق
استراتژيك انقلاب است را تبليغ 
ــوند. به نظرم  نكند.) بسيج مى ش
ــد بايد براى تبليغ و ترويج  مى رس
ــه امكانات و  فيلم هاى خوب، هم
ظرفيت هاى كشور بسيج بشوند 
تا واقعاً آن طيف قابل توجه سينما 
كه خنثى هستند و حتى فيلم هاى 
تجارى مى سازند (كه در بخشى از 
سينماى ما خواسته يا ناخواسته 
اين اتفاق مى افتد يعنى سينما را 
براى سينما  مى خواهد، سينما را 
ــگاه مى كنند) وقتى اين  واقعاً با يك نگاه تجارى ن
ــاخت اين نوع  ــايد به س حمايت ها را مى بينند، ش
ــه نوعى تبليغ  ــوند. در واقع ب فيلم ها علاقمند بش
ــش عمده اى  ــت. وقتى بخ ارزش هاى دينى ماس
ــذاران ما ببينند  ــرمايه گ از تهيه كننده هاى ما، س
ــرده، فروش كرده و مخاطبان  اين فيلم خوب كار ك
ــرده و حمايت هاى  ــودش جلب ك ــادى را به خ زي
پشت صحنه اين فيلم ها، همه نهادها و جريان هاى 
ــوند از  ــم علاقمند مى ش ــت، آنها ه حكومتى اس
ــطحى و نازل به  فيلم هاى كم خاصيت، ضعيف، س

سمت فيلم هاى ارزشمند سوق پيدا كنند.

موافق نبودندبودند با اين نگاه اين فيلم سينمايى سرمايه گذار دوستانى كه موافق بودم اما روى اينترنت من با پخش فيلم 

با توجه به اتفاق هايى 
كه در كشورهاى 
عربى افتاده، 
ساخت چنين 
آثارى نياز 
سينماى 
مقاومت 
به شمار 
مى رود

اين فيلم شروع يك 
حركت جدى در 
توليد فيلم هاى 

ضداسرائيلى، و 
ضد استبدادى 
است

ــود كه اين فيلم  ــتند، اما بحث اين نب لازم مى دانس
ــون خود نيروهاى  ــخ نداده، چ به نيازهاى آنها پاس
حزب االله كاملا از زمان نگارش فيلمنامه و در حين 
ساخت اين فيلم بر فيلم نظارت داشتند. آنها از ابتدا 
در جريان بودند كه ما چه مى سازيم و چه نوشتيم. 
ــتند،  ــا در كنار ما حضور نداش ــر آنها واقع حتى اگ
ــتيم فيلم را بسازيم. آنها اصلاحيه هايى  نمى توانس
ــتند كه بعد از تصويب فيلم در شوراى نظارت  داش
و ساخت ما آنها هم از موضع خودشان برگشتند. به 
ــن مى توانم به مورد حجاب خانم هايى  طور مثال م
ــاره كنم كه در  ــرده بودند، اش ــه در فيلم بازى ك ك
ــتند كه چرا اين خانم ها را بدون  اين مورد گله داش
حجاب در خانه نشان داديم. به آنها توضيحاتى داده 
شد و هنگامى كه مقامات كشورمان هم اين فيلم را 
ــيد، تقريباً  ديدند و تائيد كردند و به گوش آنها رس

راضى شدند.

 با توجه به اتفاقات منطقه و تاثيرگذارى ساخت 
چنين آثارى با محتواى مقاومـت بر مردم جهان، 
آيا تلاشى براى جذب سرمايه گذاران بين المللى 
جهت ساخت مستمر چنين آثارى صورت گرفته 
يـا تهيه كنندگان خارجـى براى توليـد اين آثار، 

كارى كرده اند؟
ــلم همكارى هاى مشترك بين كشورهاى  قدر مس
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يک زنگ ارادت
 يک خيمه معرفت

هيمه هامون نام هيات دانشجويی بچه هياتی های دانشکده صدا و سيماست

خيمه را با پرده اى دو نيم كردند، 
ــار ورودى هر  زنانه و مردانه. كن
ــه نفر از  ــم دو – س ــمت ه قس
ــا - كه البته اينجا  صاحب عزاه
همه صاحب عزايند-  ايستاده اند، يكى كيسه اى مى 
دهد براى كفش و يكى نان و پنير و سبزى نذرى دست 
جماعت مى دهد و يكى هم اگر ميهمان را نشناسد، 
سلام و عليك و خوش آمدى مى گويد و اگر تازه وارد 
آشنا دربيايد و يكى از هم كلاسى ها يا هم دانشگاهى 
ــد - كه از قضا اغلب هم اين طور است- سلام و  ها باش
عليك مفصل ترى مى كند و دستى مى دهد و گاهى 
ــوال هم از كلاس صبح و  كه خلوت تر است، چند س

امتحان بعدازظهر و ... مى پرسد.

  اينجا هيمه هامون
اينجا دانشكده صدا و سيما است، هيات دانشجويى 
«هيمه هامون» كه دو- سه سالى است از شب هفتم 
محرم سه شب براى امام كربلا مجلس عزا مى گيرد، 
آن هم درست وسط حياط دانشكده و در چادر عزايى 
كه به سبك همه تكيه ها علم شده و با كتيبه و پرچم 
آذين عزا بسته و ميهمان هايش كفش هايشان را توى 
كيسه مى  گذارند و دست مى گيرند و داخل مى شوند و 
چهارزانو روى زمين مى نشينند تا روضه خوان واسطه 

دل و چشمشان شود و كار را يك سره كند. 
ــورا را پيش از اين خوانده اند و حالا نوبت  زيارت عاش
نمايش است. نمايش را مردها بى واسطه مى بينند 
ــه برخلاف معمول  ــى دى بزرگى ك و زن ها از ال س
ــود  ــرش مدام قطع و وصل نمى ش هيات ها، تصوي
ــت مى آيد. - بالاخره  و صدايش صاف و بدون پارازي
ــكده صدا و سيما است و اهالى اين خيمه  اينجا دانش
با اين ابزار تكنولوژى غريبه نيستند-.  نمايش شروع 
ــب روى صورت زده و ذوالجناح  شده، يكى نقاب اس
است، يكى شير است، چند نفر كفتار شده اند و يك 
نفر ظفر جنى. داستان را از يك كتاب قديمى ايرانى 
ــورا با  ــاب كرده اند. تمثيل گونه اى درباره عاش انتخ
محوريت چند حيوان و جن و ... شير براى كمك عازم 
ــد، وقتى كه سرها روى نيزه  مى شود اما دير مى رس
ــت و بدن ها روى زمين. مى ماند تا در اين بيابان  اس
ــمانى باشد از شرّ وحوش  بلا، نگهبان چند پيكر آس

بيابان كه ...
آنها كه اهل روضه و منبرند، با عاشورا گريه مى كنند، 
ــد، كنايه ها را خوب مى  با هر روايتى كه از آن روز باش
فهمند و خوب به عزا مى نشينند. و اهل هيمه هامون 
ــه اند. از قبيله  ــتر از همين قبيل و از همين قبيل بيش
ــلام كه اصل و نسبى به  ــين عليه الس عزاداران حس

قدمت هزار و چهارصد و اندى سال دارند.

 حرف حساب سيد مرتضى
ــت.  ــهداى اهل قلم اس ميان برنامه، صداى سيدالش
ــه مى گويد: «... ــيد مرتضاى آوينى آنجا ك صداى س

نيچه خطاب به فيلسوفان مى گويد خانه هايتان را در 
دامنه كوه آتشفشان بنا كنيد و من همه كسانى را كه 
در جست و جوى، حقيقت اند مخاطب اين سخن مى 
دانم. گريختن، مطلوب طبع كسانى است كه فقط به 
ــند واگر نه مرگ يك بار، زارى هم  عافيت مى انديش
ــت و به رسم هر  ــب سوم از اين مراسم اس يك بار»ش
ــه نفر از اهالى اين خيمه به قيد قرعه،  ساله امشب س
كربلايى مى شوند. برگه هاى قرعه كشى را چند نفر 
ــد و مجرى با عرقچين  بين جمعيت پخش مى كنن
سفيدش پشت ميكروفون  تذكر مى دهد كه برگه را 
فقط دانشجوها پر كنند، از اين دانشكده يا هر دانشگاه 
ــكده ديگرى كه آمده اند، فقط دانشجوها. هر  و دانش
ــراغ برگه قرعه كشى را  ــد س كس تازه از راه مى رس
مى گيرد و آنها كه برگه خودشان را پر كرده اند، مدام 
حواسشان هست كه اگر آشنايى مى بينند، به او هم 
ــى را پر كند و خلاصه  يادآورى كنند برگه قرعه كش

كسى از قلم نيفتد.
 جماعت دانشجو كه از صبح تا حالا پشت ميز و نيمكت 
ها مشغول حساب و كتاب و استدلال منطق و فلسفه و 
.. بودند، فكر نمى كنند كه « صدايش را درنياورم، يك 

اميرعباس سجادی

بساط هيات برپاست. همان دم در، ميز چاى و قورى و سماورى كه قل قل مى كند، 
سينى خرمايى كه با پودر نارگيل از سياهى محض درآمده و  بفرما زدن ها و دود 

اسفند و ...
كمى آن طرف تر خيمه اى علم شده، ميان اين ميز و آن خيمه، فاصله  به قدر 

مقبره ايست با پنج سنگ مستطيلى يك شكل، مزار پنج شهيد گمنام. اين فاصله 
مكانى اش است و فاصله زمانى هم چيزى در حد خواندن يك فاتحه و - اگر سرماى 

هوا بگذارد-  كمى نجوا و شايد چند دعاى مختصر كه مى شود اذن دخول خيمه .
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نفر هم كه كمتر برگه پر كند، با قانون آمار و احتمال، 
شانس من براى برنده شدن بيشتر مى شود و ...»

 حاج آقاى شب هاى روشن
نوبت به منبرى برنامه مى رسد، هيمه هامون امسال هم 
يك منبرى دارد كه حجت الاسلام محمدرضا زائرى 
است. مجرى براى معرفى سخنران، ميهمان هاى را 
كه دو شب قبل به اين خيمه نيامده اند به «شب هاى 

روشن» ماه رمضان ارجاع مى دهد.
ــرى مرورى مى كند بر صحبت هاى دو  حاج آقاى زائ
ــتورات دينى به تحكيم  ــب قبل  كه از اهتمام دس ش
روابط اجتماعى گفته و از اعتدال و ميانه روى كه اسلام 
ميان حوزه هاى فردى و اجتماعى زندگى فرد برقرار 
مى كند. از حديث و روايت هايى مى گويد كه تاكيد مى 
كند بر انصاف و مدارا در مناسبات اجتماعى و گريزى 
ــذب حداكثرى و اينكه با ادب و تحمل و  مى زند به ج
مدارا، اهل خطا و انحراف را بهتر مى توان به دايره دين 
آورد و « چو مى توان به صبورى كشيد جور عدو/ چرا 
صبور نباشم كه جور يار كشم؟» ...  حرف ها را هم تند 
و صريح و با ادبيات مخاطبش مى گويد كه پامنبرى 
جوان دانشجوى عصر اينترنت شبى حوصله نشود . و 
ــراغ موضوع شب سوم مى رود كه  بعد از اين مرور، س
انصاف رسانه اى است « ...اسلام مى گويد در كار رسانه 

 نمى كندكسى خطورخستگى هم به فكر است و خيال جماعت را گرفته اول دهه عاشورا انگار شور شب آخر را مى خواند، تازه وقتى دعاى 

براى ارتباط با مخاطب، انصاف داشته باشيد. يعنى در 
ارايه پيام و توليد محتواى رسانه اى، شرايط مخاطب را 
درك كنيد. اسلام درباره نقطه اوج فيلمنامه چيزى 
نمى گويد، مى گويد برويد و از تخصص متخصصان 
استفاده كنيد. كسى كه مى خواهد كار دينى كند، بايد 
ــومش را هم ياد بگيرد. كسى كه نماز شب  آداب و رس
ــت كار نكند، جواب نمى گيرد. اما آن  بخواند اما درس
اهل فن و بلد رسانه، اگر نماز شب بخواند، كارش بعد 
اخروى پيدا مى كند و برايش مى ماند. كار رسانه آدابى 
دارد كه بايد ياد گرفت و در اين حرفى نيست. اما اسلام 
مى گويد به مخاطب پيام خود حق بدهيد. اين انصاف 
در رسانه است. مسووليت هم فقط به گفتن نيست. اين 
نيست كه فقط دروازه بانى كنيم چيزهاى بد پخش 
نشود. نيمى از كار هم گفتن حرف هايى است كه بايد 
گفته شود. اگر نگاه، فقط نگاه دروازه بانى باشد، محتوا 
از آن سو مى آيد و ما مى شويم سانسورچى. بعضى ها 

طورى درباره دشمن حرف مى زنند 
كه انگار قرار بوده در صدور انقلاب به 
ــت. نخير،  ما كمك كند و نكرده اس
دشمن قرار بوده، دشمنى كند، كه 
مى كند. نكته اينجاست كه شما كار 
خودت را نكرده اى!...»مرشد ميرزا 
على بعد از حاج آقاى زائرى مى آيد 
ــد. از ماجراى  و باصفا هم مى خوان
ــى گويد و  ــدر تعزيه خوان م يك پ
پسرش، كه عمرى شبيه خوان امام 
حسين و على اكبر بودند و در روزگار 
ــان به جايى مى رسد  جنگ كارش
ــر جنازه بى سر  كه پيرمرد بالاى س
ــيند و ...« واى على  پسرش مى نش
اكبرم، نور دو ديده ترم»مرشد ميرزا 
على خوب مرشدى مى كند و حال و 

هواى خيمه را مهيا  مى كند براى حاج حسين فخرى.

شب آخر،شب     جنوبى هاست
ــين فخرى به دعوت هيمه اى ها از جنوب  حاج حس
آمده، با جمعى از دور و برى هايش. اول حكمت حضور 
ــتيم و  اعوان و انصار را نمى فهميم ما كه تهرانى هس
ــارى از تلويزيون  ــى ها را فقط چند ب عزادارى جنوب
ديديم. حلقه ها بسته مى شود و يك نفر به عنوان پيش 
خوان، در مركز حلقه ها مى ايستد و نوحه اى را تكرار 
مى كند تا جمع گرم شود و سبك را ياد بگيرد و حاج 
حسين كه آمد كسى نابلد نباشد. نوحه پيوسته بين 
مداح و مستمع دست به دست مى شود و اگر اين وسط 
كسى ناهماهنگ بخواند، آهنگ كار را به هم مى ريزد.
دور و برى هاى حاج حسين حلقه اول را درست كرده 
ــجوها و ميهمان هاى هيمه  در حلقه هاى  اند و دانش
ــا مى چرخند و همزمان  ــتاده اند. حلقه ه بعدى ايس

ــوند و پا را عقب و  ــه را تكرار مى كنند. خم مى ش نوح
جلو مى گذارند و دست را با رفت و برگشتى ماهرانه به 
سينه مى زنند. اگر سينه زدن عزادارى دست و سينه 
باشد، اين جنوبى ها با اين سماع عاشقانه شان، همه 
عضوهايشان را به كار مى گيرند براى عزادارى. حلقه 
هاى دوم و سوم كم كم به حلقه اولى ها نگاه مى كنند 
ــد،  ــه راه مى افت ــينه زن ك ــاد مى گيرند.س و كار را ي
ــت  ــين فخرى ميان حلقه ها مى آيد و پش حاج حس
ميكروفون مى رود و ... «شيعه، عزاى سالار دين است/ 
شور قيامت بر عرش برين است/ همه عالم و امكان، با 

حورى و قلمان، همه ماتم نشين اند...»
ــى هيمه را  ــر مى خواند و اهال ــين بى نظي حاج حس
ــراى خواندن همه چيز  ــى آورد. صدايش ب به وجد م
ــبك  ــت و هم س دارد، متن نوحه ها اصيل و فاخر اس
سنگين و آهنگين. چند نفرى كه تا حالا گوشه و كنار 
ايستاده بودند و فقط سينه مى زدند، ديگر نمى توانند 
تماشاچى باشند، يكى يكى به حلقه 
آخر اضافهمى شوند و بعد از يكى- 
ــم سينه زنى  دو بار چرخيدن، رس
ــوند.  را ياد مى گيرند و همراه مى ش
ــتاده  ــى اى كه كنجى ايس روحان
ــود و آرام گريه مى كرد، عبايش را  ب
گوشه اى مى گذارد و جلو مى  آيد، 
ــت يكى از حلقه آخرى  ها را از  دس
ــتى اش برمى دارد و  شانه كناردس
روى شانه خودش مى گذارد و خم 
ــينه مى زند و نوحه  ــود و س مى ش

مى خواند و ...
شب آخر اين مجلس است و حاج 
ــين كه اين را مى داند، سنگ  حس
ــجوها  تمام مى گذارد براى دانش
با على اكبرخوانى اش و ساعتى و 
ــتر بى وقفه مى خواند و تازه وقتى  شايد كمى بيش
ــب اول دهه  ــور ش دعاى آخر را مى خواند، انگار ش
عاشورا جماعت را گرفته است و خيال خستگى هم 
به فكر كسى خطور نمى كند.جعبه اسامى را براى 
ــرد مى چرخانند و  ــار چندم ميان جماعت زن و م ب
عاقبت سه اسم را بيرون مى آورند و جالب كه هر سه 
ــتند و بعد هم التماس دعا و وداع  نفر از خانم ها هس

تا سال آينده. 
ــه مى كنند . از  ــجو گري بيرون خيمه، دو دختر دانش
ــود، همان  ــاى دور و برى ها  معلوم مى ش صحبت ه
ــه در حيرت محبت  ــتند ك كربلايى هاى جمع هس
آقايشان زار مى زنند.آن طرف كنار مزار شهداى گمنام 
ــته عزادارى جنوبى ها با سنج و دمام، هياتى ها را  دس
بدرقه مى كنند و حسن ختام، طعام سفره اباعبداالله 
ــمى نيك، سنت حسنه مجلس هاى  است كه به رس

عزاى سيدالشهدا عليه السلام شده است.
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گفتند: اسم و رسم نداريد 
حمايت نمی کنيم

مهدی مومنی، دبير انجمن پژوهشی ـ مذهبی کادح و سرپرست هيات تحريريه کتاب اولين روزشمار جامع تاريخ عاشورا

علی روحانی

ــه كادحى ها و جمع هاى  تجرب
مشابه اين ها كه تعدادشان هم 
ــت، ثابت كرده وقتى  كم نيس
يك مشت بچه مسلمان باسواد 
ــوند و خوب كار  كنند،  و بادغدغه، دور هم جمع ش
نتيجه درستى مى گيرند،حتى اگر كسانى كه خود 
را متولى بى برو و برگرد آستان فرهنگ اين مملكت 
ــته تمام تلاششان را  ــته و ناخواس مى دانند، خواس
ــى، وقت و  ــى، جاي ــداى ناكرده كس ــد كه خ كنن

بى وقتى، كارى براى اين فرهنگ مظلوم نكند! 
مهدى مومنى مهندس عمران كه مى شود، يكى- 
ــالى به حوزه مى رود اما دوباره راهى دانشگاه  دو س
ــانس،عرفان اسلامى خوانده  مى شود. در فوق ليس
ــغول نگارش  ــالا هم مش ــده و ح ــاگرد اول ش وش
ــرّعرفانى طهارت از منظر امام  پايان نامه است؛«س

خمينى و قاضى سعيد قمى.»
ــيس  ــت از ماجراى تاس باقى اين متن روايت اوس
ــمار جامع  انجمن كادح و طرح تدوين اولين روزش
تاريخ عاشورا و كارهاى كوچك و بزرگى كه در اين 

سال ها انجام داده اند.

  مجلس اول، پارك دانشجو!
ــه قبلا در  ــتان ك ــا 7-8 نفر از دوس ــال 1385 ب س
ــال بودند، تصميم  ــاى فرهنگى - مذهبى فع كاره
ــيع ماندگار  ــم كارى كنيم كه در تاريخ تش گرفتي

ــتان همان سال  ــه هايمان زمس شود. اولين جلس
ــد. از ساعت 3 تا 6-5  در پارك دانشجو تشكيل ش
بعدازظهر در پارك مى نشستيم و روى طرح هايمان 

كار مى  كرديم.
 طرح روزشمار جامع تاريخ عاشورا در همان جلسه ها 
ريخته شد. اين روزشمار اولين فكر گروه بود. همه 
كمابيش و بعضى بيشتر، مطالعه مذهبى داشتيم و 
ــتيم كه چنين كارى درباره عاشورا نشده  مى دانس
است. يك طرح اوليه نوشتيم اما مى دانستيم تا يك 
«ان جى او» نشويم، كار هدفمند نمى شود. انجمن 
ــكيل داديم و اسم انجمن را هم از آيه 6  كادح را تش
سوره انشقاق وام گرفتيم. «ياايهاالانسان انك كادح 

الى ربك كدحاً فملاقيه»

  مجلس دوم، جايى حوالى تالار وحدت!
ــه ها را در يك  ــد، جلس ــان بهتر ش كم كم وضعم
ــتوران نزديك تالار وحدت برگزار مى كرديم.  رس
ــى جالب بود  ــتوران خيل ــراى صاحب رس اتفاقا ب
ــا مى روند و كتاب و  ــه چندتا بچه مذهبى به آنج ك
ــا كتاب ها را  ــد و كار مى كنند. بچه ه ــر مى برن دفت
مى خواندند و فيش نويسى مى كردند.هفته اى يك 
ــتيم. در طول يك سال از كتاب هاى  بار جلسه داش
ــد و قديم حدود 130 عنوان كتاب را براى اين  جدي

كار انتخاب كرديم.
 برنامه اين بود كه هر يك از كتاب ها سه بار خوانده و 

فيش بردارى شود و يك فيش نهايى به دست من و 
يكى از همكاران برسد و در نهايت فيش هاى تدوين 
ــتادان تاريخ اسلام بدهيم و فيش هابا  شده را به اس

نظر نهايى آنها براى تايپ برود.
ــتادانى مثل  ــن اينكه كار پيش مى رفت اس در حي
ــم و خانم دكتر  ــلام دكتر حاج ابراهي حجت الاس
اوحدى بركار گروه نظارت داشتند،گاهى مى گفتند 
ــت اول نيست، آن را حذف  مثلا فلان منبع تان دس
كنيد. منابع دست دو و سه به همين ترتيب حذف 
ــال 1388به هفتاد و دو منبع اصلى  شد و حدود س
ــه سال بچه ها كم كم پول  رسيديم. در اين دو – س
روى هم مى گذاشتند و با مشكلات زياد كتاب ها را 

مى خريديم. 

  مجلس سوم، بالاخره يك سرپناه اجاره اى!
ــر 40 مترى كمى  ــاره يك دفت ــال 1386 با اج س
سروسامان گرفتيم. كار كم كم پيش رفت تا اينكه 
ــتم، اما قرار شد  ــال 1388 يك بار كتاب را نوش س
بازنويسى شود. اينكه كار تدوين به من سپرده شد 
ــا درس هاى حوزه  ــه اين دليل بود كه تاحدودى ب ب
ــودم. براى مداحى  ــنا بودم و زمانى هم مداح ب آش
ــده بودم. زمانى يك تحقيق  خيلى از مقتل ها را دي
ــام داده بودم و به هرحال با  جامع درباره مقاتل انج

اين فضا بيشتر از بقيه بچه ها آشنا بودم.
ــى را يكى ديگر از همكاران انجام داد و در   بازنويس

بر و بچه هاى انجمن كادح نه ادعاى زيادى دارند، نه دفتر و دستك درست و حسابى، نه سفارشى  كارند و نه با يقه سفيدهاى پشت 
ميزنشين خط و ربطى دارند. اگر مهم ترين پروژه تحقيقاتى شان - كه از قضا در تاريخ تشيع بى نظير است- پنج سال طول كشيده و 
حالا هم بعد از اينكه با كلى مصيبت چاپ شده، روى دستشان مانده و بدهى هايش سر به فلك كشيده، بابت همين ويژگى ها است.

 و البته اينكه توانسته اند هفت - هشت نفرى و با دست خالى چند كار خوب و اساسى و ماندنى را به سامان برسانند هم، بابت همين 
ويژگى هاست!
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ــى كتاب منظم تر و منابع كامل تر شد.  اين بازنويس
مى خواستيم يك كتاب جامع درباره عاشورا تهيه 
ــى به اين نتيجه  ــس  در يك تحقيق ميدان كنيم. پ
رسيديم كه تقريبا هيچ كس، مورخان تاريخ عاشورا 
ــد. همه مى گويند سيدبن طاووس و  را نمى شناس
ــى نمى داند سيدبن طاووس كيست  لهوف اما كس
ــاى حاج ابراهيم فكر ما را منظم كرد  و چه كرده. آق

ــداى كتاب يك مدخل  و گفت ابت
تحقيق بگذاريد تا كسى كه كتاب 
را باز مى كند، بداند صاحبان منابع 
ــتند.  ــانى هس اين كتاب چه كس
ــاد و دو نفر از  معرفى اجمالى هفت
ــاده كرديم، اما قرار  مورخان را آم
شد سى نفر را در جلد اول بياوريم 
و بقيه را براى جلد دوم بگذاريم كه 

فرم كتاب هم ثابت باشد. 
كمبود ديگرى كه در اين تحقيق 
احساس كرديم ناشناخته ماندن 
شخصيت هاى تاريخ عاشورا، به جز 
چند شخصيت محورى كربلا بود. 
قرار شد در هر جلد هر شخصيتى 
كه نقشى در تاريخ عاشورا داشته و 
ــم او در كتاب آمده، به صورت  اس

اجمالى و تا جايى كه در تاريخ موجود باشد، معرفى 
ــم وقت زيادى از ما گرفت چون  كنيم. اين بخش ه
روى بسيارى از شخصيت ها تا حالا اصلا كار نشده 
ــى از آنها در مجموع منابع تاريخى  بود، درباره بعض

چيزى حدود پنج خط پيدا شد.

  ...جور هندوستان كشد!
ــه وقتى يك  ــورى كار كنيم ك ــعى كرديم ط  س
ــيعه كتاب روزشمار  ــلمان، يك بچه ش بچه مس
ــورا را دست مى گيرد، از هر منبع  جامع تاريخ عاش
ــكل  ــود. براى منابع خيلى مش ــرى بى نياز ش ديگ
ــى و حتى  ــتيم، خيلى از منابع اصلا بازنويس داش
ــده و جايى پيدا نمى شود. بعضى  تجديد چاپ نش
ــه ديجيتال كه از  ــخه ها را فقط در يك كتابخان نس
ــد، پيدا كرديم. شايد خيلى  نجف پشتيبانى مى ش
ــد  ــا در كتابخانه هاى علماى بزرگ باش از كتاب ه
ــت. حتى براى  ــترس ما نبود و نيس اما اصلا در دس
ــدم پول  تحقيق درباره يكى از منابع كتاب ناچار ش
قرض كنم و به هندوستان بروم. چون در تحقيق به 
مواردى برخورديم كه در منابع موجود، سند آن را 
ــلا خطبه اى كه حضرت عباس در  پيدا نكرديم. مث
ــلام از مكه بر فراز  روز خروج امام حسين عليه الس
ــد . در پيگيرى منابع به كتابى  بام كعبه ايراد كردن
ــيديم كه اين خطبه در آن ذكر شده بود و تنها  رس
ــه در لاكنوى  ــك كتابخان ــخه موجود آن در ي نس

ــدا كرديم كه  ــر را آنجا پي ــتان بود. يك نف هندوس
ــود كتاب موجود است.  ــى كند و مطمئن ش بررس
مطمئن كه شدم، به هندوستان رفتم اما متاسفانه 
روزى به لاكنو رسيدم كه يك دعواى چندين ساله 
بين هندوها و مسلمانان حل و فصل مى شد و تمام 
ــهر، حكومت نظامى و تعطيل بود! آنجا به جايى  ش
نرسيدم اما به دهلى رفتم و به كتابخانه  مركز ميكرو 
فيلم نور دهلى نو مراجعت كردم 
ــخه هاى خطى هند  كه اكثر نس
ــرده بودند،  ــردارى ك را عكس ب
ــيارى از نسخه ها را  ــت بس فهرس
بررسى كردم اما آن كتاب در اين 
ــخه ها نبود و خلاصه به جايى  نس

نرسيديم. 
كتاب تاريخ جامع عاشورا كار اول 
ما نبود، اما فكر اصلى مان بود. قرار 
ــى كارهايى  بود در زمينه مذهب
انجام دهيم كه ارزشمند و ماندگار 
ــن كار روى تاريخ  ــود. در حي ش
ــتان واحد  ــورا، دوس جامع عاش
ــتند  پژوهش كتاب ديگرى نوش
به نام «كعبه از آغاز تا كنون». در 
اين كتاب تاريخ كعبه از روزى كه 
بنا نهاده شده تا آخرين بازسازى آل سعود، بررسى 
ــت. در چاپ دوم اين كتاب مى خواهيم  ــده اس ش

ــون ها بر شهر وحى» را به كتاب  مقاله «تسلط ماس
اضافه كنيم. اين مقاله در سايت كادح تا حالا بيش از 
چهار هزار بازديد كننده داشته است و مطلب دقيق 

و جالبى است.

  معرفى يك عارف گمنام
ــلمين  ــلام والمس ــدى درباره حجت الاس كار بع
ــان وعارفان  ــيدعلى آقاى نجفى، يكى از واعظ س
تهران در دهه شصت بود كه سال 1370 فوت كرد. 
ــوولان متعهد  ــيارى از مداحان، واعظان و مس بس
ــهر تهران از  ــهداى جنوب ش انقلاب و خيلى از ش

شاگردان ايشان بودند. 
ــارح آثار ايشان بود  ايشان عاشق امام خمينى و ش
ــيد اسماعيل  ــاگرد علامه امينى و آيت االله س و ش
شفيعى تهرانى.آقاى جوادى آملى مى گفتند: كمتر 
كسى را ديدم كه مثل آقاى نجفى بتواند در يك ماه 
هفده جلسه عرفانى را اداره كند. اما متاسفانه ايشان 
براى مردم معرفى نشده اند. 300 جلسه سخنرانى 
ــان هم  ــان جمع آورى كرديم و با خانواده ش از ايش
صحبت كرديم و به كمك دوستان توانستيم براى 
اولين بار يك كتاب مكتوب از ايشان منتشر كنيم به 
نام «زبور اشك». تعدادى از روضه هايى كه ايشان 
براى امام حسين عليه السلام خوانده بودند، پياده 
ــختى هم  كرديم و منابع آن را در آورديم كه كار س
ــند در  بود. جالب اينكه اصلا روضه پرت يا بدون س

كرديمسى دى منتشر آن را به صورت نجفى است كه شرح گفته، آقاى الهدايه امام خمينى سحر و مصباح كتاب شرح دعاى تنها كسى كه بر 
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نشستيم و با بچه ها فكر كرديم كه يك پژوهش گر، دانشجو، طلبه يا يك بچه هياتى، وقتى 
كتابى درباره عاشورا دست مى گيرد، دنبال چه چيزهايى است و چه كمبودهايى دارد؟
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روضه هاى ايشان نبود و حدود 45 منبع روضه هاى 
ــتيبانى مى كرد. يعنى اشراف مرحوم  ايشان را پش

نجفى بر مقاتل تا اين حد كامل و دقيق بود.
ــال 1386در چاپ اول، شب هشتم يا نهم   كتاب س
محرم، هزار نسخه منتشرشد و در يكى- دوماه تمام 
شد. اما ديگر بودجه اى براى چاپ مجدد نداشتيم. 
ــال كه يك نفر بانى شد و كتاب را چاپ كرد.  تا امس
جلسه هاى سخنرانى ايشان هم به صورت موضوعى 
دسته بندى كرديم كه در قالب سى دى منتشر شد. 
ــى كه بر كتاب شرح دعاى سحر و مصباح  تنها كس
الهدايه امام خمينى شرح گفته، آقاى نجفى است 
ــحر را هم به صورت سى دى  ــرح دعاى س كه ما ش

منتشر كرديم.

 پرچم مجازى كادح بالا رفت
ــال 1388 به اين فكر افتاديم كه امروز در جهان  س
ــايت آن موسسه است.  ــه اى، س پرچم هر موسس
ــود و با قرض و  ــايت انجمن كادح را هر طور كه ب س
وام راه انداختيم. در سايت بيشتر مباحثى را مطرح 
كرديم كه فكر مى كرديم در فضاى سايبر به آن نياز 
ــت. مثلا موضوع فراماسونرى، شيطان پرستى،  اس

ــلامى و معرفى اجمالى  عرفان اس
كارهاى انجمن كادح. 

در موضوع شيطان پرستى حدود 
يك سال و نيم كار كرديم و خيلى 
ــى را خودمان  ــان اصل از منابع زب
ترجمه كرديم تا بحث كامل شود. 
از حدود ده قرن پيش را به صورت 
ــم و هيچ  ــى كردي ــى بررس تاريخ
قضاوتى هم نداريم. فقط موضوع را 
روايت كرديم تا خواننده خودش به 

نتيجه برسد.
ــيطان   الان يكى از منابع اصلى ش
پرستى در فضاى سايبر مقاله هاى 
ــون حدود ده  ــت و تا كن كادح اس
ــتيم كه  ــد كننده داش هزار بازدي
براى يك موسسه غيردولتى كه به 

هيچ جا وابسته نيست، آمار خوبى است. اين روزها 
ــاله اى در علم از منظر آقاى نجفى را  هم كتاب رس
زيرچاپ داريم و در آينده شرح زيارت جامعه كبيره 
ايشان را به صورت سى دى صوتى منتشر مى كنيم 
و نگارش نهايى جلد دوم كتاب تاريخ جامع عاشورا 

هم در حال انجام است. 

 نه آنها پول داشتند نه ما!
ــازمان ملى جوانان حدود 200هزار  سال 1388 س
تومان به ما كمك كرد كه دو نشست برگزار كرديم، 
يكى به نام «بلا، فارغ دلى وعشق»، نگاهى به صبر و 

شكيبايى حضرت زينب سلام االله عليها كه نزديك 
ــينما فلسطين برگزار شد و آقاى حاج  اربعين در س
ابراهيم سخنران مراسم بود. مقاله اى در آن نشست 
ــگاه تربيت  ــد كه همان مقاله بعدا در دانش ارايه ش
ــت  ــت آورد. با اين نشس مدرس رتبه اول را به دس

كادح تا حدودى جان گرفت و معرفى شد. 
بعد طرحى به نام «هاليوود عليه تشيع» نوشتيم و به 
شهردارى منطقه سيزده برديم، آنها موافقت كردند 
ــراى ما برگزار  ــاره اين موضوع ب ــه درب كه دو جلس
كنند. آقايان مستغاثى، اكبرلو، درستكار، رحمانى 
و ... آمدند و فيلم هايى مثل «پادشاهى» و «ملكوت 
ــد. يكى از اين نشست ها را هم به  آسمان ها» نقد ش
ــى دى پخش كرديم كه بعدها استقبال  صورت س
خوبى از آن شد و خيلى از جاها به ويژه تشكل هاى 
دانشجويى شهرستان ها پيشنهاد برگزارى جلسه 
ــتان لاهيجان استان  ــابه دادند كه در شهرس مش
ــراى ديگر  ــزار كرديم اما ب ــه اى برگ گيلان جلس
ــتان ها چون نه آنها بودجه كافى داشتند و  شهرس
ــد! به دانشجوها آدرس سايت  نه ما، كارى انجام نش
را مى دادم و مى گفتم حالا كه پول ندارى، برو فلان 
مقاله و مطلب كه مرتبط با موضوع است، از سايت ما 

بردار و منتشر كن.
ــگاه قرآن  ــار هم در نمايش  يك ب
ــدود 2هزار  ــم و ح غرفه گرفتي
بازديدكننده ثبت شده داشتيم 
ــتقبال خوبى بود. قرار بود  كه اس
ــت غرفه  ــزار تومان باب نهصده
ــلاش يك ماهه  بپردازيم كه با ت
ــتيم  ــرار توانس ــش و اص و خواه
500 هزار تومان تخفيف بگيريم 
ــتيم در  اما بعد از آن ديگر نتوانس
نمايشگاه شركت كنيم چون هم 
درگير كارهاى تحقيقى شديم و 

هم بودجه هايمان قطع شد.

  گفتند: فكر كرديــد اينجا بانك 
است؟

ــازمان ملى  براى اين كارها چند وقت يك بار به س
ــايد 100 هزار  ــر پنج نامه، ش ــه مى زديم و از ه نام
ــن بار كه  ــد، اما آخري ــان بودجه تامين مى ش توم
ــل اينكه زير نامه پاراف  تقاضاى بودجه كرديم، مث
كرده بودند: مگر اينجا بانك است كه تقاضاى پول 
مى كنيد؟! البته همان سال به ما پيشنهاد كمك در 
جشنواره جوان و ازدواج - كه هزينه هنگفتى براى 
آن شده بود - دادند كه قبول نكرديم و فكر مى كنم 
ــد. البته امام  ــل بودجه مان قطع ش ــه همين دلي ب
ــلام مدد كرد و با همه سختى ها،  حسين عليه الس
ــن الان دفتر كادح يك  هيچ وقت درنمانديم. همي

بى نظير باشد! در تاريخ شيعه خيلى از بزرگان اگر كتاب به اذعان نمى شود، حتى نباشد، درست انجام سفارشى پشت آن ايران تا دستور و توزيع كتاب در 
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صاحب خانه خوب دارد كه چند روز پيش مى گفت 
ــار كه به مجلس روضه  ــب محرم، هر ب در اين ده ش
ــا كمك كن كتاب بچه ها فروش  رفتم، گفتم خداي

برود!
زمانى كه كتاب اولين روزشمار جامع تاريخ عاشورا 
به مرحله اى رسيد كه بايد براى چاپ مى رفت، يك 
ــر كتاب را گرفت و حدود سه ماه نگه داشت، با  ناش
اين وعده كه كتاب را مى خرم و 15 درصد از هزينه 
پشت جلد را به شما مى دهم. چون وضع مالى مان 
ــد اول محرم  ــفته بود، پذيرفتيم. قرار ش خيلى آش
ــخه منتشر كند. مدتى گذشت و هر بار كه  هزار نس
ــراغ گرفتيم، بهانه اى آورد. عاقبت  زنگ زديم و س
ــت: بيا كتابت را بردار و  يك روز با ما دعوا كرد و گف
ببر. تقريبا اول شهريور بود و ما هم هيچ آشنايى در 

چاپ و اين جور كارها نداشتيم.
 براى حمايت از اين كتاب، پيش خيلى از آدم هاى 
ــوول رفتيم اما نتيجه اى نداشت.  مسوول و غيرمس
ــم گنده  يكى از آقايان با صراحت گفت اگر يك اس
بالاسرتان نباشد، حمايت نمى كنيم! البته بعضى ها 
هم كه كارى از دستشان برنمى آمد كتاب و منبعى 

در اختيارمان مى گذاشتند. 

 رفيق خوب، يه نعمته!
ــى گرفته  ــه حالم خيل يك روز ك
ــش يكى از رفقايم در  بود، رفتم پي
ــرح ماجرا را گفتم. رفيقم  بازار و ش
ــيد و  يك چك طولانى مدت كش
ــاب را چاپ كن، هر  گفت «   برو كت
ــتى، بيا و قرضت را  وقت پول داش
بده.» اما مشكل ناشرهنوز پابرجا 
ــر  بود. به حدود چهل -  پنجاه ناش
در قم زنگ زدم كه هيج نتيجه اى 
ــرها تا اسم  ــت، خيلى از ناش نداش
ــم و موضوع را  ــاب را مى آوردي كت
مى گفتيم، مى گفتند وقت نداريم 
ــن را قطع مى كردند. بالاخره  و تلف
ــود و لابد فروش  ــاب مذهبى ب كت

نداشت و از نظر آنها به صرفه نبود!
 خيلى مستاصل شديم تا اينكه بالاخره ناشر فعلى 
ــان به او داديم و قرار  را پيدا كرديم، دو ميليون توم
شد 2 هزار نسخه چاپ كند ، پانصد تا را هم خودش 
ــس از صفحه بندى  ــه را به ما بدهد. پ بردارد و بقي
ــراد محتوايى و تايپى به  كتاب براى اينكه بدون اي
ــبانه روز با بچه ها  ــد، در اين دفتر سه ش چاپ برس
ــاب را بازخوانى نهايى كرديم كه  بيدار مانديم و كت

مشكلى نداشته باشد.
 استاد صادق آيينه وند كتاب را ديد و تقريظى بر آن 
نوشت اما تا روز رونمايى به ما نگفت كه در چهارده 

ــيعه، تا حالا چنين كارى انجام نشده  قرن تاريخ ش
است. ايشان الان هم مدام تاكيد مى كند كه حتما 
ــام كنيد و به  ــاى بعدى كتاب را تم تحقيق جلده

چاپ برسانيد. 

 هزار وعده خوبان، يكى ...
ــه  رونمايى كتاب، يكى از مسوولان حاضر  در جلس
ــاب را مى خرم، با  ــه گفت هزار جلد از كت در جلس
ــتيم،از اين وعده  ــم ريخته اى كه داش اوضاع به ه
ــديم اما بعد از پيگيرى، گفت  ــحال ش خيلى خوش
حالا يك نسخه براى دفتر بفرستيد تا آن را بررسى 
ــاله را پيگيرى كرديم،  ــق رابط، مس كنيم. از طري
ــان گفتند بايد 30 درصد تخفيف  او هم گفت ايش
ــتر  ــد، چهار ميليون بيش ــراى هزار جل ــد. ب بدهي
نمى دهند، ما هم از سر ناچارى قبول كرديم، گفتند 
ــان زنگ بزنيد و هزار جلد  ــوول دفترش فردا به مس
ــاعت 10 زنگ زديم،  ــتيد. فردا س را به دفتر بفرس
گفتند تماس مى گيريم، ساعت 11:30 خودشان 
زنگ زدند و گفتند 500 جلد بيشتر نمى خواهيم و 
اگر تا ساعت12، اين 500 جلد را فرستاديد، پولش 

را مى دهيم، اگر نرسد ديگر به درد ما نمى خورد!
كتاب را به هيات ها برديم و آنجا 
ــه اول حدود  ــه كرديم، ده عرض
ــا فروش  ــد ت ــيصد - چهارص س
رفت. به دانشگاه تربيت مدرس، 
ــازمان ها و  ــوره، س ــگاه س دانش
ــى و آدم هاى  ــاى فرهنگ نهاده
ــان داديم،  ــف كتاب را نش مختل
ــت و هنوز  ــه اى نداش ــا نتيج ام
بدهى چاپ كتاب پرداخت نشده 
است. ظاهرا توزيع كتاب در ايران 
ــى پشت آن  ــتور و سفارش تا دس
ــت انجام نمى شود،  نباشد، درس
حتى اگر كتاب به اذعان خيلى از 
ــيعه بى نظير  بزرگان در تاريخ ش

باشد! 

 به مدد آقا ،برقراريم
ــترش  چون فعاليت هاى انجمن كادح در حال گس
ــامل گروهاى:  ــن گروه ش ــت چندي و افزايش اس
ــكيل  ــايت تش پژوهش، توليد، روابط عمومى و س
داديم. به يارى و مدد امام عصرعجل االله تعالى فرجه 
الشريف اگر عمرى باقى باشد و حضرت امام حسين 
ــكل هاى مالى  ــلام رخصت دهند و مش عليه الس
ــمار تاريخ عاشورا و  بگذارد، جلدهاى بعدى روزش
آثار عرفانى استاد سيدعلى نجفى را تهيه مى كنيم 
و در سايت انجمن كادح و در محيط سايبر به جنگ 

نرم با فرقه هاى انحرافى ادامه مى دهيم.

نمى كنيم!نباشد، حمايت گنده بالاسرتان گفت اگر يك اسم آقايان با صراحت نداشت. يكى از رفتيم اما نتيجه اى و غيرمسوول آدم هاى مسوول پيش خيلى از 

مراسم رونمايى از كتاب اولين روزشمار جامع تاريخ عاشورا
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دنبال کارهای بزرگ هستيم
گفت و گو با مهدی توکليان، رييس موزه هنرهای دينی امام علی عليه السلام 

 براى توليد و جمع آورى آثار و 
نمايش آن در مناسـبت هاى 
مختلف ،فراخوان مى دهيد يا 
به افراد خاصى سـفارش كار 

مى دهيد؟
موزه امام على عليه السلام يك سرى آثار گنجينه اى 
ــن گنجينه آثار  ــت. در اي ــه خيلى نفيس اس دارد ك
ــى معاصر و يك سرى  ــى، نقاشى، نقاش خوشنويس
ــه گنجينه را به  ــت. مجموع آثار قديمى موجود اس

ــه موزه ها،  ــق روال هم ــبت هاى مختلف طب مناس
ــد. مثلا كارهاى  ــتفاده مى كنن بيرون مى آورند و اس
آقاى شيرازى گنجينه موزه است. يكى از كامل ترين 
ــوزه امام على  ــيرازى م ــه داران آثار آقاى ش مجموع
ــت. كارهاى زيادى / حدود 500 اثر/  عليه السلام اس
از ايشان خريدارى شده است. همه اين كارها قيمتى 
ــال اين مجموعه عاشورايى را  و نفيس هستند. امس
ــبت محرم  بيرون آورديم كه مردم بيايند و  به مناس

استفاده كنند. 

 به لحاظ تيپ شناسـى مخاطبان موزه شـما با 
موزه هاى ديگر چه قدر فرق دارند؟

ــم اينجا تا مدتى رسما موزه هنرهاى دينى  چون اس
ــده موزه هنر  ــلام بود و بعد هم ش امام على عليه الس
امام على عليه السلام، كار غيرمذهبى در موزه كم تر 
نمايش داده شده و مى توان گفت اصلا كارى با رويكرد 
غيردينى نداشته است. بيشتر برنامه ها مناسبت محور 
ــى - دو مورد  ــت. به جز يك و دينى - مذهبى بوده اس
ــفال كه البته در آن هم كار مذهبى  مثل دوسالانه س

متين انصاری

مهدى توكليان دو - سه ماه است كه به موزه امام على عليه السلام آمده، اما پيش از اين پست هاى زيادى را تجربه كرده. بابت رزومه 
بلندبالايش كه صحبت مى شود، خيلى جدى مى گويد «من از دوم دبيرستان كار كرده ام!» و البته اين را هم مى گويد كه پست ها، همه 
دولت مستعجل بوده اند و كوتاه مدت. توكليان با دنياى هنر و عكس و نقاشى و ... غريبه نيست و فكرهاى خوبى براى موزه هنرهاى 

دينى امام على عليه السلام در سر دارد. مى گويد: اگر سلسله مراتب ادارى اجازه دهد و عمر اين پست كفاف، مى شود در اينجا 
كارهاى خوبى كرد.  
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ديده مى شد. به همين دليل در زمينه مخاطب، اين 
ــودش را جذب مى كند. اگر  كارها مخاطب خاص خ
بخواهيم موزه امام على عليه السلام  را با ساير موزه ها 
ــه كنيم مثلا با موزه كاخ فلان ،خيلى تفاوت  مقايس
داريم چون در موزه كاخ يا موزه مردم شناسى، هميشه 
آثار گنجينه اى نمايش داده مى شود، تغيير هم ندارند، 
ــان هم مشخص است. اما  فرم ثابتى دارند، مخاطبش
ــبت هاى مختلف يا برنامه هاى  اينجا بر اساس مناس
فرامنطقه اى يا فراملى شهردارى در دوره هاى مختلف 

مخاطب خاص خودش را پيدا كرده است. 

          مثـلا در نمايشـگاه قـرآن بعد از چند سـال 
برگزارى، آدم هايى مى روند و نمايشگاه را مى بينند 
كه به طور معمول اهل موزه و نمايشگاه نبوده اند. 
مثلا تيپ هاى نماز جمعه اى كم كم پذيرفته اند كه 

نمايشگاه قرآن هم جاى مناسبى 
است و مى توانند دست زن و بچه 
را بگيرنـد و به آنجـا بروند. پاى 
اين تيپ خانواده ها به موزه شما 
باز شـده يا نه؟ اين موزه كه لقب 
«دينى» دارد توانسته با قشرهاى 
مذهبى جامعه ارتبـاط بگيرد يا 

نه؟
ــد دقيق نداريم  ــن مورد درص در اي
ولى موزه مورد توجه اين خانواده ها 
هست. خانوادگى مى آيند، يكى -  دو 
ساعت هم از موزه بازديد مى كنند و 
ــه به كار موزه  مى روند. اما نقدى ك
وارد است اين است كه چرا روزهاى 
ــت؟ اين  تعطيل، موزه تعطيل اس
ــت.  خلاف جهت حركت كردن اس

ــنا كردن است. مردم روز تعطيل براى  خلاف موج ش
موزه و فرهنگسرا و گالرى يا جاهايى از اين قبيل وقت 
مى گذارند. اما اينجا در روزهاى تعطيل، تعطيل است. 
اگر مى خواستيم كار جدى كنيم، بايد روزهايى مثل 
تاسوعا و عاشورا نمايشگاه را باز مى گذاشتيم تا مردم 
ــايد آن وقت تيپ هاى بيشترى از  بيايند و ببينند. ش
مخاطبى كه شما مى گوييد مراجعه مى كردند ولى در 
مجموع آنها هم با ما غريبه نيستند. به طور كلى در دهه 
اخير مردم با هنر بيشتر رفيق شده اند، يعنى رويكرد 
ــگاه ها، گالرى ها،  مردم به اتفاق هاى هنرى، نمايش
ــت. چون نسل سوم  ــتر شده اس نگارخانه ها و ... بيش
ــمت  و چهارم  با هنر رفيق اند و خانواده ها را به اين س
ــزو مخاطبان ما  ــويق مى كنند. اين تيپ افراد ج تش

هستند ولى درصد قابل توجهى ندارند.

 كارهاى دينى موزه مناسـبتى است؟ مثلا فقط 
در محرم و صفر سـه طبقه را بـه كارهاى آيينى 

اختصاص داديد يا تمام سـال فضاى موزه دينى 
است؟ 

ممكن است شما از جلو دبيرستانى رد  شويد كه اسم 
ــلام است. دليل نمى شود  آن مثلا امام رضا عليه الس
ــتان امام رضا عليه السلام  است ،در  چون اسم دبيرس

مدرسه هم درس هاى حوزوى بدهند.

 ولـى در اسـاس نامـه مـوزه همـه كارهـا و 
هدف گزارى هـا با يك كلمه «دينى» ويژه شـده 
اسـت. يعنى كاركرد اين مركز كاملا بايد تعريف 

دينى داشته باشد. 
ــرى دارند كه  ــاره هنر دينى تعبي ــر  انقلاب درب رهب
ــرار دهيم قصه حل  ــم اگر آن را مد نظر ق فكر مى كن
مى شود. رهبر انقلاب مى فرمايند هنر دينى به هيچ 
ــرى گرى و تظاهر رياكارانه دينى  وجه به معناى قش
ــا واژگان دينى به  ــت و لزوما ب نيس
وجود نمى آيد. اى بسا هنر صد در 
صد دينى باشد اما در آن از واژگان 
ــده  ــتفاده ش عرفى و غيردينى اس
باشد. نبايد تصور كرد هنر دينى آن 
ــت كه حتما يك داستان دينى  اس
ــد يا از يك مقوله  را به تصوير بكش
دينى مثلا روحانيت و غيره صحبت 
كند. هنر دينى آن است كه بتواند 
ــه اديان و بيش از  معارفى را كه هم
ــلام به نشر آن  همه دين مبين اس
در بين انسان ها همت گماشته اند 
و جان هاى پاكى در راه نشر حقايق 
ــر دهد، جاودانه  نثار شده است نش
كند و در ذهن ها ماندگار سازد. اين 

معارف ،معارف بلند دينى است. 
اين تعبير حضرت  آقا است. ما اگر هنر دينى بخواهيم 
بايد اين جورى كار كنيم. مانيفست من در كار همين 
ــت.  مثلا  ــت. هيچ چيز ديگرى برايم ملاك نيس اس
معنويت، عدالت، آزادى، اينها همه تعابيرى است كه 
ايشان براى آن مصداق دارند و مى گويند اين كارها را 
مى شود كرد. رهبر انقلاب در ادامه مى فرمايد: « هنر 
دينى عدالت را در جامعه به صورت يك ارزش معرفى 
ــمى از دين ،هيچ آيه اى از  ــما هيچ اس مى كند ولو ش
قرآن و هيچ حديثى در باب عدالت در خلال هنرتان 

نياوريد.» 
ــود، تكليف ما  ــرى انجام ش ــگاه  كار هن ــر با اين ن اگ
مشخص است. با اين تعريف اميدوارم در طول سال هر 
وقت به موزه هنر امام على عليه السلام مراجعه كرديد 
ــكل و بوى هنر دينى با اين  كارهايى را ببينيد كه ش

تعريف را داشته باشد. 

 مثلا دوسـالانه سـفال يـا نمايشـگاه عكس 

كار كردمى شود روى آن مصداق دارند و كه ايشان براى آن اينها تعابيرى است عدالت، آزادى،... گفتند،معنويت، است كه آقا از نظر من همان تعبير هنر دينى 

حاشيه

در موزه امام على عليه السلام 
چه خبر است؟

 در ماه محرم از گنجينه موزه استفاده مى كنيم 
و سه طبقه موزه رنگ و بوى محرم مى گيرد. 
نمايشگاه كتيبه نگارى هاى عاشورايى را داريم 
ــورايى با  ــه در آن يكصد كتيبه نگارى عاش ك
ــيرازى نمايش داده مى شود.  ــتاد ش خط اس
محتواى اين آثار اشعارى مربوط به تركيب بند 
محتشم كاشانى است. بهترين تذهيب كارها 
ــتفاده از طلاى 24 عيار اين  و نگارگرها با اس
مجموعه خوشنويسى را تذهيب كردند. اين 
ــوزه نمايش داده  ــر صفر در م آثار تا دهه آخ
مى شود.اين ها آثار جزو بهترين آثار گنجينه 
موزه است. اولين بار است كه به صورت يكجا 

و متمركز نمايش داده مى شود.
ــامل كارهاى  ــمتى از طبقه دوم موزه ش  قس
30 نفر از تصويرگران معاصر ايران با مضمون 
عاشورا است كه اين آثار هم متعلق به گنجينه 
ــار صحنه ها و  ــران در اين آث ــت. تصويرگ اس
شخصيت هاى برجسته واقعه كربلا را در قالب 
تصويرسازى كار كرده اند. هم زمان با نمايش 
اين آثار در طبقات موزه، برنامه رونمايى پرده 
ــورايى  نمايش قهوه خانه اى به نام پرده عاش
اثر زنده ياد استاد حسين همدانى انجام شد. 
ــت و  ــى اس اثرمربوط به دهه 40 يا 50 شمس
ــت. به وسيله  از آثار نفيس گنجينه موزه اس
ــتادانى كه در حوزه مرمت آثار قديمى كار  اس
مى كنند مرمت شده و بعد از مرمت براى اولين 

بار در اينجا رونمايى شد.   
ــگاه گرافيك را هم  كنار اين برنامه ها نمايش
ــگاه 5 نسل گرافيك  داريم كه در اين نمايش
ــورايى  ــار خود را با موضوع هاى عاش ايران آث
نمايش مى دهند. در نمايشگاه گرافيك ، آثار 
گرافيكى صد استاد گرافيست ايران نمايش 
ــود. يكى از كارهاى خوبى كه فكر  داده مى ش
مى كنم براى اولين بار انجام مى شود، احياى 
ــى پشت شيشه است كه  يك مجموعه نقاش
مربوط به اواخر دوره پهلوى و قاجار است. اين 
نقاشى ها با رويكرد عاشورايى – مذهبى احيا 
ــوند و در دو دهه آخر صفر نمايش داده  مى ش
مى شوند. كار نويى است و فكر مى كنم مورد 

توجه مخاطبان خاص و عام قرار مى گيرد.
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زيورآلات يا مجسمه چه ربطى به هنر دينى دارد؟
بعضى از اين كارها مثل نمايشگاه عكس زيورآلات در 
كافه موزه نمايش داده شده است. كنار موزه قسمتى 
داريم به نام كافه موزه امام على عليه السلام كه هنرمند 
ــوزه مى رود آنجا كه چيزى بخورد.  يا بازديد كننده م
ــته باشد.   ولى اين بخش هم بايد تعريف موزه اى داش
شايد روى ديوارهاى همان كافه موزه كار يك سرى 

هنرمند به صورت نيمچه گالرى نمايش داده شود.
ــعى مى كنيم اينجا پاتوق هنرمندانى شود كه در  س
ــاخص كرده اند. مثلا در  حوزه هنرهاى دينى كار ش
ــلام مى كنيم كه مثلا فلان  ــاعتى را اع هفته روز و س
ــور دارد. مى توانيم با آنها گپ  ــد در موزه حض هنرمن
بزنيم، گفت وگو كنيم، بگوييم، بشنويم، تجربه كنيم 
و تابوى هنرمند ديدن هم براى مردم شكسته شود. 
اين هنرمند به دليل روح بلندى كه در وجودش شكل 
ــته و خيلى  ــك خروجى هنرى خوب داش گرفته،ي
جالب است كه توده مردم يا حتى خواص بيايند با اينها 

از نزديك گپ و گفت كنند. 

     خـب اين يك فضاى فانتزى اسـت. در فضاى 
واقعـى چقـدر و چطـور از هنرمنـدان حمايت 

مى كنيد؟
ــت از هنرمندان  ــكل گيرى اينجا حماي ــاس ش اس
ــت. موزه هنر امام على عليه السلام در سال  بوده اس
ــت و از هنرمندانى كه در  ــكل گرف اميرالمؤمنين ش
ــلام كار خلق كرده  ــرت امير عليه الس رابطه با حض
ــكل گرفتن گنجينه  بودند، يك دوره خريد كرد. ش
موزه، با خريد از هنرمندها و كلكسيونرهايى بوده كه 
درباره اميرالمؤمنين كار كردند. اما هميشه حمايت 
ــتن در  از هنرمند به صرف خريد يك تابلو و نگه داش
گنجينه نيست. مثلا در حوزه زيباسازى شهر تهران 
خيلى از كارهايى كه در شهر نصب مى شود كار هنرى 

است.  اين يعنى چى؟ يعنى حمايت از هنرمند. به او 
پول ندادند تا آثارش را بخرند ولى گفته اند شما بياييد 
و با كار گروهتان در خيابان كار كنيد. زيباسازى شهر 
ــت كارگروه هاى هنرى و اين يعنى  ــپردند دس را س

حمايت از هنرمند.

 غيـر از خريد چـه كارى انجـام مى دهيد؟ چه 
برنامه اى داريد بـراى اينكه هنرمندهايى كه در 
فضاى هنر دينى هسـتند دور هم جمع شـوند و 

كارى انجام دهند؟
ــت هاى  ــى و نشس ــى و پژوهش در حوزه كار آموزش
تخصصى هر جا از سوى هنرمند به ما پيشنهاد شود 
ــازمان فرهنگى هنرى  ــاس نامه س اگر با اهداف اس
ــته باشد – چون ما  شهردارى تهران مغايرتى نداش
ــتيم-  و با  ــازمان فرهنگى هنرى هس قسمتى از س
ــد،  اهداف و رويكردهاى خودمان هم معارض نباش
استقبال كرديم، بستر را آماده كرديم، با آنها همكارى 

كرديم و از اين به بعد هم مى كنيم. 

 با آمدن شـما تغيير ويـژه اى در رويكرد موزه 
صورت مى گيرد؟  

من اصرار دارم كه كتاب گنجينه موزه منتشر شود و 
مشخص شود كه گنجينه موزه چه آثارى دارد. چون 
اين آثار، آثار ارزشمند و نفيسى هستند و قدمت هنرى 
دارند، بعضى از آنها با اينكه معاصرند ولى در حراج هاى 
بين المللى دنيا مورد استقبال قرار مى گيرند، براى اين 
كارها خيلى خوب پول مى دهند. حدود 10درصد آثار 
ــال است. بقيه  ما ،كارهاى ملى با قدمت بالاى صد س
معاصرند . وقتى كتاب گنجينه موزه منتشر شود ،به 
راحتى و سليقه اى درباره گنجينه موزه تصميم گيرى 
نمى شود. ديگر نمى شود مثلا من بيايم و رييس موزه 
ــپو بگذارم و اينها را بفروشم،  ــوم و يك آرت اكس بش

ــى نمى تواند  ديگرى بيايد و بگويد نه نفروشيم.كس
درباره گنجينه موزه، سليقه اى عمل كند چون همه 
ــه در گنجينه  ــر و متخصصان مى فهمند ك اهل هن
موزه اى به نام موزه هنر امام على عليه السلام چه آثارى 

موجود است.

 غير از كتاب موزه چه فكرى در سر داريد؟
ــر دينى امام  ــر بتوانم هويت موزه هن  مى خواهم اگ
على عليه السلام را دوباره برگردانم و در آن چند اتفاق 
بين المللى رقم بزنم. مثلا يكى از آرزوهايم اين است 
ــى» برگزار كنيم.  ــابقه «پنج تن نويس كه اينجا مس
ــى جهان اسلام «پنج  چون ما در حوزه خوش نويس
ــازمان فرهنگى  ــى» نفيس نداريم. هم س تن نويس
هنرى و هم موزه امام على عليه السلام پتانسيل را دارد 
كه نخستين مسابقه بين المللى «پنج تن نويسى» 
ــلام و خوشنويسان جهان اسلام  با رويكرد جهان اس
برگزار شود. در كارهايى از اين دست چند اتفاق خوب 
مى افتد؛ يكى اينكه هنرمندها در حوزه بين المللى 
ــوند ولى به شرط اينكه  ــايى مى ش و جهانى شناس
ــه فراخوان بدهيم  ــوند. مثلا اينك حمايت واقعى ش
ــناس تهران در مرحله اول  براى آثار هنرمندان ناش
ــا حتى در حوزه  ــر ايران ي و در مرحله دوم در سراس
ــلمان. ما عادت كرديم در حوزه كار  كشورهاى مس
تجسمى سراغ هنرمندانى مى رويم كه مطرحند. اما 
ــاگردهاى اينها  شايد كارهاى بهتر از  يك پله بعد، ش
استادان خلق كنند. شايد در دوره اى آن استاد مجبور 
ــرد ولى الان  ــتادهاى خاصى درس بگي ــوده از اس ب
گسترش فضاى مجازى و ارتباطات بيشتر بچه هاى 
ــدن خلاقيت هايشان شده  ــكوفا ش هنرى باعث ش
ــايد آثارى خلق كنند كه از استادشان  است. اينها ش
هم قوى تر باشد ولى كسى سراغ آنها نرفته و توجهى 

نكرده است. 
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ــن  ــادى در اي ــهرام گيل آب ش
ــت: موتيف هاى  ــت گف نشس
عاشورايى از چهار منظر قابل 
بحث است: از باب معناشناسى 
ــگى و معرفتى كار است، مى توان  كه وجه انديش
ــاعران ما  ــرد. روزى ش ــى ك ــوزه را بررس اين ح
چيزهايى را مى ديدند كه براى ديگران قابل ديدن 
ــوور نگهدارى  ــه در موزه ل ــو معراج ك ــود. تابل نب
ــر خود دارد.  ــود، تاريخ 1514 ميلادى را ب مى ش
يكى از بى نظيرترين پژوهش هاى هنرمند درباره 
ــاهده كرد. ولى  ــراج را مى توان  در آن اثر مش مع
ــفارش عجولانه مواجه  ــا يك س وقتى هنرمند ب
است،چگونه بايد به ايده برسد؟ در چنين موقعيتى 
ــى عجولانه، در اثر  ــت كه با يك معرفت شناس اس
ــاخت  ها پيدا  ــاى تكرارى و روس ــان موتيف ه هم

مى شود و هنرمند خود را تكرار مى كند. 
 نكته دوم، كاركرد هنر است، متاسفانه در بسيارى 
از حوزه ها كاركردى براى اثر هنرى در نظر گرفته 
نشده است. نكته سوم، سواد بصرى است. جامعه 
ما با ادبيات به كار رفته در گرافيك آشنا نيست. ما 
بايد مخاطب شناسى كنيم به ويژه امروز كه با تكثر 

مخاطب مواجهيم. 
ــى  ــت موضوع فضاى عاطفى و احساس و در نهاي
جامعه مطرح مى شود. اين نقصى عمده و اساسى 
است كه فضاى عاطفى به هر سمتى كه حركت 
مى كند، ما هنرمندان را هم با خود مى برد. اينكه 
ــا عابدينى كتاب تعزيه طراحى مى  كند و اين  رض
كتاب در چند نقطه جهان جايزه مى گيرد به اين 
دليل است كه او بر اساس اعتقادش حركت كرده 

است.
يكى از مشكلات اصلى در كارهاى هنرى سال  هاى 
ــتن معرفت  ــورايى، نداش اخير در حوزه هنرعاش
ــبت به موضوع است. مثلا در اثرى مثل نگاره  نس
معروف معراج حضرت رسول صلى االله عليه و آله، 
ــلطان محمد، يك محمدپژوهى وجود دارد  اثر س
كه موتيف هاى خاص خود را خلق كرده و آبشخور 

اصلى اين موتيف ها، فكر اصلى اثر است كه توسط 
هنرمند در سراسر آن جارى است.

نكته ديگر،  تصويرپژوهى براى كار تصويرى است. 
نقصى كه امروز در تصويرهاى عاشورايى مى بينيم 
ــيار  ــت كه  پژوهش در آن  ها بس به اين دليل اس
ــه وفور در  ــتى ب ــت و عناصر دم دس كم رنگ اس
ــود و عموما، هويت آثار مخدوش  آن يافت مى ش
است. جوهره كار هنر،  جوهره عبادى است. وقتى 
ــس و عاطفه اش طراحى  ــاس ح هنرمندى بر اس
ــروع مى كند، يعنى به آن اعتقاد دارد.  كتابى را ش
ــفارش معمولى فراتررفت،  ــطح س وقتى كار از س

يعنى دلدادگى ايجاد شده است.

با آموزش كسى شاعر نمى شود
در ادامه كوروش پارسانژاد گفت: انتخاب عناصر دم 
دستى، نشان دهنده كاهلى طراح گرافيك است. 
فكر مى كنم متوليان برگزارى چنين سوگواره  هايى 
بايد همراه با فراخوان، يك متن در اختيار آنان قرار 
دهند كه زاويه ديد هنرجويان را وسعت بخشد تا به 
زواياى تازه اى از واقعه عاشورا بپردازند. پوستر بايد 
در جامعه ارايه شود و مردم آن را ببينند. طبيعى 
است كه براى موضوعى مثل محرم و عاشورا، بايد 
كار نخبگان گرافيك توسط شهردارى انتخاب و در 

شهر و تكيه ها نصب شود. 
ــگاه ها  ــفانه ما بايد اوج هنرمان را در نمايش متاس
ــهرى، در صورتى كه اگر  ــم نه در فضاى ش ببيني
ــهرمان را به آثارى ماندگار از هنرمندان  فضاى ش
ــته  بياراييم، در درازمدت تاثيرى عميق در  برجس
ــه اثر هنرى ايجاد  ــوع نگاه مخاطب و هنرمند ب ن
ــت  ــك طراح گرافيك، آرتيس ــود. زمانى ي مى ش
مى شود كه يك حس شاعرانه در او وجود داشته 
باشد. درس دادن چنين چيزى تقريبا محال است؛ 
البته مى توان خلاقيت را با هنرجو تمرين كرد ولى 

نمى توان كسى را شاعر كرد. 
ــه بعد در  ــد، از جايى ب ــاعر باش ــى كه ش  طراح
ــاعرانگى پديد مى آيد و  ــد توليد كارش، ش فرآين

ــد،  حتى اگر  ــود كارى تازه خلق كن باعث مى ش
ــده در كارش استفاده كند.  از المان هاى تكرار ش
ــراح مذهبى تا وقتى كه اين حس  تربيت يك ط

وجود نداشته باشد، عملى نيست.

منابع تحقيق، در دسترس هنرمندان نيست  
ــكل اصلى، ارايه آثار  آرش تنهايى هم گفت: مش
هنرمندان است. مشكل پژوهش و تحقيق ريشه 
عميق ترى دارد. هنرجوى ما بسيار خوب ونگوگ 
ــد ولى چه قدر تاريخ  و ميلتون گليزر را مى شناس
ــت.  ــران را مطالعه كرده يا ديده اس ــرى اي تصوي
متاسفانه كتابخانه ها بخشى از خدمات خود را به 
پژوهشگران و دانشجويان مقاطع پايين تر از دكترا،  
ارايه نمى دهند و اين طيف از مطالعه نسخه هاى 

خطى و سنگى محروم است. 
ــث طراحى اثرى  ــته، باع ــناخت از گذش عدم ش
ــيارى از دانشگاه هاى  ــتى مى شود. در بس دم دس
ــب وجود ندارد و  ــتان  ها، كتابخانه مناس شهرس
دانشجويان به زحمت حتى با مرتضى مميز آشنا 
هستند. در حالى كه دانشگاهى كه رشته گرافيك 
ــته  هاى خود اضافه مى كند، بايد زمينه  را به رش

مطالعه در اين رشته را هم ايجاد كند. 
هيچ مركزى براى پژوهش درباره هنر عاشورايى 
ــجوى گرافيك، امكان  ــدارد و براى دانش وجود ن
ــاز كار و پژوهش  ــال مورد ني ــى به متري دسترس
ــت. هنرمندان جوان به موضوع هنر دينى-  نيس
ــد و طيف فارغ التحصيلان در  مذهبى علاقه دارن
رشته هاى گرافيك، اين امكان را ايجاد كرده كه در 
هر مناسبتى، از يك طراح گرافيك استفاده شود. 
اين فرصت ها براى دانشجويان مغتنم است چون 
بسيارى از دانشجويان و فارغ التحصيلان دنبال فضا 

و فرصتى براى ديده  شدن هستند. 
ــه  ها.  ــتيم و نه ريش ما اغلب به دنبال نمايش هس
ــه نظر من حتى صفحه آرايى يك متن مذهبى،  ب
ــيارى از  ــود را مى طلبد و بس ــك خاص خ گرافي

هنرمندان مشتاقند اين كارها را انجام دهند.

مشکل؛ هنرمند بی معرفت است
 حرف هايی درباره وضعيت هنرمند و هنر آيينی، در نشست پژوهشی «پنج نسل پوستر عاشورايی»

چندى قبل نشست پژوهشى با حضور شهرام گيل آبادى، كوروش پارسانژاد و آرش رهنما در موزه امام على عليه السلام برگزار شد. 
اين گزارش، شرح مجملى از حرف هاى ميهمانان اين نشست است، نكته هاى خوبى كه بخشى از سرفصل هاى آتى گفت و گوهاى 

خيمه درباره هنرآيينى و عاشورايى خواهد بود.

جوهره كار هنر،  جوهره عبادى است. وقتى هنرمندى بر اساس حس و 
عاطفه اش طراحى كتابى را شروع مى كند، يعنى به آن اعتقاد دارد
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ــرو كند شيرين  «اى كاش بدانيد هرآنچه آن خس
بود. اى كاش بدانيد!» 

ــاى ضريح امام  ــى از پنجره ه ــه اول محرم يك ده
ــران آورده اند و در  ــلام را به ته ــين عليه الس حس
ــوات از آن  ــلام و صل ــاوران با س ــراى ني فرهنگس
ــم مردم زودتر از آنكه كنار  رونمايى كردند تا چش
ــريفش قرار بگيرد، به آن روشن شود و  مضجع ش
ــن جمله را هم از  ــان را به آن ببندند. اي گره هايش
قول آيت االله بهجت زده اند روى بورشورى كه آنجا 

پخش مى شود. 
ــيه اين  ــگاه فرهنگى هفته قم هم در حاش نمايش
ــان دم در كه وارد  ــردم از هم ــت. م برنامه برپاس
ــرى مى اندازند  ــوند، به بنرها نگاهى سرس مى ش
ــان به آن  ــح مى گردند. نش ــاى ضري ــال ج و دنب
ــت؛  ــلوغ اس ــه «آنجا كه ش ــد ك ــان مى دهن نش

همان جاست!» 
ــرح مكان  ــا گزارش نويس ها ش ــن جور موقع ه اي

ــند ،يك سالن بزرگ كه  مى دهند. مثلا مى نويس
دور تا دورش تابلو نقاشى زده اند و بالاى مجلس هم 
درست روبه روى پنجره سالن، يكى از پنجره هاى 
ضريح قرار گرفته. كمى هم از در و ديوار مى گويند 
ــود كه وارد چه جور  تا مخاطب خوب شيرفهم ش
ــده. گزارش گرهاى صدا و سيما هم «از  سالنى ش
ــال و هواى آن محيط» مى گويند و « اينكه الان  ح
چه احساسى داريد» و طورى تو تخم چشم مردم 
ــك در نيامده را  زوم مى كنند كه يك نيم قطره اش
هم از دست ندهند. بعد هم يكى از صلوات هايى كه 
مردم مى فرستند را بلند پخش مى كنند كه يعنى 

بعله! حال و هوا بس جوانمردانه معنوى است!
ــان  ــد اين جور جاها، حالش ــردم كه مى آين  اما م
ــدد تكنولوژى  ــم كه به م ــود، حالا ه خوب مى ش
ــترده شده، موبايلشان  دنياى ارتباطات بسى گس
ــان؛  ــگ مى زنند به عزيز دلش ــد و زن را در مى آورن
ــرى، دوستى. مى گويند  مادرى، خواهرى، همس

ــاوران كه  ــراى ني ــن اينجام؛ همين فرهنگس «م
ــلام را گذاشتند. آره.  ضريح امام حسين عليه الس
جات خالى. قربانت بروم. ايشالا قسمت شما بشود. 
گوشى را مى گيرم طرف ضريح حرف بزن» گوشى 
ــان هم همان  ــد طرف ضريح و خودش را مى گيرن
طرف را نگاه مى كنند. همين! حال و هواى معنوى 
ــد. بقيه اش  ــادگى گزارش و ايجاد ش به همين س
ــده ام، بد هم  ــه من چه دي ــود خاطره. اينك مى ش

نيست. البته اگر شرح و تفسير قاطى اش نشود. 
ــيما هنوز تشريف دارند و علاوه   دوستان صدا وس
ــال و هوايى  ــان هم ح ــر ثبت حال و هوا، خودش ب
ايجاد كردند. « از اين طرف نرويد لطفا. از آن طرف 
ــيد ضريح را لطفا. خب مادرجان  برويد. بله ببوس
ــار ضريح عكس  ــات كن ــه دارى از بچه ه ــما ك ش
ــداز. تصويربردار اين  مى اندازى، يكى ديگه هم بن
ــويد. حالا خانم  ــه را بگير. حالا عادى رد بش صحن
مجرى متنت را بگو. شما مصاحبه مى  كنى آقا؟...» 

حال همه ما خوب است
گزارشی از يک هفته ميهمانی ضريح، در فرهنگسرای نياوران

ميثم ظهيری
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ــتيار فيلم بردار  و فارغ از همه اين فيلم و اداها، دس
ــورايش را خوانده و گوشه سالن، روى  زيارت عاش
زمين نشسته و سجده آخر دعا را هم به جا مى آورد 

و دوباره دنبال كارش مى رود. 
حال مردم خوب است. كارى به كار چيزى ندارند. 
ــعى مى كنند مردم را آناليز  باز گزارش نويس ها س
ــت، دخترى  كنند؛ خانمى كه حجاب كاملى داش
ــالى كه  ــت، آقاى ميان س كه حجاب ناقصى داش
محاسن داشت. پسر جوانى كه آهنگ گوشى اش 
مورد داشت، همگى در مقابل ضريح حال و هواى 
ــتند! دوربين صدا و سيما هم كه از اين  خوبى داش

آناليزها ذوق مى كند. اى داد! بى خيال! 
چقدر مهم است پسر جوانى كه رو به پنجره ضريح 
ــد، چه تيپى  ــلام مى داد و اذن دخول مى خوان س
ــه دو دقيقه  ــت خانمى ك ــا چقدر مهم اس دارد؟ ي
ــم هايش خيس بود، حالا به چشم هاى  پيش چش
ــدازد و مى گويد اين همه  خيس بقيه متلك مى ان
پول خرج ضريح كردند براى چى آخه؟ بروند براى 

جوان ها كار درست كنند! 
ــش  ــازند. همان طور ش ــح را قمى ها مى س ضري
ــه بخواهند  ــره. دقيق و فنى ك ــه. با 20 پنج گوش
ــد 120 كيلو طلا در آن  ــح بدهند، مى گوين توضي
كار شده،5-4 تن نقره، 600 كيلو مس، فلان قدر 
چوب ساج، فلان قدر استيل. كارگاه اصلى اش هم 
در قم است. آيت االله سيستانى گفته اند: «ديگران 
هم قصد ساخت اين ضريح مطهر را داشته اند ولى 

ما نمى خواستيم آنها انجام دهند. از اينكه اين كار 
را ايرانى ها قبول كردند، خوشحال هستم. هميشه 
ــتند. قم  در اين جور كارها ايرانى ها پيش قدم هس
ــق اهل بيت عليهم السلام  و قمى ها از ديرباز عاش
بوده اند و قم اولين شهر شيعه در صدر اسلام بوده 

است و شما گل سر سبد را چيده ايد.» 
ــچيان است. خانمى كه با  طراح ضريح استاد فرش
ــر حرف را باز كرده،  ــوول س يكى از خانم هاى مس
ــچيان با سعادت  ــتاد فرش مى گويد چقدر اين اس
ــت. خوش به حالش. آخر آدم چطور مى تواند  اس
ــعادت باشد. دستش درد نكند. چقدر  اين قدر با س

هم قشنگ شده! 
ــتاد  ــه ضريح مى كند و از اس ــوول نگاه ب خانم مس
ــاره نگاه به ضريح  ــچيان تعريف مى كند. دوب فرش
ــد و مى گويد «هفته پيش  و مردم اطرافش مى كن
ــمش به دخترى  ــالن مد بود، هى!» چش اينجا س
ــم هايش  مى افتد. دختر جلو مى آيد؛ دور و بر چش
ــى از آن  ــود كم ــت. «خانم مى ش هنوز خيس اس
ــبزهاى كنار ضريح به من بدهيد. مريض  پارچه س
دارم.» كسى قيچى ندارد. خانم مسوول مى گويد 
ــم، امروز  ــبز آوردي ــروز چندصدتا پارچه س «دي
نداريم.» بعد اين در و آن در مى زند تا بالاخره يكى 
ــه اى از پارچه  ــك چاقوى جيبى ،تك از آقايان با ي
ــده از دست خواهش   را ببرد. پارچه ريش ريش ش
ــر را از  ــوول دخت ــاى ريش ريش! خانم مس دل ه
ــا خودش پارچه را بدهد.  بين جمع پيدا مى كند ت

ــه «اين قدر بگو،  ــد هم بهش ذكر ياد مى دهد ك بع
ايشالا خوب مى شود.» اشك دختر درآمده. موقع 
رفتن همديگر را بغل مى كنند و همان طورى بهم 

مهربانى مى كنند كه مردم در حرم ها! 
پارچه سبزها كه به ضريح تبرك مى شود، خانمى 
ــف كرده،  ــك انحراف عميق دينى كش انگار كه ي
ــت!»  ــه ضريح متبرك نيس ــد «هنوز ك مى  گوي
ــه دو دقيقه پيش خودش هم توى صف   يادش رفت
ــت در ضريح انداخته بود و آن  ــتاده بود و دس ايس
ــا گزارش نويس ها  ــيد. اين جور موقع ه را مى بوس

بيشتر انحراف هاى عميق را كشف مى كنند! 
ــگ از كرخه تا  ــت، نه آهن ــداى مداحى هس نه ص
ــى كنار ضريح  ــلا. ظاهرا قرار نبوده  كس راينى مث
ــگاهى، مردم پشت  برود، قرار بوده به مدل نمايش
ــتند و مثلا از هنر عظيم  زنجيرهاى محافظ بايس
هنرمندان ايرانى تعريف كنند، در دفتر نمايشگاه 
ــند و بروند. اما آقاى مسوول  تقدير و تشكر بنويس
ــد كنار ضريح،  ــته مردم بياين دلش نيامده. گذاش
ــى  ــتند، عكس البته به نوبت. چند دقيقه اى بايس
بگيرند مثلا، حالشان خوب بشود و بعد بروند. حالا 
بيشتر صداى اوست كه شنيده مى شود كه حرص 
ــد و البته  ــردم را راهنمايى مى كن ــورد و م مى خ

صداى گريه هاى بلند بعضى از مردم. 
ــوى صف، به  ــراى بار دوم رفته ت ــى با عصا ب خانم
زحمت زانوهايش را خم مى كند كه پايين ضريح را 
هم ببوسد. آنهايى هم كه پشت زنجير ايستاده اند، 
به ضريح نگاه مى كنند اما نه به مدل نمايشگاهى. 
ــان به آن نشان كه بعد از چند دقيقه رويشان را  نش
به سمت تابلوهاى نقاشى اطراف سالن مى كنند و 

شانه هايشان مى لرزد.
ــتند. حال همه شان هم  جوان هاى جمع كم نيس
ــه به حرف  ــت ولى بعضى بزرگ ترها ك خوب اس
مى افتند، رضايت نمى دهند! «ايمان جوان ها كم 
ــده، خدا به داد برسد. گفتم بيا اينجا ضريح امام  ش
حسين عليه السلام را گذاشتند، مى گويد نمى آيم، 
ضريح كه تماشا ندارد. ايمان از دلشان رفته...» نه 
ــاى عقلى جوان ها را تحمل مى كنند و نه  قلدرى ه
ــوق احساسى جوان هاى اينجا را كه روى  شور و ش
دست خودشان زده اند، مى بينند. عجب!  به شرح 

و تفسير افتادم.
ديگر زياده عرضى نيست. همين يك لنگه پنجره 
ضريح را هم عاشورا به قم بردند. كم كم كار ضريح 
ــر آن را به كربلا  ــال ديگ ــود و گويا س تمام مى ش
مى برند. توضيح واضحات است كه آنها كه پنجره 
ضريح را ديدند، عكسش را نگاه كردند يا حالا اين 
ــان چه  ــاى تايپى را مى خوانند دلش خط خطى ه
مى خواهد. زياده عرضى نيست. حال همه ما خوب 

است.
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راديو معارفی ها ايزوله نيستند
زينب السادات شاه صاحبی - ريحانه علوی  

بيشتر مخاطبان راديو معارف، از شنونده هاى عمومى شبكه هاى راديويى نيستند و اين شبكه را به دليل محتوايش براى شنيدن انتخاب 
مى كنند. اين ويژگى را بعضى ها مثل مدير فعلى راديو معارف امتياز مى دانند، اما گروهى هم مى گويند به دليل فراگيرى حوزه دين و 

معارف در همه ساحت هاى فردى و اجتماعى زندگى، مخاطبان اين راديو بايد عموم مردم يك جامعه دينى باشند.
اين نظريه همان قدر كه در حالت صددرصدى، مطالبه وضعيتى آرمانى و دور از دسترس است، در سطح نسبى براى يك جامعه دينى، 
انتظارى بديهى و منطقى است. با حجت الاسلام لطفى نياسر، كه قرص و محكم پشت سر زيرمجموعه اش ايستاده و از راديو معارف 

دفاع مى كند، از اين انتظارها و از كم و كيف كار براى دين با اقتضائات رسانه گفتيم.    

حجت الاسلام لطفی نياسر می گويد راديو معارف نوزادی بود که در دامن مادر متولد نشد!
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حاشيه

آدم رسانه اى نبايد
 از جامعه جدا باشد

ــو معارف را  ــاى مخاطبان رادي نيازه
ــدى مى كنيم.    از چند طريق طبقه بن
يكى نظرسنجى هايى است كه سازمان 
ــه با برخى  ــام مى دهد و تعاملى ك انج
ــنجى  ــنجى و افكار س ــز نظرس مراك
ــى از بهترين  ــم. اما به نظر من يك داري
راه ها تعامل برنامه سازان يك رسانه، با 
مردم است.  آدم هاى رسانه بايد متعلق 
ــند. گاهى به نظر  به اجتماع خود باش
مى رسد توليدكننده يك برنامه همين 
ــت. حتى گاهى  الان از فرنگ آمده اس
ــى هم دارد ولى دينش از  فيلم، تم دين

مدل جامعه ما نيست.
ــد در جامعه زندگى  ــانه باي  اهالى رس
كنند. اين اتفاق در راديو معارف افتاده 
است. يعنى نيروهاى ما ايزوله نيستند. 
تقريبا بيش از 50 درصد از دوستان يا 
ــتند يا  ــدن هس ــال درس خوان در ح
ــعى  ــتان طلبه ما س درس دادن. دوس
مى كنند كار تبليغى هم داشته باشند. 
ــتقيم با  كار تبليغى يعنى برخورد مس
ــت برايش برنامه  مخاطبى كه قرار اس

بسازيم. 
ــگاه كار مى كند،  ــه در دانش ــى ك كس
ــبهه ها را  ــى بحث ش وقتى مى خواه
مطرح كند، عين نياز جوان ها را مطرح 
ــت كه  مى كند. روش ديگر هم اين اس
ــده از جامعه  ــدا ش ــان ج از كارشناس
استفاده نمى كنيم. يعنى كارشناسان 
ــت دارند. از  ــض جامعه را در دس ما نب
ــوالات دينى  ــخگويى به س مراكز پاس

فراوانى سوالات را مى گيريم.
ــيم كه در  ــى به اين نتيجه مى رس  حت
ــال چه اتفاقاتى در  چه برهه هايى از س
ــى مى افتد.  ــى يا غير دين جامعه دين
ــى كنيم كه بعد از  مى توانيم پيش بين
فلان فيلم يا سريال چه سوال هايى در 
ــود و بر اساس آن  جامعه مطرح مى ش

برنامه سازى كنيم.

استو... خيلى طبيعى ورزش، معارف شبكه سلامت، راضى كرد. داشتن همه را با يك نگاه دارند، نمى شود سليقه هاى مختلف مردم علاقه و 

راديـو  تاسـيس  ضـرورت 
معارف چه بود؟

ــه به نياز  راديو معارف با توج
جامعه به بحث هاى معارفى و 
ــگاه در اين عرصه  براى ارايه توليدات حوزه و دانش
ــد تا به طور اختصاصى به اين موردها  تاسيس ش
ــه اين مطالب لابه لاى پيام هاى  بپردازد، طورى ك
ــود. ما موظف شديم دين را به عنوان  ديگر گم نش
چيزى به مردم معرفى كنيم كه تمام ساحت هاى 
ــرد. بزرگ ترين ماموريت ما  زندگى را در برمى گي
نشر معارف اسلامى با ساختارهاى راديويى است.

 چقـدر موافقيد كه راديويـى مخصوص معارف 
داشته باشـيم؟ در زندگى دينى كه همه جزييات 
با مولفه هـاى دينى آميخته اسـت، اين تفكيك 
شـبكه قرآن، شـبكه معـارف و ...، سـكولاريزه 

كردن رسانه نيست؟
ــبكه هاى تخصصى متعدد   با ش
موافقم. اين رويكرد در تمام دنيا 
ــت، ايران هم استثنا نيست.  هس
مردم علاقه و سليقه هاى مختلف 
دارند، نمى شود همه را با يك نگاه 
ــن تعدد براى يك  راضى كرد. اي
ــانه اى، نكته مثبتى  سازمان رس
ــبكه سلامت،  ــت. داشتن ش اس
ورزش، معارف و... خيلى طبيعى 
ــبكه هاى ديگر را  ــت. اگر ش اس
ــى  ــى خال ــاى معارف از بحث ه
ــدن  ــكولاريزه ش كنيم، خطر س
ــا اين كار  ــاق مى افتد ولى م اتف
ــاى معارفى  را نكرديم. برنامه ه
ــبكه هاى مختلف در شوراى  ش

معارف سازمان رهبرى و نظارت مى شود. داشتن 
ــبكه مادر كه به برنامه هاى معارفى به طور  يك ش
ــبكه هاى ديگر  تخصصى بپردازد، باعث غناى ش

هم مى شود.

   امـا خيلـى از خانواده هـاى مذهبى بـه دليل 
قيودى كه دارند،  نمى توانند از شـبكه هاى ديگر 
اسـتفاده كنند و ناگزير محدود به همين شـبكه 

مى شوند مثل موضوع استفاده از موسيقى.
الزاما اين طور نيست. ما به جز در موضوع استفاده از 
ساز، تفاوتى با شبكه هاى ديگر نداريم. موسيقى در 
شبكه ما هم هست چون هر چه با ريتم و نت همراه 
ــت. قرآن هم كه مى خوانند، يا  باشد، موسيقى اس
دستگاه حجاز است يا بقيه دستگاه ها. ما فقط ساز 
ــت كه بعضى از شبكه ها  نداريم. نكته ديگر اين اس
ــان، در ارايه گوينده هاى  ــاس نوع مخاطبش براس

ــاختار فرق  خانم يا آقا متفاوت اند چون در آنجا س
ــه متدينان با  ــت كه هم مى كند. اما اين طور نيس
ساز مشكل دارند. مقلدان بعضى از آقايان مشكل 
ــت.  ــخص اس ــد. نظر حضرت آقا هم كه مش دارن
ــت يا  ــاز حرام اس راديو معارف كارى ندارد كه س
ــت، سياست  حلال. معيار ما حليّت و حرمت نيس

برنامه سازى اين است.

    مبناى اين سياست چيست؟ سليقه اى است؟
نه مبناى فقهى ما، رهبر انقلاب هستند كه ايشان 
ــاز را حرام نمى دانند. اين كار بر اساس سياست  س
است. من بر اساس همان مبناى فقهى برنامه سازى 
مى كنم كه بقيه شبكه ها كار مى كنند. اين سياست 
براى من تعريف شده كه شبكه اى را اداره كنم كه 
ــد، البته موسيقى آزاد است. سال  ساز در آن نباش
ــيديم ايشان  ــته كه خدمت حضرت آقا رس گذش
فرمودند «اين سياست عدم پخش 
ــاز را كه تا الان داشته ايد، ادامه  س
دهيد. البته نمى خواهم بگويم هر 
ــت ولى شما اين  ــازى حرام اس س
سياست را داشته باشيد.» در دنيا 
ــت؛ شبكه هايى  هم اين طور هس
ــتند كه ساز استفاده  در اروپا هس
ــه بحث حليت  نمى كنند. آنها ك
ــبك  ــك س ــد. ي ــت ندارن و حرم

برنامه سازى است.

  فرم برنامه سـازى بين مخاطب 
خاص و عام در شـبكه معارف چه 

تفاوتى دارد؟
ــازى براى خواص بيشتر  برنامه س
تابع محتواست نه قالب. يعنى بايد 
ــاختارهاى نسبتا ساده اى مثل  محتواى غنى با س
سخنرانى يا ميزگرد علمى داشته باشيد. مخاطب 
ــانه اى  متخصص چندان دنبال جذابيت هاى رس
ــوع و محتوا  ــه موض ــراى او ب ــت. جذابيت ب نيس
ــراى عوام متفاوت  ــازى ب برمى گردد. اما برنامه س
است. در آنجا براى جذب مخاطب تا حدودى تابع 
ساختارها  هستيم. بايد ساختارهاى جذاب داشته 

باشيم. 
ــت،  ــراى مخاطب عام مهم اس ــز ديگرى كه ب چي
ــت. ديگر نمى توانيد از اصطلاحات  بيان روان اس
ــه همين دليل جدول  ــتفاده كنيد. ب تخصصى اس
ــيم   پخش برنامه  ما بين مخاطب خاص و عام تقس
ــمندانه زمانبندى  شده است. سعى كرديم هوش
ــان تنظيم  ــوع مخاطبم ــاس ن ــا را بر اس برنامه ه
ــى برنامه هاى  ــوزه برنامه هاى عموم كنيم. در ح
ــتندها و  ــا، مس ــاده، نمايش ه ــى س گفت وگوي
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برای بچه ها 
وقت نداريم

ــوال مخاطب را داريم. در  برنامه هاى مبتنى بر س
ــا گفت وگوهاى جدى تر و  حوزه خواص هم عموم

سخنرانى ها پخش مى شود.

  يكـى از ايرادهايـى كـه برنامه هـاى عمومى 
راديـو معـارف دارنـد، ايـن اسـت كه بـه لحاظ 
فنـى سـاختارهاى جـذاب و مخاطب پسـندى 

ندارد،موافقيد؟
شما برنامه هاى ما را گوش مى كنيد؟

  بله، كم و بيش...
ــرى داريد. چون تقريبا  تعجب مى كنم چنين نظ
ــا، نمايش هم  ــت كه ميان برنامه ه ــال اس يك س

گذاشتيم. شما چند نمايش ما را شنيديد؟

  اتفاقا نمايش ها هم زياد جذاب نيست. كيفيت 
نمايش هاى راديو معـارف مثل نمايش هاى راديو 
فرهنگ يا راديو نمايش  نيست. حتى از نظر اجرا 

هم ضعيف تر است.
ــدات اداره كل نمايش  ــم تولي ــا ه ــاى م برنامه ه

سازمان است.

  حتى متن آن؟
بله.

  چرا؟ چرا خودتان توليد نمى كنيد؟
خب كار آنهاست و آنها تخصصى كار نمايش انجام 

مى دهند.
   فقط سفارش محتوا مى دهيد؟

بله، ما فقط سفارش محتوا مى دهيم. بعد هم متن 
را كنترل مى كنيم كه مشكل نداشته باشد.

   به هرحال برخى از نمايش ها كه توسط بازيگران 
شناخته شده هم اجرا مى شود، خيلى ضعيف تر از 

شبكه هاى ديگر است. مشكل چيست؟
ــه اين نتيجه  ــم در كنترل هاى كيفى ب ــا ه بله. م
ــال پيش ايجاد  ــيم. راديو معارف از 13 س مى رس
شده اما تا فروردين امسال برنامه نمايشى نداشت. 
ــى  ــبت ها كار نمايش ــا قبل از آن گاهى در مناس ت
ــتيم. تلاش مى كنيم كه كار بهتر شود. سراغ  داش
ــاى بهترى  ــه كاره ــم ك ــنده هايى مى روي نويس
ــان بازخورد  ــراغ بعضى ها كه كارش ــتند. س داش
خوبى نداشته، ديگر نمى رويم. اصلاح مى كنيم و 

تغيير ايجاد   مى كنيم. 
ــما از چه زاويه اى به برنامه هاى  اما بستگى دارد ش
ــد انتظار  ــد. نمى تواني ــگاه كني ــارف ن راديو مع
ــتفاده  ــيد ما از همان قالب هايى اس ــته باش داش
ــتفاده مى كند. متدينان  كنيم كه راديو جوان اس
ــان دارند  ــت و تعاملش ــاختارى براى صحب ما س

ــاختار را ندارد.  ــوان آن س ــب راديو ج كه مخاط
ــت  ــب راديو جوان متدين نيس نمى گويم مخاط
ــت.  ــندند، متفاوت اس اما قالبى كه اين دو مى پس
اين موضوع در برنامه هاى شبكه هاى مختلف هم 
وجود دارد، يعنى آنها هم در حوزه ضد دين برنامه 

نمى سازند. 

  تعارف كـه نداريم، خيلـى از برنامه هاى راديو 
جوان به درد مخاطب متدين نمى خورد.

من از راديو جوان دفاع نمى كنم. اما در آنجا برنامه 
ــود، هرچند الزاما دينى  ــاخته نمى ش ضد دين س
ــت كه متدينان  ــت. سياست كلى اين اس هم نيس
ــود دارد، از روى  ــد و مواردى هم كه وج را نرنجان
سياست و عمد نيست. من قطعا اگر در راديو جوان 

بودم، طور ديگرى برنامه   مى ساختم.

  راديـو معـارف در حـوزه سـاختار هم نـوآورى 
داشته؟ بيشتر وقت ها لحن برنامه هاى عمومى هم 
از نوع موعظه است. وقتى فرد پاى منبر مى نشيند، 
خودش را در معرض موعظه قرار مى دهد اما مخاطب 
يك برنامـه راديويى الزاما دنبال موعظه نيسـت. 
ظاهرا راديو معارف هنوز نتوانسته ساختارى ايجاد 

كند كه مخاطب عام را هم جذب كند.
يكى از كارهاى ما اين است كه كارشناسان دينى 

خارج  از متن

در حوزه توليد قطعات 
موسيقايى بدون ساز، ايران 

واقعا ضعيف است. اول 
انقلاب اين گونه 

كارها توليد شد بعد 
چون مورد مصرف 

نداشت، كم كم 
تعطيل شد.

در بحث رضايتمندى 
هم راديو معارف 

جزو شبكه هاى 
شاخص 

است. يعنى 
آنهايى كه 
مى شنوند، 

راضى اند.

ــان بودند،  ــواص و متخصص ــا از مخاطب خ ــف اوليه م تعري
ــمت  ــارف از برنامه هاى تخصصى به س ــد كم كم راديو مع بع
ــب تا حد عوام  ــت. يعنى دايره مخاط برنامه هاى عمومى رف
ــال به بالا انجام  ــنجى ها از 18 س ــد. الان نظرس گسترده ش
ــى از پايان  ــنى و علم ــى مخاطب ما از نظر س ــود، يعن مى ش
ــتان به بالا است. البته ايرانى ها معمولا علوم دينى را از  دبيرس
ساختار آموزشى نمى گيرند. مردم بخش زيادى از معارف را از 
منبرها و مسجدها و هيات ها مى گيرند. به همين دليل ممكن 
است كسى تحصيلات پايينى داشته باشد ولى عالم تر از كسى 

باشد كه ليسانس الهيات هم دارد.دليل اينكه 18 سال به بالا را 
انتخاب نكرديم اين است كه يكى از ماموريت هاى ما پوشش 
ــمت  ــوزه بود و كم كم به س ــاى خارج و تخصصى ح درس ه
ــاعته از  برنامه هاى عمومى آمديم. نمى توانيم در آنتن 24س
ــش دهيم. مثلا  برنامه كودك تا درس تخصصى حوزه را پوش
نمى شود در برنامه هاى صبحگاهى  درس خارج پخش كنيم 
بعد همزمان با ساعت بيدارى كودكان، برنامه كودك بگذاريم. 
ــنهاد داديم راديو معارف2 براى كودكان  از دو سال قبل، پيش
ــود. يعنى  ــاى عمومى تر، راه اندازى ش و نوجوانان و برنامه ه
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را تربيت رسانه اى مى كنيم. زمانى بحثى را با آيت 
ــان سوال  االله جوادى آملى ضبط مى كردم. از ايش
ــان هم كوتاه جواب مى دادند مثلا  مى كردم و ايش
ــوال جواب  ــان به 6 س در برنامه 40 دقيقه اى ايش
ــت ديگر زمان  ــان گف مى دادند. بعد از مدتى ايش
ــه بدهيد. از آن آقا  ــدارم و بحث را با فلان آقا ادام ن
كه سوال اول را پرسيدم، 75 دقيقه طول كشيد تا 
ــال برنامه ساختن نهايتا  جواب دهد. بعد از يك س
به اينجا رسيديم كه در 40 دقيقه به 3 سوال جواب 
ــاس  ــان بر اس مى داد. اين يعنى تربيت كارشناس
ــانه. ضمن اينكه ادبيات دينى ما هم  اقتضائات رس
ــت. دست اندركاران  خيلى به موعظه نزديك اس
اين عرصه حس موعظه شان قوى تر است. بخشى 
ــى است كه مخاطب دارد. شما  از اين هم، احساس
ــايل  ــى درباره مس ــلا بگوييد وقتى كارشناس مث
ــور مى تواند غير  ــد چط ــواده صحبت مى كن خان

موعظه اى حرف بزند؟

  توانمندى دست اندركار رسانه مى تواند بخشى 
از مشكل را حل كند. بعضى از مجرى ها مى توانند 
يك مصاحبه جدى را به گفت وگويى تبديل كنند 

كه نياز مخاطب را برطرف مى كند.
ــو كه در  ــدل از گفت وگ ــارف اين م ــوزه مع در ح
بحث هاى اجتماعى رايج است، قابل انجام نيست. 

ــى و خانوادگى راديو معارف هم  در حوزه اجتماع
ــا مدل گفت وگو  ــاق مى افتد اما مدل آن ب اين اتف
ــت. مخاطب راديو  در مثلا راديو ايران متفاوت اس
ــندد كه مجرى در كار كارشناس  معارف نمى پس
ــه مخاطب آزرده  ــد. ما تجربه داريم ك دخالت كن
ــندد كه كارشناس-  مجرى هاى ما  شده، نمى پس
كه در موضوع مطلع هستند، بيش از حد در بحث 
ــركت كنند. اين يك هنجار در اجتماع دينى ما  ش
ــت. مثلا مجرى برنامه خانوادگى ما به محض  اس
ــتر باز كند و  ــه مى خواهد گفت وگوها را بيش اينك
ارتباط را صميمانه تر كند، انتقادها شروع مى شود. 
البته خيلى از نگاه ها تغيير كرده، زمانى بود كه اگر 
در اجراى يك متن واو كم و زياد مى شد، برنامه در 
نظارت مردود مى شد! يعنى فهم نظارت در اين دو 

سال تغيير كرده است.

   نظارت از طرف چه كسانى بود؟
ــكل گرفته بود و تابع  ــارت ما با فهم حوزوى ش نظ
ــرد. انتقاد مى كردند كه گوينده  متن نظارت مى ك

چرا يك جمله را نگفته يا جمله را شكسته است. 
ــت كه از روز تاسيس  ويژگى راديو معارف اين اس
ــانه اى در آن نبوده است،  تا امروز يك نفر آدم رس
ــده در دامان مادر نبوده. الان  يعنى بچه متولد ش
ــال ها  ــبكه اقتصاد راه مى افتد، بچه هايى كه س ش

دراين عرصه كار كردند، در آن مشغول مى شوند. 
شبكه قرآن راه مى اندازند، همين طور. 

ــازش،  اما راديو معارف از بالاترين مدير تا برنامه س
سابقه كار رسانه اى نداشتند. همه از صفر آمده اند. 

البته اين باعث سلامت آن هم شده است.
ــده  ــالا به فرصت تبديل ش ــدى بوده كه ح  تهدي
ــت. به همين دليل گاهى كه تصادفى موج آن  اس
را مى گيريد، زود مى فهميد كه راديو معارف گوش 

مى دهيد. 
  اينكه رسانه اى نبودند، به سلامت راديو كمك 

كرده ، اما به ضعف هايى هم منجر شده...
بله ضعف هايى هم دارد.

 خب شـما چه كرديـد؟ نيروى انسـانى تربيت 
كرديد؟ مثلا چندتا بچه مسلمان، دانشجو، طلبه 

آورديد كه كار رسانه اى به آنها ياد بدهيد؟
 اين كار را كرده ايم.

  برآينـدش چه بوده؟ الان بعد از 13سـال چند 
خروجى از اين كار داشتيد؟

ــلات در راديو معارف نزديك  الان ميانگين تحصي
به فوق ليسانس است و ميانگين سنى هم 32 سال 
ــته، بخش آموزش راديو  ــت. در دو سال گذش اس
ــد. تقريبا هفته اى يك  ــازمان اول ش معارف در س

آدم هاى رسانه بايد متعلق 
به اجتماع خود باشند. 
گاهى به نظر مى رسد 

توليدكننده يك برنامه 
همين الان از فرنگ 

آمده است!

نيروهاى ما ايزوله نيستند. 
تقريبا بيش از 50 درصد 

از دوستان يا در حال درس 
خواندن هستند يا درس 

دادن.

برنامه هاى تخصصى را از برنامه هاى عمومى 
ــازمان،  جدا كنيم كه با توجه به امكانات س
ــبكه راديويى  ــد، ولى الان كه ش عملى نش
ــت، در حال  ــودك در حال راه اندازى اس ك
ساخت برنامه هاى معارفى در حوزه كودك 
هستيم تا در همين شبكه پخش شود.الان 
ــاعت 6:45 برنامه هاى  ــاعت 24 تا س از س
ــش درس فقه يا  ــه پخ ــى داريم ك تخصص
ــت. بعد از آن برنامه هاى اخلاقى  تفسير اس

ــوام كاربرد دارد.  ــت كه براى خواص و ع اس
برنامه هاى عمومى تا ساعت 14 ادامه پيدا 
مى كند. خبر 14 براى خواص و عوام است. 
پس از آن برنامه هاى نيمه تخصصى مناسب 
دانشجويان و طلاب آغاز مى شود .از ساعت 
16 تا 21 هم برنامه هاى عمومى ادامه دارد. 
بعد از خبر 21 برنامه هاى تخصصى شروع 
ــاعت 24 و دوباره برنامه هاى  مى شود تا س

عمومى شروع مى شود. 

دادن.
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استاز عناصر حياتى مى گيريد كه يكى راديوموسيقى را چون شما از دوام نمى آوريد. گفت بيش از 6 ماه رسانه صراحتا كارشناسان يكى از 

دوره آموزشى داريم.

  استادها چه كسانى هستند؟
ــكده صدا و  ــتادان از ميان استادان مطرح دانش اس
ــانى كه بهترين هاى  ــازمان هستند. كس سيما و س
ــه ما كمك كرده  ــتند. اين خيلى ب كار راديويى هس
ــاختارهاى جديدمان را ايجاد كنيم. هرچند تا  تا س
ايده آل هنوز خيلى راه داريم. بله، گوينده هايى داريم 
ــاعت با او كار مى كنيم تا لحنش را  ــايد يك س كه ش
ــانه موفقيت مان هم اين است كه: در  عوض كند. نش
جشنواره هاى تخصصى كه توسط كارشناسان خود 
سازمان داورى مى شود، جزو رتبه هاى برتر هستيم. 
نه با ارزيابى كارشناسان خودمان يا طلاب؛ با داورى 
كسانى كه با ساز و موسيقى مانوس هستند. گستره 
جذب مخاطب ميان شبكه هاى پرمخاطب را ببينيد. 

ما هميشه بين 4شبكه اول هستيم.

  درصد جذب مخاطبتان چه قدر است؟
ــازمان ارايه كرده  در آخرين آمارى كه مركز آمار س
ــران 12 درصد  جذب مخاطب راديو معارف درته

ــى اين آمار را پيش  بوده. اصلا كس
ــام كه  ــرد. راديو پي ــى نمى ك بين
راديوى موسيقيايى است، جذب 
مخاطبش 26 درصد است. اين را 
مقايسه كنيد با شبكه راديويى كه 

سازش را هم حذف كرده است. 

  خـب ايـن 12درصـد همـان 
آدم هاى مذهبى تهران هستند، 
كسـانى كه مثلا راديوهاى ديگر 
را گـوش نمى دادنـد، يـا كمتـر 
گوش مى دادند بعد كه معارف راه 
افتاد،  سـراغ اين شـبكه رفتند. 
پـس اتفاق ويژه اى نيسـت، آنها 
يك انتخاب داشـتند و سراغ آن 

رفته اند.
ــت؟ مثل  خب كاركرد يك برنامه تخصصى چيس
ــابقه فوتبال برگزار مى شود،  اين است كه يك مس

فقط فوتبال دوست ها سراغش مى روند.

  اين مقايسه درست نيست، شما قبل از اين هم 
گفتيـد « مثل راديـو ورزش » در صورتى كه اصلا  
راديـو معارف مثل راديو ورزش نيسـت. موضوع 
راديو معارف كليتى اسـت كه بـر همه بخش هاى 
ديگر محيط اسـت. پـس مخاطبـش نبايد فقط 

مذهبى هاى جامعه باشند.
ــم مخاطب فقط  ــت. الان ه ــن طور اس قطعا همي
ــتر، خانواده هاى مذهبى  ــتند. بيش مذهبى ها نيس

ــتند. طبيعى است كه  ــتند، ولى فقط آنها نيس هس
ــودش را دارد. كار  ــان ويژه خ ــر برنامه اى مخاطب ه
ــا را روى يك  ــى همين. اينكه راديوه تخصصى يعن
موضوع متمركز مى كنند، براى اين است كه سازمان 

رسانه اى بتواند تمام مخاطبانش را پوشش  دهد.

  ولـى راديـوى شـما، راديوى 
معارف اسـت، معارف هم با تمام 

زندگى مردم سر و كار دارد.
نه اين طور نيست. اين خواسته شما 
است. من هم همين را مى خواهم. 
اينكه همه به اين درك برسند كه 
معارف اسلامى و دين يك وضعيت 
حداكثرى دارد، ولى عموم جامعه 
ــيده كه همه  ــه اينجا نرس هنوز ب
ــرد. هيچ  ــن بگي ــزش را از دي چي
كارشناسى هم تا حالا به ما نگفته 
ــش  ــما بايد تمام مردم را پوش ش
ــه به ما  ــانى ك ــد. بيشتركس دهي
پيوستند همين ها هستند كه شما 
ــد؛ خانواده هاى متدين و  مى گويي
علاقمند به اين مباحث. ولى بايد ديد كه آيا ديگران را 
هم جذب كرده؟ بر اساس ارتباطى كه با مخاطب دارم 
مى گويم آدم هايى هستند كه به تصادف يا با معرفى، 
ــان را عوض  ــده اند و زندگى ش جذب راديو معارف ش
ــم «راديو  ــابقه اى برگزار كرديم به اس كردند. ما مس
معارف در زندگى من» بسيارى از كسانى كه علاقمند 
بودند و نامه فرستادند، افرادى بودند كه اصلا در حوزه 
دين نبودند. ما مخاطبانى داريم كه مى گويند ماهواره 

را كنار گذاشتم و به سمت راديو معارف آمدم!

  اين آدم ها چند نفرند؟
ــند! نبايد انتظار داشت كه اينها زياد  اصلا كم باش

باشند. مخاطب ما همان قشر مذهبى هستند.

  در حوزه ميـان برنامه ها چـه كرده ايد؟ گاهى 
برخـى از ميان برنامه ها از نظر شـعر و موسـيقى 

خيلى ابتدايى است؟
ــاى لاريجانى و هم  ــم در دوره آق ــول دارم. من، ه قب
ــان گفتم كه شما شبكه  دوره آقاى ضرغامى به ايش
راه انداخته ايد اما مركز توليدش را راه نينداخته ايد. در 
حوزه توليد قطعات موسيقايى بدون ساز، ايران واقعا 
ضعيف است. اول انقلاب اين گونه كارها توليد شد بعد 
چون مورد مصرف نداشت، كم كم تعطيل شد. حتى 
ــيح هم از دوره اى به بعد بدون ساز، عقب مانده  تواش
ــد. ما وقتى پا به عرصه گذاشتيم كه  محسوب مى ش
كم مانده بود قرآن را با ساز بخوانند! وقتى كار را شروع 
كرديم قطعاتى كه در اختيار داشتيم، كمتر از 10 قطعه 
بود! در حالى كه قرار بود بيش از 20 ساعت آنتن داشته 
ــال ها دايم گروه ها را گسترش  باشم. در طول اين س
داديم. الان رسيديم به اين شرايط كه بيش از 15 گروه 
در اين عرصه كار مى كنند. بعضى از گروه ها كارشان 
ــت، بعضى ها هم همين طور كه مى گوييد،  خوب اس
ــت. تا پايان سال 89 هميشه يكى از موارد  ضعيف اس
پرتكرار در مركز ارتباطات مردمى، اعتراض به همين 
بود كه ميان برنامه هايتان تكرارى و حتى آزاردهنده 
است. اما سازمان كمتر مى پذيرفت كه ما خودمان بايد 
برنامه توليد كنيم. سال قبل كه خدمت رهبر انقلاب 
ــان هم به اين نكته اشاره كردند. امسال  رسيديم ايش
چند كميته تشكيل داديم. يكى پالايش آرشيو بود تا 
از آنچه داريم برخى را حذف بكنيم. ديگرى هم اضافه 
ــاه حدود 300 قطعه به  كردن. به طور ميانگين در م
آرشيو اضافه كرديم. فعلا اعتراض ها به تكرارى بودن 
نيست. الان بيشتر نكته همين ضعف شعر و موسيقى 
قطعه ها است كه ما هم طبق آن قطعه ها را در كميته 

تخصصى بررسى مى كنيم.
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زينب سلام االله عليها ولى فقيه 
زمان بود 

ــلمين  ــلام والمس ــت الس حج
موسوى هوايى از رسالت حضرت 
زينب سلام االله عليها در روزهاى 

پس از عاشورا مى گويد

آرزو داشت مثل مطهرى شهيد 
شود

ــى از هزاران  ــرين افضل يك نس
ــهادت را از  ــت كه ش بانويى اس

حضرت شاهد مزد گرفتند

مى شود اين مرد به خواستگارى 
من بيايد؟

ــلان بيك  ــا فاطمه اص ــدار ب دي
ــهيد  ــر آزاده و جانباز ش همس

يداالله رحمان زاده
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حجت الاسلام والمسلمين موسوی هوايی از رسالت حضرت زينب سلام االله عليها در روزهای پس از عاشورا می گويدزينب  ولى فقيه زمان بود

 « كربلا در كربلا مى ماند اگر زينب نبود » را بارها شنيده ايم و هر سال كه اين محرم و سفر بر ما مى گذرد، بيشتر به فحوايش ايمان مى آوريم. با 
حجت الاسلام موسوى هوايى درباره شيوه هاى رفتارى حضرت زينب سلام االله عليها و مديريت ايشان بر كاروان اسيران آل االله گفت و گو 

كرديم.حاج آقا موسوى از دل همان حرف هاى هميشگى،چند نكته خوب و دقيق براى اهالى«خيمه»بازگو كرد  

نقش مديريت حضرت زينب 
تبييـن  در  سـلام االله عليها 
جبهـه حـق و باطل پـس از 

واقعه عاشورا چه بود؟
ــد از آن كار بزرگ در  ــد بع ــت الهى كه باي مديري
ــورا رخ مى داد، وظيفه داشت پيام شهادت و  عاش
ــان كربلا را به همه عالم به  صداى خون هاى جوش

ويژه كسانى برساند كه مخاطب مستقيم موضوع 
ــلا و بلافاصله بعد  ــورا در خود كرب بودند. آثار عاش
ــود؛ بيش از 15 نفر از لشكر  از واقعه، شروع مى ش
دشمن عليه اردوگاه كفر جنگيدند و كشته شدند. 
ــده  ــت كه در تاريخ ثبت ش اين اولين تاثيرى اس

است. 
نكته مهم اين است كه حضرت زينب سلام االله عليها 

ــت؛  ــت، فهمه غيرمفهّمه اس عالمه غيرمعلمّه اس
ــى گرفته و فهمش  ــى كه علمش را لدنّ يعنى كس

يك فهم الهى است. 
ــين  ــان؛ امام حس ــه امام زم ــى ك ــن جاي بنابراي
ــلام به شهادت رسيده و حجت ديگر خدا  عليه الس
ــلام است، در  ــين سيدالشهدا عليه الس كه جانش
ــت و نمى تواند، قدرت  حالت بيمارى و اسارت اس

سلام االله عليها

سمانه توحيدی
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زينبيه كوفيان هميشه در تاريخ مذبذب بودند و يك تصميم را تا آخر نمى رفتند چون 
ولايت و رهبرى را درست نمى پذيرفتند و سليقه خودشان را اعمال مى كردند

را داردجامع ترين سطح تقوا و بالاترين و دين را مى شناسد از امام از همه بهتر ولايت كسى كه بعد و دانايى و تقواست. ولايت فقه و عدالت منظور از فقيه، 

ندارد، يا كسانى مانع مى شوند كه ايشان به راحتى 
رهبرى اين جريان را به دست بگيرد، نقش واسطه 
ــى به امام  ــى كه دسترس ــود. دوران پررنگ مى ش
ــت، كه آن دوران را، دوران ولايت غيرمعصوم  نيس
مى دانيم واسطه اى كه از همه به معصوم نزديك تر 
ــود. منظور از فقيه، ولايت  ــت، ولى فقيه مى ش اس
ــى  ــت. ولايت كس ــه و عدالت و دانايى و تقواس فق
ــد و  ــام از همه بهتر دين را مى شناس ــه بعد از ام ك
ــوا را دارد. چنين  ــطح تق بالاترين و جامع ترين س
ــى بايد ولايت و زعامت را حمل كند و بار الهى  كس
ــام معصوم دوباره بتواند كار  را بر دوش بگيرد تا ام

ظاهرى خود را به دست بگيرد.
 

يعنـى حضرت زينب سـلام االله عليها ولى فقيه 
دوران اسارت و روزهاى بعد از عاشورا بودند؟

بله، گرچه همه معتقديم كه هدايت كل عالم حتما 
و هميشه به دست معصوم عليه السلام است و افراد 
در اين وادى تصميم گيرند. مى توانند خودشان را 
در جريان هدايت معصوم عليه السلام قرار بدهند 
ــود را از اين جريان خارج كنند. اين  و مى توانند خ
ــيع نكته مهمى است.هدايت هاى  در فرهنگ تش
ــلام االله عليها هم به هدايت امام  حضرت زينب س
ــام معصوم و  ــلام بود چون او ام ــجاد عليه الس س
ــت. هر جا مشكل حادى است،  هدايت گر كل اس
ــجاد عليه السلام سوال مى كنند  ايشان از امام س
كه چه بايد كرد و چطور بايد حركت كنيم. زمانى 
ــى حضور ندارد  ــوم قبلى به لحاظ فيزيك كه معص
ــت، زمان  ــترس نيس ــوم بعدى هم در دس و معص

مديريت ولايت است.
 البته امام خمينى در كتاب ولايت فقيه مى فرمايند 
ــول االله صلى االله  ــان ولايت رس ــت فقيه، هم ولاي
ــم مى گويند ما  ــا همان جا ه ــت، ام عليه و آله اس
ــول االله را تا  ــأن رس با اين تعبير، نه مى خواهيم ش
ــم و نه مى خواهيم  حد فقهاى فعلى پايين بياوري
ــأن فقها را تا حد پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله  ش
ــاله اداره جامعه، هدايت و رساندن  بالا ببريم. مس
ــت كه بايد با همان  ــتقيم اس جامعه به صراط مس
شرايط كه اهل بيت عليهم السلام فرمودند، انجام 

بشود.
ــم ابتدا تحت ولايت امام حسين  ــرا و بنى هاش اس
ــلام بودند و بعد تحت ولايت امام سجاد  عليه الس
ــرايطى  ــلام قرار گرفتند،امادر نهايت ش عليه الس
پيش آمد كه بايد به حضرت زينب سلام االله عليها 
ــن مراجعه يك  ــود اي مراجعه كنند. معلوم مى ش
نكته تاريخى و سيره اى و عقيدتى در مساله امامت 
است. اين مديريت ميانى، اساسى ترين كار زينب 
ــت و همه هم بر مبناى  ــلام االله عليها اس كبرى س
ــلام  ملاك و معيارهاى خود اهل بيت عليهم الس

است.
ــورا اتفاق افتاد و دگرگونى   آنچه بعد از حادثه عاش
كه در مردم حاصل شد، همه تحت اشراف حضرت 
سجاد عليه السلام و با مديريت ميانى زينب كبرى 
سلام االله عليها بود. اين يك مديريت بسيار قوى و 
ــراف امام زمان انجام مى شد و  الهى بود و تحت اش

ثمراتش الى يوم القيامه پابرجاست.

 مديريتـى در ايـن سـطح و اعمـال ولايـت بر 
كاروان اسـرا، مردم، ماموران حكومت و ... چطور 
بـا ظرفيت هاى يـك بانـوى مصيبـت زده جور 
درمى آيـد؟ كمـى از مصداق هاى ايـن مديريت 

بگوييد...
بعد از عاشورا تا زمانى كه عزيزان پيامبر به مدينه 
ــد، در مقطع هاى مختلف اين مديريت  برمى گردن
ــود. گاهى با صحبت كردن و گاهى با  ديده مى  ش
ــه ديگران براى صحبت  اجازه دادن و امر كردن ب

ــكوت مقابل كار افراد  و گاهى س
ــل بيت  ــدان اه ــرى از خان ديگ
ــلام و اهالى كاروان.  عليهم الس
ــا حمله  ــه خيمه ه ــى كه ب زمان
ــه زينب  ــه بايد ب ــود، هم مى ش
ــلام االله عليها مراجعه  كبرى س
ــن العابدين  كنند چون امام زي
ــلام اصلا توانى ندارند  عليه الس
ــرى از اين كار  ــاظ ظاه و از لح
ــى نقل ها آمده  ناتوانند. در بعض
ــجاد عليه  ــود حضرت س كه خ
ــه عمه مان  ــلام فرمودند ب الس
ــا مراجعه  ــلام االله عليه زينب س
ــت  ــد و اين هم عقلانى اس كني
ــى. در اينجا حضرت  ــم قرآن و ه
ــد  ــا باي ــلام االله عليه ــب س زين

تصميم بگيرد.
ــل ولايت و حجت  ــان حفظ اص  تصميم اول ايش
ــد، هركس،  ــد همه فرار كنن ــت؛ فرمودن خدا اس
ــه اهالى  ــد. براى اينك ــد فرار كن ــور مى توان هرط
ــمن به  ــى دش ــوند و دسترس خيمه ها پراكنده ش
ــود و از طرفى حضرت زينب سلام االله  آنها كمتر ش
ــجاد عليه السلام  عليها بتوانند خدمت حضرت س
ــان آسيب  ــمن به ايش ــند و اجازه ندهند دش باش
ــون به خيمه  ــت وقتى آن ملع بزند. در تاريخ هس
ــلام وارد مى شود به حضرت  امام سجاد  عليه الس
ــان مى  ــرا فرار نمى كنى؟ ايش زينب مى گويد چ
ــان هستم،  گويد من اينجا بيمار دارم و مراقب ايش
شمشير مى كشد كه امام را بكشد، حضرت زينب 
ــلام االله عليها خودش را روى امام زين العابدين  س
عليه السلام مى اندازد. يعنى كاملا آماده شهادت 

ــرادرم را  ــر بخواهيد فرزند ب ــت و مى گويد اگ اس
بكشيد، بايد اول مرا بكشيد، ولى – توان مديريت و 
شناخت ابعاد روانى دشمن رادر اين بانوى بزرگوار 
ــد گفت يك زن  ــيد، خواهن ببينيد - اگر مرا بكش
اسير مصيبت ديده بدون سلاح را در حالى كشت 
كه آن زن به او پشت كرده بود – رو در رو نبودند - و 
اين ننگى است كه هيچ وقت از دامن تو و قبيله ات 

پاك نمى شود. 
ــد با اين ها  ــن كار مى گذرد و مى گوي آن مرد از اي
ــه ديگرى وقتى  ــرد. در صحن ــود مقابله ك نمى ش
ــور مى دهند،  ــته ها عب ــرا را از بين كش كاروان اس
دختران و خانم ها با اينكه طناب و زنجير به دست 
و پايشان بوده، خودشان را از بالاى ناقه روى زمين 
ــر يك شهيد را در  مى اندازند و هر كس بدن بى س

آغوش مى گيرد.
ــم مطهر امام  ــى كاروان در عبور خود به جس  وقت
حسين عليه السلام مى رسد، حضرت سجاد عليه 
ــان  ــلام مى خواهند خودش الس
ــد اما  ــرت كنن ــن پ را روى زمي
ــون غل جامعه به  نمى توانند چ
ــت، يعنى دست و  گردنشان اس
گردن در يك رديف بسته شده 
ــان زير ناقه بسته شده  و پاهايش
ــرا هم به گردن  ــر طناب اس و س
ــرت خيره  ــت. حض ــان اس ايش
ــم مطهر امام  ــوند به جس مى ش
ــلام و نزديك  حسين عليه الس
ــدت ناراحتى  ــه از ش ــت ك اس
ــاز زينب  ــى كنند اما ب قالب ته
كبرى سلام االله عليها حواسش 
جمع حجت خدا است و در اين 
ــت مراقب  ــات اوج مصيب لحظ
ــان  ــت و به ايش ــام اس حال ام
ــه عزيز  ــد ك ــذكارى مى ده ت
ــرادرم چه مى كنى با جان خودت؟ تو حجت خدا  ب
ــان ها هستى و بايد زنده بمانى. اين  و هدايتگر انس
نهيب امام سجاد عليه السلام را تا حدودى به خود 
ــلام االله به دنبال  مى آورد. يعنى حضرت زينب س

حفظ اساس است.
ــه در كربلا متبلور  ــت ك ــيعى اس  اين يك روند ش
ــه تمام نماى  ــود چون ماجراى كربلا آيين مى  ش
ــلام بگوييد، آنجا هست.  اسلام است. هر چه از اس
يا خطبه اى كه در فضاى سنگين كوفه مى خواند 
ــت، چندين نفر در كوفه نقل  و خطبه عجيبى اس
كرده اند كه ما به ياد خطبه هاى حضرت على عليه 

السلام افتاديم.

 در خطبه ها و نوع مواجهه ايشـان با مردم كوفه 
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سلام االله عليها بودميانى زينب كبرى السلام و با مديريت حضرت سجاد عليه شد، تحت اشراف در مردم حاصل و دگرگونى كه عاشورا اتفاق افتاد آنچه بعد از 

و شـام ظاهرا تفاوتى هسـت. دليل ايـن تفاوت 
چيست؟ 

ــه اهل بيت  ــترده اى علي ــات گس ــام تبليغ در ش
عليهم السلام بود و حتى در خطبه هاى نماز جمعه 
ــلام توهين مى  كردند.  به اميرالمومنين عليه الس
ــموم بود كه اهل شام مى گفتند  به قدرى فضا مس
ــته  مگر على نماز هم مى خواند كه در محراب كش
ــتند حقيقت را دريافت  ــد؟ اگر مردم مى توانس ش
ــتند صداى حق به  كنند و معاويه و يزيد مى گذاش
مردم برسد، بى تاثير نبود چون بالاخره اين مردم 
ــناختند و قرآن  پيامبر صلى االله عليه و آله را مى ش
را قبول داشتند. وقتى حضرت سجاد عليه السلام 
ــام خطبه خواندند، مردم آگاه شدند و حتى  در ش
جنب و جوشى در جمع ايجاد شد كه يزيد فهميد 
ــام  ــت قيامى در ش اگر ادامه پيدا كند، ممكن اس

صورت بگيرد. 
ــتر اهل بيت عليهم السلام  اما در كوفه مردم بيش
را مى شناختند . با آنها زندگى كرده بودند. حدود 
ــلم بيعت كردند و لشكرى كه به  40هزار نفر با مس
ــد، اكثريتش از كوفه بودند، پس كوفى ها  كربلا آم
ــناختند. منتهى  اهل بيت عليهم السلام را مى ش
ــد، بعضى با تطميع و بعضى با اصرار  بعضى با تهدي
ــين عليه السلام كناره گيرى  خانواده، از امام حس
ــتادند. به همين دليل  كردند يا مقابل ايشان ايس
ــا در كوفه،  ــلام االله عليه خطاب حضرت زينب س
ــت كه مى فرمايند « گريه  ــنگينى اس خطاب س
كنيد و هميشه گريان بمانيد . مردان ما را كشتيد 

و حالا بر ما گريه مى كنيد؟ شما اهل مكريد!» 
ــلام االله عليها در  ــاى حضرت زينب س همه كاره

ــاس مصالح  ــر اس ــير ب اين مس
ــزرگ خدايى  ــالت ب الهى و رس
براى انتقال پيام عاشورا به عالم 
بشريت بود. تازه در همين كوفه 
ــد « مارايت  ــان مى فرماين ايش
ــان  ــلا » يعنى نگاه ايش الا جمي
ــگاه عارفانه و  ــن كربلا، ن به باط
ــه ظاهر كربلا  ــت. ب عظيمى اس
ــد و فرياد  ــراض مى كن هم اعت
ــن خطاب ها بر  ــد. پس اي مى زن
اساس شناخت دقيق از جامعه 
ــان كوفى  ــردان و زن ــه و م كوف
ــرد و حقايق را  ــورت مى گي ص
ــن خطاب ها مطرح  هم در همي

مى كنند.  

 مردم كوفه چه قدر از شـخصيت حضرت زينب 
سلام االله عليها شناخت داشتند؟ 

ــه به گريه  ــناختندو هم ــردم اهل بيت را مى ش  م

ــرى براى  ــان چادر و روس ــيون مى افتند. زن و ش
ــه مى  آورند و  ــر صلى االله عليه و آل دختران پيامب
ــود.  بين آنها توزيع مى كنند و انقلابى ايجاد مى ش
ــخ مذبذب بودند  ــه در تاري منتهى كوفيان هميش
ــر نمى رفتند چون ولايت و  و يك تصميم را تا آخ
رهبرى را درست نمى پذيرفتند 
ــال  ــان را اعم ــليقه خودش و س
ــد. خانم هاى كوفه پاى  مى كردن
ــلام االله  ــير زينب س درس تفس
ــته بودند. در نقل ها  عليها نشس
هست كه حتى نماى كلى اندام 
ــلام االله عليها را  زينب كبرى س
نامحرم نديده بود چون در جمع 
زنان حركت مى كردند. زنانى كه 
ــرافت و نسبت با اهل  از لحاظ ش
ــلام در رده هاى  بيت عليهم الس
ــرى بودند، در حلقه هاى  پايين ت
چهارم و پنجم حركت مى كردند 
ــلام االله عليها  و حضرت زينب س
ــط اين حلقه ها بود كه حتى  وس
ــود،  ــان ديده نش قد و بالاى ايش
ــلام االله عليها را خوب  ــاى كوفه زينب س اما زن ه
ــناختند. به همين دليل ظلم كوفيان بسيار  مى ش
ــامل  ــلام االله عليها ش بزرگ بود و نفرين زينب س

حال آنها و همه كسانى مى شود كه در طول تاريخ 
اين خط را در پيش مى گيرند. 

مثلا در كاخ يزيد زينب سلام االله عليها از باب هاى 
ــد پيامبر  ــاله فرزن ــود كه مس مختلف وارد مى ش
ــودن را جا بيندازند و به يزيد  صلى االله و عليه وآله ب

فرصت جسارت ندهند.
ــهدا  ــيد الش ــر س ــل كه يزيد س ــان محف  در هم
ــلام را آورد ،زنان يزيد برگشتند و گفتند  عليه الس
ملعون ما با خطبه شرعى به تو محرم شديم و خدا 
ــتيم كه تو  ــر را قبول داريم. ما نمى دانس و پيغمب
ــى و حالا هم اين طور  ــر پيامبر خدا را مى كش پس

خاندانش را اسير كرده اى!
ــخنان اهل بيت عليهم السلام   اين از اثرگذارى س
است كه حتى در يك محفل سفارشى و خودساخته 
يزيد اثر مى گذارد . يكى از سفراى مسيحى اعتراض 
مى كند و مى گويد عيسى مسيح با استرى از جايى 
ــتر را زيارت  ــاى آن اس ــرده، مردم جاى پ عبور ك
ــر پسر پيغمبرتان را  ــما س گاه كرده اند، آن وقت ش
آورده ايد و به آن جسارت مى كنيد؟ و مجلس يزيد 
ــن و منطق و هيچ  ــم مى ريزد. چون با هيچ دي به ه

عرف و اخلاقى اين كار جور در نمى آيد.
ــخنان اين  ــتدلال ها و س   در حقيقت مطابقت اس
بزرگواران با حقيقت و فطرت و قرآن سبب شد كه 

مردم به خود بيايند.
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زينبيه حوزه حضرت عبدالعظيم در تهران اولين و در كشور سومين حوزه اى است كه به درخواست 
مركز مديريت حوزه علميه قم دوره هاى سطح سه در آن داير شده است
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می شود اين مرد 
به خواستگاری من بيايد؟

ديدار بافاطمه اصلان بيک، همسر آزاده و جانباز شهيد يداالله رحمان زاده

«قبل از اسارتش همسايه بوديم ، وقتى اسير شد، خانواده اش خانه را فروختند و از 
كوچه ما رفتند. سال 1360 اسير و1369 آزاد شد. خرداد1370 ازدواج كرديم. خدا 
دو پسر و يك دختر به ما داد و سال 1375 هم حاج آقا شهيد شد.» خانم رحمان زاده 

كه ترجيح مى دهد به نام همسرش صدايش كنيم، همه چيزهايى را كه براى شنيدنش 
قرارى ترتيب داده ايم و اسباب زحمت براى او فراهم كرده ايم و ميهمان خانه اش 

شده ايم، در همين چند جمله خلاصه مى كند و مى گويد «خب، ديگه چى بايد بگم؟»

راحله شاکر

از يك طرف هنوز درگير قصه 
سـه - چهار خطى او هستيم 
كـه خـوب تعريـف مى كند 
وغافلگيرمان مى كند با عمر 
كوتاه اين زندگى كه حتى به 
قدر سال هاى اسارت هم دوام نياورده و از طرفى 
پيش خودمان مى گوييم لابد خانم رحمان زاده از 
آن خانم هايى است كه سخت درباره زندگى اش 
صحبت مى كنـد و بايـد با هـزار و يـك ترفند 
گفتني هاى اين زندگى كوتاه را از او بشنويم. مى 
گوييم: اين قـدر زود تمامش نكنيد، آمده ايم كه 
قصه زندگى تان را تمام و كمال بشنويم، از همان 
اولِ اول و با هر چه كـه از جزيياتش به ياد داريد، 

خانم تاملى مى كند و دوباره شروع مى كند: 
«با هم 12 سال فاصله سنى داريم. ايشان متولد سال 
1338 است و من متولد 1350» با خنده مى گويد: « 

به قول بچه ها، جاى پدرم بود»

  باز هم از جاى خوبى شروع مى كند، از 12 سال 
فاصله سـنى. معلوم مى شود راوى خوبى است و 
مى دانـد چطور بايد شـنونده را گرفتار قصه اش 
كند. درباره همسـرش كه حرف مى زند، ماضى 
بعيد و ماضى ساده به كار نمى برد. حتى به ماضى 
استمرارى هم راضى نمى شـود، فقط حال، حال 
ساده و جارى و زنده.و او كه اين قدر خوب روايت 
مى كند، حتما مى داند با اين فعل ها چه كار دارد 
مى كند و اين وسط ما كه باشيم كه بخواهيم آيين 
نگارش و ويرايـش و ... روى حـرف هايش پياده 

كنيم. 
ــه كوچه مان  ــى گاردى ها ب ــلاب گاه ــل انق «اواي
ــر از جوان هاى كوچه در  مى آمدند، برادرم و چند نف
كارهاى انقلابى و مبارزه با رژيم بودند. من هم چون 
ــتم، بعضى وقت ها  ــت داش اين كارها را خيلى دوس
ــان را قبل از اسارت فقط يك بار ديدم  مى رفتم. ايش
و آن هم يكى از روزهايى بود كه باز گاردى ها به كوچه 
مان آمده بودند و او با دوستانش آنجا ايستاده بود. آن 
روزها من 10 ساله بودم، او 22 ساله. از گذشته ايشان 
چيز زيادى يادم نيست، فقط مى دانستم چنين آدمى 

در اين كوچه هست» 

 چيزى كه خانم رحمـان زاده از روزهاى قبل از 
اسارت جوان انقلابى همسايه به ياد دارد، همين 
است. از اينجا به بعد را حدود 17-18 سال پيش از 

زبان همسرش شنيده و حالا بازگو مى كند:
ــربازى، امام مى فرمايند جبهه ها  « روزهاى آخر س
ــربازى كه تمام مى شود، ساكش را به  را پر كنيد، س
خانه مى فرستد و مستقيم به جبهه مى رود. اوايل در 
گروه جنگ هاى نامنظم دكتر چمران بوده، اما بعد از 
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زينبيه روزهاى آخر سربازى، امام مى فرمايند جبهه ها را پر كنيد، سربازى كه 
تمام مى شود، ساكش را به خانه مى فرستد و مستقيم به جبهه مى رود

سربازى به كردستان مى رود. فقط سه روز در جبهه 
مى ماند. روز سوم  كردهاى عراق در پوشش آدم هاى 
ــفند جلو مى آيند كه  محلى با چوپان ها و گله گوس
ــمت آنها  ــربازان به س رزمنده ها را بگيرند. يكى از س
ــد تيراندازى  ــان مى گوي ــدازى مى كند، ايش تيران
نكنيد، مگر نمى بينيد زن و بچه همراهشان است! ما 
با خودشان جنگ داريم، نه با زن و بچه شان. آن سرباز 
ــر گله و زن و بچه دارند پيشروى  ــت س مى گويد پش
مى كنند. بايد مانع شويم و ...در حال جر و بحث بودند 
كه كردها تيراندازى مى كنند و ايشان تير مى خورد. 
ــوده، منفجر  ــتش ب ــى كه در دس ــان آرپيج هم زم
ــكم و پايش همان موقع  ــت و ش ــود. يك دس مى ش
ــتان  ــود و از حال مى رود ودر بيمارس مجروح مى ش
عراق به هوش مى آيد. بعد از ترخيص از بيمارستان 

او را به «موصل يك» مى برند.»

 خانم رحمان زاده در طول صحبت همسـرش 
را «ايشـان» خطـاب مى كند، يكـى- دوبار هم 
مى گويد حاج آقا و فقط يك بار كه از قول ديگران 

صحبت مى كند، نام او را مى برد.
ــان از هيچ چيز خبر نداشتند. فقط يك  «خانواده ش
ــان به خانه آمده بود و گفته بودند فلانى  ساك از ايش
ــان مفقودالاثر  ــر مى كردند ايش به جبهه رفته. فك
ــده، يك برادر بزرگ تر داشته كه خيلى به ايشان  ش
ــرادرش را پيدا  ــته بوده. به جبهه مى رود كه ب وابس
ــود و در  كند، با ماجراى حصرآبادان همزمان مى ش
ــوزد و شهيد مى شود. مزار  آتش سوزى آبادان مى س
ــت مزار72تن است  ــوهرم در قطعه 24 پش برادرش
والان  مزارحاج آقاى ما هم در همان قطعه اما مقابل 
ــان خيلى پير بود، يك روز به  72 تن است. مادر ايش
بهشت زهرا سلام االله عليها مى رود تا فاتحه اى براى 
آقا نصراالله بخواند. همراهان مى گويند بياييد سر قبر 
دكتر چمران هم برويم. پيرزن سر مزار دكتر چمران 
ــد، به زبان خودش از دكتر چمران گلايه  كه مى رس
مي كند. مى گويد خدا تو را چه كند و چه كند كه يك 
پسرم را شهيد كردى و يكى را هم معلوم نيستى چه 

بلايى سرش آوردى! 
ظاهرا همان موقع همسر دكتر چمران آنجا بوده و اين 
حرف ها را مى شنود. مى آيد و پرس وجو مى كند كه 
چه شده و چه نشده، اما خودش را معرفى نمى كند. 
ــد، خودم  ــرتان را به من بدهي ــد عكس پس مى گوي
ــان از  ــم تا خبرى از او پيدا كنم. ايش پيگيرى مى كن
ــدا مى كند،. چند  ــرخ حاج آقا را پي طريق صليب س
وقت بعد يك نامه و يك عكس از ايشان براى خانواده 

مى آيد.»
ــد، با مادر و خاله ام به ديدن  «سال 1369 كه آزاد ش
ــم بود كه به ديدن  ــان رفتيم. خب آن زمان رس ايش
ــم مى خورد كه  آزاده ها مى رفتند. حاج آقا بعدها قس

از بس محكم و جمع و جور رو گرفته بوديد، تشخيص 
ندادم كدام خانم جوان تر است و كدام خانم پيرتر! دو 
ــان از اسارت براى ما تعريف  ساعت آنجا بوديم و ايش
ــدم. پيش خودم  ــى كه از در بيرون آم مى كرد. زمان
ــت،  گفتم خوش به حالش. عجب مرد بزرگوارى اس
ــتگارى من  ــود اين آدم به خواس خدايا يعنى مى ش

بيايد؟ اين برايم آرزو و خيال بود.
ــتخدام مى رود و عاقبت از آموزش و  چند جا براى اس
ــر درمى آورد. عربى اش خيلى خوب بود.  پرورش س
ــا برادر بزرگم  ــود. ب دبير دينى و عربى و قرآن مى ش
ــت بودند. يك بار برادرم به ايشان مى گويد چرا  دوس
ــال دنيا چيزى  ــرى؟ مى گويد «من از م زن نمى گي
ــتم و يك دست كت و شلوار كه لب  ندارم. خودم هس
ــرى كه مادرم مى دهد.  مرز  دادند و يك اتاق 12 مت
ماهى 700-600 تومان هم حقوق دارم - چون هنوز 
رسمى نشده بود- چه كسى با اين شرايط به من زن 
مى دهد؟» برادرم مى گويد « اين آدرس را بگير، برو 
ــا نه؟»خودش مى  ــه تو زن مى دهند ي ببين اينجا ب
ــه آدرس را گرفتم و آمدم  خنديد، مى گفت:«فاطم
ــيخ است ( برادرم چون  گفتم وا! كوچه كه كوچه آش
خيلى حزب اللهى بود و از اول هم در كارهاى انقلاب 
ــيخ مى گفتند) جلوتر  و جنگ بود، در محل به او آش
آمدم ديدم پلاك هم همان است. پيش خودم گفتم 
مگر حاج خانم باز هم دختر دارد كه به سن و سال من 

بخورد؟» 
ــود و پيش ما زندگى  ــرادرم آن موقع ازدواج كرده ب ب
ــاله به ما نگفت.  نمى كرد. چيزى هم درباره اين مس
ــرادر و يكى - دو  ــك روز صبح ديديم مادر و خانم ب ي
ــان به خانه ما آمدند. قديم هم اين قدر  نفر از فاميلش
تشريفات خواستگارى نبود. مادرم داشت سبزى پاك 
مى كرد و آنها هم بى خبر آمدند و نشستند. يك سرى 
ــتم. آن موقع بيست سالم بودم و  چاى آوردم و نشس
ــتگار هم زياد داشتم، بعضى از آنها از بچه هاى  خواس
تفحص بودند اما پدرم مرا به آنها نمى داد. چون ما چند 
ــتيم. شوهر خواهر بزرگم حاج  خواهر پشت هم هس
ــكر حضرت رسول  محمد آقاى كوثرى فرمانده لش
ــوهر خواهر بعدى هم  صلى االله عليه و آله است و ش
فرمانده توپخانه لشكر بود و دايم جبهه بودند. پدرم 
ديگر من را به سپاهى ها نمى داد. مى گفت سپاهى ها 
ــان مى روند و جنازه شان برمى گردد. من هم  خودش

دوست داشتم با يك جانباز ازدواج كنم.»

 با اينكه سـاده و بى تكلف حرف مى زند، اما اين 
جمله اش را نمى شـود راحت قبول كرد. داريم با 
خودمان كلنجار مى رويم كه «دوسـت داشتم با 
يك آدم جانبـاز ازدواج كنم يعنى چه؟ چه چيز 
دوست داشتنى در اين زندگى پر مشقت هست؟» 

تعجب را از نگاهمان مى خواند و مى گويد:

حاشيه

مثل اينكه قاتى كردى ها!
ــال فقط يك بار سر موضوعى با  «در اين پنج س
ــث كرديم، يكى او گفت و يكى من  هم جر و بح
گفتم. لباس پوشيد و از در بيرون رفت. بعد از نماز 
مغرب و عشا به خانه آمد و با من دست داد و گفت: 
ــه قاتى كردى ها!  چطورى؟ خوبى؟ مثل اينك
گفتم: چى بگم؟ مثل اينكه چيزى نگويم بهتر 
ــام بخوريم. همان شد و تمام. وقتى  است. بيا ش
مى دانم طرف مقابلم آدم سالمى است و دنبال 
اذيت كردن و آتو گرفتن نيست، روراست است 
ــان احترامى كه به خانواده و پدر و مادرش  و هم
مى گذارد، به من و خانواده ام هم مى گذارد، چرا 
ــر يك موضوع كوچك با او جنجال به پا  بايد س
ــادر من مى چرخيد و  ــل پروانه دور م كنم؟ مث
پدرم را خيلى دوست داشت، اين رفتارش باعث 
ــد من هم به پدر و مادراو احترام بگذارم.  مى ش
گرچه او ذره اى از طرف خانه من بى احترامى و 
ــان گاهى من را اذيت  اذيت نمى ديد و مادر ايش
ــا جان و دل براى  مى كرد ولى وقتى مى ديدم ب

خانواده ام كار مى كند، ناديده مى گرفتم.»
ــر بزرگم را به ما داد. ساعت  «سال 71 خدا پس
ــا اذان و اقامه را در  9 صبح به دنيا آمد، حاج آق
ــاعت 3 بعدازظهر  گوش بچه گفت و رفت. س
ــهميه  ــال 70 از س همان روز به مكه رفت. س
ــان گفته بودند به مكه برويد  آزادگان به ايش
اما ايشان گفته بود خانم من عقد كرده است، 
ــى براى ما واجب تر از مكه است. سال  عروس
ــرو، قبل از آن  ــاره گفتند بيا به مكه ب 71 دوب
هم امتحان عربى بده، اگر نمره كامل بگيرى، 
مى توانى خانمت را هم ببرى. ايشان گفته بود، 
امتحان مى دهم، نمره هم مى آورم اما خانمم پا 
به ماه است، نمى تواند بيايد. آن موقع هم حج 
ــا 40 روزه بود كه  واجب 40 روز بود. على رض

برگشت.»
يك كتاب بزبزقندى  در خانه داشتيم كه گاهى 
ــد. روزهاى آخر كه  ــى و زهرا مى خوان براى عل
چشمش كم سو شده بود، ذره بين مى انداخت 
ــاى كتاب و مى خواند. على و زهرا را  روى خط ه
آن روزها در مهد بهزيستى ثبت نام كرده بودم 
كه خودم به پرستارى از ايشان و كار خانه و رفت 
و آمدها برسم. ايشان ديگر كاملا زمين گير شده 

بودند. كم كم به كما رفت و حالش بد شد.
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ــتم. افتخار  ــت داش ــن را دوس ــه دل اي ــا از ت « واقع
ــتم. اين چيزها آن موقع براى ما ارزش بود.  مى دانس
ــر خود من  الان خيلى چيزها فرق كرده، دختر و پس
ــد اين حرف ها را بفهمند  كه الان جوانند، نمى توانن
ــتم.  ــت داش ــاور كنند. اما من واقعا اين طور دوس و ب
ــت كه تنها زندگى را مى گذرانم اما  الان 15 سال اس
ــخت نمى گيرم. پيش خودم مى گويم خدا من را  س
ــته كه اين مشكل را پيش پايم گذاشته. با  لايق دانس

اينكه مدام بنشينم و بگويم سخت 
است و سخت است كه مشكل حل 
ــود، مى گويم خدايا توكلم  نمى ش
ــت. من با تو معامله كردم،  به توس
اگرتو اين طور دوست دارى، من هم 

راضى ام به رضاى تو.»

  اما ما هنوز هم سر در نياورده ايم؛  
يعنى چه كه مى گوييد راضى ام به 
رضاى تو؟ چه جورى دلتان به اين 

همه سختى رضا مى دهد؟
ــد زندگى ات  ــس مى گوي «هرك
ــم: بله  ــت و ... مى گوي ــخت اس س
ــت چون زمانى كه حاج  سخت اس
ــر بزرگم 4ساله  آقا شهيد شد، پس
بود. دخترم سه ساله و پسر كوچكم 
ــخت  ــه . خيلى به من س 7-8 ماه

ــه پيش خودم مى گفتم خدايا با  گذشت اما هميش
ــو اين طور مى خواهى، حرفى  تو معامله كردم، اگر ت
ــت، اما آخرتم را آباد كن كه خسرالدنيا و الاخره  نيس
ــت هايم مى گويم اگر آن دنيا  ــوم. گاهى به دوس نش
ــتيم، چه  هم ما بخواهيم در صف گناه و عذاب بايس
ــود. مردم چه قدر ما را مسخره  قدر برايمان بد مى ش
ــى را ببين يك عمر در دنيا  مى كنند، مى گويند فلان
جانماز آب كشيد، اين هم آخرتش است! جوان هاى 
الان اصلا زيربار اين حرف ها نمى روند. دخترم گاهى 

مى گويد واقعا كه تو چه فكرهايى مى كردى!»
ــتخاره كردم وجواب استخاره را به مادرم   خلاصه اس
ــت را بكن. آن  ــوب فكرهاي ــادرم گفت خ گفتم. م
ــين دارد و خانه دارد و شرايطش  ــتگارت ماش خواس
ــم اين آدم  ــن فكر مى كن ــت. گفتم ولى م بهتراس
سالم ترى است. مادرم هم گفت بله خب، او پدر و مادر 
ــر روز خواهرهايش مى خواهند حرفى  ندارد، لابد ه
بزنند، بزرگ ترى هم ندارند كه آدم برود و با او صحبت 
ــتخاره كردى و  كند. حالا كه اس
خوب آمده، همين را قبول كن.»

  بـاز چشـم هاى مـا گـرد 
مى شـود! حاضريم براى خانم 
رحمـان زاده سـند و مدرك 
بياوريم كـه اگر اين شـرايط 
بـه هـر كلاس مشـاوره  را 
پيش از ازدواج يـا كتاب هاى 
روانشناسى انتخاب و هزار ادا و 
اطوار ديگر عرضه كنيم، محال 
است انتخاب شما از توى آن ها 
دربيايد. آخر با چه حسـاب و 
كتابى به اين تصميم رسيديد؟ 
كه يـك نفـر نهيـب مى زند 
نادان! اگر عقل محاسبه گرت 
را همـان اول كنار كفش هايت 
مى گذاشـتى و مى آمدى، مى فهميـدى كه اين 
حسـاب و كتاب ها كار دل است و از جنس همان 
منطقى كه طرف بعد از سربازى ساكش را فرستاد 
و به جبهه رفت و سـه روز بعد اسير شد و بعد از 9 
سال باز مسلمان برگشـت و هزار هزار مصداق از 

اين قبيل...
ــوهر و اين ها برايم  ــرى و مادرش ــا اتاق 12 مت «واقع
ــت داشتم.  ــكل نبود، چون واقعا  حاج آقا را دوس مش
ــق فلانى  ــن جوان ترها مى گويند عاش گاهى كه اي

پاورقی

نمى شوداست كه مشكل حل سخت است و سخت مدام بنشينم و بگويم گذاشته. با اينكه مشكل را پيش پايم دانسته كه اين خدا من را لايق پيش خودم مى گويم 

براى اينكه به ما بفهماند «دوست داشتم با يك جانباز ازدواج 
ــرش را تعريف  ــتگار ديگ ــه؟ ماجراى خواس ــم» يعنى چ كن
ــتگارى كه همزمان با خانواده رحمان زاده به  مى كند، خواس

خانه شان مى آيد و از قضا پر و پا قرص هم بوده... 
ــه طبقه خانه داشت. يك ماشين بنز داشت  نجار بود و دو- س
كه آن سال ها زير پاى هر كسى نبود. او پدر و مادر نداشت، 24 
ــاله بود و خيلى هم خواهان وصلت با ما بود. ظاهرا خانواده  س
خوبى بودند. خواهرهايش مى گفتند «باور كنيد خيلى جاها 
ــتگارى رفتيم اما برادرم به هيچ يك راضى نشده،  براى خواس
حالا كه پايش را در يك كفش كرده و مى گويد همين خانم را 

ــما هم رضايت بدهيد» مادرم گفت دخترم يك  مى خواهم ش
خواستگار ديگر دارد كه همسايه مان بوده، بگذاريد فكرهايش 
را بكند، اگر آن خواستگار را قبول نكرد، به شما زنگ مى زنيم 

كه تشريف بياورديد.
يك هفته گذشت، از خانواده حاج آقا خبرى نشد، از اين طرف 
هم اين بنده خداها منتظر بودند. مادرم برايشان پيغام فرستاد 
كه اگر مى خواهيد، زودتر بياييد تكليف ايشان را روشن كنيد 
ــتگار ديگرش جواب  ــر نمى خواهيد، بگوييد كه به خواس و اگ
ــه خانه ما آمد. وقتى  ــان با مادرش ب بدهيم. يك روز عصر ايش
ــا يداالله مى خواهيد  ــت صحبت كند مادرم گفت آق مى خواس

گفت: عروس!گفتم جانم؟ گفت بيا برايت كارت چاپ كردم. گفتم يعنى خودت رفتى 
و كارت هم گرفتى؟ گفت آره ديگه. براى يك كارت كه كلى آدم راه نمى اندازند

 بر مى آيى؟از پس مشكلات
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زينبيه

ــيد؟ گفت نه  ــما راحت باش من بيرون بروم كه ش
ــخت  ــن حرفى ندارم كه گفتنش س حاج خانم م
ــال دنيا هم  ــير بودم، از م ــال اس ــد. من 9س باش
ــت لباسم،  ــتم و يك دس چيزى ندارم، خودم هس
ــت. ماهى 700 تومان  كفش هايم هم پشت در اس
ــتم سوخته،  حقوق دارم و يك اتاق 12 مترى. دس
ــارت پاره شده و نمى شنود  پرده يك گوشم در اس
ــيده ام. ظاهر و  ــارت كش ــم را هم در اس و دو دندان
باطنم همين است. امكان اينكه از مادر و پدرم جدا 
شوم، برايم وجود ندارد، چون اين بنده خدا 9سال 

ــم به راه بوده، اگر بخواهم تنهايش بگذارم، در  چش
حقشان نامردى كرده ام. فاطمه خانم فكرهايت را 

بكن و جواب بده.
فرداى آن روز رفتم پيش خانمى كه استخاره هايش 
ــتم. استخاره كرد و گفت خيلى  را خيلى قبول داش
خوب است اما مشكل هاى زيادى سر راهت هست. 
ــكل ها بربيايى؟ پيش خودم  مى توانى از پس مش
ــت كه با  ــكل اين اس ــد منظورش از مش گفتم لاب
ــر چيز ديگرى را  ــوهر كنار بياييم و ...! فك مادر ش

نمى كردم. 

شدم و براى او حاضرم دنيا را زير پا بگذارم، مى خندم 
و مى گويم اين ها همه اش حرف است، مگر مى شود 
ــد؟ اما الان كه فكر  ــى اين كارها را بكن آدم براى كس
ــت  ــن هم واقعا اين مرد را دوس مى كنم، مى بينم م
داشتم كه حاضر شدم براي او در يك اتاق 12 مترى، 
با يك پيرمرد 70 ساله و يك پيرزن 65 ساله زندگى 
كنم. از اولين روز زندگى همه چيز مشترك باشد، از 
رفت و آمدت خبر داشته باشند، از خريد و خوراكت 
خبر داشته باشند و حتى غذا را بايد به طبع اين پيرزن 
ــاج آقا را خيلى  ــت مى كردم. چون ح و پيرمرد درس
ــتم، همه اين ها را نديد مى گرفتم. شايد  دوست داش
ــار روز در خانه  ــه - چه ــود ولى گاهى س باورتان نش
خودم چيزى نمى خوردم. چون بعضى غذاهايى كه 
ــت داشتند، من دوست نداشتم و غذاهايى  آنها دوس
كه باب ميل من بود، آنها نمى خوردند. نان و ماست يا 
نان و پنير و سبزى مى خوردم. هيچ وقت هم اعتراض 

نمى كردم»

  خب، بعد چى شد؟ استخاره كرديد و ...
ــت با 14  ــه، خلاصه جواب داديم و 10 ارديبهش « بل
سكه و يك سفر عمره عقد كرديم. 24 خرداد سال 70 
هم ساعت 3 تا 6 برايم عروسى گرفت. خودش رفت 
ــه  كارت ها را چاپ كرد و آمد و گفت: عروس!(هميش
به من مى گفت عروس يا فاطمه) گفتم جانم؟ گفت 
بيا برايت كارت چاپ كردم. گفتم يعنى خودت رفتى 
و كارت هم گرفتى؟ گفت آره ديگه. براى يك كارت 
كه كلى آدم راه نمى اندازند. گفتم باشه، دستت درد 

نكند. 
ــنهاد كرد كه عروسى نگيريم و به  البته ايشان پيش
مشهد برويم. اما گفتم نه، راستش من لباس عروس 
را خيلى دوست دارم. دلم مى خواهد عروسى بگيريم 

كه لباس عروس بپوشم. قبول كرد.»

  با خودمان مي گوييـم؛ بفرماييد! اين هم حال 

و هـواى جوانـى و دلبسـتگى هاى دخترانه كه 
بعد نگوييد اين ها تارك دنيا بودند و از همه چيز 

بريده اند و ...
«همه خريد عروسى را از نزديك خانه گرفتيم. هيچ 
ــرى خريد نمى كرد.  ــر از محل از جاى ديگ وقت غي
ــا نمى كند كه به  ــش را ره ــت آدم بچه محل مى گف
غريبه ها سود برساند. براى من چيزى كم نگذاشت. 
ــايد خودش براى خريد نمى آمد اما اصلا سخت  ش
ــد، آن را نخريد. مثلا دو  ــه اين را بخري نمى گرفت ك
جفت كفش گرفته بوديم و وقتى گفتم يك دمپايى 

هم براى لباس عروس مى خواهم، مخالفتى نكرد.
مجلس را در سالن گرفتيم و دورى هم در خيابان ها 
زديم و با ميهمان ها به خانه آمديم و ايشان شام دادند. 

تا ساعت 10 تقريبا همه چيز تمام شد.»

  حـدس اوليـه اشـتباه از آب درآمـد! خانـم 
رحمـان زاده خيلى هـم خوش صحبت اسـت، 
خوش رو است و با اينكه حالا همه خاطره هايش 
رنگ يك فقدان تلخ دارد، مدام شوخى و خنده 
را از هر راهى كه هسـت، چاشـنى حرف هايش 

مى كند و لبخند در چهره اش گم نمى شود...
ــا آمد. هنوز  ــرا به دني ــد از على رضا، زه «11ماه بع
ــوهر و پدرشوهرم  در همان اتاق 12 مترى با مادرش
ــم بودند و خيلى  ــت ه زندگى مى كردم. بچه ها پش
ــتند. كارهاى خانه هم با من بود، چون  زحمت داش
ــود و كارى از  ــده ب ــوهرم پيرو زمين گير ش مادرش

دستش برنمى آمد.»

  گاهـى ميـان صحبت ها از طعنـه و كنايه هاى 
مادرشـوهر پير مى گويد و مى خنـدد و آن هم از 
ته دل. از حرف هايى كه سـر اين طعنه و كنايه ها 
بـا حـاج آقـا مى زده انـد و همديگـر را دلدارى 
مى دادنـد و ما كه مى شـنويم حس مى كنيم چه 
جالب كه زن و شوهر همان موقع هم مشكل ها را 
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به بازى مى گرفتند و انگار بيشتر زمينه شوخى و 
مزاح شان با اين حرف ها تامين مى شده!

ــجد حال  ــب كنار مس «زهرا 8 ماهه بود كه يك ش
ــال مى خوابد .  ــود، همان جا بى ح حاج آقا بد  مى ش
دوستانش او را به دكتر مى رسانند، مى گويند سرما 
ــه آوردند، رنگ به رو  ــت. وقتى او را به خان خورده اس

ــت و مى لرزيد. فردايش به  نداش
ــه رفت اما دو - سه روز بعد  مدرس
تشنج كرد و حالش خيلى بد شد. 
پيش دكتر كه رفتيم گفت علايم 
ــت، اما يك  ــرماخوردگى اس س
دكتر هم ببريد و نوار مغز بگيريد. 
ــرادر بزرگم گفتم و آمدند و او  به ب
را پيش متخصص بردند.  معلوم 
شد در سرش توده است، گفتند 
ــارت  بر اثر ضربه هايى كه در اس
ــرش زده اند، تشكيل شده،  به س
گفتند بايد جراحى كند. جراحى 
كردند و گفتند توده خوش خيم 
ــت. دو سال  بوده و مشكلى نيس
ــم  ــر كوچك ــد (1384) پس بع
محمدعلى به دنيا آمد. 5 ماهه بود 

ــنج كرد و حالش خيلى بد شد  كه حاج آقا دوباره تش
ــود. بعد از عمل گفتند،  و گفتند بايد دوباره عمل ش
ــيمى درمانى شوند. برق  تومور بدخيم بوده و بايد ش
ــتند و در عرض يك ماه موهاى جلو سرش كه  گذاش
خيلى هم پرپشت بود، ريخت. بعد دوباره عمل كردند 
و گفتند نبايد شيمى درمانى شود. ديگر حالش بد بود 
و نمى توانست سركار برود. آن موقع خانمى مى آمد 
و كارهايم را مى كرد. چون بچه هايم كوچك بودند و 
ــتارى مى خواست. به محرم و  خود حاج آقا هم پرس
نامحرم حساس بود و نمى خواست كسى غير از من 
ــاله، زهرا3ساله و  ــتارى كند. على رضا 4 س از او پرس
ــهيد شد.  به همين  محمدعلى 11 ماهه بود كه او ش

دليل بچه هايش را زياد نديد.»

  براى دوميـن بار قصه خانم 
رحمـان زاده بـه اينجـا 
شـهيد   » مى رسـد، 
شـد» و ما هنوز حس 
مى كنيـم حرف هاى 
شـنيدنى هست كه 
جا افتاده، اما دلمان 
نمى خواهد با يك 

جمله « از روزهاى آخر بگوييد» و غلبه احساسى 
كه حالا ديگر پيداسـت كه دارد سـعى مى كند، 
مغلوبش نشـود، تسـلط او را بـر روايتش به هم 
بريزيم، بـدون اينكه ما حرفى بزنيم، خودش بى 

تامل قصه را به جاى ديگرى مى كشاند...
ــت به من  ــتنى بود. هيچ وق ــت داش « خيلى دوس
ــه  ــرد. از راه ك ــى نك بى احترام
ــتم  ــادر را از دس ــيدم، چ مى رس
ــرد. گاهى  ــا مى ك ــت و ت مى گرف
ــه به كارها  ــد با دو تا بچ كه مى دي
ــد و  ــودش مى آم ــم. خ نمى رس
ــيد. يك بار  رخت ها را آب مى كش
ــتانم مى گفت مگر تو  يكى از دوس
رخت آب كشيدن مردها را  قبول 
دارى؟ گفتم: حاج آقا خداى روى 
ــت. هر جا كه ببينم  زمين من اس
ــرش  ــت س او نماز مى خواند، پش
ــدا مى كنم.  ــتم و به او اقت مى ايس
حاج آقا هم مى خنديد و مى گفت: 
بله براى اينكه از زير خواندن حمد 
ــن اقتدا  ــد، به م ــوره فرار كن و س
ــد تند نماز  ــد، چون من تن مى كن
مى خوانم. خيلى بزرگوار و آقا بود. فوق العاده احترام 
پدر و مادرش را داشت. با اينكه اخلاق مادرش كمى 
ــه احترام او را داشت و حرفى  آزاردهنده بود، هميش
ــردم، مى گفت:  ــر هم من گلايه اى مى ك نمى زد. اگ
ــاله. او در  ــاله اى و او 70 س ــما 25 س عروس جان! ش
زندگى اش خيلى سختى كشيده، تحملش كم شده، 

تو به دل نگير.»

بالاخره دل به دريا مى زنيم و مى پرسـيم: بعد از 
عمل دوم و شيمى درمانى چند وقت زنده بودند؟ 

در خانه بودند يا بيمارستان؟ 
«بعد از عمل دوم دكتر گفت فقط تا 6 ماه زنده است. 6 
ماه، شد 9ماه. كم كم بينايى اش را از دست داد. خيلى 
حالم گرفته شد. اين يك واقعيت است. چون خيلى 
ــتم. به جرات مى توانم بگويم او  ايشان رادوست داش
خداى روى زمين من بود. خيلى به او وابسته بودم. هر 
كارى كه از دستش بر مى آمد براى ما كرد. وقتى دكتر 
گفت نمى شود كارى برايش كرد، گفتم خدا كه 10 

سال اسارت او را نگه داشت، حالا هم نگه مى دارد.
حواسش هم پرت شده بود و خيلى دقيق نمى توانست 
صحبت كند. گاهى به هوش مى آمد و دوباره از هوش 
مى رفت. روز آخر دوستانش به ديدنش آمدند و گفتند 
ــت. حدود  ــا را رو به قبله كنيد، حالش بد اس حاج آق
ساعت 8 صبح پرستارى كه به خانه مان مى آمد گفت 
اگر سرم را بكشيم، تمام مى كند. خواهرم پيش من 
ــش ريخت. بعد از چند دقيقه  بود. آب تربت به دهان

به قد روى تخت بلند شد و سلام داد و دوباره خوابيد. 
دستش را گرفتم، سرد شد و افتاد. 

  و انـگار تـازه اينجـا اول قصـه اسـت؛ خانـم 
رحمان زاده حق دارد كه بگويد: «روزهاى خوشم 
آن بود كه با يار گذشت» قياس نامربوطى نيست 
گرچه در سـطح، خيلى متفاوت اسـت. اما انگار 
عصر عاشوراسـت و تـازه اول قصـه زينب ها و 
اسارت ها. مگر ماندن و سر كردن با اين روزگار در 

برابر شهادت و عزت ابدى، كم از اسارت دارد؟
ــه تا بچه كوچك و  ــاله بودم با س «خودم تازه 26 س
ــختى زندگى كه يك روز مى گفتند  حرف مردم و س
ــوهر كن، يك روز حرف ديگرى در مى آوردند و به  ش
همه كارهاى آدم، كار داشتند كه كجا مى روى و كجا 

مى آيى و ...
هيچ وقت فكر ازدواج را نكردم، اصلا دوست نداشتم 
ــى دراز شود و كسى  ــت بچه هايم در سفره كس دس
بخواهد به آنها ترحم كند. خيلى به بچه هايم وابسته 
بودم. وقتى شهيد شد تا قبل از چهلم هر روز 8 صبح 
ــلام االله عليها  بودم. بچه ها هم پيش  بهشت زهرا س
مادرم و مادر حاج آقا بودند و پسر كوچكم را هم يكى 
ــتان حاج آقا بعد از شهادت ايشان به خانه اش  از دوس
برد و تا چهل روز نگهش داشت تا حال من بهتر شود. 
ــه دو خواب خوب  ــى مى كردم، تا اينك خيلى بى تاب
ــدم. يك روز هم در بهشت زهرا  ديدم و كمى آرام ش
ــهيد به من گفت: ديگر  ــلام االله عليها يك مادر ش س
ــلام االله عليها نيا. تو جوانى، به خودت  بهشت زهرا س
و بچه هايت صدمه نزن. بچه هايت را به اين و آن نسپر. 
ــا چه لقمه اى به دهان بچه هايت  تو كه نمى دانى آنه
ــال خودت بگير. اگر  ــد. برو آنها را زير پر و ب مى گذارن
ــوهرت بيرون برو. آنجا  جايى را دارى، از خانه مادرش

ديگر جاى تو نيست و ...
ــان كمى پول جور كردم،  ــهادت ايش 4 ماه بعد از ش
ــايلم را جمع كردم و با بچه ها به خانه اى كه بنياد  وس
ــهيد  ــود، آمديم. با همان حقوق ش جانبازان داده ب
ــت اما  ــخت گذش زندگى را مى گذراندم. خيلى س
همين كه مى بينم بچه هايم سالم هستند و سرشان به 
كار خودشان است، خدا رو شكر مى كنم. پسر بزرگم 
سال سوم دانشگاه است، نرم افزار كامپيوتر مى خواند، 
چندوقت پيش همسرش را عقد كرده است. دخترم 
پيش دانشگاهى است و پسر كوچكم كه مونس همه 
اين سال هاى من بوده، حالا در دبيرستان رشته برق 
ــان  مى خواند. البته اين ها را هم از حاج آقا دارم. ايش
خيلى براى بچه ها دعا مى كرد. باردار كه بودم، مرتب 
ــد و به بچه ها فوت  ــى مى خوان والعصر و آيت الكرس
ــم بياورم، خودش كارها را  مى كرد. حالا هم هر جا ك
ــت مى كند. حضورش را در خانه مى بينم. اگر  درس

ايشان نباشد واقعا من هيچى نيستم.»

به دل نگيرتحملش كم شده، تو سختى كشيده، زندگى اش خيلى 70 ساله. او در ساله اى و او جان! شما 25 مى گفت: عروس 

وقتى شهيد شد تا قبل از چهلم هر روز 8 صبح بهشت زهرا
 سلام االله عليها  بودم. بچه ها هم پيش مادرم و مادر حاج آقا بودند

156

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


83 
اره

شم
83 

اره
شم

83
     

|
اره 

شم
     

|
اره 

شم
   

     
|   

     
|

13
90 

دى
13

90 
دى

13
90

  |
ى 

|  د
ى 

  د
ه   

خيم
مه 

هنا
ما

  |

157

زينبيه

 نسرين افضل سال 1338 در 
ــا آمد و  ــتان فارس به دني اس
ــال هاى كودكى را  روزها و س
در سايه تربيت مادرى مهربان 

و پدرى مخلص و متدين گذراند. 
نوجوانى جسور بود و در دوران تحصيل بر بسيارى 
از نابه سامانى هاى رژيم طاغوت، اعتراض  مى كرد.   
ــاواك و نيروهاى امنيتى را حساس  كارهايش س
ــرل و تعقيب اين  ــان بر كنت كرد و مدتى  قرارش
دختر  نوجوان بود كه سر نترسى داشت و حق را 

بى مهابا مى گفت و دنبال مى كرد. 
پس از پايان تحصيل در دبيرستان با حضور مؤثر 

در كميته امداد سپاه و جهاد سازندگى خدمت به 
محرومان روستايى را برگزيد. در دفتر جهاد هيچ 
ــر و دقيق تر از او كتاب خلاصه  كس بهتر، تميزت
نمى كرد. همه كتاب هاى استاد مطهرى را با علاقه 
و پشتكار خلاصه نويسى مى كرد. استاد مطهرى 
ــت و هميشه مى گفت دلم  را خيلى دوست داش

مى خواهد مثل او شهيد بشوم.  
ــورت برادرش شهيد « احمد   سال 1360 با مش
افضل» در فراخوان جهادسازندگى شيراز، با جمعى 
از بانوان به كردستان رفت و در مهاباد مشغول شد. 
مدتى مسوول تبليغات و انتشارات سپاه مهاباد بود 

و همزمان با ديگرنهادها همكارى مى  كرد. 

مطهرى شهيد شود آرزو داشت مثل 
نسرين افضل يکی از هزاران بانويی است که شهادت را از حضرت  شاهد مزد گرفتند

بعد از آن به دليل نياز شديد آموزش و پرورش به 
ــغول  مربى، به عنوان مربى تربيتى در مهاباد مش
به كار شد و همزمان معلمان نهضت سوادآموزى 
ــا آموزش هاى او به روز  ــته هاى خود را ب هم دانس
مى كردند. سال 1361 با يكى از پاسداران ازدواج 
كرد اما يك هفته بعد از ازدواج به مهاباد برگشت. 
با اينكه فعاليت هاى اجتماعى زيادى داشت، وقتى 
ــيد، با ذوق و ظرافت، خانه ساده و  به خانه مى رس

بى پيرايه اش را مى آراست. 
ــب ها خواب عجيبى ديد؛ « از يك راه  يكى از ش
ــته  ــمان هم گذش مه گرفته كه كوه هايش از آس
بود، رد مى شد. ابرها پيش چشم بودند. خورشيد 
كمى دورتر در حركت بود. آسمان پايين آمده بود. 
ــتش بود، در  ــد و كتابى در دس از راهى رد مى ش
خواب، گرگ زوزه مى كشيد، صدا نزديك تر شد. 
ــنگى  ــرگ حمله كرد. او فرار كرد، پايش به س گ
خورد، اما روى زمين نيفتاد. روى كوهى بلند كه 
از آسمان هم گذشته بود، افتاد، سرش درد گرفت. 

از سرش خون آمد. 
خواب را كه براى مادرش تعريف كرد، مادر گفت: 

خون خواب را باطل مى كند. خير است انشاءاالله.
اگر چيزى همراهش بود، كمك مى كرد و اگر نبود، 
ــه؛ قدرى خوراك و  زنگ مى زد به برادرهايش ك
پول برسانيد كه فلان خانواده مريض دارد و فلان 
ــتاى  ــدارد و .... يك بار به روس ــرپناه ن خانواده س
ــمن زيادى» رفته بود و زن هاى روستا را به  «دش
ــان كلاس احكام و  حمام جهاد برده بود و برايش
ــى هم بچه هاى  ــه بود. گاه ــت راه انداخت بهداش
ــاير را به خانه مى آورد و مثل پروانه دورشان  عش

مى چرخيد و غذاهاى رنگين به آنها مى داد.
ــال1361بود، تب  ــب هاى تابستانى س يكى از ش
ــت او را  ــت اما از همسرش خواس ــديدى داش ش
ــاند. همسرش ابتدا  به مجلس دعاى توسل برس
درخواست او را نمى پذيرفت، اما اصرارهاى نسرين 
كار خودش را كرد.راهى مراسم دعا شد و به گفته 
دوستانش مثل هميشه با سوز و گداز ساعات دعا 
را گذراند. ساعت ده شب بود و مراسم تمام شده 
ــتند سوار ماشين شوند،  بود. وقتى كه مى خواس
ــيد، نسرين  صداى تك تيرهايى به گوش مى رس
گفت: بچه ها شهادتين بگوييد، دلم شور مى زند. 
ــد كه به خانه برود.  با دوستانش سوار ماشين ش
ــى  افتاد و در  ــير به كمين عوامل آمريكاي در مس
ــمن  ــط او بود كه هدف گلوله دش ــع، فق آن جم
ــه آرزو داشت مثل  قرار گرفت ، از آنجاكه هميش
شهيد مطهرى به شهادت برسد، تير بر پيشانى اش 
ــفر  ــال از س ــت و او از پاى.آن روزها يك س نشس
جهادى نسرين افضل به  مهاباد مى گذشت و آن 

شب، دهم تير 1361 بود. 

زار و زندگى اش شده بود كار و كار و كار...همه جا سر مى زد. هرجا كه كارى بود و 
داد و دردمندى بود، گذر نسرين هم به آنجا مى افتاد. گاهى هم كه مى خواست بيايد 
و سرى به خانواده بزند، يك دفعه ميان راه از فلان روستاى جنگ زده و فلان منطقه 

محروم  و خوابگاه عشاير و ...سر در مى آورد. 
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ــين  ــلام علي الحس  اول: الس
المظلوم الشهيد. السلام علي 
اسير الكربات و قتيل العبرات.

 دوم: دو ماه عزاداري براي 
سيدالشهدا با ايام رحلت رسول االله صلي االله عليه 
و آله و شهادت امام حسن و امام رضا عليهم السلام 

به پايان مي رسد.
ــي در آخر ماه صفر  ــي مي گفت اين كه بعض بزرگ
ــعاري مي خوانند و به اصطلاح مزد عزاداري از  اش
ــتي نيست، بلكه بايد  ائمه طلب مي كنند كار درس
ــكر كرد كه به ما توفيق عزاداري داده اند و اجازه  ش
ــين عليه السلام سينه  داده اند در سوگ امام حس

بزنيم و اشك بريزيم.

  سـوم: امام خميني فرمودند: انقلاب ما انفجار 
ــفر كرده ساده  نور بود. از كنار اين جمله آن پير س
رد نشويم. انفجار نور حتما چيزي فراتر از به دست 
ــور در ادبيات  ــت. ن گرفتن حكومت و مناصب اس

ديني ما مفاهيم خاص خودش را دارد. 

 چهارم: چه كسي مي داند كه اين روزها بر امام 

ــلام و زينب كبري سلام االله عليها  سجاد عليه الس
چه گذشته؟

ــت. موضوع ويژه   پنجـم: قربون كبوتراي حرم
ــت نذر امام  ــماره صفحات پر و پيماني اس اين ش
ــخصيت  ــي درباره ش ــت وگوهاي ــان. گف رئوف م
ــرت، مطالبي درباره حرم مطهر و خادمان آن  حض
ــا آدم هايي كه براي آقا كاري  حضرت، گفت وگو ب

انجام داده اند.
 اميدواريم با همه نقص ها، بخش امام رضايي مجله ما 

هم مورد توجه حضرت قرار بگيرد.

 ششم: آريا عظيمي نژاد و استاد كريمخاني داستان 
شكل گيري كليپ معروفي را براي ما تعريف كرده اند 
كه بي شك يكي از شنيدني ترين كارهاي موسيقايي 
و مذهبي است كه سيما افتخار پخشش را دارد. شرح 
گزارش ديدار با همسر شهيد يداالله رحمان زاده بسيار 

خواندني درآمده. از دست ندهيد.
 

ــرا در هيئت هاي ما  ــد چ  هفتـم: فكر مي كني
ــايد به قرآن توجه نمي شود؟  آن چنان كه بايد و ش

مي شود؟

ــود براي بند هشتم چيزي   هشـتم: مگر مي ش
غير از اين نوشت: يا امام رضا.

ــي حاج علي  ــم دكان برنج فروش  نهم: رفته بودي
ــتاد گاه گاهي به دفتر مجله خيمه سر  ــاني. اس انس
مي زنند و اين بار نوبت ما بود كه به ديدارش برويم. در 
بخش هيئت شرح اين ديدار را بخوانيد كه خواندني 
است. در صفحات يادمان اين شماره به سراغ اسطوره 
مداحي رفته ايم. حاج احمد شمشيري. وقتي او از دنيا 
ــياري معتقد بودند كه گنجينه اي از شعر و  رفت بس

روايت و حديث زير خاك دفن شد.

 دهم: پيامك هاي مذهبي تان را براي ما بفرستيد 
ــه اين  ــود. ب ــان در مجله چاپ ش ــام خودت ــه ن تا ب

شماره30006961 

 يازدهم: انتخابات مجلس در پيش است.چقدر بد 
است اگر در انتخابات پيروز شويم ولي اخلاق را ببازيم. 

 دوازدهم: دلم هواي توكرده بگو چه چاره كنم؟
ياعلي
دبير تحريريه

قربون كبوتراي حرمت

دعوت به همكارى ماهنامه خيمه
آقايان و خانم هايى كه علاقه مند به  همكارى در امور بازر گانى،بازاريابى و جذب آگهى براى ماهنامه خيمه 

هستند مى توانند با ما تماس بگيرند
تلفن:88934969-73
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*نام:       * نام خانوادگى:           

جنسيت:   مرد       زن                 شغل:                 * تحصيلات:                                رشته:                                              سن:
*شماره تلفن همراه  

آدرس پست الكترونيكى:
*آدرس پستى كامل:

*كدپستى:

اشتراك: 6ماهه عادى                   9ماهه عادى         يك ساله عادى
                 6ماهه سفارشى  9ماهه سفارشى         يك ساله سفارشى

عادى سفارشى 

12شماره 9شماره 6شماره 12شماره 9شماره 6شماره

180000 140000 110000 280000 220000 150000

تمام قيمت ها به ريال است |   شماره حساب 34585022/50  بانك ملت به نام ماهنامه خيمه

پست عادى عبارت است  از   نامه ها و مطبوعاتى كه فرستندگان 
ــتى انداخته يا به  ــا تمبر الصاق نموده و در صندوق پس روى آن ه
ــوله به صورت عادى  ــل مى دهند و مرس ــتى تحوي باجه هاى پس
ــود و هيچگونه  ــال مى ش ــان كار، مبادله و به مقصد ارس در جري
ــت تا حدود  ــى روى آن صورت نمى گيرد و ممكن اس ثبت و ربط
ــال به دليل موارد بالا  توصيه  ــد.  اين نوع ارس  3 هفته طول بكش

نمى شود.

ــولاتي كه قبول آن از  ــت از : مرس ــت سفارشى عبارت اس پس
ــيد  ــده در قبال صدور و اخذ رس ــتنده و تحويل آن به گيرن فرس
ــت مرسوله وجود دارد.  صورت پذيرفته و امكان پيگيري سرنوش
ــهري 24 الي 48  ــوله در داخل كشور  درون ش ــال هر مرس ارس
ساعت و شهرستان ها 48 الي 72 ساعت زمان لازم است . لازم به 
ذكر است كه اين نوع ارسال هم توسط پست و هم توسط خيمه به 

مشتركين توصيه مى شود.

اك
ـر

شـت
ـه ا

ـرف
تـع

آدرس: تهران، خيابان سميه، نرسيده به استاد نجات اللهى، پلاك 241، طبقه چهارم  
 تلفن: 3- 88934970  صندوق پستى:1941 - 15815

    www.kheimeh.com
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پست جواب قبول
نيازى به الصاق تمبر نمى باشد

هزينه پستى بر اساس قرارداد شماره                           پرداخت شد
ماهنامه خيمه نام موسسه:   
شماره صندوق پستى:             15815-1941

تلفن يا تلفكس:                                         88939470-3
نام شهر:                                                       تهران 

15875/330
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